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چند . نمو نه از آیات قر آن مچید در باده : 
عدالت اجتماهی 


ان الیآمرعم‌آن تؤدوا الامانات الى اهلهاواذاحکمتم 
بین الناسآن تحکموا بالعدل ان الله نعما بعظکم به ان الله کان 
سمیعاً بصیراً ۰ (سوده نساء آیه ۵۷ ) 

خدا بشما فرمان میدهد که اما نتهارا بصاحباش پس دهید وچون‌میان 
مردم حکم کر دید بعدالت حکم کنید 2 نيك است این چیزها که خداشما 
رابدان پند میدهد » خد و ند شنوا ودانا است . 

وه یاایپاالذین آمنواکونوا قوامین بالقسط شیداء !لهد لو 
على انفسکم او الوالدین والاقر بین» ان يكن غنیاً او فقیر آفالله 
اولی بهما ولا تتبعواالهوک ان تعدلوا ‏ وان تلوأ او تعرضوا 
فان اللهکان بما تعملون خبیر | ( سوره نساء آیه ۱۸۷ ) 

شما که ایمان‌ادادید باعدل و انصاف رفتار کنید » و پر ای‌خدا گواهی 
دهید اگرچه بضرر خودتان يا پدرومادد و خویشان , توانگر یافقیر » باشد 
عدا برعایت آنها شایسته است › پیروهوس مشوید که ازعدالت بازما نید اگر 
رخ تا بید يارو بگردانید خدا از اعمالی‌که میکنید ‏ گاه است . 

هھ با ایهاالذین ]منوا کو نوا قو امین لله شی‌داء بالقسطو لا 
یجرمنکم شنآن قوم علی‌الاتعدلوا ؛ اعدلوا هو اقرب للتقوک 
واتقو! الله ان الله خبیر بما تعملون . ( سوده مائده آیه ۸) 

شما که ایمان دارید » برای خدا قیام کنید د با ناف کواهی دهید › 
دشمنی قومی دادارتان نکند که عدالت نکنید , عدالت کنیدکه ببرهیز کاری 
نردیکتراست و ازخدا بتر‌سید که دا از اعمالیکه میکنید خبردارد 
۱ صدق اللهالعفایم 


يسما الرحمن الرحیم 
مقدمه 
عدالت اجتماعی درقرن‌ها : 
عدالت اجتماعی ۰ همانند کلمات : دمکراسی ۰ آزادی,حقوق 
مساوی و . . ظاهری جالب وفریینده‌دارد ؛ وبرای همین‌است که‌در 
سرلوحه بر نامه های هماحزاب و مکتبپای اجتماعی قرن ما بچشم 
میخورد وهمةٌ زمامداران جپان و رهبران. احزان سیاسی » اغلب دو . 
سخنرانیهای خود تعمیم آنرا بملتبای خود و مردم استعماد کشیده و 
رجردیده آسیا و آفر یقاء نوید میدهند 1 
ولی‌چنا نکه‌همه‌ميدانيم یک ی‌ازمزایای ! ! قرن‌ما ؛ سوه‌استفاده 
از کلمات » برای اجرای اعمال‌ننگین و رسوائی است که زمامدادان 
۱ کشورها وهیئت‌های حا کمه واحزاب‌بیاسی انجام‌میدهند . واصولادر 
روز گاریکه ما بسر هیبریم ء کلمات‌معا نی‌صحیح‌واصیل خودرا ازدست 
داده| ند وعدالت اجتماعی ودمکراسی و آزادی (صادراتی ! ) هم‌علاوه 
براینکه خصلت ذاتی خود را ندارند » مفاهیمی درست درنقطه مقا بل 
مفاهیم ومعا نی‌قدیمی‌خود بیدا کرده! ند ِ 
برای‌تشریح این‌موضوع وروشن شدن کیفیت مسئله » کافیست 
که نظر ی بجہان کنو نی بنمالممو وضع عدالتو دمکر اسی و آزادی 
در آن‌ر ابر رس ی کنیم(۰)۱ 


)۱ : که بقول خبر گزاری‌فرانسه يك میلیارد و ا میلیون راز 
مر ین بنگال» در اثرقخعلی سه میلیون 


nessa:‏ ی 


آسیائیو آفریقاگی» بطورمطلقو بدون‌استثناء! همما کم و بیش اطلاعا تی 
داریم ! وشاید لزومی نداشته باشد که‌ها . مثلااز« کنگو »9 رودزیای 
شمالی » «کشمیر »۰ «فلطین»> ›  «‏ ر کیه» > و.. اسمی‌برده‌باشیم 
اما به‌چگو نگی آن‌دد پایگاههای آز ادی!ومرا کز عدالت ودم وکراسی! 
بعنی‌در آمریکا وشوروی ؛ انگلستان وفرانسه . . باید اشاره‌ای‌بشود 
تاهمه بدا زل د که ادعاهای بلوك کمونیست و کاپیتا لیست‌دراین موضوع» ‏ 
ماسکی‌است بر ای‌توسعه و تسلط امپر یالیستی‌برسرزمینهای آسیاو آف یقا 
وتوطثه‌خائنا نهایست بر ای‌ادامه‌اسنعمار و استشماروغارت اموال‌ودارائی 
ومناپع ملی مردم‌ما . .۰ 
البته ما نمیخواهیم در مقدمۂ این کتاب . به بردسی کامل 
اوضا ع‌داخلی کشورهاگی که‌هوا دارانشان میگویند :«پایگاه آزادی» 
و «گمواره دمکراسی» (۱) هستند بپرداریم زیرا این مسئله نیازمند 
فرصت دیگرو وقت بیشتر و امکانات مساعد تری است که متأسفانه 
مافعلا فاقد هرسه آ نا هستیم !. ولی مادر اینجا فقط اشاره به‌شواهدی 
میکنیم تا چگونگی آن , از نظر کلی وبطور اجمال بدست آید . 
© © 0 


در امریکا 
چگو نگی عدالت اجتهاعی در آمریکا ؛ پایگاه کاپینا لیسم 


حما بت پار عر بی .از تمر کز‌ثروت‌دردست عده‌ای سرمایه‌داد وصاحبان 


(۱) : عنوان دو کتا بيست که درروز نامه نگارایرانی دریاده آمریکا و 


ازگلستان منءشر‌ساخته‌اند ۱!. 


صنایع بزرگگ و سپامد اران کار تلا , تراستها » بانکها و ۰۰ کاملا- 
روشن میشود . 

و «داو یدسون را کفلر » رادرسال۱۸۵۹۲ 
میلادی۰ ۰۰۰۰۰۰/۰۰۰/۰۰ ادلار(هردلار بولا یر ان۸تومان‌است! ( 
تخمن‌میزدند که در هردقیقه هم معادل بیست ليره افزایش مییافت !!. 

(این‌رقم مر بوط بسال ۱۸۹۲ میلادی است » البته تاامروز بر 
ثروت‌اولاد دا کفارمیلیاردها افزوده شده‌است) علاوه بر آقایزا کفلر 
یك امریکائی دیگر - مقیم انگلستان ۔ بنام «جین پل گتی» صساحب 
سه کمیانی بزر گه نفت است ! و در سال ۱۹۳ م ثروت شحصی این 
جناب‌به ۸٩/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰‏ ريال ا شد که‌باضافه بپای کمیا نیپای 
نفت اورقم آن متجاوز از ۰۰۰/۰۰۰/ ۰ میگردد (۰)۱ 

هم هب ه 
اجازه بدهید اجمالی هم‌از شرحی را که «اطلاعات » دریکی‌از 
شماره‌های اخیر خود راجع‌بآمر یکانوشته است » برای شما نقل کنیم 
تا ماهیت وافعی شکل حکومت سرمایه دار درختگل دلار ! دوشن 
گردد : « ..در امریکا شپرهائی هست که حکومت واقعی آ نها بدست ۱ 
کانگسترها است از آ نجمله است « گالستون» که مدتپا «جان لافیت» 
مشپود بر آن حکم میراند . ولی «دالاس» شباهتی بگا لوستون ندارد. 

دالاس‌رايك شورا ادارء میکند که‌مجلهمعروف«اخبارا‌ریکا و 
گزارشهای جپان» در تاریخ ۳قوریه ۱۹۵6 م در باره آن نوشته بود 
«شورا تقریبا ۲۵۰ نفر عضو دارد و اینپا ُروتمند ترین افراد دالاس 


(۱) : از روزنامه کیهان 


A‏ مقنمه 


عستند» دختریکی ازقضات دالاس در کتابیکه اخیراً منتشر ساخته می- 

نویسد :«شورای حکومتی شپردالاس تحت کنترل هفت مرد روا 
می‌باشد و نظراینپا درمورد مسائل مہم قطعی است» یکی از آنبا دھ . ل 

هونت»قویترین وثروتمندترین مرد دالاس میباشد که درزمینه تجادت 

نفت‌شهرت‌جهپا نی‌دارد.در آمدهو نت اروزا نهر ۱ میلیون تومان‌بر آور 
میکنند سرمایه هونت ۱۹ میلیاد د تومان است ۰ پسروی که دلاماره 

نام دارد دارای سرمایه‌شخصی است که معادل ۲ر۱ میلیارد تومان‌است 

بعداز هونت قو بترین خانواده دالاس خانواده «مورچیسون» میباشد 

سرمایه خصوصی این خانواده در سال ۱۹۰۱ بر۲د۱ میلیارد ومان 

بر آوردشداین خانواده شر کتهاگی دراختیار دارند که سرمایه‌پرداخت . 
شده آنپا ۸ میلیارد تومانست 1 

دالاس تنها شہر آمریکائیست که سرمایه دادان خصوصی بر آن 

" حکمرانی میکنند ‏ خصوصیت تکزاس و دالا در اینست که اکش 

این سرمایه دازان حاکم » افراد حسابگر نیستند بلکه حادژه جویان 
وقمار بازان میباشند » قماربزر کگ سرمایه داران تکزاس را «نفت» 

تشکیل میدهد .. سرمایه‌ای که در تفت امریکا بکار افتاده بیشتر از 
مجموع سرمایهایست که در صنایع شیمیائی ؛تبیه.فولاد» اتومبیل‌سازی 
کارمیکند سرامایه تفتی آمریکا بالغ پر {o‏ میلیارد تومانست وبیش 
ازنیمی از این ثروت عظیم متعلق به تکزاسیپا است ... تام صاحبان 
چاهپای نقت تکزاس قمارباز هستند . فکرو ذکراین ٹروتمندان با 
تفت بسوی خود نود خلب کرده است (هونت در لیبی ٥ر٤‏ میلیون هکار 
زمین تف خیز خر يده است ) وسر ا نجام میخواهنه با در دست گرفتن 


A مقدمه‎ 


اختیار «وال استریت» حکومت امریکادا eT‏ 
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کمیا نیهای نفني تکزاس در آرزوی شروع جنگ هستند و هیچکس 
مثل آنپبا مخالف با کاهش بحران روابط امریکا ۔ شوروی نیست . 
آنپا عتیده دارند امریکا دريك جنگ اتمی پیروز میشود وچیزی‌از 
دست نمیدهد بخصوص !گردر آغاز جنگ پیشقدم باشد! ترس اصی - 
سرمایه داران عکزاس از اینست که کاهش بحران روابط شوروی - 
آمریکا منجربفرا خواندن نظامیان امریکا از کشورهائی شود که در 
آنا منافعی نصیبشان میشود .. این ثروتمندان که اختیار سرمايههاي 
فر اوانی دادر دست دارند در عکزاس حا کم مطلق العنان هستاد و در 
زند گیشان دو جیزاههیتحیاتی‌دارد: قه‌ار ومخاطره‌جوئی (۱) ... 

البته این ایالت واين افراد بعنوان تمونه ذکرشد , و گر نه در 
ایالات‌دیگرامریکا افراد ومیلیاردهای زیادی پیدا میشوندکه میزان 
وارقام ثروت آنان شبیه‌ارقام نجومی است واز نظرسیاسی هم‌حکومت 
در دست آنا است وهمینما هستاد که رگیس حهروری مملکت را در 
روز دوشن دروسط خیابان‌ترور میکنند و پرونده قتل راهم بااکشتن 
قاتل بدست يك کانگسترقهار باز دیگر »ختم‌شده اعلام میدار ند . 
حنن است احمالی ازوضع حکومت وعدالت ! دریایگاه سرمایه داری ۱ 
جنایت‌بار غر بی .»در نیمه دوم‌قرن بيستم. .۰ ۱ 

۱ ¢ و 3 


این ثروتبای هنگفت در کشوری روی هم انباشته شده که 


(۱) : ازروزنامه « آطلاعات » مورخ پنجشنبه ۲6 اردیبهشت ماه 1۳ 


شمسی صفحه ۱۰۵۹ ۰ 


۰~ مدمه 


ج و ي ame mn‏ 


فقرو بديخة ختی دامن گیر کو از مر مردم ند شده ا > و البته 
توجه‌دارید که‌اغلب| ین کمبا نیهای‌نفتیُروتهای‌ملی کشورهای آسیائی 
و آفریقاگی را غادت‌میکنند که طبق آماد های سازمان ملل متحد ؛ 
مزدم انار گر شنگی‌هیدیزنه:: 

آری‌این ثروتها درسرزمینی جمع آوری شده که طبق.گزارش 
تفر انان دیشر فتهای‌اقتصادی در و اشنگتن ؛درسال ۰ میلادی ۷۷ 
میلیون نیزاز مردم‌امړ یکا یعنی در حدود نیمی از جمعیت این کشور 
در «فقر با محر ومیت»ز ند گی کر ده‌اند و تعداد بیکاران آن۷ مبلیون 
تفر بوده است که‌اغلب بنان شبمحناج بوده‌انده(ولابد آمارپیکاران 
روز بروز رو بافزایش است) و علاوه ؛درامریکای متمدن ! کسانیکه 
«سیاه روہ ت٤‏ هستند ؛ فقط بجرم سیاه پوستی حق حیات و زندگی 
آرام وراحتی را ندارند ؛ وحتی آنان را بحاطر همین جرم !!رجرو 
شکنده ا بسته به « کو کل و کس کلان « 
آنارا «زنی» امیکنندو از بین‌میبر ند (۱).. 

از مسائل داخلی آمر یکا که صرف نظر کنیم ۰ میرسیم بەوضع 
کشورهائیکه حکومتہای آنها «تحت الحهایه» امریکا هستند مثلادر 
امریکای لاتن, در« کو با» آمریکا ازرگیس جمپوری بنام باتیستا 


درآ نسامان دا اغلب روزنامه های خبری منتشرمیساز ند وپس از کشته شدن 
« کندی» دیس جمهوری آمریکا بدست طرفدادان بر تری نژادی»چگونگی 


آن بیشترمعلوم گردید . مادر.این‌باره رساله ای تحت عنوان « نهضت‌اسلام 
درمیان سیاهان آمریکا » منتشرميسازيم . 


مقدمه 2-۰ 


سدم متمد وه عوهت بو ها 


حمایت ا که ت و تول آقای ا ی کی فت ت هز ار نفر 8 
مردم را کشت و اعدام کرد وبا در « ویننام جنوبی» از حانواده 
«نگودین دیم» ٩سال‌تمام‏ پشتیبا نی کرد وسرانجام پس از۹سال جنایت 
وخیانت, خودامر یکامجبور شد که‌حکومت‌این خانواده رابا کودتائی 

سر نگون سازد ! واینها نمونه کاملی از مفبوم « عدالت اجته‌اعی 
صادراتی» است وشاید همین یکی دو نهونه , راف درك کامل کیفیت 
اینمسئله در آمریکا (واز نظرهیئت حا کمه آنسامان , ورجال کاخ 
نمید ...) کافی باشد . . 

درشوروی: 

امادر شوروی پایگاه کمونیسم بین المللی ! و ستاد 
زحمتکشان جبان ! یا اردو گاه کاپینالیسم دولتی جنایت بار شرقی. 
عدالت احتماعی, بمعنی دیگریست » یعنی مساوی باسلب آزادی‌عتیده 
و بیان وساب مالکیت ازمردم است » وسرمایه داری ۰ شکل بخصوصی 
بخود میگیرد » واز طرفی هم هیچکسی ؛ جرئت تخلف از دستورهای 
حز بی د اندارد » و گر نه بلافاصله اعدام میشود (و گاهی پس ازاعدام 
محا کمه هم میکنند)!وا گر اعدام هم‌نشد » باردو گاهپای کار اجیاری 
«سیبر یه > ا . .. (الته وضع احتماعی مرردمیکه‌در لپستان: 
وچك اسلوا کی ومجارستان و آلمان شرقی ودر ذیریوغ استغمادسخ 
بسرمیبر ند ۰ بپتراز وضع مردم حود شوروی نیست وشاید نیازی به 
توضیح نباشد). 

خوشختانه معنی عدالت احتماعی عمومی وعملی شده دد 


شوروی» اخیراً تاحدی روشن شد ورفیق ! «خر وشچف» در بيست و 


دومین کنگرة حسزب کمو ز نیست » پسرده از روی جنایات رفیق ! 
«استالین » برداشت و اعلام کرد که رفق « استالین» نام عدالت 
اجتماغی . در تصفیه های بزر گی که انجام‌داده ۰ صدها هزار تفر 
ازطبقاتمختلف را بدیار عدم‌فر ستاده‌استکه‌اغلب [ نپا بیگناه‌بوده| ند... 
البته خیال نکنید که این‌وضع دیگرعوض شده وباوجود آقای 
خروشچف؛ قبله گاه پرو لتاریای حپان ! بهشت. بر ین گشته است . 
ن‌خبر !!؛ هر گزچنین نیست بلکه‌منتظ باشد کها نشاءاله پس از 
بر کناری ایشان‌حقیقت حریاناتیکه هما کنون در آ ن کشورمیگذرد, 
روشن‌شود(۱) زیرابنظرما » جدایات رفیق‌استالین که‌تاجند سال‌پیش: 
> احزاب کمونیست جهان اورا پدر کمونیستها معرفی هی کردند ؛ 
ناشی از «فرد» نبود . بلکه خصلت ذاتی سیستم حکومت دیکناتوری 
کمونیستی حنین است و نمونه‌های آن در ؟شورهای دیگر « يلوك 
کمونیست » نیز که استا لين دئیس آنا نبود ‏ ریاد دیده شده و 
تصفیه‌هائی که درشوروی واقمار آن « وس از استالین انجام یافته.خود 


شاهد صدق مدعای مااست . ۰ (۲) 


(۱) | کنون که چاپ دوم این کتاب منتشرمیشود؛ آقای‌خرثچف نیز از 
کار بر کنارشده و اتهامات وارده بر استالین ۰ ازطرف سوسلف ؛ تئوریسین 
حزب کمونیست‌شوروی .عیناً بر خروشف واردشد و برای‌باردیگر ثا بت گردید 
که رژیم کمونیسم » رژیم ایده آلی بشریت نیست‌ودیکتا توری و ظلم‌وقلدری 
فردی همچنان در کشور شوراها و ستاد مر کزی سوسیا ليسيم ! در شکل‌جدید 
خودادامه دارد . 


(۲) : در ۲۷ نوامبر ۱۹۰۱ مدبیرخا نه‌حزب کمونیست هایتاایا »* 


و وج سس رس زاس ag eseran‏ 


مقدمه ۳۳ 
درانگلستان: 

۱ اما عدالت اجتماعی از نظر برینا نیای کپیر! راهم کاه‌لا میتوان 
ازرفتار ظالما نه‌ای که‌دريك قرن اخبر ,در «هستعمرات » خودداشته 
و آثار آن‌هنوزهم‌یاقی اس دت وود 

انگلستان بسیاری از سرزه‌ینهای اسلامی را ۰ وس ازحکومت 
عثما نی وجنگ جهانی اول‌غصب کرد وفقط درسرزه‌ین عزیز اسلامی 
«فاسطین» حکو متی برای ببود و عه-ال صیي‌یو نیسم :ين المللن 
تشکیل داد ويك ملیون تفر ازاعراب مسلمان را از خانه‌خودبیرون 


که از بزر گتر ین احز اب کمو نیست‌ارو پای‌غربی است . در نشربه ای که نتشاد 
داد ودر آن مذا کرات کنگره بيست و دوم حزب کمونیست شوروی درج شده 
بود : اعلام داشت که : مسئله استالین دا نمیتوان بسادگی پایان یافته‌تلقی 
کرد وبا گفتن خطایای اوقضبه را خاتمه داد . 

د مسئله بیچیده ترازاین است و ببرخی پرسشها باید پاسخ داده شود 
جگونه میتوان قبول کرد که يك جامعه‌سوسیالیست به چنین خطاهای‌هو لنا کی 
اجازه بروز داده باش و حگونه میتوان تضمین کرد که دیگراین خطایا 
تکرار نخواهدشد ؟ » 

تازه آقای «مائو تسه‌تو نك» رهبر حزب کمو نیست « چهن » و آقای 
«)نور خو جه 6 هبر حزب کمو نیسته آ لا نی #وفاداری‌همه‌جا نبه‌ای‌خودرا به 
اسول است) لینیدم 6 !بر | زداشتهو بارفیق خرو شچف و شوروی‌قهر کر دها ند! .. 
وعلاده باید تصر بح کر د که | گردرشوروی ‏ پایه های استالینیسم متزاز‌شده 
بجای آن ؛ شاید پایه های «خروشچفسم » پی دیزی و بنیان گزادی میشود 


وبنابراین‌هیج گو نه‌فر ق اصولي‌و جوهری بوجود نیامده ووضع هما نست که بود ۰ 


ب ‏ سصسص+ج+جبجصسسسسسسپس«ب«««-«-«+پجپ۰-پجپبجبجچجصصسصصسصصصصصصص #۳ 


کرد که هنوز هم در سایه این دو ات » و دولتبای دیگری که از 
حکومت غاصب یپودپشتیبا نی میکنند , در بیانبای مصروسوریهواردن 
آواره‌ند... کشتارو حشیا نهودسته جمعی‌اخیر مردم ۰ٍمن»عدن»عمان» 
فدراسیون ! عربستان جنوبی که خواستار آزادی و استقلال‌هستند 
و لی بدست‌سر بازانو نیروهای بریتا نیاگی‌درومیشو ندیکباردیگرماهیت 
استعماری وضد انسانی امپریالیسم انگلیس را برهمه آشکارساخت . 

در فرالسه: . 

فرانسه و عسدالت اجتماعی هم فکر میکنم که هر دو لفظ 
مترادفی ! !باشند ! و بقدری ازاین‌مهد آزادیو مر کزاعلامیه حقوق 
بشر عدالت و آزادی میبارد اوتوزیع میشود که دیگراحتیاجی‌به‌شاهد 
مثال هم نیست » ولی ا گر برای مزید توضیح , اسمی ازدا لجزاثر » 
پس‌یم‌شاید بی‌مناسبت نباشد!. 

فرانسه برای ادام استعمار و استثمار ا لجزاش»سرزمی‌عزیزو 
قپرمان اسلامی ماء باه ۰ ۰۰ تفر سر بازی که آنجا دارد (۱) در 
عرض‌هفت سالیکه ازعمر-جهادملی برادران‌ما در آن سامان میگنرد, 
طبق اخباریکه منتشر شده است؛يك‌ملیون تفر (۱/۰۰۰/۰۰۰)ازمردم 
مسلمان؛ اعم‌از کوچك وبز ر گک. کودك‌وپیرء نظامی وغیر نظامی‌را کشته 


(۱) توضیح‌اینکه سربازان فرانسوی با اسلحه‌نیروی پیها نهای«ناتو» 
و«اتلانتیك» مساح است ؛ یمنی کشتادمردم مسلمان الجزاگر بدستیادی هم 
پیما نهای غر بی مسیحی‌فرانسه ,که همه گونه كمك و اسلحه را در اختیار آن 
می گذار ند. نجام‌مییا بدو خود آقای« کندی» همدر کتاب«استر اتژیصلح» 


ان مخ ماد س اجان باه خ وه اجه واه و دوم وا و واه و سا و و واه و واه هو هه و واه و او وا ماو و واه ماو دحاو اه و و عا ماع اد و جع و سم هه هو هه 


اینست معنی عملی دمکراسی و آزادی وعدا لت اجتماعی‌از نش 
کشورهای بزرك دنبای امروز! در نیمه دوم فرن بیستم وعصر موشك 
کیهان‌پیما:... اماعدالت اجتماعی ازنظر اسلام .. 
& 4۵ 6 
عدالت احتماعی از نظر اسلام ؛ مسئله ایست که شاید برای 
نوع مردم و بالخصوص نسل جوان . حقیقت وعمق آن قابل درك وفهم 
نباشد,زیرا نمونه عملی آنرا درفرن خودندیده| ند و بد بختانه درفکر 
ایجادوعملی ساختن آن هم نبوده اند. 
کتابیکه اکنون مطالعه میکنید برای تشریح اساس و اصول 
«عدالت اجتماعی دراسلام» نوشته شده وشما می توا تمد با ءطالعة 
آن بدانید که نظر اسلام در این مسئله تا چه انداژه وسیع و واقسع 
و ات مایت کات را بت انا شا له کون 
با اصول عدالت احتماعی فرن بیستمی ! آنرا مقایسه کنید و بعد 
در باره‌مکتب اسلام ومکتب های‌اجتماعی‌قرن ما » قضاوت بفرمائید . 
.مادر این باره نمیخواهیم بحث کنیم , موّلف عاليقدر و محترم 
درباره آن مفصلا بك ک5 و نمونه‌های تاریخی زیادی نیزدر فصول 
مختاف کتاب آورده است که مطا لعه آنا پرای اطلاع حوانند گان 
(۱) : خوشبختانه در نتیجه جهاد و کوشش خستگی ناپذیرملت برادر 
وقهرمان الجزائرسرانجام در الجزائر آتش بس اعلام شد واکنون که چاپ 
جدید این کتاب‌منتشرمیشود ‏ جمهوری اسلامی‌الجزاثر؛ آزاد و سربلندسوی . , 


ترقی وپیشرفت همه جانبه پیش‌میرود 


-۱۹- مقدمه 
سیدقطب وتألیفاتاو: 

گنتيم که در باره خود کتاب وموضوع بسیار مهموحیاتی آن, 
نمیخواهیم بحث کنیم » ومباحث وموضوعات کتاب را هم هر چه باشد 
و بپر نحوی که مورد بر دسی قرار گرفته باشد ؛ بالاخره مطالعه 
خواهیدکرد » ولی درباره موّلف دانشمند این کتاب و شخصیت و 
موقعیت اودر جپان اسلام » لازم است که چند سطری توضیحد هیم تا 
آشنای بیشتری با ایشان بعمل آید و خوانند گان فادسی زبسان 
این نویسنده‌ارجمند را نو البته چنا نکه ملاحظه‌خواهید نموددر 
این قسمت هم منظو راتان مادو گر افی»وهرجال» نویسیمعمولی نیست 
و نمیخواهیم گه تاریخ تولد ؛ مسقط ال رس ! یاتعداداولاد!اورابدانیم 
بلکه میخواهیم « طرز تفکر » سید قطب را اجمالا بشناسیم (۰۱)۱.. 
دیدقطب, باصطلاح روز : يك‌تلور یسین اسلامی است که در گوشه ای 
از وطن اسلامی بز رگ ما » متولد شده و سن او هم شاید متجاوز از 


(۱) : البته لازم بتوضیح نیست که طرز فکر «"سیدقعلب » طرز فکر 
ماوعقیده همه مسلمانان مجاهد جهان است‌که در راه پیشبرد هدفهای مقدس 
و انسان دوستی و همکانی آن ؛ تا سرحد « پیروزی» يا « شهادت » مبارزه 
نموده و خواهندنمود و بسیارروشن است‌که د پیروزی » یا « شهادت»از قلر 
منطق اسلام ؛ هر دوسعادت , هردو خوشبختی ۰ هردو برای خدا و در راه 


خدا است‌با جنین امید وایما نی > و برای چنین مقصد و هدفی همه باهم 


به پیس ۰ 


naa cabnanaanaa earan aman aaron TTT‏ اس مس مر 


اا ۲ 


مقام علمی » اطلاعات دینی ۰ سبك بیان و نوپسند گی ۰ قدرت 
منطق ومقداردرك_ اوازحقایق اسلامی‌رامیتوان‌از تألیفات و نوشتجاتش 
پدست آورد . 
زیرا بامطالعه تا لیفات‌او بخ و بی روشن‌میشود که« سیدقطب» 
مساگل اجتماعی > اقتصادی,سیاسی وبین المللی اسلامی دا بخوبی 
درك کرده وبخوبی تجزیه وتحلیل نموده وبخوبی هم در تألیغات و 
نوشته‌های خود شرح داده است ۰ بطوریکه میتوان گفت قبل‌از او , 
خیلی کم بودند افرادی که باین سبك مسائل اسلامی مورد احتیاج 
دنیای امروزراهو دد بررسی‌قرارداده باشند . 1 
سید قطب تألیغات زیادی‌دارد که ازجمله آنپاست: فی‌ظللال 
القر آن (۱) (۳۰ جلد در تفسیر قر آن مجید بسك جدید) السلام 
العال‌ی و الاسام -دربارهننار به املام‌درهوضو عصاح‌جپانی-(۲) 
معر كة الاسلام و الرأسمالية ( جنگ اسلام و سمایهداوی).الدالة 


(۱) : ۸ جزء این کتاب‌توسط دانشمند محترم آقای احمد آدام‌تر جمه 
وتحت عنوان « درسابه قر آن» چندسال‌پیش منتش گشت ۰ وماامیدواریم؛ 
اکنون که ملف مخترم مجلدات آخری کتاب راهم در « زندان 6 تاليف 
دتکمیل‌نبوده استآ تایه آرام» هم بقیه ا رایغازسی بز کا 
تا مورد استناده. .عموم قرار گیرد 1 . 

(W0‏ : این کتاب توسط ما بفارسی E‏ و سال پیش وله شر کت 


انتفارتخت عنوان د اسلام وصلح خجهانی > مثتشر 


الاجتماعية فی‌الاسلام(همن کتاب) دداسات اسلامية .التصویر الفنی‌فی‌الق ی آن؛ 
مشاهد التيامة فی‌القر آن , انق الادبى اصوله و مناهجه » اشواك (داستان) 
طفل من الترية , الاطياف الادبعة » القمص الدینی ؛ الشاطیء المجهول . 
(شعر ) کتب وشخصیات ؛ مهمة الشاعر فى الحياة » نقد کتاب مستقبل اللَْافة ٠‏ 
المدينة المسحوده ( داستان ) نحومجتمع اسلامی » آمریک التی رایت ۰ حلم 
الفجر( شعر) قافلة الرقیق ( شعر ) , هذا الدینالمستقبل لهذا الدین ... 
آخرین تا لیف استاد سید قاب که بدست ما دسیده کتاب پر ارج « خصائس 
التصور الاسلامی‌دمقوماته » در باده نظریات فش ناک بیس وان یانب 
جلداول‌این کتاب‌در ۰ ۲۵ صفحه بزر گے چندی قبل از قاهرءمنتشر شده‌است» 

اغلب تألیفات سید قطب » چهار یاپنج بار چاب شده . چنانکه 
مأ این کتاب را از روی چاپ پنجم آن ترحمه میکنیم ». وهمن 
7أ لیفات پرمایه , «سیدقطب» را نه فقط در جپان اسلام » بلکه در 
سراسر دنیامعروف ساخته ,وحتی‌بسنی از کتابهای او از جمله همین 
کتاب : «العدالة الاجتماعية فى الاسلام» بت وافغانی (۱) 


هبش شده‌است . 
پس از نشراين کنا با ومقالات دیگردینی درمجلات وحراید؛ 


مطبوعات وروز نامه‌های‌جپاناسلام دسیدقطب» را بزر گتر ین متفکر 


(۱) : يك نسخه ازترجمه اثنانی کتاب‌را که بقلم «شاه محملرشاد» 
و « عبد الستادسیرت » است ودر « کابل » چاپ شده اخیراً برادد 
عراقی ما آقای « مهندس صالح مربدی سامرائی» از < پاکستان» 
برای ما فرستاد , خنانکه چاپ پنجم عربی آن نیز بوسیلة ایشان بدست‌ما 
رسید » بدینوسیله تشکرميکنيم . 


e 


معذمه -1۹ 


وس میت 


اسلامی عصرماوعمیق‌تر ین نویسنده اسلامی نامیدند, که البته تاحدود 
زیادی هم حق با آنهپاست . 

سیدقطب و ایدئو لوژی جبهانی اسلام : 

سید قطب اسلام را فقط دبنی که دابط بین‌خااق ومخلوق‌باشد 
نمی شناسد بلکه معتقد است (چنانکه واقع نیز چنین‌است ) که اسلام 
یك ایدئو اوژی جهانی‌جامع الاطرافی‌است که در هر عصر و زمانی 
برای زند گی انسانی پشریت » لازم وضروری است و بر خواستای 
مشروع آن جواپ مثبت میدهد . ۱ 

وی در بحئی ؛ درمجله «المسلمون»(۱)تحت‌عنو ان « دعوتنا 

تملاء الفراغ > حنین مینویسد : «. . . دراحتماعات امروژی » 

بایستی عقیده و طرز فکری وجود داشته باشد , و لی خالی ب.ودن 
اجتماعات غربی از عقیده وطرز فکر , آنها دا پشت سر هم بوادی 
مادیت وما دیگری کشا نیده ومیکشاند » واین اجتماعات هر گر قادر 
نیهتند که‌این بدبختی بزرك را ازخود دور کنند وبدامن فاد یری 
ستوط نکنند زیرا اینیپامیخواهند عوض عرضا داشتن طرز فکری 
صحیح ؛بازور سر نیز ه وزندان؛ عقیده‌ها ومسلک‌ای دیگررااز 
بین بیر ند . . 

اما ؛ ما ؟ . .. ما کاملا امکانات و نیروهائی داریم که«غرب» 


(۲) ماهنا ن‌علمی وتثوريك « المسلمون » اذطرف دکتررسیدرمنان 
نخست در « قاهره » دسپس در « دمشقق » چاپ میشد ویکی‌ازغنی‌ترین 
وارجدارتررین مجلات‌اسلامی‌بودوا کنون نیز از «ژنو » (سویس) از طرف 
« الم رکز الاسلامی فى چنیف » منت میخود . 


° مقدمه 
آنرا درخواب هم ندیده اأست 0 زیرا مامیتوانیم نظام احتماعی خود 
را بریایه صحیح و کاملی استوار ساريم ۰و این احمقا نه است که ما 
فرصت رااز دست بدهیم واز «غرت» تقلید کنیم e‏ 

من دراینجا میحواهم سوّال کنم که : جرا بضی‌ها ! › بضی 
دولتراو حکومتها 0 ازاین‌رژیم‌عادلانه‌ای که بر بای یمان‌وعقیده‌استواد 
بوده و عدالت احتماعی همه‌حا نيه ای برای ھ4 خواستار است ۰ و 
همه را درسایه نظام عادلانه خود » نگاهداری میکندوماد یگری را 
باطرز فکرجامع‌الاطراف وسیستم احتماعی خود نه‌بازور و سر نیزه. 
طرد میگند ۰ هیتر سند ؟ ! .. 

اینها میگویند که گر نیروهای استعماد از شرق اسلامی بیرون 
روند . خلائی! ایجاد میشود واین‌خلاه را کمونیسم پرمیکند ! ۲۱ 


(۱) از جمله مسائلی که امروز حتی خودغر بیها نیز بآن‌اعتراف دار ند 
اینست که وجود نیردهای غر بی (بااشکال مخثلفه‌ایکه دارند ) در کشورهای 
اسلامی و آسیائیو آفريقاگی خود زمینه دا برای پیشرفت کمو نیسم - غولی که 
غرب ازآن میترسد ! ساعد ترمیسازد » و کمك‌های پلاعوش فرب ۰ برای 
کشور های«عقّب افتاده » ! و« تومه نیافته»ی‌شرق درست درمواردی 
مصرف میشودکه موجب تشدید اختلافات طبقاقی میگردد و از طرفی باعث 
تحکیم موقمیت‌حکومتهای دیکتا توری‌ضد ملی میشود و این امرخودبر آتش 
انقلاب دامن میز ند ؛ و ملل اسیروستم کشیده سیا و آفریتارا مجبورمیسازد که 
برای دهاگی ازستم حکومتها و دیکتاتورها , بسوی کسی روی‌آور ندکه‌لااقل 
بصورت‌ظاهر ازدیکتا تورها حمایت نمیکند . 

این مسئله ایست‌کهآقای « چان گندی » دئیس‌جمهود مقتول آمر یکا#۶ 


بقیه‌پاورقی مقدمه 5 


9 بآن‌اعتراف کرده‌ودر کتاب « استراتای ضلح»ا زاین سیاستاحمقانه 
انتقاد کرده است . 

کندی مثلا در باره نهشت آزادی بخش د مای الجزایرمینویسد « :.. 

ادضاع الجز اگ‌هرروزه بیش آذپیش وخیم تررمیگردد دلی این‌دضم درهرحال 


نمی‌توا نداین حقیقت دا پنهان دارد که سرانجام دوزیالجزایر آزاد خواهد 


او ده مه موهه: 


شد ٠‏ اما آ نوقت الجزایریها به کجا روی خواهند آورد ؟ به غررب که پدر 
خواست آنها برای استقلال دقمی ننهاده ۰ به آمریکائیها که در مشکلات 
آنها بعنوان اينکه مر بوط به آمریکا نیست - دخالت نکرد. ! و از سوق 
دیگر بر ای ددهم کوبیدن آنها اسلحه داده ؛ یابه مسکو به‌قاهره, 
په پکن ».رو خواهند پرد ؟ . . . ۰ استراتژی صلح . ترجمه فادسی 
چاپ‌اولس ٩٤‏ وهه) . 

کندی درفصل مر بوط په « آمر یکای تین » (ص ۱٤٩‏ ببعد کتاب 
مذ کود) باذاعتراف میکند که : « اگ ر آمربکا ازباتیستای دیکتا تور حمایت 
نمیکرد کاسترو روش ملا یمتری پیش میگرفت » و بعد میگویند : اگر 
كمك های ما موجب تحکیم تسلط دیکتا تورها گرددکمك نفرت انگیزی 
خواهد بود . . 

¥ #* # 

«ویلیام دو گلاس» داستان کل آمر یکاهم اخیرا ٤(‏ ۲ تیرماء ۰ ۱۳6) 
اعلام کرد که : « کمك‌های خادجی چند میلیارد دلاری آمر یکا تا کنون تنها 
بو سمه‌شکاف بین ثرو تمندان‌وتهی دستان کمك نموده و پاین تر تیب راه پیشر فت 
کمونیسم دا. در مناطق عقب افتاده همواد کرده است : میلیاردها دلاد پولی 
که آمریکا تا کنون به آسیا وخاورميانه و آفریقا فرستاده صرف ساختن مدرسه 
یاییمادستان نشدهپلکه تنها صرف ساختمان پایگاهای‌نظامی .سر باز خانه ماه 


ز ۳ مقدمه بقیه‌یاورمی : 
ات ا ا 5 
دو گلا سکهدریك ب نامه تلویزیونی نطق میکرد افزود که : حتی‌بر نامه 
هیگاریهای‌فنی« ترومن» دگیس جمهوری اسب آمریکنیز تنها به پرترشدن 
کیسة ثروتمندان وملاکین بزر گمناطق مذ کور كمك کرده است . 
طبتات بالا و منمکن اجتماعات کشور ھای مذ کور با پول آمریکا 
. پیزومند تر شده اند در حالیکه گرسنکی بیشتراز گذشته قشرهای فقیرمردم آن 
مناطق دا د نج‌میدهد ۰.۰ 
علت اسامی این شکست پر نامه کمکهای خادجی همانا فقدان نقشه و 
اشتباهات طر احان کمك های خارجی بوده است , زیر اتا کنون‌تصودمیکردیم 
کها گر فقط به تقویت بني نظامی مما لك کم رش دکمك کنیم و درضمن‌تعدادیخچال 
وتیوپ‌های شناو احیا نآ چنددستگاه ترا کتور به این کشورها بفرستیم کمونیسم 
درهرحال شکست‌خواهد خورد : اما نتیجه چه شد ؟ تیوپ های‌شنایاهداگی! 
آمر یکافقط در پلاژها وببلاقات ُروتمندان مورد استفاده اغنیا قرار گرفت.۰.» 
( نیویورك یو ناتیدپرس : روزنامه اطلاعات - یکشنبه ۲۵ تیرماه ) متأسفانه 
امکانات موجوده‌و کمی‌فرصت بما اجازه نمیدهد که دراین باده به بحث‌تفصیلی 
بپر‌دازیم کسا نیکه بخواهند نمو نه‌ای از حقیقت اوضاع دا در این باره بدا نند, 
جوبست که بکتابه واشنکطن‌تعبدالطرق لموسکوفی‌بلاد العرب و 
المسلمبن » ( واشنکتن در کشورهای عر یی واسلامی راهها دا پسوی مسکو 
ختم میکند ؟ ) تاليف «محمه جمیل بیپم »که از شخصیت های بزر گه , 
لبنان است مراجعه کنند ؛ آپن کتاب چند سال پیش در لبنان - بیروت‌چاپ 


شده است ۰ 


0 سس سآآ/_آآ۳_۳ک‎ TIT 


چرامارانمیگذارند که ماخودخلاء مو جود را با برقراری يك نظام 
سلیم‌وعادلانه و پابرجای متکی بطرز فکر و عقیده ۰ درسرزمین های 
خود ؛ پر کنیم ؟» تا در ساي همین نظام » بشریت در صلح و فا 
زندگی کند . 

اینیباچر | درراه عدم تحقق وجود خارجی این‌نظام واین 
سیستم حکومت . مستقیماً دخالت کرده و مانع میشوند ؟ در - 
صورتیکه این‌بر نامه . این‌اصول وطرزفکر » درمقا بل کمو نیس 
حداقل بمثابه صد لشکر سرباز و دهپا اردو گاه جنگی و دھي 
پابگاه نظامی است . . . سربازان وارد و گاهپا وبایگاههاث ی که 
هنوز لتوانسته‌انداز نفوذ کمو نیسم درسرزمینهای‌خود جلو گیری 
کنند . .۰ . (۱) 

آریآنپا ! بااین رژیم و سیستم حکومت مخالفندو باتمام قوا 
علیه آن می‌جنگند ۰ زیرا اين‌نظام ؛ استعمار راهمانند کمونیس ؛ 
طردمیکند وبپیچ نوع استعماری » تحت هراسم و عنوان » هر نقشه و 
پرده‌ای که باشد اجازه‌نمیدهد که درسرزمین اسلام ۰ در وطن‌بزر گی 
اسلامی‌ما بسر برده وفعا لیت کند ! . 

فقط روی‌همن اصل‌است که آنا بااین‌نظام عادلانه وجامع - 
الاطراف که همه‌درسایه آن میتوانند درامنیت کامل بسر بر ند. مبارزه 
میکنند ؛ و لی‌چه‌بپتر که مااین‌حقیقت رادرك کنیم ... اگر واقعأعتل 


(۱) : نمونه هاگی ازقبیل« کو با» بنابادعای خود آمریکاددویتنام 


جنوبی > ودلاگوس»و.. ! شاهه خوبی براین موضوع است . 


تک ات مدمه 


aT نك‎ aT ووت 0 رسیده‎ n I 
. )۱( » ! . مقلد نباشیم‎ 

اینست نمونه ای از طرز فکر سیدقط و همه مسلا نای دور - 
اندیشن و پاایمان و معتقد باصول و میادی طرز فکر نجات بخش و 
جما نی اسلام . . 

سیدقطب و مبارزات اجتم‌اعی : 

سیدقطب > هما ناد هره‌سلمان باایمانی معتقد است که «زند کی 
تپا عقیده وجهاد درراه آ نست» زیرااسلام این چنین دستور میدهد او 
در کتات «دراسات اسلامیه » تحت عنوان «الاسلام یک افح» ( ادلام 
مبارژهءیکند) می‌نویسد :«آ نهائیکه خیال‌می کنند مکتبرای اجته‌اعی 
دیگردنیاء میتوانند آ نچنان که اسلام‌میتواند . باستمگران ویاغیان و 
فادران مبارزه کرده و ازستم‌دیده‌هاوزجر کشیده‌های محروم‌احتماعات 
بری دفاع کنند » بااشتباه‌میکنند یاهغر ند ویااز اسلام وحقیقت آن 
چیزی دراد نکرده| ند ۲ 


و آنبائیکه خیال‌میکنند 4۳ مسلمانند و لی باستمگر يها و 
بیدا د گر یبا می‌جنگندو ازحةوقھمەر زد رده هاو ستم کشیده‌های 


جمهان‌دفا غ ذه یکنند » یااشتباه میکنند وبا منافقند و یاازاسلام 
چیزی نفېمیده اند 

زیرا اسلام درواقع نپضت آزادی بخشی است که نخست دل 
افر اد وسیس احتماعات بشر ی را از درس قد و بند زورمندان ازاد 


میسازد ۰ وا گر به بینید که طلم وستم درجائی برقر ار است کی 


(۱) المسلمون سال ۵ شماره ۸ ص ۷۸۲ چاټ دمشق 


بفر یاد مظلومین تمیرسد پا رد درو حودداشتن «ملت مسلمان» در آن 
محیط شك کرد ۱ 
زیر! ازدوحال خادج نیست: یااسلاع هست ويا نیست. 

اگرمست‌که الام مبارزه وجهادپ ی گیر ودامنه داروسپس 
شپادت در راه خدا » در راه حق وعدالت ومساوات است‌دا گر 
امست نشا نه آن: آنست که همه به وردوذکر مشغو لند و به اسیج 0 
سداده حسیده اندوصیح وشام دعامیکنند که از آ یمان یرو یر کرش 
آزادی وعدالت ببارد!؛ ولی‌هر گز دعای آ نپامستجاب نحواهد شي 
«و هر گز خد او ند در وضع‌قوه‌ی د گر گونی ایجاد نميکندمادامي 
که‌خود بوضع خود تغییر دهند..» 

پس اسلام چیست؟ اسلاميك عقیده و طرز فکر انقلابی است 
انقلاب در تمام شون زندگی,.. انقلاب درفکر؛ درادراك و احسای 
درراه‌های زندگی > درروابط فرد واجتماع ۰ اقلابی که خواستار 
برفراری مساوات کامل بن‌همه مر دم د نیاست ۰ که هیچدس وا بر 
دیگری» جز باپر هیز کاری بر تری نباشد» 

وبنا بر این آنباگیکه ایمان آورده اند کدامند ؟.. آنراشکه 
حقیقتا ایمان آورده اند درراه خدا حقیقتا می‌جنگند .و آنهائی‌هستند 
که درراه اعتلا و بر تری کلمه حق ۰ نام‌حدا .بجپاد مشغو لد ۰ 3 نام 
دا وقتی سراشر روی دمن دا فرا مي برد که‌طلم وستم قلدری‌و زور 
گوئی از بین برودهومردم‌همه .همانند دندانه‌های شانه برابر و 
مساوی باشندو کسی‌را بر کسی بر تری‌نباشد!مگر باپرهیز کاریو تقوی» 


وروی این حساب : آنهاگیکه در هر مملکت واحتماعی طلم و 


hS‏ ۱ مدمه 


ستم‌را بچش و و وت ز بان وقام ود سر که در نمیآوردند 
که ازحق وعدالت دفاع کنند , دلهای اینها از نور اسلام خالی‌است, 
وا گر حرقه ای دردل آنا پیداشود بیدرنگ بمبارژه ومجاهده در 
راه‌حق بر می‌خین ند» سیدقطب سیس اضَافه میکند: ' 
«..اگر روح ناسیو نالیستی بماامں میکند که بااسته‌مارتجاوز 
کار کی اگر دوح سوسیا ليسم ارما میخواه که -بازمین خواد و 
سرمایه دار میارژه کنیم ۰ اگر دوح آزادی فروی کد که با 
طاغیان و زور گو يان داخلی بستیزه بررخیز بم»دوح اسلام همک همه 
اینها (استعمار» سن مایه دار , قلدرها و زو گان )را تحت‌عنوان 
«ظلم‌وستم» که وجه مشترك ما بین همه آ نپاست ۰ جم عکسرده» 
بما دستود ھی دهد که بدون سازش و ۲رامش »همه با هم , علیه 
آن بجنگیم .و این مزیت جامع الا طراف فقط مخصوص‌اسلام است. 
هر مسلمانی که از ته دل ایمان آورده باشد , هر گز نمی توانسد 
که بااستعمار گران همدست شود ,بآ نبا كمك کند , با آنا قراد س 
داد وییمان به‌بندد وسا کت نشیند ویادست ازمبارزه‌مخفیوعلنی‌برضد. 
آنا بردادد ذیرا اوقبل ازهمه چیز ؛ قبل از وطن وملیت ؛ بدین و 
عقین# خود خیانت ورزیده اسنکه عداوت استعمار گران را در دل 
ندارد و نیروهای ملی اسلامی را تا آنجا که مقدور است ۰ علیه آن 
والبته بااين حساث دقیق و دوشن حساب آنهائیکه با استعماد 
گران پیمان مودث ازلی وابدی‌دار ندو برای همیشه سرسپرده آ نا نند 
ودرزمان صلح وحنگ بان كمك و یاری میکنند » و برسرسفره‌های 


و ات ۵ وج چاو سوه مور و مور سس tiene ie aden enemas‏ 1۱ 


آنان » نان میخورند » وپرده پوش اعمال وجنایات ١‏ نباشده| ند و .. 
کاملا دوشن خواهدبود ! » وی در خاتمه بحث خود با کمال‌صر احت 
میگوید : 
دولی اگر توفقط « مسلمان »باشی ۰ همین کافیست که تو را 
باتمام‌شجاعت‌وشهامت. بدون سستی‌و کساات؛ عله‌استعمارو امیر یا لیسم 
تجپیز کندو ب‌بارزه وادارد » وا گر اینطوری نباشی ۰ بقلب خودنگاه 
کن ! شایددرداشتن‌ایمان گول خورده‌ای, و گر نهچگو نه‌میتوانی‌علیه 
استعمار نجنگی ؟! ۱ ۱ 
ااگر توفتط «مسلمان» باشی همین کافیست که تو دا وا دار کد 
اتمام قوا عليه همه مفاسد وم لم ماش تیار زد کی اهاز رخا 
ا * آشکار »بدون خستکی‌وملال ۰ واگرنکردی‌بقلب 
خود نگاه کن! شایددرداشتن‌ایمان‌خودرا گول زده‌ای و گر نه چگونه 
میتوانی‌ازمبارزه باظوستم بازایستی ؟ 
واگرتوفقط« مسلمان »باشی‌همین کافیست که‌باتمام‌قدرتو نیرو 
علیه طغیان ویاغیان بستیزه برخیزی ..وا گر بر نخواستی ! بقلب 
خودنگاه کن ! شاید در ایمانت خللی استوگر نه چگونه برای 
مبارزه باطغیان‌بیا نمی‌خیزی ؟ .. 
بگذار همه مکتبپای احتماعی روز در سرا سر دوی زمین»هر 
کدام بر ای‌خود واددمیدان کارزار شوند و راه خود را برای تحقق 
ب<شیدن! حقوعدالت از زادی‌درپیش گیر ند . 
اسلام‌هم‌درسر اسردئیا » ودرهمةٌ میدا نهای‌مبارزة زند گی برای 


تحقق عدالتو آزادی وحق‌واقعی > مبارژه خواهد کرد ودراین داه 


۱ ease monn semanenenuenmaeaa neve aamounesaneevomenan anam vue 


تمام نہضۃهای آزادی‌بخش راکمكخواهد مود وهمه‌مبارزین و 
مجاهدین رادر ز, ر پر چمیكمکتب | جتماعی زرگ وجانی؛ گرد هم 
خواهد آورد .« )\( 
4 ا 0 

پامطا لعها ینسطورءقیدهاجتماعی «سید قطب »تا حدی روشن‌می 
شود و بدون شك کسیکه دارای‌این‌طرز فکر باشد بپیجوجه نمیتواند 
دست روی دست بگذارد وسا کت به نشمدد وروی همین اصل‌سیدقطت 
در مبارزات احتماعی ضداستعه‌اری.همگام‌یکی از جمعیت‌های اسلامی 
نیرومند آنرو ور «مصر »2 ر کت‌میکرد وفعالانه میکوشید . 

آری ! ! سیدقطب‌دراین«را6مبارزه‌میکر دودر این‌مبارزه, تاپای 
مر گکهم‌پیش‌رفت و پس از ماجرای اختلاف «ناصرو نجیب » دستگیر 
وز ندا نی‌شد ؛مدتی گذشت:دریکی ازمجلات اسلامی‌چاپ هند خو! ندیم 
که :«.. ازسید قطب که درز ندان بود دیگر خبری ننست» ومعلوم 
نیست که کشته شده و یاهنوز زنده است » (۲) و لی خوشبختا نه بعد 
از تحقیق معلوم شد که رجال مصر بخاطر خدمات علمی و فرهنگی 
سیدقطب. و محبو بیتی که‌بین تمام طبقات‌اصیل وملی وعلمی‌مصردارد ؛ 
اورا نکشتها ند.. 

از وضع فعلی سید قطب اطلاعی دردست نیست و لی‌خوشبحختانه 


(۱) دراسات اسلامیه ( مجموعه اټ سید لب)ط ۳ - لبنان‌بروت 
صفحه ۲۷ يعد . 

(۲) مجله ماهانه اسلامی«البعث الاسلامی » ار کان د دار العلوم لندوة 
لام » جاب هته لکهنو سال ۳ شماره دوس ۵ 


آثار وتالیفات جدید اواخیراً بطور مرتب در کشودهای‌عربی‌واسلامی 
چاپ و منتشر میشود و در هر صورت خوانند گان محترم با مطالعه 
این کتاب ( که از روی چاب پنجم آن تر جمه میشود) تصدیق‌خواهند 
کرد که .سید قطب از جمله افراد انگشت شماری است که توانسته 
است بادرك روخ زمانو آشنائی بامسائل اجتماعی واوضا ع‌بین‌المللی» 
ممائل اسلامی را بسيك روز و بشکل کتابهای سيستماتيك » و بنام 
يك‌اید؛و لوژیز نده‌و ارز نده‌جهانی «درمقا بل‌مکنبهایاجتماعیو سیاسی 
و اقتصادی کمو نیسم» امیریا لیسم »سوسیا لسم کاپیتالیسم » بدنیا عرضه 
داشته ودنیاگی را متوحه خود سازد 

نك نکته در باره این‌تر جمه : 

در خاتمه این مقدمه بی مناسبت يست که چند نکته را اد 
آوری کنيم : 

۰ زوش مادر ترجفه : روش مادرترحمه همان روش«تر حمه 
محذود » است یعنی ماطیجو ور ترحمه | ین کتاب ازمتن عر بی ان ۱ 
تجاوزنکرده ایم بلکه آ نچه را که ملف نوشته‌بفارسی‌بر گردانده‌ایم 
.و اگر در جائی توضیخن لازم بود .در پاورقی‌یادداشت کرده ایم .. 

مابا روش «ترمه آژاد. » که نوعاً باتحریف و تعویض مطالب 
اصلی کټاں توام. اسڭ خا لر م (۱) ودره ترحمه محدود» هم‌معتقدیم 
که بایست جهلات یی بفارسی بر گردانیده شود » روی این 


سب ماگ۱ دا ورن ی درآن بهمل نیاوردیم و فقط دوعنوان 
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کلی برای دوفصل وبعصّی از عناوین فرعی - درضمن فصول کتاب ۷ 
بر آن افزوده ایم 
۰ ۲- ترجمه ]یات قر آنی : درترحهه‌کلمات شریفه قر آنی » 
ما آن معنی را نوشته ایم که جا لبترومیمتر بوده است و البته در این 
قبیل موارد به تفاسیر مراجعه کرده وسپس نزذ یکتربن وجالب‌ترین 
معا نی کلمات راا نتخاب نموده‌ایم . 
مثلا در تر حمه «قل‌هوالاه احد اللي الصمد . .» کال صمد 
دومنی دارد +یکی‌اینکه خداو ندتوخالی واحوف نیست ودیگریآنکه 
خداو ند ملس ویناه همه است ؛ مات دوم راا نتخاب کرده‌ايم با در 
بحث « آزادی وحدان» آ نجا که از داستان «قارون » صحبت میکند 
میفرماید: «و [تیناه من‌الگنوز ماان «فاحه لتنوء بالعصبة ادلی 
الوة . . » مغاتح به‌عنی « کلید»«واندوخته ها» هردو آمده‌ومامعنی 


دوم را گرفته و آنر | «| ندو حته ها» تر حمه نموده ایم 


-٤‏ همکارما در ترجمه این کتاب آقای محمدعلی گرامی قمی 
اس تکهاز فضلای‌حوزه‌علمیه‌قم بو ده‌ودارای‌تالیفاتی هستاد که از آ نجمله 
است «مقصودا لطالب» که‌منطق بروش منطق ارسطو است‌وهما هوالمنطق» 
که جامع‌منطق‌قدیم و نظر بات دا نشمنداناخیر چوند کارت واستوادت 
کل وانگلیس و... بوده که‌بطرزی بدیع نوشته‌شدهوچاپشده‌است (۱) 

۵- چاپ اول این کتاب دردو جلد جاپ شد . که جلد اول دو 


2 
سال قبل وجلد دوم درسال گذشته منتفر گشت و بلافاصله نسخه‌های" 
آن تمام شد. و اکنون بسیار خوشوقتيم که چاپ جدید این کتاب با 
تجدید نظرهاگی در ترجمه و اضافاتی در مقدمه‌وپاورقی ها » نتشر 
می‌شوده امیدوار يم که‌موردتوجه نسل‌جوان‌و تحصیل کرده‌ماقرار گیر د 

هدف ما از نشر این کتاب نشان دادن مکتب فکری وعقیدتی 
زنده وارزنده ایست که می توان با جایگزین ساختن اصول اساسی 
اجتماعی آن ؛ بجای اصول منحط و فرسوده و پوسیده احتمیاعی ؛ 
شالوده نظام نوینی را پی دیزی کرد ... ما یقین داریم که شما پس 
ازمطا لعه‌دقیق‌وءمیق‌این کتاب ؛ بصحت ادعای‌مایی خواهیدبرد . . 

4 © 0 

اکنون! گر خوانند گان محترم نش این‌قبیل کتا بهار| که‌نشان 
دهنده يك نك مکتت ب فکری عمیق وارحداری برای نجات بشریت است 
برای اصلاح اجتماع و آگاهی نسل جوان از حقایق و اصول طرز 
فکری که گشایش عقده‌ها وابپامپای عصر جدید » فقط و فقط بدست 
آ فست: مفید میدا نند باما درراه نشر آن همکاری کنندومطا لعه آ نر ابه 
دوستان‌جود توصیه نمایند. 
از خدای بزرگگ مسئلت داریم که ما را در ین راه مدد بخشد 
وت ھا را کال کردا ن ودل ای ما وا ور وه رون ساره 

اناسمیعهجیب و انه‌عل ی کلشی»ء قدیر 


بیان معدمه 


تاليف : سید قطب 


ترجمه و پاورقی‌از : 


سید هادی خسر وشاهی و محمد علی گرامی 


mare mmm 


با اضافا تی در مقدمه و پاورقیها 


أھك|ء | 

بدا نشجویان ! 

بجوانان ! 

بجوانانیکه درعالم فکروخیال ؛ چشم براه بمیدان آمدنشان‌داشتم... 
وآنها درعالم واقع : بمیدان مبارزہ زندگی قدم‌نهاده وباجاں وما لشان‌در 
راه خدا فدا کاری وجانبازی نمودند و از سمیم دل ایمان آوردند که : 
عزت از آن خدا ؛پیامبرومومنان است . 

بجوانانیکه روز گاری بمیدان آمدن آنها ۰ بیش‌ازخیاله آرزو نبوداما 
واقعیت موجودیتآنان ؛ حقیقتی‌بزر گتر ازتخمین و خیال و بیرون ازحدود 
آمال بود . . 

آری بجوانانیکه از پس پرده غیب چنان سر بر آوردند که‌حیات از 
پرد؛ عدم سرمیز ند دنور از بین ظلمت‌میدرخشه ! 

بجوانانبکه : بنام خدا , بباری خدا » در راه خدا ۰ بجهاد 
| پ ی گیر ود امنه دار و کو شش خستگی ناپذ یر وارز نده اک بر خو استها ند 
| این کتاب را اهداء مینمایم . رجب ۱۳۷۳ ۵ - تأهره 


سیدقطب 
 #*‏ چا * 


دين و اجتماع 


بین‌مسیحیت و اسلام 


ذخیر های‌فکر یما 

در دنیای اقتصاد » فردیکه پس انداز وذخیره‌ای دارد» پیش‌از 
مراجعه بدان.» به وام گرفتن نمی‌پردازد » زیرا ممکنست کهسندوق 
پس انداز » وذخیره موجود در آن . وی را از وام بی نیاز سازد ۰ 
چنانکه دولت وحکومت نیزقبل از بررسی بودجه مملکتی و نظر در 
دادائی وثروت موجود » به‌فرش ووام پناه نمی‌پرد ! ولی بایدپرسید 
که ذخیره‌های رو حیو توشه‌های فکری ,و آنچه که قلب ودل‌بمیر ات 
برده است ؛ نباید در جریان زندگی مردم ؛ لااقل همانند مال‌ومتاع 
ارزیایی شود ؟ ! ۱ 

آری! (باید چنین باشد) اماء ما در «مصر» ودرسراسرجهان 
اسلام »قبل از آ نکه‌در فکر اصول وقوانن صادراتی وروشراو بر نام‌های 
عاریه‌ای باشیم و آنا رااز ماوراء بحار و آ نطارف دنیا واردکنیم » به 
دخیره‌های روحی ومیرات فکری خود مراجعه نمیکنیم . 
ما چشم باز میکنیم و با يك سلسله و اقعیت ه-ای اجتمسا عی 
نا گوادی رو برو میشویم که بپیچوجه مارا راضی وخرسند نمیسنازد 
واوضاعی دا ملاحظه میکذیم که هر گزموافق باروش عدالت نیست . 


سا دینو راجتما ع بو بین‌هسیخیت را اسلا ۱ 


در این ام ۰ 7 فاص جشمان خود را بسوی ا و و آمریکا و 
شوروی دوخته وراه حل مشکلات خود دا از آنان ميخو اهیم ! ۱ 
جنانکه در امور زند کی مادی خود ؛ در کالا ومتاع نیز دست نیاز 
بدان‌سودر ازمیکنیم! 

البته بازفرقی بين این دو موضوع هست و آن اینکه هنگام 
حواستن کالا و متاع؛ بهانبادهای خود مراجعه میکنیم واز اجناس 
وموجودی بازارها آمار گیری مينمائيم . و امکانات تولیدی خود 
راهم کامللا بر رسی‌ميکنيمو لی‌بدبختا نههنگام| خذذقوا نیو اصول و بر نامه 
هاازدیگران » بی چیك ازمسائل مذ کور؛واحتیاطاتو پیش بینی‌های‌لازم 
دست نمیز نیم‌واصولاخودراموظف‌هم نمیدا نیم که‌سری‌هم بمیراث دوحی 
وذخیره‌های‌فکر ی خود بزنیم ودرراه‌حلبائی که شاید بتوانیم‌ازقواعد 
واصول ونظریات اساسی واصیل خود بدست آوریم » نظری افکنیم 
تاا گر اوضاع وزمان وتاریخ خود دا بامسائل‌زند گی‌مادی‌و فکری 
وروحی خود ناساز گار دیدیم بدنبال اصول وطرز فکر دمکراسی 
یا سوسیالینم یا کمونیسم رفته و آنها را از ملتپای ماوراء بحار و 
آ نطر فد نیااخذ‌نماگيم... 

| کنون ما«اسللام #رامذهب‌ودینرسمی‌مملکنی‌دانسته‌و بخیال 
خودا گر خودراازیاورانومباغین‌دین‌ندا نیم لااقل مسلمان میشمادیم 
و لی‌درعن‌حال »دین‌را اززند گی عملی خود دور ساخته و میسازیم 
و فقط بهمان‌تظاهر وابقاء آن‌در گوشهٌ دل | کتفا ميکنيم که در واقع 
نهحکومتی برحیات ما ونه دخالتی درشئون زندگی مادارد ؛ و نه 
راه حلی برای مشکلات آن بشمار میرود ودر نتيجه این‌اعمال.دین 


دینو اجتما ع بین مسحیت و اسلام ۷ 
اھر فا ا ر 
ارتباط بنده وخدای اوست !» اما روابط مردم وعلاقه‌ها وپیو ندهای 
اجتماعی ؛ ومشکلات حیاتی , وسیستم حکومت واقتصاد و....رااصلا 
بی‌د بط بهدین شماریم » البته این عقیده کسانی است که اصل دین را 
انکار ننموده وردتمی‌کنند :۰ 

در مقابل آنان عده‌اۍ هم میگویند : ازدین‌اسمی‌نزدما نبر ید! 
مامیدانیم که دین جزداروگی که‌سرمایه داران واستبداد گران برای 
خواب کردن طبقات ز حمتکش وتخدیر توده‌های مردم بگاو. مییر ثه 
جیزدیگری‌نیست !.. 

باید دید این نظر یات عجیب وغریب ۰ چگونه عارض "طبیعت 
اسلا وتاریخ آن گشته است ؟ . آیا جزاینست که‌این‌نظریات‌شگفت 
انگیز دا نیز همانند ساثر چیزها , از ماوراء بحار و آنطرف دنیا 
گر فته‌ایم»! 

مسئله‌جدائی ونزاع بین دین و دنیا. هر گز در شرق اسلامی 
بیدا نگشته و اسلام‌چنی نبالی‌را که روئیده‌شده بپیجوجه نمیشناسد 
وافسانه‌تخدیر افکار واحساسات بوسیلٌ دین ؛برای‌یکروز هم زائیده 
اسلام نبوده وروح و طبیعت اسلام از چنین فرزندی ! خبر ندارد »وما 
بدون تأمل ودقت » این افسانه موهوم را طوطی وارمیگوئیموهما نند 
میمون تقلید آنرادر ميآوريم . ودنبال اين‌نيستيم کف ازاصل و تقطه 
پیدا یش این داستان‌خر افیمطلع‌شده‌و تحقیقی‌بعمل آوریم‌ومر کز ظپورو 
پیدایش آنراشناسيم ... پس آنچه کهدرمقدمه برمالازم‌است ؛تحقیق 
همین سئله‌است . تاروشن‌شود که این‌عقیده باطل وعجیب از کجا و 


ِ دی تما ع ین سیجیت و اسلا 
ا ات 


مسیح و تعلیماتاو 

درروز گاریکه دیانت یود کپنه شده و بصورت قوانبن خشك و 
حامد و تحر یب شده‌ای دز. آمدة بود مسیحیت درسایه امیرا طودری 
روم ارد > امیراطوری روم دارای قوانین معتیرومش‌وریبو د که 
سر حشمه مات فوانن ارویبای امروز محسوب میشود.و اجتهاع آن 
روز روم‌نیز دارای نظم خاص ویایه‌های احتماعی‌بحصوصی بود.دوی 
همین حسات: مسیحیت در آن امکانات و شرایطی که آنروز وحود 
داشت نتوا نس ت بر ای‌جذان‌دو لت ریشه دارواجتما مشتحکمی .قوائین 
و نظامات و حدودی وضع نماید که 1 ندو لت واجتما ع‌رابه پیروی خود 
وناز 

و بمقتضای این امکانات و اوضاع , مسیحیت. تاچار شد که از 
نظامات وم-ائل احتماعی دور شده و فقط بتهدیت روح و بالاساحتن 
درون » بیردازد و در این موضوع هم چیزی که از خود نان 
داد »> بهمان اندازه بود ر که عيوب و نواقص خك و زیرو رو ش-ده 
یرود د را آشکار سازد و دوح و زندگی را سمت حقرقت اسر ائیلیت 
۱ پر گردا ند 1 ۱ 

مسیح 14 بەصغای روحی رفت و ثرمی و آسانگیری و عفت 
وزهد و تخفیف بعضی اد فرودیکه بر پنی اسراگیل واج شده بود؛ و 

با نپا برای ی بسته بودند » دعوت مینمود و از گفتار و 

۰ رفتا: او سمت به شعاگر و تشر یفات باصطلاح مذصی يهود كاملا معلوم 
بود که نظری به‌فیود تفلیدی که از کاهنا نی که ملا أ و یناه گاه!مردم 


يك اعمال ظاهریه ای بیش نبودند ومسیح ا مأمور اصلاح‌باطن و 
پا کی‌دوح بود... 

مسیح برای 2 گردان وبروان خود «شنبه» را که در مان 
بی اسر اثبل دروزحرام» بود- مباح کرد(۱) و تمام خوردنیها را بر" 
آنا <االدانست ومیمرمود :ا ہا دهان را نجس نمی کنند ,آنچه 
دهان‌را نجس میکندغش وحیله» فسق‌واباطیل است» وهمچنن اجازه 
داد که در آن ایامیکه دریپودیت لازم بود روزه بگیر ند »افطار کنندو 
رن‌بد کاره ای‌را که بجرم‌و گناه خود معترف بود نزداو آوردندولی 
اورا حدنزذ وفره‌ود : آنها که میخواهنداورا (طبق شرع‌موسی 18۲ ) 
سنگسار کنندخود تمامی گناه کار نده!. 

از گفته‌های او است : «شما شنیده اید که - در باب قصاص ‏ 


چشمی به چشمی و دندانی در »قابل دندانی است . ليکن من بشما 


(۱) گر فتن ماهی درروزهای شنبه برای بهود حرام بود , چنانکه در 
قر آن مجید آیه ۳ از سود اعراف باین مسئله اشاده شده است : 
«واسكلهم عن‌القر ية التی کانت‌حاضرة البحر اذیعدون‌فی‌السبت ‏ 
اذتاتیہم حینانیم بوم سبتهم شرعا ویوم لایسبتون لاتاتیهم » 
کذلك نباوهم بما کانو یفسقون : آنهارا از دمکده ای که نزديك 
ددیا بود بپرس ؛ چون بحرمت شنبه تعدی همیکردند » چون ماهیهایشان 
روز شنبه گر فتنشان دسته‌دسته سوی ایشان ميآ مد ندوروزی که شنبه نمرگرفتنه 


نمیا مد ند > بدینسان برای عصیانی که میکردند میتلایشان می اختیم 


( خسروشاهی ) 


°“ دین‌واجتماع بن‌مسیحیت و اسلام 

مر وی : ور مقابل شر ایستاد گی نکنید » بلکه اکر کسی بگونه 
راست تو سیلی زد توگونه چپ دا هم مقابل او بگر !و کسی که 
بخو اهد باتو دشمنی کر ده بير اهنت را کد #ورداء خود را نیز بدو 
بده وهر که تورا تايك میل بزیربار خود کشید تومیل دوم‌را نیز با 
اوبرو» (۱) 

این دوح صفا ورافت » هم چنین از این گفتارش پیداست که 
میفرماید : « شما شنیده اید که پیشنیان گفته اند : مرتکب قتلی 
نشوید و هز که مرتکب قتلی شود ؛ مستحق حکمش خواهد بود 
اما من می گویم : هر کس ا بی ا بر برادر خود غض کند 
مسو جب حکم خواهد بود و هر کس به برادر خود بگوید « رقا « 
( ۲ ) مستوجب حکم شوری خواهد بود و اگر بود ای احمسق 


مستحق آتش دوزخ خواهد بود . ار قر بانی خود را" به کشتار گاه 


رو) : انجیل متی ( باب) ه آیات ۱-۳۸ ۰ 

(۲) : پتفسیر ای ن‌کلمه بر نخوردم ؛ شاید سب یا ملامت و نکوهش 
باش . (مۇلف) . 

در تفسپر فادسی انجیل متی چاب بیروت (ص ۲۲ ) در ذیل این آیه ۰ 
تسیری بر آن نمی نویسد » ولی در کتاب : « قاموس کتاب مقدس » تررجمه 
«مسترها کس آمریکائی» (مفیم همدان ! ) جاب مطبعة آمریکائی بیردت( سال 
۸ م) ص ۹ مینویسد : «رقالقظی است سر یا نی و افاده‌تحقیر میکند » 
درانجیل متی فادسی چاپ لندن رقارابه «رکا» بر گردانده است ولی ما در 
تر جمه آیات انجیل‌از انجیل های فادسی استفاده نکرده ایم . رلکه‌عبارتهای 


عربیآنرا خود ترجمه نموده آیم ۰ ( خسروشاهی) . 


دين و اجتما ع بين مسيحیتو اسلا e‏ 


ا ی ی که حقی از زا e‏ قست . 
فربانی خود را همان حلو کشتار گاہ رها کرده و برو ن<ست با 
برادر خود مصالحه کن و سپس بیا و قربانی خود دا جلو بیانداز ٩‏ !۱ 
مادامیکه با دشمن خود در راهی هستي هرچه‌زود تر رضایت او را 
بدست آور!.. ¢ 
اوا این کارش وا تیان 
هی گفتند زنا مکن . و لیکن من بشما می گویم همانا هر کس بزنی 
از دوی شوت نگاه کند در قلب حود با 1 نزن زنا نموده › پا 
بر این ا گر چشم راست توتو را بر انگیزد و بلغزاند آنرا بر کن 
و دور بیانداز ! زیرا برایت بتر است که یکی از اعضای تو از بن 
برود . تا همه بدن تودر دورج نید و اگر دست راست تو » تو را 
بنا پا کی وا دارد آن را ببر و دور انداز ! زیرا که برایت بهتر 
است که یکی از اعضای تو از بین برود و جسم تو در دوزخ‌نیافتد..» 
و همچتین از اینگفتارش . : د شما شنيده اید که به پشینیان 
گنه میشد ؛ خلاف عهد خود عمل‌نکن بلکه بقسم‌هاگیکه خورده‌ای 
برای خدا وفا کن و لیءن‌مبگويم. قسم نخوریدنه بأسمان که کرسی 
خدا است ونه بزمن زیرا که زمین مکان قدمپای خدا است و ته 
یاو رشلیم‌زیر! که اورشلیم شهر شاه بزر گی است (۱) و قمم‌به‌سر خ ود 
نخور ! که توقادر نیستی حتی یکموی آنراسیاء یاسفید نمائی بلکه 


(۲) اورثلیم در نظر بهودیهاوسیحی ها خیلی مقدس است ذ"در قاموس 
کتاب مدن ازصفحه ۱۱۸ تا ۱۳ در باره تاریخ و معرفی آن‌بحت کرده 
است » طالبن رجوع کنند (خسروشاهی) 


۳ ۹ ما مخ ت و خاو اواج سای مرو و هه وم موی و وا وه م ماو مرو ماه و مج تک وه صوه اه و ص ام وحم سای مجه وه مهو عم عم سرخ ومد ما arene‏ ده عمج 


صحبت شما فقط " ونی نی باشد 7 زیاده بر این از بدی 
است ۰( 

با بر اين بمقتضای دعوت‌خودمسیح ڳا . وبا در نظرداشتن 
امکانات وژثرایطی که دعوت مسیح در آن شرایط به روم رسید ٠‏ 
دعوت آ نحضرت یکا به با کی روح و وجدان روی آورد و اساس 
ای بات دیق وله ارماظ وا وان شیاه 
ارتباط فرد ودوات است » ريخت وبنا نپاد». 

کلیسا وراه آن : 

شاید اینمطلب درجای خود یعنن درموقع نشو و نمای‌مسیحیت 
در سایهٌ امیراطوری روم وهنگام سستی و ضعف دیانت ېود «صحیح 
بوده باشد » وم‌نیحیت درقسمت پا کی روح و دوری ازعالم ماده و 
سخاوت و جدان؛ بحدی ترقی نمود که‌فوق آن‌تصور نمیشو د ! ووظفة 
خود را درقسمت زند گی روحی انسان خوب ادا کرد و باندازهایکه 
يك دین میتواند وقدرت دارد روحرا بالا برد > وو جدان انسانی 
را بمقام بلادی رسانیدوقلب ودلرا پاكساختوغرائزرا منکوب ‌نه‌ود 
و برهمشکلات فائق آمدهدرعاام خیال وصورت‌ذهنی! نظر بمقاصدمقسی ‏ 
دوخت واجتماع رارها کرده بدست‌دولت‌سیرد که باقوا نین‌زمینی‌خود 
آنرا منظم سازد واداره نماید.. .قوانینی که‌نه‌فقط بحسب ظاهرادارة 
اجتماع مینمود ؛ بلکه‌واقعهم‌ادارء اجتماع بعد آن‌قوانین‌بودزیرا 
مسیحیت همت خود را بعالم دل موجه ساخته بود وتوجهی باجتماع 


" نداشت‌واین خودبا نشوو نما ی‌او دره‌حلی‌مخصوص ۰ و جپت‌احتیاج امت 


(۱) : انجیل متی › باب ه آیات ۲۱ - ۳۷ 


د دینواجتهینسیحیت ولا کر 


اسرا ایل که ع ¥4 بدا پاسوت قد بود EE Î9‏ 
از دو لت بزر کی روم بود - ودردوران‌فترتی که دز آن هنگام بنفع 


مسیحیت پیش آمده بود تاهنگام ظپور دین‌جوا نی بعد از آن (اسلام) 
منطتی وبجا بود . 

پس اراین جریا نات , خدا خواست که‌مسرحیت باهمان‌بخششن 
وحدان. وپا کی ودوری از عالم ماده و . . . از دریاها گذشته اف 
ارو با بیاید در آنجا روم را و ارث تمدن مادی وبت برست بونانی ` 
دید , واز طر فی‌درآطر اف‌اروپامردماتی رایافت که هنوزخوی‌بر بریت 
وتوحش زا ازدست نداده بودند : احتماغات بزرك خود را مقانل هم 
دريث قطعه زمین که دارای طبع.سخت وبد و بخیلی:بود : قراد می 
دادند , کسا نیکه در آن قطعه زمین ساکن میشدند امیتوانستنه 
برای‌يك لحظه هم مه راحتی را بچشندیابرای‌يك آن,سلاح را از خود 
دور کنند و نمیتو انستند درزند گی خود به قوانین سرتانتر بخشش و 
گذشت باظنی مسیح مایل شوند ۰ هر کس بگونةٌ راست توسیلی زد 
تو گونۀ چپ خود را بسمت او بداد و هر کس با تو دشمنی کرده 
پیراهنت را گرفت » تورداء خودرا نیز بدو واگذار» ! !  !‏ 

انمردمان مشاهده نمودند که‌این‌دین ز نمی‌تواند زند گانی آ نان 
راتأمین نماید لذا گفتند : دين وسیلةٌ ارتباط بنده و خداونداست , 
پس مانعی ندارد که دره کلیسا» در ايه دين زند گي کند و اناس 
دین را در «هیکل مقدس» (۱ ) استشمام نه-ایند و همینکه از معد 


(۱) : داجم به « هیکل مقدس»و کرسی اعتراف 0زموع06م) 
که‌از خرافات مسیحیان است » دجوع شود بکتاب قاموس کتاب مدد س ص ةده 


۱ و ببعد (خسروشاهی) 


یرون آمدند با گیر ودار زند کی بریریت رو برو گردند اینما اپتدادر 
اغتشاشات واختلافات خود شمشیر دا حا کم قرار میدادند سپس که 
آه‌دنی بیدا شد ! قانون «دنی را برای حکومت ۴ خود خواستنك . 

اما دین ؟ ! در همان کوش دل باقی م اند ودر همان 
«هیکل متدس »و« کر سی‌اعتراف» . ( که گذه کاران‌در مقابل آن 
و به می کنند) 

از هجا بود که حدائی بن دين و دنیا در زندگی ارو پائیان 
پیداشد و بلکه‌حقیقت مطلب - که طبع هر چیز حقیقت خوددا نمایان 
میسازد - اینست کدهاروبا» هر گز ودرهیچوقت< مسیهی » نبوده! 
ودین نسبت به نظم‌و اداره ز ند گا نی آ نان > ازروز ورودش درمیان آنان 
تاامروز در کناری واقع‌شده وبگوشه‌ای خزیده‌است ! . 

دا 

لیکن رجال دين اژقسیسپا و کاردینالها م پایپا ۰ . . نمیتوانند 
باو حود گوشه گیری کنیسه ازز ند گانی اقتصادی واجتماعی وسیاسی » 
منافم‌ومصالح خودرا تضمین‌نمایند ویانفوذ خودرا نگېدارند » ناچار 
باید کنیسه نیز قدرتی برای خود داشته باشد که با قدرت سلاطن و 
فرما نرو ایان مقابله نماید واز طرفی هم‌سلطنت دوحی آن " در میدان 
وسیم‌زند گی جلب مناقع نماید !.... 

. زمانها گذشت که کلیسادارای لشگررهاوفرما ندهانو پادشاها نی 
بود کهدست کمی از لشگر یانو فر ما ندهان وقدرت سلاطین‌دیگر نداشت 
وازاینجا بود که بین کنیسه و امیراطور ۰ وپاپپا و فرما نداراننزاع 
و اقع‌میشد (۱) وقاعدتاً هم‌میبایست‌چنین‌شود . 

(۱) :مابرای نمونه چند مثالازتادیخ نزاع و کشمکش پا پهاوسلاطین 
رابرای شما نقل میکنیم تاحقیقت‌مسئله روشنتر گردد .# 


متصرفی را به اب دار : E‏ پر جلال پیشوایان مسیحیت 
فراهم گردید ددیری نگذشت‌که پاپها باتصرف اداضی بسیار و توجه بامور 
مادی برای حفظ قدرت | قتصادی وسیاسی خود اچار شدندکه بجای پیروی 
از احکام اخلاقی وعرفانی مسیح درکلیه مسائل مهم سیاسی واقتمادی ادوپا 
شر کت نمایند .. 

درسال ۱۰۷۵ پاپ گر گواد هفتم "رید و فروش مناصب روحانی را 
منسوخ کرد واعلام داشت که هر گاه امپراطور یاوالی یامرذبان یا کم با 
مقام غیرروحانی دیکر کسی رابه رتبه اسقفی یا غیر آن بگمارد » محکوم به 
تکفیر خوآهد بود » هانری چهارم امپراطور آلمان بفرمان مخصوص پاپ در 
این باره وقمی ننهاد ودر پاسخ اوچنین نوشت «تو فروتنی من دا حمل بر 
جبن کردی وبی محابا برضد سلطئت که خدا بودیعه بمن داده است خاستی و 
پایه جسارت را بجاگی رسا نیدی که مرابه خلع ترسانیدی مثل اینکه توآ نرا 
بمن سپرده‌ای یااینکه زمام امردر کف تست نه‌در قبضةٌ قدرت خدا » امامن 
از زبان اساقفه‌ام بتز میگویم دور شواز مسندیکه پنصب آنرا تصاحب کرده‌ای 
مسند پطروس جایگاه کسی است که در صدد نباشد جور وجبردا لباس دیسن 
پوشاند من هانریکه بموهبت الهی پادشاهی یافته‌ام بااساقغه خود میگویم‌فرود 
] » فرود ۱۱,۲ 

روز بعدپاپ هانری‌را تکفیرو ازمقام سلطنت خلع نمود وچنین گفت : 

«ای‌بطروی سید وپیشوای حواریون ! خداوند به‌التمای تورتق وفتق 
امور دودنیا رابه من وا گذاشته .. 

من بنام خداوند متعال ۰ ابوابن‌وروح القدس!وباستناد قدرت وشان 
و » پادشاهی داکه با این کبرو تنمر . احترام کلیسای تورا نگاه‌نداشته ازه 


بت بقیه‌پاورقی 
#حکومتبرآلمان وایتالامشوع میدادم ۰.۰ ۱»- 
پس , اذصدود این نامه دشمنان هانری ننمه مخالفت دا ساز کردند واز 
پاپ طرد اورا خواستند » در نتیجه این احوال هانری باتمام نخوت‌وغروری 
کهذأشت برای حفظ مقام خویش به پیشگاه پاپآمد ۰ جامه توبه‌کاران‌پوشید 
وپوزش طلبید پاپ بقصد استخفاف اوسه‌روزاورا در آستانه قلمه منتظر گذاشت 
دراین مدت هانری ما زند پینوایان پیراهن پشمی دد. پر نمود وپاپای برهنه 
اشگه میریخت داستنفاد میکرد ۰ پس از پایان مدت سه‌روز پاپ عذر او دا 
پذیر قت . 
صدسال مد بین فردريك بار بروس و پاپ آتش اختلاف دوشن شد 
دوزی نمایندہ پاپ اعلام کردکه تاج امپراطوری از جانب پاپ بامپراطود 
داده شده.. فر فیک ازا جمله برآشفت وبرعایای خود نوشت که سلطفت ‏ 
ودینه‌ای ات که خداوند باو سپرده پس ازسالها مشاجره سرانجام فردريكث 
ازدر اطاعت در آمد درحالیکه پاپ برمثبر بزر گی کیه زده‌بود امپر اطوراز 
اسب‌بز یں آهد وخودرا بپای‌پاپ| نداخت‌پاپ پر او دحمت آوردچون از نماز خا نه 
بیرون آمدند فردريك رکاپ گرفت تاپاپ براسب بنشستوسپس لجاممر کب 
آورا بدست پیچید وچند قدم پیشا پیش او پرفت .. 

۱ در مبارذاتی که بين «ژان» پادشاه انگلستان پاحوز: روحانیت دوم در 
گرفت غلب نهاتی ۱ نصیب پاپ گردید ... ذیرا ژان پس از عدتی بخوادی 
وزبونی افتاد وضمن اعترافی چنین نوشت : مارا سروش غیبی ! خبرداد که 
با کمال‌میل ورغیت کشور ازگلستان وایر لندرا مش وس رت اووولینعمت 
خودمان پاپ اینوسان و جانقینان کاتوليك وی نیازکنيم . .ما ازاین ببعد 
ممالك مز بوره رااز جانب پاپ ومقام روحا نیت دبست نایب السلطنة دردست 
خواهیم داشت 

برای‌مز ید توضیح به«تاریخ‌عمومیآ لبرما »و «تاریختحولاتاجتماعی» 
مرتضی راوندی ج۲ مراجمه شود (خسرو شاهی) 


‌‌‌‌۹۷۹۹ة٩ة٩ة٩۱(ض(2(‌(‌(‌ e‏ 
دين و واجتماع بنمسیحیتواسلام 2 


البته‌مردمهم غالا طرفداد کلیس بودند ولی‌پس‌ازچندی که تضادماقم" 
آ ا توده‌ها و بپره‌برداری ازمر دم برطرف ` 
میشد ۰ طبق‌جریان ظبیعت ! بن‌این‌دو قدرت موافقت حاصل میگشت 
ولی‌مادامیکه مصالح‌مادی واقتصادی در تضادخودباقی‌بود و نز ع‌برس 
قدرت ادامه‌داشت > جریان ازهمن قراد بود . 
وازاینجا بود که گفته‌شد : دین‌فقط وس نسحیر و تحدیر مردم 
ات که ورڈ استبداد گر ان‌ورجال‌دین میباشد» بدلیل آاییکهدرارو با 
چنن بود ! ۰ 
وا کنش دوش کلیا : 
کلیسا همچنان بر پایه‌قدرت مقدس ! خودثابت مانده‌وماك ‏ 
الر قان‌مردم دردنیا و آخرت محسوت میشد «سند آمرزش» و«حکم 
محرومیت» از بپشت‌را صادرمیکرد ومیفروخت ! و بطود کامل بر مشاعن 
وافکار مردم حکومت هینمود و «محکمه های تفتیش» پشتیبان کلیسا 


بودند (۱) هر کس سربلند میکرد ؛ یا منهم بکفر و طفیسان میشد 


(۱) انگیز یسیون یا محکمۀ تفتیش عقاید ۰ در قرون وسطى برای 
فابودی مخالفین فرقه مسیحی «کاتوليك» در اروپا بوجود آمده بوده جنایاتی ۱ 
داکه مرتکپ شد خارج از حد احصاء و آماد دقیق است ؛ دانصافاً بایدگفت 
که‌این جنایات » تاریخ مسیحیت را لکه‌دار ساخت و برای ابد براین فرقه 
بدنامی و ننك‌را بیاد گار گذاشت . ۱ 

ما اگر بخواهیم دراین باره بتفصیل بپرداذیم » بايد ازحدود «پاودقی 
نویسی» ! خارج شویم و لذا با اجازه خوانندگان محترم » فقط اشاره ای 
پامار جنایات وفجایم دستگاه انکیزسیو نی پاپ‌هاودر بادهواتیکان»ميکنيم: .هه 


e" [۱‏ ات ههام هام معا مس ی با ها هه وا ها هه هه و و اوه و سس 


اة قتل وسوزاندن واقع میگردید , تااینکه دوران (رنسانس)فرا 
رسیدکلیسا مشاهده کرد که باز شدن چشم و گوش مردم.بعد از آن 
دوران تاريك , قدرت و تفوذ او دا تېدید می‌نماید و براو آسان نبود 
کهدر مقابل امواج فکرو علم جدیدکه در رشد ونمو بود قدرت‌خود 
رااز دست بدهد ۰ لذا شروع بمقاومت نمودهدهانهای باحرگت داقفل 
مینمود وافکار آزادی را که با نظریات پوسیده و کپنة کلیسا مطابقت 
نداشت از کار میا نداحت . از آن تاریخ دشمنی شدیدی بین کلیسا و 


آزادی فکردر گرفت (۱) و نظر باینکه کلیسا نمیخواست طبق طبیعت 


#«مارسنکاشن» در کتاب «علم ودین» مینویسد : دراین دوده بنج ملیون نفر 
از نفوس بشری دا بجرم فکر کردن وتخطی از فرمان پاپ بدار آدیختند و 
تاحد مر که‌درسیاه چالهای تاديك ومرطوب نگهد‌اشتند ؛تنها از سال ۱4۸۱ 
تا ۱6۹۹ میلا دی یمنی طی ۱۸ سا. ل بنا بد ستور محکمه تفنیش عقا ید 
۰ نفر دا زنده سوزا نیدند ۸٩‏ نفر دا شقه کردند و ٩۷۲۳‏ نفر را 
بقددی شکنجه دادند که نا بودشدند (تادیخ تحولات اجتماعی مرتی راوندی 
ج۲ ص 4۱۳ 

برای اطلاع پیشتراز جنایات وفشادهای ضد انسانی مسیحی‌ها ؛نسبت 
بدا نشمندان وعلما و آزاد فکران بتادیخ عمومی آلبرماله - قرون وسطی - و 

تشیم >(سالانه چهارم)دمجله «مکتب اسلام» چاپ‌قع سال‌سوم شماده ۱۰ 
و۱۱ رجوع شود(خسرو شأهی) 

(۱) : دراین باده میتوانید بعنوان نمونه به‌کتاهای : «تادیخ علوم» 
پی‌رسو و «تادیخ آزادی فکر» تالیف ج . ب . بری ترجمه حمید نير نوری 
و «حرية الفکرو ابطالها فى التادیخ» تألیف سلامه موسی ط مصر : مر‌اجعه 
کنید . (خسزوشاهی) . 


د دنو ا E lS‏ 


سیحیت په مسا : دینی اکتفاء کنن وطبق عادت (بایبا) a‏ مت و 
مسائل روحی ودر آخرت‌قانم شود ؛ نظریاتی راجع به‌زمن وافلاك 
ومسائل علمی دیگر ابراز نمود که با نظریات عام جدید که برپاية 
بحث وتحقیق وتجر به استوار شده بودتوافق نداشت ۰ وجون آزمایش 
وواقعیت نیزموید نظریات علم بود و پیرو زیهای علم مجالی برای 
شك درءظلمت چنین و سیلۀ یافته شده باقی نمی گذارد ,عدزیسادی از 
دانشمندان وعلماء پیدا شدند که از کلیسا دور شدند و آنرا کوچك 
شمردند ولی دشمنی و بدیپنی نسبت بهدین ورال دین‌را در مفزوفکر 
خود پنهان مینمودند ۰ واز همینجا در زند گی اروپائیان بین دين وعام 
و کلیسا وفکر , کینه‌ای پیدا شد . 
0 4 4 

ماشین زنه گی همچنان بسیر خود ادامه داد وعلم جدید آثار 
خودرا eT‏ م‌صنعت ناج بز ر گی تحویل‌جامه داد؛وسرمایه‌ها 
هنگفت شد ودرمیدان عمل‌دو اردو گاه متضاد مقابل همتشکیل یافت: 
اردو گاة سرمایه داران واردو گاه کار گران... وبين مصالح این دو 
طبقه شکافی بز ر گت بدید آمد . وقدرت واقعی از دست دولت خارج 
شد و به سرمایه داران منتقل کشت وچون کلیسا چاده‌ای جزپیوند 
باقدرتی که روی کار بود نداشت. به اردو گاه‌س‌مایه داران‌پیوست... 
من دوست ندارم به تمام رجال دینی کلیسا های ارو با ظلم ک-رده 
ومطلبی‌بر خالافواقم بگویمولی باید اعتراف‌نمود که : بعضی‌از آنا 
که دنبال منافع مادی بودند مر کز قددت را بدت میاورد ند وسیس 
بدان‌می‌پیوستندوازاین‌دین؛دادوثی‌برای تخدیرطبقات زحمتکش تبیه 


مینمودند که آنا را از قیام برای بدست آوددن حق خود و داد 
خواهی دردنیا , بآرزوی گرفتن عوض‌در آخرت ! باز دارد .والبته 
بضی از اعضای کلیسا هم در تبلیع‌ودعوت خ.ودخلوص نینی‌داشتد . 
زیرا آنان جنان فهمیده بودند که : حقیقت مسیحیت بی اعتاثی ۵ 
کوچك‌شمردن دنا .و توجه‌به ملکوت پر ورد گاروعالم آبہماناست ! 

باه حال:ر نجبر ان وطبقهزحمنک شصکهمیخ و استندقیام وجنیشی 
کنند؛ بخو بی‌دید ند که‌دین ,غذای مطا بق خواستومیلآ نانر | نه‌برسا ند 
وعلاوه کلیساهم‌دینراوسیله‌تخدیر آ نان فراد داده است لدا عليه دين 
ڈورش‌وانقلاب نم‌ودند و وق : دین وسیله تخدیر نوده‌ها است .. 

وازهمینجااست که عداوت دوشن و آشکاری بین‌دینو کو نیسم» 
نرد کمو نستپا بیدا شده ودرد نيا شای ع کشت 

راه‌وروش اسللام 

ولی‌ما ! ؟ ما را باين حرفا چە کار ؟ در حا لتیکه تاریخ ما 
و طبیعت‌اسللام وموقعیتهای آن درهيحيك از مراحل ی که مسیحیت بود» 
وده است › بلکه اسلام در سرزمینم‌ای مستقل » کهتحت قدرت هیچ 
امیر اطور ویادشاهی نبود » ظاهرشد . اسلام دريك اجتماع بیابانی و 
بدوی‌بروز کرد که‌اوضا عوقوا نینی شبیه 1 نچه که در امیر اطوری رو۴ 
بوددر آن‌و جود نداشت‌وهمان حال ببترین وضع برای‌اسلا‌بود:زیرا 
می توانست خودهمان دژیم وسیستم احتماعی را که میخواست بدون 
هیچگونه مانع واقعی ایجاد نموده قوانین و نظاماتی‌بر آز‌وصع‌نماید 
ودر عبن حال»دل وروح‌آن اجتماع را نیز بدست گرد و در فوانن 


و خطابات وروشمای حود » بین‌دین ودنیارا<«عنماید os‏ 


اسلام براساس وحدت‌زمینو ِِ نظام‌واحد , قیام نموده 
ودر روح فرد و اجتماع بدون‌فرق» بسر برد . 
دراسالام فعا لیتهای‌عملی از نظامد ینی‌جدا نبود.ودرتمام‌اين ظاهر و 
راهپای مختلف(دینیو غیره)وحدت ویگانگی»حقیقت خودرا از دست 
نداد » زیرا همان حقیقت یگانه‌اسلام درهمدّاین مراحل, تجلی کرده 
بود . . 
با در نظر گرفتن کیفیت پیدایش وهدف اسلام › بخوبی‌معلوم 
میشود که اسلام هر گز نمیتوانست از حیات عملی مردم دورمانده و 
رهسیار گوشهة دل گر دد واز نظر موقعیت تاریخی‌هم‌از ترس شاه و با 
امپراطوی ناچار نشده‌بود که‌داثرء عمل خودرا تنگ بگیرد ,بلکه 
اسلام آقای خود بوده‌ومیدان عمل‌وفعالیت آن.سراسرزند گی‌بشری: 
از نقطه نظررو حی‌ومادی‌ودینی‌ودنیوی ؛میباشد . 
اساس و بنیان‌این‌دین»هر گز در عز لت و کنار ه گیر از اجتماع 
بپانخواهد شد ومردمو اجتماعاتیکه‌این دین‌رادر نظام‌اجتماعی 
وقانونی‌ومالی خودحاکم قر ار ندهند ؛ مسلمان نیستند وچنان 
اجتماعیکه احکام و شرائع اسلامی از قوانین و نظام اتش 
دور باشد؛ اجتماغاهلاهی نیست واز الام جز عبادات وظواهر 
چیزی ندارد : < فلاو ربك لا یوّمنون حتی يحكموك فیما 
شجر بینم ژملایجدوا فی انف ہم حرجا مماقضیت ویسلموا 
تسلیما » (۱) ( نه!بخدایت اک محمد (ص) سو گند ایمان‌ندار ند تا 


(۱) سورة نساء آیهه»* 


تور اک e‏ ا م‌تودرخوداحساسی 
نار احنی نکاند و کاملا تسلیم باشند) «و ما آتا کم الرسول فخذوه 
آومانهاکم عنه قانتهوا » (۱۱) ( و آنچه را که پیغمبر برایتان 
بیاورد بگیر یدواز آ نچه شمارا نپی کرد باز ایستید ) . «ومن لم یکم 
بما انز لاله فاو لك هم الکافرون » (۲)(آنانکه بآ نچه خدا 
نازل کرده حکم کد آنرا کافر ا نند )۰ 
اجه شواعد مطلب › اینکه این‌دين؛يك کل ی 
است : خه در غبادات ومعاملاتش وجه در قوأنن و روذپایش»شعاگر 
عبادی‌در طبیعت وهدف الم ازقوانن انتظلامی و معاملاتی آن دا 
نیست. نماز که فرد شاخص شمعاگر عبادی اسلام است توجه ردو 
خماعت ( هر دو) را به خدای واحد عزیز وقادری که‌پیشانی‌هافقط 
برای اوحاضع میگردد ؛ و همچنین بسوی قبله‌ای بدون کوچکترین 
انحراف » معطوف میدارد . چنانکه همین‌نماژ » نوعی مساوات را در 
ما بل يك راداش‌ذهنده‌در نظر گرفتهاست , باداش دهنده‌ایکه همه‌بنده 
او بوده درمقا باش کنا نن ۱ 
علاوه بر ثماژ » کامه « تونلای. » که شاهفرد و اساس طرز 
فکر اسلامی است»هدفش طریقهٌ کامای است برای یك زندگانی که 
بر بای آزادی وجدان‌وباطن ازه گونه بندگی غیر خدائی»پی‌دیزی 
شده است . وهما‌دداین ای که خود گام اضاسی برای بر یا e‏ 


. ومتر قی أست مساوی و برابر ند‎ E 


(۱) سوده ۳ آي ۷ () سوره‌ماگده آبه 46 


بر حال: کسیکه دردین اساام تحقیق؛ نماید شکی برایش باقی 
نمیما ند که درشعائر وقوانین آن بطور مساوی‌طر زفکر اجتماعی بودن 
واضح وهویدا است . وهمین‌فکر اجتماعی اولین‌فکرمحکم جاری و 
ساری‌در تمام‌جوا نب‌این‌دین است؛ بنابراین! گر در بعضی از فرون و اعصار 
مشاهده کردیم که جنبه بزر گداشت مسائل عبادی دین قوت گرفته و 
آثر اازجا نب اجتماعی‌دور کردهو یااجتما راازدین‌دود نموده‌اند » این 
بلای آن‌عصروقرن بوده نه آفت‌دین»واسلام هر گز منشاً آن‌نبوده‌است ۲ 
این طلب. چیز تازهای‌نیست کهما یر سلام ببندیمویاتًویل تازه‌ای 

نیست که مابرای حقیقت این‌دین کرده باشیم, باکه حقیقتا-لا/‌همین 
ادت چنا نکه خوداینطورچهر #خودر اظاهر ساخته وچنا نکهرفیق‌ود اهبر 
اول‌دین _ محمد - ص . چنین‌فپمیده وهمخنین اصحاب خالس‌اسلام 
و نزدیکان بمنبع اصلی آن‌دین ۰ چنین درك کردها ند 3 

درقر آن‌مجید چنن آمده : (ای کسانیکه ایمان آورده‌اید هنگامیکه 
برای‌نماژدرروزجمعه, اعلان‌شد شتاب‌بطرف ذکر خدا نمائید وخرید ٠‏ 
وفروش‌را کنار گذارید.! گر بدانید: آن‌برای‌شما بپتر است.وچون:ماز 
تمام‌شن درزمن‌پرا کنده‌شده‌ازفضل خداو ند بجوگید )۱(۰) 
وهم‌هميدانيم که نمازواجب درروزجمعه جقدروقت میگیرد » و 
هره‌قداری ازوقت باقی‌بما ند.دخصوص کار و کوشش میشودووقتی که 
بوسیلهٌن‌از اشقال‌مشود درحیات‌بشر ندبت کمی دارد . وبقیه اوقات 
طولانی‌شب وروز , خاص‌اجتماع وزند گی‌است‌چنانکه درمحل دیگر 
(0) »یا ایهاالژین آمنوااذانودی للسلوه من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذکر ال#وذروا البیم ذلکم خير لکم أن کنتم تملمون .فاذا قضیت الصلوء‌فا نتشروا 


فی‌الادض وا بتغوا من فسّل اه سورة جمعه آیه 5 ۱۰ 


میفرماید:«و جعلنا اللیل لباسا و جعلناالنربارمعاشا۱(6) (شب دا لبای 
ورءزرا معاش‌قر اردادیم) والبته نظرباینکه بیشترروز دامسائل معاش 
میگیرد نه‌شعارعبادی»فرموده‌است : روزرا معاش قراردادیم ۰ 
وعلاوه ؛ اسللام‌فقط عبادات را اقام شعاگر دینی نمیشمرد بلکه 
این‌سرتاسر حیات است که باتمام فعالیت ونشاط خود متوجه خداست 
و از اینجاس تکه ادلام هر خدمت اجتماءی وهر عمل‌خیر ازاعمال 
خير یه در اجتماغ دا عبادت میشمرد وزیغمبر ( ص ) قرموده : 
«زحمتکش بخاطر درما ند گان و بینوابان »ما نند مجاهددرر اه‌خدا 
یاثخص‌قائم‌اللیل وصائم النهار میباشد » . 
4 - 
واین دوداستانی که ذکر میشود برهان قاطعی در دلالت بر 
روح اسلام ( هما نطو ر که پیغە‌بر 8۳05 از آن میفپ‌ید )می‌باشد : از 
«انیس» (۲)»روایت شده که گفت :درمسافر تی‌باپین‌بر لاق بودیم 
یکمده‌روزه‌داروعده‌دیگرروژه نداشتند, در یکر وز کاملا گرمی‌درمحلی 
فرود آمدیم آنکس که کساگی داشت سايةٌ بیشتری نصییش ؛-ود و 
بعضی ازماهم دست‌خودرا مقا بل آفتاب سیر صورت خود کرده بود . 
روزه داران همه بابیحال‌کامل دوی زمین قرار گرفتند , و کسانیکه 
روزه نبودند برخاستند وخیمه ها رازدند وشتران‌را آب دادند پیغه‌بر 


. فرمود : اینان امروز همه اجررا بردند‎ a 


(۱) سوده نبا آیه ۱۰ د ۱۱ 

(۲) : البته دفایات‌فتهی د اعتقادی که اذه انس » نقل شوداز تظرشیعه 
قا بل اعتماد نیست ( بکتبرجال رجوع شود) ولی این روایت وروایت بعدی 
ازطرق شيعه هم نقل شده است (خ) ۰ 


دین‌واجتما ع بین»سیجیت و اسلا -06د. 


هت وه ۵ ۵ شاه وه صاهت مه وی ها ی مات و 


و همچنین از «انی» زوایت شد که گت : سه نفر اف 
منرلهای‌زنان پیغ‌بر ابی آمدندتاازعبادت پیغمبر هوق موال کنند 
( گویاقبلاعبادت‌پیغمبرا کرم رز کم میدانستند ! )همینکه شنیدند 
پیغمبر کل چتدر عبادت میکند گفتند :ما کجا وپیغمیر کجا ؟ ! در 
حالیکه گناهان ! پیشین وپسین اوهمه بخشوده شده (۱) یکی گفت : 


من تمام‌شب را برای همیشه مشغول نماز میشوم . دیگری گفت 


(۱) ۰ این سخن اشاره بای شریفه : «لینفر لك اله ما تقدم‌من‌ذنيك‌وما 
تفن ۰ (آیه ۲ سور فنح) میباشد »ولی بسیاز دوشن است که‌می ادا ز آن گناء 
واقعی وبسنی ممطلح نیست ذیرا این امربا اعتقاد ما در مستله صت‌نیاء 
-چه قبل از بت وچه بعد ازآن -بهیچوجه ساز گار نیست . 

ءادر مسئلهٌ عصمت انبیاء؛در جله اول : تفسور صحیح یات مشکله 
قر آن مطلب ۱۰5۹ ( صفحه ۰۰ تا۸۲)کاملابحث کرده‌ايم طالبین‌بآن کتاب 
و کتاب« نز یه الا ذبیاهء»مر‌حوم‌سیدمر تضی علمالهدید< اعقادات‌صدوق» 
ط تهر انس ۹۵دهاو ائل المقالات»شیخ منید ط ۲ تبریزس۲۵ و ۳۰ و 
۱ د«بحارالانوار» مجلنی ط جدید ج ۱۱ ص ۷۲ وببعد د«منهاج 
الب ر اعةفی‌شرح نیج لهلاغ»خوئیط جدید ج۲ س 4۷وبسوهالمیزان ‏ 
فی تفسیر القر آن» تا لیف استاد علامه طباطبائی ج۲ ص ۱۳۸ دببعدوجه 
س ۸۰ د ببعد د «اهداءالحقیر فی معنی حدیث الغدیر »تا لیفمرحوم 
والدآية الله سید مر تضی خسروشاهی‌ط نجف‌س ۲۹و۲۷ رجوع کنند . 

وبرای اطلاع ازوجوهی که در تفسیر آیهٌ شریفةٌ فوق الذکر گفته شده 
به تفسیر ® مجمع البیان » طبرسی ج ٩‏ ص ۱۱۰ و تفاسیر دیگر شیمه 


دجوع‌شود . (خسروشاهی) 


0~ دين واجتماعبین ‏ مسیحیت و اسلا 


منهم تمام عمر را وزه میدارم و 4 روزه را | نمیشکنم . سوهی 
گفت : منم از زنها دوری‌میکنم‌وهر گز از دواج ۱ نمیکنم : 
بیغمسر اق قصه را شیده و نزدشان آمد و گفت 1۳ شمائید که‌چنن 
وجذان گفته| رد ؟ بدانید ! بخداقسم؛من بیش از همه شما ها از خدا 
پرهیز کاری وترس دارم لیکن من‌روزه‌می گيرموافطارمی کنم , و نماز 
میحوانم و بخواب‌هم مرو ٩‏ ازدواج هم میکنم . هر کس‌از روش‌من 
رو گردا ند از من یست». 
این مطلب ازم<مد ع ٩ه‏ او دین‌<ود رابپثر میشناحت.- 
کوحك شمردن نم‌ازوروژه نبودبلکه‌این درك حقیعت روح اين دين 
بود که هم برای عقیده و هم برای زز د گی کار می کد > عقیده رايا 
حیاتوزند 5 Tape!‏ میرد؛و باعقىده‌در گوش‌باطنوعا لدل ز نمیا یستد!؛ 
وهمن مطلب‌را یکی‌از اصحاب‌نیز فهمید ۰ آنگاه که مردی ر 
مشاهده نمود که اطمار زهد و عبادت و ترس از مرگ مینمود. پا 
تازیانه اورا نوازشی نمود و گفت: دین مارا نمیران » خدایت مر گه 
دهد!.. ویا آنگاه که شاهدی نزدش شپادتی داد » وی گفت وک 
که تورا بشناسد ومعرفی کند نزد من حاضر کن؛ او مردی راآورد؛ 
آن‌مرد هم اورا بحوبی ستایش نموده وی‌باو گفت: توهمسایهنز ديك 
این شخص‌هستی که‌وضع داخلی وخارحی‌اورا بدا نی؟ گفت نه یا بااودد 
ت رابرمحاسن اخلافی آ گاه‌میکند ءرفیق‌بوده‌ای؟جواب 
داد : نه !پرسیدبااو به‌دینارودرهم معامله‌ای کرده‌ایکه پا کی مر ندابا 


آن‌میشناسند!؟؛ باز جواب منفی‌داد . 


هت نم مخ ماخ مج جع اه هه هه مه و و سر عم ها ام مه دهم رم و وا ی ماع اد هام مرو و اد موی ماخ او ماو مد داد مات هخا و و وق ص اس ماو ماود موه ها ی 


کرده. سررا گاهی بالا و گاهی پائن میبررده‌است ؟! 
جوان‌داد: آری! ! 
واو گفت : پس درواقع تو او را نشناخته ای . .. سپس‌به آن 
مرد رو کرد و گفت : برو کسی دا پیاور که ترا بشناسد! 
آری این از محمد ره فهمی است درست از حقیقت‌این‌دین 
ورأٌی صحیحی است درعبادت وسیر الی‌الله ‏ واعتقادات قلبی » وعمل 
خادجی «وابتخ فیما 1تاكالله الدار الاغرة و لاتس‌نصیبك‌من 
الدنیا (۱)(در آنجه خدابتودادهآ خرت اطلب کنو نصیب خودازد نیارا 
نیزفراموش‌نکن )« ولو لا دفع الله الناس بعضیم ببعض لهدهت 
صوامع و بیع وصلوات ومساجد یذ کر فیها اسم الله کثیر ‏ » (۲) 
( اگر نبود دقع نمودن خدا مردم دا ۰ بعضی به بعض ؛ هر آینه 
صومعه ها و کلیساها و کنشتها و مساجدیکه نام خدا در آنهابسیار 
برده همی شود ویران می‌گردید ) « وقاتلوا فی سبیل الله الذین 
بقاتلر نکم ولا تعتدوا . ان الله لايحب المعتدین » ( ۴ ) ( ددد 
راه خداوند با کسانی که با شما کار زار می نمایند پیکاد کنیسد 
و تجاوز نکنید که خداوند تجاوز کنند گان را دوست‌نمیدارد) 


بازدرفر آن‌میفر ماید:«خوبی‌این نیست که روهای خود راطرف 


(۱) سوره قصص آیه ۷۷ ۰ 
۲(۰)سوره حج آیه 6۰ 


(۳) سوده بقره آیه ۱۹۰ 


۳ ۰-پ۰سصسصسسصسصسسس ۳/۳ 7 7۳ 0۳ 


قيامتو ملاکه‌و کتاب‌و پیغمبر ان آوردو بااینکه مال را دوست دارد » 
به‌خویغان و یتیمان و مساکن و براه مانده و سوّال کنند کان ودد 
راه برد گان بدهد ونماز بیادارد و زکوةبدهد ؛ و آ نانکه‌چونعهدی 
نمایند وفا کنند و آنانکه در شدائد و دردها وهنگام جنگ صبر می 
نمایند..) (۱)و«هر که‌از شماهامنکری دامشاهده نمودیاید آنر اتغییر 
دهد» (۲) 
"این همان قوام واساس اسلام در عمل واعتقاد است وبنا براین 
بن دین‌ودنیا ,وعفیده‌واجتماع (ار نظر اسلام) بر حلاف‌مسیحیت تحر یف 
شده و دست خورده › هر گز حخدائی یست . 
کهانت ورجال دین ٩‏ 
در اسلام کہا نت نبوده‌وواسطه‌ای‌بین‌مردم وخالقشان نیست.(۳) 


هر مسلمانی در سراسر روی مین و وسط دریا ها.میتواند بتنهائی 


(۱) د وليس البران تولوا وجوهکم‌قبل المشرق والمغرب ولکنالبر 
من آمن بال والیوم‌الاخروالملاكة والکتابالنبیین و آتی‌المال‌علیحبه‌ذوی 
القر بى والیتامی‌واین‌السبیل وا لسائلینوفیالر قاب واقام الصلوة و آتی‌الز کوة 
والموفون بعهدهم اذاعاهدوا والسا برین‌فی الباساء‌والضراء وحین البأس..» 
سوره بقره آیه ۱۷۷ 

(۲) دروآیت نبوی 

(۳) این موضوع چنانکه از گفتاد بمدی مولف بدست میاید منافاتی 
با مسئله شفاعت ندارد ؛ و البته موضوع د شفاعت » یکی از مسائلی است که 
دا نشمندان بنام شيعه و سنی در اطراف آن مفصاا بحث کرده و با استفاده 


دینو اجتماع بین‌مسیحیت و اسلاد 4 


وبدون کاهن وقسیسی, باخدای خود پیوند نای.حا کم الاح 
ولات خوداز حق خدائی ووساطت بین‌خدا ومردم استمداد ذمیجوید 
بلکه در تصدی و مباشرت حکومت ‏ از توده مسلمان كمك میگیرد 
انال دورن خودرااز تتفیذواجراءشر ع میگیرد.شرعیکه 
همه‌مردم اگردرفته آن‌وارد شو ند درفهم و تطنیق آن متاو ین وهمه 
بطور مساوی در برابرقوانینش قرار میگیر ند . 

رجال‌دین حق مخصوصی در گردن مسلمانان ندارند » وحا کم 
در گردن آنهاجزاجرای احکام‌شرع. که آ نرا ازخودنیاورده‌بلکه خدا 
برهمه واجب نموده است - حقی‌ندارد .این‌دردنیا : امادر آخرت‌صیر 
همه‌یسوی خدااست: « و كلهم ] تی‌یومالقیمةقردآ» (۱) (وهمه آنان 


درروز قيامت » تنبا نزداو میایند) ف 


#ازصریح آیات قر آن مجید .آنرا قبول‌نموده اند 

مثلا درآیه ۲۵۵ مودة بقرهمیفرماید «من‌ذاالذی یشفع غنده‌الاباذن». 
کیست که در پیشگاه خداو ند بدون اجازه او شذاعت کند ؛ ودر آیه ٩۱۰سورء‏ 
طه میفرما ید : «ویومئذ لاتنفع الشفاعة الامن اذن‌له الرحمن و دضیلهقولا » 


روزقیامت شفاعت سودی ندارد مگر شفاعت کسیکه خداوند پاو اجاز. داده 
و گفتاروی را به پستدد وآیات دیگری نیزدرقرآن هست که ما در باده پضی 
از آنها در کتاب « نمض ]بات مشکلةٌ قر آن » ج ۱ ص 6۰و ببعد 
بحث کرده آم و برای ء‌زید توضیح به تفسیرالمیزان استاد علامه ۰ آقای 
طباطبائی که پفادسی هم ترجمه شده ج ۱ ص ٠٥٩‏ و پیمد مراجعه شود . 
۱ ( خسروشاهی ) 
(۱) سور؛مریم آیه ۹۵. 


سا دينو ۱ اوه بین«سیحیتو | اسلا 
۰ وا براین مین پادقاهورجال دين : نزاعي برسرمد واموال 
آنان نیست‌ودر اینجامصالح اقتصادی‌یامعنوی ! ! نیس ت که مورد نزا ع 
آنان واقع شود , زیرا اصولا در اسلام ساطنت دوحی از یکطرف و 
سلطنت مادی ازطرف‌دیگر؛ نیست وبنابراین وجپي‌برای نزا ع هما نند 
بایها وفرمانداران " نمیماشد 
اسلام نه‌با علم عداوتی دارد و نه‌از علماء ودانومندان کراهتی؛ 
پلکه علمرا فریضه‌ای مقدس ویکی ازطاعات دینی قراد میدهد : 
«طاب نمودن عام بر هر مسامانی و اجب است».«و هر که 
رای رودکه در آن علمی طلب نماید خدا داهی بهبهشت برای 
آن آسان میکند » . 
تاریخ اسلام آن فشارهای ناروا وپی‌درپی را که‌در محکمه‌های 
تفتیش عقائد بررحال فکر و علم وارد ميشد , هر گز نمیشناسد .آن 
موارد کمی که مردانی رابجہت افکارشان شکنجه دادها ند.در تاریخ 
مسلما نان‌بسیار ناجیز است.وغا لباًاین‌وقایع ازوضع‌سیاست روزس چشمه 
می گرفت ودر پشت آن , انگیزه‌های حز بی‌قرار داشت والبته هيچيك 
از آنها نمیتواند نمونه برای زندگی اسلامی باشد.واین‌وقایع بدست 
اشخاصی صورت می گر فته که اسلام آنان‌را آشنادرامردین‌نمی‌دانست. 
و این‌مطلب دردینی که برمعجزه و اف عادت تکیه‌ندارد ودر حقیقت 
خود بر پایٌغیب گوگی نایستاده‌بلکه‌بر اساس «شاهده وتأمل ودقت در 
آ بات و نشانه‌های‌هستی واسباب حیات‌بناشده. کاملا طبیعی | 
(درخلقت من و آسمان ورفت آمد شب‌وروز و کشتی که‌دردریا 
ماینفع مرد‌را حمل‌میکند و آب که خدااز آسمان نازل کرده وبدان 


دين واجنما ع بین مسیحیتواسلام - ا 
دما ناز انگ ریزو ردان ودررمی از کر خن نر 
داد و گردا نیدن بادها وابریکه بن آسمان و زمین تسخیرشده هر آینه 
برای مردم عاقل آیات و دلائلی‌است).(۱)خداو ندبازدرقر آن‌میفر ماید: 

(خدازنده‌را ازمرده ومرده‌را اززنده بیرون میآورد وزمین دا 
پس‌از مر گش‌زنده میکند ند واینچنین شماخارج میشوید . واز آیات او 
اينکه خداشمارا ازخال آفز ید آ نگاه بصورت‌بشری پرا کنده‌در آمدید 
واز آیات اواینکه‌ازخودتان جفت‌هاگی‌برایتان آفر ید که با نها آدامش 
گیرید وبین‌شما مپر بانی ورحمت قرارداد . در آن‌مسلماً برای مردم 
متفکر نشانه‌هائی است » واز آیات‌او خلقت آسمانها و زمین واختلاف 
زبانبا ورنگهای‌شماست . در آن مسلماً برای‌مردم‌دانا نشانه‌هاست‌واز 
آیات او خواب‌شما درشب وروز » وجستجوی‌شما از فضل‌اوست در آن 
مسلماً برای‌مردم شنوا نشا نه‌هائی است . واز آیات اواینکه برق رادر 
حال‌تری ؛ وطمع تشان‌شما میدهد واز آسمان آبی نازل‌میکند وسپس 
زمین‌را پس‌ازهر کش ۰ بدان ز نده‌ی کند ۰ در آن ماما برای مردم 
عاقل آیاتی است ) (۷) . 

اینمطلب‌همچنین‌دردینی که‌تقویرابه‌علم مر بوط میسازدو علم‌را ۱ 
راه‌شناساگی‌حقو ترس‌ازخداقر ارمیدهد ومقام‌علماءرایر نادانان برتری 


(۱) ان فى خلق السموات و الادش . و اختلاف اللبل والنهار والفلك 
التى تجری فى البخوبما ینف الناس وما انزل الله من السماء من‌ماء فاحیا 
به الارض بعد هوثها د بث فیها من‌کل دابة و تصریفالریاح والسحابا لهس 
بین اماه و الادش لابات لقوم یعفلون» بقره آیهع۱۱ 

(۲) سورەروم آی*۱ -۲6 ۱ 


می‌دهد . کامالا طبیعی استدانما بخشی‌اللهمن عباده العلماء » (۱) 
( از بندگان او فقط علماء و دانشمندان از خدا ترس دارن-د) 
« قل‌هل‌ی‌توی الذین یعامون و الذین لایعامون »(۳) بکو آیا 
دا نشمندان‌و کسا نبکه نه‌یدا نندیکسا نندو« بر تری عالم‌بر عابدبر تری 
ماه بر تار گان است»(۳). 

با براین» بين دين وعلم , نه در حقیقت وطبع اسلام و نه در 
تاریخ آن ؛ کدورتی نیست » اگ بین کلیسا وروشن فکران و 
دا نشمندان در عصر ثرضت علم ( رنسانس ) در اروپا واقع‌شده بود. 

0 3 4 

امامسئله همکاری رحال دین‌باستمکاران‌واستادن آ نان درصف 
س‌لاطین‌وسرمایه داران وتخدیر نمودن کار گران ومحرومین بوسیله 
دین ۰ . 

الیته‌ما منکروقوع آن در پارء‌از عصرهای‌تاریخ اسلام نیستیم » 
لکن روح دين این روش را از ایغان هر گن نمی پذیرد و آنانرادر 
عوض اینگه با فروختن آیات خداوند » بپای کمی از دنیا گرفتند 
وعد؛ عذاب وبلا وبدبختی داده است و البته تاریخ در مقابل روش 
اینان » نمونه های مخا لفی‌هم‌از روش‌مردان دین را ضبط نموده است 
مردانی که در راه حق سرزنش ملام تکننده گان پای بند وجلو گیر 
آنان نگشت و در باره حقوق فتراء وحقوق خدائی زماه-داران و 
سرمایه داران در افتادند وذوا لحقوق‌دا بر کسب حق خود تحریص 


نمود ند وحقوقشانرا بر أ نان توضیحداد ند و بد ین سیب درمعرطض ظلمو 


(۱) سوره فاطر یه ۲(۲۸) سوره زمر آیه ٩‏ (۳) حدیث نبوی 


ورا e‏ هم‌درمعرض TT‏ 
گون‌واقع شدند. 

بنا براین ما حتی یك عات هم برای کناره کردن اسلام ازمحیط 
اجتماع نداریم » نه از جہت حقیقت اسلام وطبع دين » ونهاز جېث 
هوقعیتپای تاریخی آن... بر خلاف مسیحیت که درارو پا همراه‌عو املو 
وسائلی‌شد که دنیارا ازدین‌جدا نمود وتبذیب دل وپاك نمودن‌وجدان 
رابرای دین وا گذار کرد و نظم اجتماع و گرداندن زندگی‌دا بدست 
قوانین موضوعه بشری‌سپرد. 

همچنین نزد ما» برای دشمنی بین اسلام و مبارزه بحاطر تحقق 
عدالت اجتماعی › هیچگونه علت و سببی هاش آن اسا بی که 
موحب عداوت ودشمنی بین مسیحیت و کمونیسم شد , وحود ندارد» 
زیرااسلام برای عدالت اجتماعی اصول و قوانینی بی دیزی نموده 
که ضامن حقوق بی نوایان و فقراء در دارائی اغنیاء وثروت مندان 
ی باشد و برای حکومت و اقتصاد » سیستم عادلانه‌ای ترتیب داده و 
5 نیازی به کوبیدن احساسات مردم و دعوت آنان به گذشت 
از حقوق خود در زمن . بامید عوض در آسمان ! ! » ندارد , بلکه 
اسلام کسانی را که از حقوق طبیه‌.ی خود زیر هر گونه فث-اری 
دست بر میدار ند ؛ ببدی عذاب اخروی میترساند و آنانرا ستمکار 
ب<ودمینامد: 

ز کسانیکه ملاکه آنانرا میراندند در حالی که ستمکار بس 
خود بودند گفتند درچه بودید ؟ گفتند. ما در زمین » مغلوب واقع 
شده بودیم (ملانکه ) گفتند : مگر زمین خدا وسیع نبود که شما 


4~ ۲ دين و اجتها عبین‌مسیحیت و واسلام 


ا ا ا ا ت ی یھ ت و کے مو ت 


هدر که سس اینان جا بکاهفان خی امت: e‏ ات( (۱). 
وآنانرا برای مىارزهو حنك بحاطر حقوق <ود ترغیبودعوت میکند: 
«هر کس درراه دفاع ارحق خود کشنه شود شهید است» (۲) 

پس اگر اروپا ناچار شد که دین را ازحیات ءمومی خود 
بر اند ماه بور نشده‌ایم که با آن دراینجرت همکاری کنيم و هر 
گاه هو نیسم مجبور شده که بخاطر بدست آوردن حقوق‌طبقات 
زحمدکش ! بادین ددمنی و رزد» ما هر گزمحتاج این عداوت 
ليستيم ۰ 

تما راه جات : 

و لیکن کیست که برای‌ما ضمانت کند که این نظامیکه اسلام 
درعصر تار بح ی خاصی بر بانمود ۰ مواد واصول آن همیشه نموورشد و 
تکاملی را در بردارد که متکفل تطیق دين برساگردوره هائیکه ک چم و 
بیش‌مبانی آ نها بامبانی عصراسللام اختلاف دارد ‏ باشد ؟ ! 

اينيك سوّال جدی وعمیقی است . وبنابراین مافعلا نمیتوانیم 
باین مسئله جواب کافی بدهیمو لی‌پس ازاینکه نظام دين راعرضه داشته و 
حدودو اصولوقواعد آ نرا بیان کردیم ۰ و تطیقات‌علی آ نر ادر حقیقت 
حیات وزندگی مشاهده نمودیم ٠‏ از این سوال مفصلا جواب خواهیم 
داد لکن ایتجا که در صدد مقدمه اجمالی هستیم -. کافی است 
بگوئیم : اسلام ساخته و پرداخنه آفرید گار جپان و موجد نوامیس 


(۱):«آن الذین توفاهم| لملاکتظالمی انفسهم الوا : فيم کنتم ؟ قا لوا 
کنا مستضفین فی الارش ! قالوا : الم تكن ارش اه واستة فتها جروا 
فیها ؟ ذاو لثك مأواحم جهنم وساءت مصیراً» سوره نساء آیه ٩۷‏ 


(۲) حدیث نیوی ۰ 


دینو 1 جتما ع بینم بین‌مسیحیت‌و اسلام -۵- 


ma ar emen sonoma ==‏ سا 


آنست واودانابه يارات و تحولا تآن نیزهیا نیزهیباشد » این تحولات و 
تطورات تاریخی وآنجه را از تحولات احتماعی واقتصادی و نظر یه 
ها که مترتب بر آن است ؛ همه وهمه را منظور نموده ولذا يك 
سلسله اصول مجمل ومبانی وسیع وقواعد کلی را وضع نموده که 
حالات بشر ‏ هرچه باشدب از حدود آن خارج نمیشود؛اسلا)درحدود 
مبا نیو قواعد وسیع خود بسراغ‌تطبیق اصول‌برحالات وزمانها, نرفته 
و تفصیلات جزگی ومقید را۔جز در مسائلی که حکمتش تغییر پذ, 
نیست.نشان نداده‌استو آ نچه که‌اغراضوخواستهای آ نرادرهر محیطی 
ادا میکند. کامل میباشد . و با همین شمول و استحکام خود متکفل 
نمو و تجدد احکام وتطبیق آنپا در طول اعصار وقرون‌میباشد و 

از صدد اسلام تاامروز فتهاه این دين ذحمت های‌زیادی_ که 
مورد سپاس است.-در تطبیق وتفریع فروع آن متحمل شده اند که 
احکام اسلام رابا احتیاجات اجتماع جدید وزمان خودمنطبق کنند.. 
ولی تأسفا نه هدتی طویل این زحمت واجتهاد متوقف شد ودر نتیجه 
رشد ونموفقه اسلام‌نیز هما نجامتو قف گشت‌تااینکهازاو اگل قرن‌حاضر 
هیانگاه که در تم‌ام عالم اسلامی بطور مساوی دوحی ده‌یده‌شد؛ حیاتی 
در آن‌هویدا گردید ۷( 


(۱) البته این جریان ( توقف اجتهاد ) در محيط عامه و اهل تسنن 
بوده ذیرا در جهان تشیم ؛ هیچگاه اجنهاد متوقف نگردیده و علمای این 
مذهب در تمام قرون و اعصار. دست از اجتهاد بر نداشته اندو لی چیزبکه. 
هست » اینست که باید درعصرمها اجتمهاد فقیبای شیعه بمسائل 
روزنی ز کشیده‌شود » ودداین‌مسائل رایوفتوای صر یح‌وروشن 


> ی ی ی کک و ی ت esma anem ma‏ 


وعلاج آن eT‏ را در گوشه 
عبادتگاه خود بگذادیمودر مگ قانون سەت قانون کات فرانسه 


رهسپارشویم واز آن,قا نون بخواهیم ویا در نظام حکلومت از نظریات 


" چهوقاطعی بدهند که‌برای مردم قابل فهم ودرك و عمل باشد؛ و بنظر ما 
اختصاص اجتهاد و تحقبق بمسائل عبادیو فردی »و کنارما ندن‌مسائل‌اجتماعی 
واقتمادی از بحث وتحقیق علماء و فتهای اسلامی › عواقب سوء وخطرناکی 
در پردارد که برای هم مردم دوراندیش و روشن برن» علائم وآثار آن‌دد 


نسل جدید پیداست . 


انی قرب اداد جوا »درفو ناعاق از ریات کیو تست 
کمك‌بخواهيم . بلکه‌باید قبلا درپی وصل آنچه ازقوانین اسلام قطع 
شده‌بود, بر آئیم و پدنبال آ نچه که مايه احتماعات پیشین بوده؛ برویم و 
شایستگی این‌دین.! برای بپاداشتن اجتماع جدید بغپمیم‌زیرا که نمو 
طبیعی‌قمتی ازيك‌قا نون در يك‌محیط پاعش‌میشو که آن قانون لاافل 
نسبت. به‌همان محیط ازفوانین بیگانه و عاریه ای که نمو" تددیجی و 
مر تب‌خودرا در آن‌محل ننمودهشایسته‌تر باشد . و باید با لسراحه گفت 
که این‌ازجهل بحقیقت این‌دین وطبیعت اجتماعات و قوانین زندگی 
وعدم‌رشد عقلی وروحی است که ما ازمیاجعه بعذخیره های‌خود باز 
ایستیم ودرمسئله جداگی دین اززند گی؛بتقلید خنده آوری ازروشهای 
اروپاگی‌بپردازيم » در حالیکه این مسئله بنا باقتضای طبیعت پیدایش 
دین درنزد آنپا بود ؛ ودر طبیعت اسلام وپیدایش آن چنین اقتضائی 
ست و بر ای اینکه آ کا روۍ عال عارشی کهاهازه کردیم: 
مبارزهو کشمکشی بین‌دین وعلمودو لت بود ودر تاریخ اسلام نظیر آن 
و ندارد . ۰ 

البته‌معنی گفتار ما آن نیست که ما بجدا کردن فکر ودوح و 
اجتماع ازقافله انسانیت دعوت ميکنيم.اساساً روح اسلام ازاین‌جدائی . 
و گوشه گیری تنفردارد » اسلام‌رسالتی جپانی و نظامی همه‌جانبه ای 
است. بلکه‌ماميگوئيم که بذذخائر خود مراجعه‌نموده , بابنینپا واساس 
کلی آن آشناشده و قدرتآ نر | برای بقاءوصلاحیت بفهمیم ودرك کنیم؛ 
وای ن کاردا پیش ازتوجهبه‌تقلید بی‌موقعیتی که‌هیچ گو نه اساس‌تاریخی 
درحیات‌ما ندارد(بلکه شخصیت‌مار! از بن‌میبرد » ووقتی بیدارميشویم 


که‌ما دنبال کاروان انسانیت تراد گرفته‌ام ) ا نجامد هد ود[ اینکه 
دین‌مامیگو بد: که ماهمیشه پیشرو کاروان پاش 


م : 
«کنتم خيرامة أخرجت للناستأهر ون بالمعروف وتنهون ` 
عن‌المنکر وتومنوق بالله » (۱) 


(شما بهتر ين اتی‌هستید که بر ای‌هر دم طاهر شده . امر بمعروف 
ونبی از منکر کنید » وایمان بخدا دارید ).« و کذلك جعلنا کم 
ام ةو سطالتکو نو اشرهداءعای الناس و یکون الر سول علیکم‌شهید از ۳). 

( وا تم مار امت معتدلی‌قر اردادیم تا گواه برمردم‌باشید 
وپیغمیر هم‌برشما گواه باشد ) . 

وپس از بردسی, برماروشن‌میشود که نزدما اصول و اساسی‌است 
که میتوانیم باین جهان زحهتکش بیچاره اعط کنیم جهانی که تمدن 
سرنگون مادیآ نرا درعرض يكر بع‌قرن » بسوی دوجنگ عالمگیر 
سوق‌داده وفعلاهم درسیر خودبه‌طرف جنگ سومی پیش مبرود که تمام 
تمدن آثر أ بهلاکت و نابودی تهدیدمی‌کند ۰ 

دراین‌مقدمه برمین‌مقدار اکتا کنم ۰ زیر ادوست‌ندارم‌در گفتار 
شایستگی این‌دین‌برای اداده یك اجتما ع جدیدعجله ورزیده پیش از 
اینکه بر ای‌دیگر آن‌ازم و قعیت‌دیننو ارزشمايي دینی‌درحیات انسانی ودفع 
مشکلات آن.خصوصاآدرمیدانعدا لت‌اجتماعی که‌غ ررض از کنان«ما نست 


برده بردارم ؛عقیده خودرا تور ان تحمیل نموده‌باشم ۰ 


(۱) آل عمران آیهٌ ۱۱ 
(۲) بقره آیه ۱۶۳ 


طبیعت عدا ات اجتماعی 
در اسلام 


ماقبلازدرلاطرزفکر کلی‌اسللام.در بار؛ « هستی وزندگی و 
انسان» هر گز نمیتوا نیم حقیقت‌عدا لت‌اجتماعی دراسلامرا بفهمیم» زیرا 
عدا لت‌احتماگی جیزی جزیکی‌ازفروع این‌اصل بزر گی که‌تمامتعليم 
اسلام بدان‌برمیگردد » نیست . ۱ 

اسلام که ادارٌ تمام جوانب زندگی انسانیت دا بعپده گرفنه 
است , بپیچوجه مشکلات گونا گون‌زند گی‌را بی‌دقت حل نمیکند » 
وآ نپارامساگل‌متفرق‌ومختلف نمیدا ندءزیر | اسلا‌يك‌طرزفکر کلی‌جامع 
الاطرافی‌در باره‌هستی وز ند گی‌وا نسان دار د که همه‌فروعاتو تفصیلات 
بدان‌برمیگرددوهمةٌ نظریات وقوا نین و حدودوعبادات‌ومعاملات‌خوددا 
بدان پیوسته‌میدارد که‌تمامی آ نان‌ازاین‌طرزفکر کلی‌وجامع‌الاطر افسر 
چشمه‌میگیر دو بر ای‌سا ثُل‌جدید » بنظر بدوی زود گذر نمی‌نگردويك 
مشکلی دابدون در نظر گرفتن مشکلات‌دیگر ۰ اصلاح وحل نمیکند. 

شناسائی این‌ظرزفکر کلی اسلا برای شخص محقق ؛ درك 
اصول وقواعد آنرا آسان میسازد وبراثر آن بخوبی میتواند موارد 
جزئی‌را بەقوا نین کلی بر گردا ندو بالذت و نشاطی‌تتبععمیقی از حدود 
وروشهای آن بعمل آورد وبه‌بیند که چگونه آن‌قوانین» کامل وبېم 
آمیخته‌بوده‌ومجموعه تجزیه ناپذیری است » وهرعمل‌تمر بخشی که 


برای‌ز ند گی| نجام‌میدهد, همه‌باتکامل اجزاء واصول آ نست‌ویگا ن‌راء 
بررسی‌شخص تحقیق کننده‌در بارهاسالام»| یستکه‌اول‌طرزفکر کلی‌اسلام 
رادر بارء هستی‌وز ند گی وانسان بدست آورد.سیس از نظریةٌ اسلام در 
بار حکومت یاثروت یا روابط بین|لمللی وافراد , کاوش‌نماید جه 
اینرافروعی است که از آن‌فکر کلی سر چشمه گر فتدو بدون آن درست 
وعمیق‌مفوم نمیگردد 

فلفة واقعی و حقیقی اسلام رانباید نزدابن‌سیناو ابنرشد 
وفارابی وامثالشان از کسانیکه اسم «فلاسفة اسلام » بر آنها 
اطلاق میشود » طلب نمود .فلسفا اینان همه سایههاثیازفلسقة 
یو نان است که ب<س‌حقیقت باروح اسلام بیگانه‌است فکر اصیل 
و کلی الام را در باره اصول نظری آن باید ازقر آن وحدیث 


و سیر ه وروشی‌ای عملی بیغمبر (ص) جستجونمود واینپا خود 
بر ای هر کسیکه اهل‌بحث ودقت بوده ودر صددفمم فکر کلی 


اسلا که‌مصدر تعالیموقواذینومعاملاتآنست باشد» کافی‌است. 

اسلام‌رابطهٌ بین خالق ومخلوق . و هستی و حیات و انسان , 
وپیوند بین آنسان وروح وی , وفرد واجتماع ؛ و فردو دولت » 
و بن‌همهٌ ملل جهان » و بين نسلی با نسلهای دیگر وغیرهء‌را در بردارد 
وهمهٌ ایام را بيك فکر کلی وجامع که حدودش‌درفرو عو تفصیلات 
ملاحظه میشود.مر بوط نه‌وده و همین‌فلسفهٌاسلام است ومن میخواهم 
آنرا« ظرز فکر اسلام »ینام .. 

بحثفصل ډربار این‌فکر کلی در گنجایش این کتاب نیست و 
خود «وضوع يك‌بحث مفصل دريك کتابی‌است که امیدوارم خداوند ` 


E طبیعتعدالتاجتماعیدراسلام_‎ 


amnssasanesesesessens  mmuveamesevsswsusnsns 


تو توفیتً لیف آثر | بدهد(۱)»ولی‌برسم‌پیش بیش گفتار پر ای‌دعدالتاجتماعی- 


اسللام» به‌مپمات موضوعات‌کلی آن, اشاره می کنم . 
¢ © ه 

فاسفة اسلام 

انا نیت روز گاران درازی گنرانید در حالیکه راهی به يك ۱ 
فکر کال دربارء خالق و مخلوق و هستی و زندگی و انسان نداشت 
زیر اهنوز آماده‌فبم‌چنین فکری‌نگشته بود . . . تااسلام ظهور کرد . 
امااتباط بین‌خالق‌ومخلوق(هستیوزندگی وانسان) بتما‌معنی‌دد باطن 
اراد مستقیسی‌میباشد که‌تمام‌موجودات از آن پیدامیشود : «انما اهره 
اذا اراد شیا ان‌یقول له :کن فیکون (۳» فرمان خدا در وقتیکه 
چیزی‌اراده کند اینستکه بدو بگوید : باش‌پسی باشد ) . پس‌بین‌خالق 
وەخلوق هیچقوه یاماده‌ای واسطه‌نیست " تمام‌موجودات ازروی‌اراده 
مطلقه‌او بدونو اسطه پیدامیشو ند و بااراده مطلةه اومحفوظمی‌اشند وبا 
نظم خاصی سیرمی کنند : «یدبر الامر یفصل الایات»(۳) (امورراتدبر 
می‌نمایدو آیه‌هاراتفصیل‌می‌دهد) . <ويمسك السماء آن‌تقع‌علی‌الادض ‏ 
الاباذنه»(۴) (و آسمان راازافتادن برره‌ی زمن‌نگهمیدارد مگر آنکه 
خوداذن‌دهد) «لاالشه‌س ینبغی لها ان تدركالقمر و لااللیل سابق 


(۱) : استاد سید قطب‌اخیرا جلداول کتاب خود دا در این‌زمینه‌تحت 
عنوان « خصائص التصورالاسلامیوهموماته » منتشر ساخته است که بسیارجالب 
وارجداد است (خ) 

(۲) سوده‌ی سآیه ۸۲ (۳) دعدآیه ۲ (4) حج‌آیه ۵ 


NY‏ طبیعت‌عدا لتا حتماعی‌در اسلام 
النهار و کل‌فی‌فلك یسبحون» (۱) (نه خورشید سزاوار آنس ت که 
۱ بماه بر سد و نوش پروز سبقت می گیرد وهريك دز مداری شناور ند : ( 


«تبار الذی بیده‌الماك وهوعل ی کل‌شیء قدیر >(۳) (بزد گواد 


. ) ساطنت » همه‌دددست اوست وبرهرحیر قادراست‎ ai 
واین‌هستی ووجودی که از اراد مطلقه‌او صادر شده یکوحدت‎ 
تکامل یافتهایست که درهرجز کش تناسب ونظم باساگر اجزاء,مالاحظه‎ 
مق هر کرش آفت ا ایس اب مر زا‎ 
دارد : «وخا قکل‌شیء فقدره تقدیر »(۳) و آفرید هر جیزراو حدش‎ 
رامعین‌ساخت«انا کل شیء خلقناه بقدر »(۴)ماهر چیزرا با ندازه آفر یدیم‎ 
«هما نکه هفت آسمان را دوهم خلقت فرمود " درخلقت خدای‎ 
رحمان هیچ تفاو تی نخواهی‌دید.چشم‌دا بر گردان » آیاخللی می‌بینی؟‎ 
بازدو باره چشم را بر گردان تا دیده‌ات باعجز وخستگی (بدون یافتن‎ 
)۵( ) . نقصی) بتو باز گردد‎ 
)٩(» «و جعل فیا رو ادی‌من فوقهاو بار ك فيه اوقد رفي ااقواتہا‎ 
و روی زمی ن کوهہا را برافراشت ودر آن بر کت داد و ارزاق اهل‎ ( 
زمین‌را در آن مقدر کرد ).و«خدا آن کسی اسنکه بادهارامیفرستد‎ 


تا ابرهارا بر انگیزد سپس بهر گو نه که مشیتش تعلق گیرد آ نرا در 


(۱) یس آیه ٤٠‏ (۲) ملك آیه ۱ (۲) فرقان آیه۲ 

64 قمر آیه‎ )٤( 

(۵)«ا لذی‌خلق سبع سموات طباقاً ماتری فى خلق الرحمن من‌تفاوت 
فارجم البس هل تری من فطور ؟ ثم ادجم البصر کر تین ینقلب اليك البص 
خاستا وهو حسیر» مك‌آیه ۳و4 

(+)فصات آیه ۱۰ 


۳ earners ananassae renee 


قطره قطره ازدرو نش بیروند یزدپس به‌هر دسته‌از بند گانش که‌خواهد 
ميرساند و آنان نا گپان‌خوشحال میگردند »....(۱) 

از اینجا معلوم می شود که هر موجودی حکمتی متناسب با 
مقصد وجود » دارد و آن اراده ای که هستی ابتداءاً از او ص.سادر 
گشته و سپس بوسیلهٌ آن محفوظ و منتظم می شود در هر موجودی 
تناسب آ نر امنظورداشته است‌و تفع کلی آن هم به‌هستی عائد می گردد ۱ 

ونظر باینکه وجود بمقتضای پیدایش آن از یك اراده مطاقو 
کامل دارای وحدتی است بااجزاء تکامل یافته وتناس خلقت ونظام 
ومبانی آن, لذا شایستگی اینرا دارد که حیات بطور عموم» و وجود 
انسان- که بالاترین نمونه‌های حیائست - بطور خصوص ؛ در آن 
پیدا شود . هستی نه دشمن حیات است ونه باانسان عداوتی دارد و 
بتعبیر حدید وعصری «طبیعت» دشمن انمان‌نیست که با او په ستیزه 
پرخیزد» بلکه طبیعت دفیقی‌است که مبانی آن اژاصول‌حیات‌وانسان 
حدا نیست ووظیفةٌ زند گانی این نیست که با طبیعت کت 
آنکه آنان در دامان‌اوپرورش‌یافته اند واو و آنان همه‌ازيك‌و جودند 
که از یك اراده صادر گشته اندوانسان ذاتا درمحیطی دوستانه وبن 
رفقائی از موجودات زندگی میکند. و خداو ند در آ نوقت که زمی‌را 
آفر يد« و جعل‌فیربار واسی‌من فو قيا و بار شفی‌او قدرفیما او اتییا» 

(۱) « اث الذی یرسل الریاح فتثیرسحاباً فیبسطه فى السماء کیفیشاء 


دیجمله کسفاً فتری الودق بخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من‌عباده 
اذاهم یسئبشرون » روم آیه 6۸ 


و و او مس سوت وکا تسا راتس رس و 
۷ ۹ طبیعت‌عدا! تاجتماعی‌در اسلا 


۱ pn: 


e‏ توا ہر افزاشت ودر آن بر کش دادوارزاق ال ری 
را در آن اندازه گیری نمود) ۰« و آلقی فی الارض رواسی ان 
تمید بکم» (۱) (ودر زین کوههای بزر کی ناد تا شمارا باضطر اب 
نیفکند) .. ۰ 
«والازف وضعیاللانام>(۲) وزمین دابرای‌مردم فروهشتو « هو 
الذی‌جعل لگم! لارضذلولافامشوافی‌هنا کب او کلوامن رزقه»(۳) 
(او آنکسی استکه‌زمین رامسخر شما کر دشما درپستی وبلندی آن‌راه 
روید واز دوزی او بخورید) ۰«خلق لکم‌مافیالازض جمیعا»(۴)هر 
چه درزمین است‌نرای‌شما آ فریده) آسمان‌باتمامستاره‌هایش‌جزئی ازعالم 
هستی‌استکه ما نندساگر اج زاءتکامل‌داردو هر چه‌در آن‌وزمین است‌دوست 
و کمك‌هم ومتناس باساگر افراد آ ندو است‌هولقد زیناالسماء الدنیا 
بمصا بیج و حفظا» (9) (ستار گان را مایزینت وحفظ آسمان نزديك 


قرار دادیم) 
» 1 یامازمین‌دامپد ۱ آسایش و کوهپارامیخایا ۱ ن‌قراد زدادیم(۱).و 


(۱) نحلآیه ۱۵ (۲) الرحمن آیه ۱۰ (۲) ملك آیه ۱۵ 

)4( بقره آیه ۲۹ (ه)صلت ۱۲ 

)ل( درقر آن مجیدآیات زیادی هست که : کوهها ۰ میخهای‌زمین‌هستند 
مادرباره این یات شرینه بتحقیق پرداخته ایم که جای آن » اینجا نیست‌ولی 
ہی تذاسب د نیست که در اینجااشاده ای بدان بشود : ما وقتی برشتۂ کوههاگی 
مینگر یم که مرادها متر ازدشتهای اطراف مر تفع اند» بیشتر باین فکر میا فتیم 
که اینها صرفاً تود سنگی عظیمی میباشندکه مانند تپه های مسنوعی روی 
زمین‌ریخته اند » واین نظریه » ( سطحی بودن کوهها ) درزمین شناسیيك#٭ 


سس سس 
طبیعتعدا لت جثماعی در اسلام 7۵۰ 


4 +4 0 

عقید؛ اسلامی اینچنین بیان میکند که خدائی که مر بی انسان 

است تمام این قوا را آفریده تادوست مددکار او باشند.اما راه او در 
بدست آوردن این دوسثی . اینستکه این قوا زا بر دسی نموده خود 
دا با نها نزديك سازد و آنها را بکمك بگیرد و اگر گاهی این قوا 
اورا آزردند علتش دقت‌نکردن ونشناختن آن ناموس واساسی استکه 

آنهار أ سیر مدهد . ۱ ۱ 
بااینهمه , خداو ند موجودات زنده ومردم را با این عالم دفیق 
ودوست » بدون مراقبت وعنایت دائمی وانمیگذارد .اراده‌مستقيم او 
بتمام هستی متصل بوده وشامل فرد فرد موجودات میباشد : ومامن 
دابةفی الارضالاعلی‌الله دز قها و یعلم‌مستقرهادمستودعها (۳) 


#نطرية عمومی بوده ولی احيرا باین‌موضوع پی‌برده اندکه : « قسمت عمده 
هر کوهی زیرسطح زمین قراردارد » وریشه های هر کوهی » بیشتر ازقسمت 
خارج آنست » برای مزید توضیح به کتاب : « سر گذشت زمین 6 تا لیف 
«زر زگاموف» استاد فيزيك علمی. دانشگاه ژرژواشنگتن آمریکا » ترجمه 
دکترمحمود بهزاد صفحات ۱۲۰ ۱۲۷ د ببس وبکتاب « اسلام‌وهیگت» 
که ترجمه جدیدآن ازطرف ما اخیرا در ۵۰۰ صفحه پزرك منتشر شده‌است 
دجوع شود ۰ _ (خسروشاهی) 

٩٩ ٦ : («)باً‎ 

(۲)هود آیه ٩‏ 


(هیچ جبنده‌ای درزمین نیست جزاینکه روزیش بر خداست واومنز اگه 
دائمی وموقتی‌اودامیدا ند)«9 لقد خلقناالافسانو نعلم‌ما تو سو س به‌نفسه 
ونحن اقرب اليه من‌حبل الودید» (۱) 

(ما انسان را آفر یدیم در حالیکه میدانستیم که با خود حه 
وسوسه هامیکند وما ازرگی گردنش باو نزديکتريم ) «وقالربکم 
ادعونی استجب لکم»( ۴ ) ( خدای شما فرمود مرا بحوانید تا 
استجا بت کنم) «و لاتقتلو ااو لاد کم من املاق نحن نرزقکم‌وایاهم» 
(۳) (واولاد خودرا ازبیم ققرمکشید ماشماو | نازا روزی میدهیم...) 

وجونکه آن وحود و احد از يك اراده صادر گشته و م-ردم 
یك جزء از عالم وجودند که باسائاجزاء تناسب داشتهو تعاون دار ند 
و افراد بشر محلهائی متناسب و ومتعاون باعالمندچاره‌ای جزاین 
نیست که افراد انسان‌بن‌خود نیز تناس وتعاون‌داشته باشند از این 
جاست که نظریه اسلام چنین بیان میشود که انسان وحدتي انت که 
اجزائش برای جه-ع شدن از هم‌جدامی موند وبخاطر همزیستیو 
تناس »رفت و آمد می نمایند و بخاطر تعاون نہائی باهم » براههای 
مختلف میرو ند که در نتبحه اجتماع صالحی درست شود که با همان 
و حودواحد تعاون کاملی‌داشته‌باشند . « یاایها الناس؛اناخلقنا کم 
من ذ کرو انثی و جعلنا کم‌شعو باً وقبائل لتعارفوا»:(۳) (ای مر‌ما 
شما را از يك مرد وزن آفریدیم واینکه شمارا به قبیله ها ودسته ها 
تقسیم کر دیم بر ای‌شذاسائی‌هم بود .» 

ورشته زند گی بشر جز باتمام شدن این تناس وتعاون درست 
نخواهدشد » وتحقق دادن این تعاون » برای صلاح بشریت لازم و 
ضروری است» بحدیکه باید برای‌بر گرداندن کسانیکه زاین طر یقه 


(۱):قآیه>۲(۱) غافر »> (۳) انعام 2(۱۵۱)حچرات۱۳ 


طبیعت عدا E‏ ۷۷ 


ر ا استخدام کنیم . 

«انما جز اء الذین بحار بونالله ورسو لهو یسعون‌فی‌الارض 
فسادأان یقتلوا اویصلبو! او تقطع ایدیبهم وارجلي‌م‌من‌خلاف او 
ینفوامن‌الادض >(۱) (کیفر آنانکه با خدا و دسول او بجنگ 
بر خین ند ودرزمین بفساد کوشند جزاین نباشد که آن‌هارابقتل‌رسا نده 
پا بدار کشند ویادستوپایشان رابعکس‌هم ببر ندو یاتبعید‌شان‌نمایند). 
( وا گر دو طائفه از مومنین بجنگ‌هم برخیز ند شماه‌یانشان اصلاح 
نماگید وا گر یکی بردیگری ستم نمود باستمگر جنگ کنیدتا یجکم 
خدا بر گرددا گر بر گشت بینشان‌بطورعدل‌اصلاح نمائید وعدالت‌را 
مراعات‌کنید)(۳)و او لا دفعاللهالناس بعضیم ببعض لفسدت الارض 
(۴) (وا گر نبود که خداو ندبعضی‌مردرا بدفع بعضی بر ميانگیزده‌فساد 
زمین‌دافر امیگرفت ). 

بنابراین » اصل وقاعده کلی ؛ تعاون و تناسب و نزدیکی م 
است وهر کس از این اصل خارج شود باید بپرطوری است او دابر 
گردانند ۰ زیرا که روش بزر که هستی برای متابعت نمودن بپتر از 
هوی‌وهوسپای‌افراد ومات‌هاست ۰ وهمکاری:موافق‌بایگا نهمتصدهستی 
ویگانه غرض‌خالق‌متعال است . 

وقتی ماانسان رابطور کلی , وافرادانسان را بر رسی میکنیم 
اورا يكو حدت‌کاملی می‌یابیم وقوای او دا که‌در ظاهر مختلفندیکی 
۷( ماده ۳۳ (۲) وان‌طاگفتان من المومنینانتلواقاصلحوا بینهما 
فان بغت احداهماعلی الاخری فقاتلوا التیتبغی‌حتی‌تفیء الی‌امراله فان فاگت 
فاصلحوا پینهما بالسدل و اقسطوا حجرات4: 

(۳) پقره ۱۵۱ 


ne 


۸ات طبیعت عدا لتاحتماعی‌دراسلام 


ات سا اس تا ات اس ها مج سم یه سا سا مات کی هه روصت رات مه ع جات سهو ج عاو هی ی هد وی مهو اج سس دم سم ۱ 


می‌بینم پس‌<ساب انسان دراین‌جپت همان حساب هستی‌است که يك 
قوه‌است‌ومظاهرمتعددی‌دارد... 

انسانب رو زگاران درازی گذدانید درحالیکهراهی‌به‌يك‌فکر 
کلی‌دد بارء‌و ای هستی وانسانیت نداشت قواأی‌دوحیرا از نروهای 
مادی‌جدا میکرد ویکیرا قبول ودیگری راانکارمینمود یاوجودهردو 
رامی‌پذیرفت لیکن درحال تعارض و دشمنی »وتعا لیم خود را پر پاي 
تعارض اساسی بین این دو دسته , بنا مینهاد و برتری یکی دا منوط 
بخفت وخواری دیگری میینداشت و گمان میکردکه‌جز برتری يك 
کفه و پائن برد ن که دیگر » داهی نیست,زیرا از نظراو در فطرت 
هستی وانسان تعادضی اساسی بود. 

مسبحیتی که امروز دردست ماست‌بهترین نمونهبر ای‌چنین‌فکر 
متعارض ومتناقضی در بار انسان است » او در این فکر» با هندی‌ها 
سیس با بودائیپا با محتص اختلافیيکه‌بن آن ذواست موافق‌می‌باشد 
و روی این فکر ؛ دهاگی روح در گر و کوییدن یا آزار دادن ویا 
نا بودی ویالااقل‌مپمل گذاردن جم وجلو گیری از خواسته‌های‌لذت 
بحش اوست. 

این اصل بز رگ در مسیحیت دست‌خورده وتحر یف شده ودر 
دیانتهای شبیه آن, فروع زیادی‌دد باب نظر یه‌حیاتتو کالاهایز ند کی 
وروش فرد واجتماع دربر ابر آن» ودر باب‌نظر به‌انساننو آن‌نير وهاای 


که‌مابة اضطر اب‌اوست» دارد. 
ظہور اسلام 


بین این تیروها و فدرتها جنگ وستیزه برپابوه وانسشان هم بن 


طبیعتعدالت | جتماعی در اسلام ۷۹ 
ایندو مله تج یه شده متحیر گر دیده راهی‌به حقیقت نداشت‌تااسلام ۱ 
ظپور نمود وطرزفکر جدیدی پاتناسب کامل و بدون کجی و انحراف 
وتعارض‌و عداوت عرضه داشت . اسلام آمد تا نیرو ها را یکی نهو ده 
علاقه‌ها وهوی‌ها وراهپا رابپم بيامیزد وپایه‌های آنها را در يك.رشته 
در آورد ودر پاب عالم وز ند گی وانسان, بهيك‌و حدت‌تکامل یافته ای 
اعتراف نماید؛ آمدکه بين زمين اسان در نظام عالم .و بین‌دین‌ود نيا 


در نظام دین؛ وروح وتن درنظام انسان؛ وعبادتو کاردر نظامز ند گی 
و.. جمع نماید وهمه را در يكث راه‌یه پیش يرد که همان داه خدا و 
پسوی‌خدااست. 

درواقع عالم وحدتی است‌مر کبازیکدسته دید نیپای‌معلوم‌ويك 
دسته نبانیپای مجپول, وزند گی‌وحدتی است مر کب از يك سلسله 
قوای مادی وروحیکه هر گن ازهم جدانشوند مگراختلال وتشتجی 
در آنبا بیدا شود . وانسان وحدتی است‌مر کب از خواسته هاو اشواق 
روحی که‌سر بفلك دارد » وانگیزه‌های بد نی که بز مین‌جسبیده‌وبن‌این 
دودسته ۰ در طبیعت انسان هیچ حدائی نیست زیرابن زمین و آسمان 
ها وزیرپرده‌های طییعت‌جدائی نیست 


جداگی نیست... زیرابین دا 
زیرا بین دنیا و آخرت وعبادت و سير وسلوك ‏ در طبع دين جداگی 
نیست . 

از طرفی در بشت‌همةٌ اینپا یك قدرت ازلی وابدی است.همان 
قدر تیکه نه اولی برایش معلوم است ونه آخری که بان تعر ف‌شود 
و کمال سیطره وتسلط را برجهان وحیات -ومردم دارد... و آن‌همان 


قدرت حداست. 


A‏ طبیعت‌عدا لتاجتماعی‌در الام 


meena semanas amanan en n om ere mtna u a at 


وفرد ی که فانی و نابود ! می‌شود می تواند باین‌قوةجاویدان 


پیو ند بابد چنانکه آن قدرت در حیات مورد توجه او بوده و از او 
در "مشکلات كمك خواسته می تواند در حال ی که در محراب به نماز 
اشتغال‌دارد وچشم به آسمان داردیدو متصل گردد چنانکه میتواند در 
حال یکه در زمین مشفول به معاش و وسائل زند گی است‌بااو مر بوط 


با شد .. 

يك فرد میتواند هم در حالیکه‌روزه است‌وتن را از لداگد دور 
میکند وهم درحا لیکه افطار میکندوازهمةٌ طیبات ذند گی برخورداد 
می گردد »برا ی آ خرت‌خود کار کند بشرطاینکه درهرحال در قلب 
خودتوحه به‌خدا داشته‌باشد ‏ 

زن د گی‌دنیاباهر چه از نمازو کارو لذت ومحرومیت. که‌دراوست 
بگانهراه به آخرت وهرجه ازبپشت و جهنم . و شکنجه ومقام دضوان 
ی ۱ ۱ 

زندگی وحدت اجزاء عالم وقوای آن » ووحدت‌بین‌تما‌قوای 
زندگی » وانسان وروحش ۰ وواقعیاتو خیالیات | نەت . 

آن همان وحدتی اس ت که صلح داگمی بین عالم وحیات » وبين 

حیات وزند گانی » واجتما ع‌وفرد» وهواهاوانگیزه‌های‌فردو بالاخره 
بین‌دین ودنیا و بن‌زمین و آسمان » برقرارمیسازد . 

واین سازش وصاح دا دوی حساب تن فقط , و یا حساب روح 
بتنپاگی » نمیبرد » بلکه بپر يك از روح وتن با قتضاه خود » هیدان 
فعالیت میدهدزیرا اينيك فعالیت است وهريك راهم‌به‌خیرو شر خود 
متوجه‌سارد . 


وهمچنین این صلح وسازش را روی‌حساب فرد فقط یا جماعت 
تنپا یاروی حساب عده‌ای مخصوص برای عده دیگری و يا نسلی 
برای نسل یگ نمیبرد بلکههر يك!ینها بطور تساوی‌وعادلانه‌به‌حقوق 
وضروریات خود میرسند . ۱ ۱ 
وفرد واجتماع ويك عده ویاك ملتویكنسل و نسلهای متعدد , 
برهمه يك‌قانون حکومت میکند که یك هدف‌هم بیش‌ندارد: آزادی 
فعا لیت‌فردواجتماع - بدون‌هیچگو نه تعارضی - و کوشش همه نسلا 
برای بباداشتن زندگی وتکامل آن وبدان وسیله توجه‌بخدا وخالق . 
زند گی‌پیدا نمودن. . 
۱ ما با هو 
راه توحید : 
اسلام دین یگانگی ووحدت بین تمام نیروهای‌جپاناست.پس 
سلماً آن » دين توحید است » توحیں خدا ؛ وتوحیدهمه ادیان در 
برابردین‌خدا ؛ وتوحید پیمبران در بشادت دادن به این دین یگانه 
از بدو پیدایش‌حیات (۱)«ان‌هذ» اهتکم امةو احدةو انار بکم‌فاعبدون» 
(۲) ( مسلماً این امت شمااست " يكامت .وه‌ن‌خدای‌شماهستم پس‌مر| 
عبادت کنید). ۱ 
اسلام دین‌وحدت بن‌عبادت ومعامله وعقیده و روش, وروحیات 
ومادیات,وارزشهایاقتصادی ومعنوی,ودنیا و آخرت» وزمین و آسمان 


۱(۰)به کتاب « التصویر الفنی فى القر آن » بقلم‌موّلف ۰ فصل « القسد 
فی‌القر آن»مراجمه شود . 
(۲) سود؛ انبیاء ٩۲‏ 


۸۲ طبیعت عدا لت جتماعی‌دد اسللام . 

وا اروت رک وا اس محا ورد 
نظریات اودر بارء سیاست حکومت ومال ودر بارهٌ‌بخش‌سود وزیان, 
ودر باب حقوق وواحبات ؛صادر و وسار حز ثیاتو تهاصیل‌همدر 
هماناصل بزر گی مندرج است " 

وقتی ما این طرز فکر کلی رالاز:واقم نظریه های اسلام در 
باره‌جهان وزند گی وانسان فہمیدیم مبانی اساسی آ نر ادر باده عدالت 
احتماعی در اسلا درك خواهیم نمود و 

بابر این عدالت احتماعی قبل آزهر چیز بك عدالت انسامی 
عامی است نه یك عدالت اقتصادی محدود پس در اینصورت است که 
شامل تمام مطاه ۳ وهمه حوانب فعا لیت در آن میشود جنانکه 
ادرا کات وروشو وحداننات وحواسدر رونی رانیزدر بر گرفته است 

ارزشا گی که مڈمول این عدالت است ارزشهای اقتصادی فقط 
زاو کل رای فاد ما EE‏ کییی از اززشای 
معنوی وروحی ومادی است . 

وهمانگاه که هسیحست دستخورده انسانرا فقط ازدر یچُهدفهای 
روحی آن مینگرد و میخواهد هوا های جسمی اورا بخاطر هدفهای 
" روحی‌منکون نماید و همانگاه که کمونیستم! از دریچهٌ حوائج مادی 
محض ۰ با نسان مبنگر ذد و به انسانیت بلکه بتمام عالم از نظر مادی 
فقط › نگاهمی کنند , اسالام) تسا ثرا وحدتی‌می‌بیند که هدفهایرو حیش 
از هواهای جسم ی آن جدا نیست وحوائج معنویش از حوائج مادی 
آن حدا نمیباشد و پجمان وحیات هم با همین نظر که هیچگونه تعدد 


تفر فه‌ای ندارد › e‏ دبوهم ۲ مطات :مہدءجدائ میان کمو نیس 
و دار 2 ي سای a iE‏ و یسم و 


او نسح 


طسبعت‌عدا لتاجتماعی‌در ام ۰ کی ٩‏ ۱۳۳۳ 


مسیحبت واسللام است . 
سپس ۰ این‌مطلت نیزدا نسته‌شود کف ز ند گی‌دد نظر اسلام:مپ بانی 
ومودت وتعاون و تکافلاست واصول وروشمای آن بیان وروش دده و 


sarees essere aaa 


آنرا بن‌مسلما نان بطور خصوص؛ و بن‌همة افرادبشر بطورعموم. محقق 
نموده‌است. زند گی در نظرمسیحیت نیز چنن‌است ولیسیحیت بر بای 
قانون دوشن و کاملی استوار نیست ؛ مقادن باهمین دو نظریه » نظریه 
کمونیسم در بارهز ند گی تناز ع وجنگی‌است بین‌طبقات که به‌یر وزی 
يك‌طبقه بر طبقه‌دیگر منتپی‌می‌شود > ودر نتیجه رژياي بزرگی کمو نیسم 
تحةق می‌یابد . 

واز همینجا علوم می‌شود که : مسیحیت خواب و روّبائیست در 
عالم نقش وخیالمحض که ازافق آسمان ؟ خودرا برای بشریت بطور . 
اشاره نشان‌می‌دهد . واسلام همان صبرحاویدان انسانیت است که در 
حقیقتی مجسم گشته ۳ در زمین زند گی می کند ۳ کمونیسم هم کينة 
بشر یت‌است که گاهی » درمیان یکی از نسلهای بشر پیدا می‌شود !. 

0 به هه 
راه‌تحقق عدالت اجتماعی : 

اسلام در تحقق دادن عدالت اجذماعی با دو اصل بزر کی : 
۱ و حدت‌همه‌حانبه‌ای متناس ومتعادل ۲ تکافل عمومی بین افر اد و 
اجتماعات ۰ بیش‌میرود البته عناصر اساسی فطرت انسانی‌رانیز در نظر 
داشته وطاقت و نبروی بشری‌را از نظر دود رد است . 


قر آن کر یم‌در بار ؟ا نسان‌می فر ماید: «و انه لحب الخیر اشدید»(۱) 


(۱) عادیات آیه ۸ 


٤‏ 4 طبيعت عدا لت‌احتماعی‌در اسلام: 


اج هه ها مات جات تم وی نوی n0 moamresseavenasnenmamatuesans‏ ا ا ر دی کا 


1 حتمی ا که ِ دردوستی مال‌سخت است) دوستی ا ای خود 
ووابستگان خود » در بار؛بخل فطری و طبیعی انان می فرم-اید : 
«واحضرت الانقس الشح» (۱) (بخل بحضور نفسپای مردم خوانده 
شده ) . پس بخل برای هميشه در نفوس‌حاضر است ! ودرقر آن برای 
این‌فطرتبشری يك نقش مطایق بااصول‌فنی واعجاز آوری وارد شده : 
(بگوا گرشما ما لك خر ینه‌های ر حمت‌خدای من‌بودید از ترس 
مخارجامساك میکردید وانسانبخیل است )(۲) این گفتفر آن‌هنگامی 
استکه بیان میکن د که رحمت خداو ند وسعت‌داشته بہر جیزی‌میر سدیس 
بااین‌وسعت رحمت و آن‌امساك منتپای‌بخل رادرفطرت‌بشر- گر بدون 
تپذیب بماند - روشن می‌نماید . 
اسلام‌همان گاه که نظاه‌با وحدودومبا نیو خط باتو نصیحت‌های 
خود را پایه گذاری‌مینماید ازمت‌کله حب ذات که خود خواهی فطری 
بشریاستغنعلت نکر ده‌و آن بخل‌فطریر یشه‌داررا نیز فر اموش ننموده 
است لیکن با نشان‌دادن‌راه صحیح‌ووضع‌قا نون بعلاج آن خود خواهی 
واین بخل برداخته‌است . انسان داجز بقدر قدرتش تکلیفی نمی کند 
و در هما نوقت حوائج اجتماع ومصالح آن را از نظر دور نداشته و 
هدفمای عالی زند گی دا نیزدر باده‌فر دواجتما عدر تمام نسلاودوده‌هاء 
منتاور داشته است 


ووقتی بناشد که طغیان‌طمع و آرزوهای فرد ظلم اجنماعسی 


() : نساء ۱۲۸ 
۰ (۲) قل لوانتم تملکون خزائن رحمة ربی اذا لا مسکتم خشیةالانفاق 
وکان الانمان قتورا . سوده اسراء آیه ۱۰۰ 


طبیعت عدا لتاجتماعی‌دراسلام ۵ 


Seen n cesur ues ceca sw nem tm aA aA o aS Oa DAS 


معا اف ال ود شود ' طغبان اجتماع بر فطرت و نبروی‌فردنیز 
ستم میباشد . نه فقط سنم در باره این فرد بلکه درباره خود اجتماع 
نیز لمی است و نتیجه واثربد کوبیدن فعا لیت يك‌فرد ( باس کوبی 
ودن خواسته‌ها وهدف های او ) تنپا به محرومیت آن فرد تمام 
7 شود ۰ بلکه اجتماع رانين از بهره برداری ازنیروی کامل‌خود 
محروم میسازد ووقتیکه قانون در نیروو کوشش فرد متکفل حقوق 
اجتما ج شد وبرای آزادی و خواسته های فردهم حدودی وضع نمود 
که جلو خود سریرا بگیرد ؛ سزاواد نیست که ازجق فرد درقسمت 
آزادی فعالیتش در حدودیکه نه به اجتماع‌ونه‌به خود فرد ضرد می 
رساند ونه باهدف های عالی زندگی اصطکاك دارد , غغلت نماید . 
ا زند گی‌در نظراسلام تعاون وهمکاری وتکافل است‌نهجنك‌وستیزه 
وعداوت ! زند گی‌رهاساختن نیروهای‌فردی‌واجتماعی‌است‌نەسر کوبی 
ومحرومیت وزندان ؛ عرچه که حرام نباشد مباح است وهر کس 
برفعالیت حیاتی که خدارادر آن منظور یدارد وهدغ‌ایعالی حیات‌را 
تحقق دهد › کیفرو باداش نیکوئی دارد . 
وسعت جولان طرز فکراسلام درباره‌زند گی وتجاوزنمودن آن 
از ارزشپای اقتصادی محض به سائر ارزشهاگی که اساس قوام زند کی 
است‌قدرتاسلام بر ایجاد توازن و تعادل‌دراجتماع و تحتق‌دادن عدالت 
در تمام داگرها نسانیت پیشتره‌یسازد واورا از آن تفسیر کوچک یکه 
کمونیسم در باره عدالت میکنند رهائی میدهد زیرا عدالت در نظسر 
کمو نیسم عبارت از مساوات درهمزد» است بطوریکه جلوی تفاوت 
اقتصادی را بگیرد - گر چه در مقام عمل نهیتوا نند مساوات ادعائی 


۳ طمیخت عدا ات احتماعی‌در اسلام 


خود را احرانمایند - لیکن در نظر اسلام عدالت عبارت ازيك‌مساوات 
بزرك انسانی است که تعادل هم ةا زشپارا که ازحمله , ارزشاقتصادی 
است در نظر دارد واين مساوات . بطور دقیق باهمة شراءّط و مقتضیات 
سازش دارد . اسلاع پس اذاین مساوات » غرائز را آزاد گذاشته کهدر 
حدودیکه باهدف‌ای عالی ز ند گی معارضه نکند بکارپردازد . 

ونظر باینکه‌ارزشپادر نظراسلام زیاد وبهم پیوسته‌است گسترش 
عداالت درمجمو عا نما آسا نثراست واز اینجادتکه نا چار به اجبادی 
نمودن مساوات اقتصادی‌بان معنای کو جك وغیرمستةل, که بافطرت 
تصادم درد » نمیباشد . آن‌مساواتیکه باطبع»وهبتما وغرائز مختاف 
سازش ندارد ومانع تر قی استعدادهای فوقالعاده‌بوده آ نپا | بااستعداد 
های عیف یک-ان میکند ومانع بکارا نداختنهوهیتهاوغرائزغریزه - 
داران بنفع خودوماتیباشد ودر نتیجه یك اجتماع » بلکه‌انسانیت‌از 
نتاج این غرائزمحروم می گردد 

مساماً از مغالطه در باره اینکه استعدادهای‌طبیعی افراد مساوی 
نبستنه فایده ای حاصل نمیقود ؛ زیرا | گرمادر غراگز نپانی افراد 
شبپه ای داشته باشیم که آنماهم جای شبهه نبوده و آن اختلاف ادر 
مسير حریان زندگی مشاهده‌می کنیم هر گز نمی ”وأ نیم درا ینطاب 
مغا لطه ای کنیم که بعض افراد با استعداد های فطری برای‌سلاهتی و 
صحت وقدرت متو لد میشو ند در حالیکه عده ای دیگر بعکس مستعد 
مرض ونقص وضعف‌هیباشند و تا دستگاه و حودوهستی نمیتواند ! پس 
از آفر ینش زندگان » آنانر | همچون صنائع و آلات و ابزاد در يك 
الب ریحته و یکجور سازذ ماهم راهی به تساوی این استعداد ها 


وغرائز ندادیم . 


طبیعت‌عدا لت اجته‌اعی‌در اسلام  A‏ 


سے کے د سس 


انکاراستعدادهای جمسی وفکری ودوحی رامل ا 
و لائق جواب ورد نم‌باشد . بنا براین بایدروی آنا حساب نمود و 
فرصتی بدسنشان داد که عا! ی ترین نتائج خودرا بدهند iT.‏ نچه 
را که ازاین نتائج یدرد اجتماع هیحور دبدست آودیم نه‌اینکهر اهر ا 
براین استعدادها بیندیم وبایرقراری تساوی بن آ نبا و استقداد های 
صعرف . بدانها و ومانع فعالیت ورشدو تکامل آ نہاشده‌شیر ازه 
آنها دا بگسلیم . 
اسلاع سرچشمةٌ هماهنگی امکانات ‏ و ربشه عدالت عمومی را 
مقررداشته وراه‌ا برای. تفوق بریکدیگر با کرو کوشش باز گذاشته 
جنانکه برای سنجش » ارزشهای دیگری غیرازارزشم‌ای‌اقتصادی بکار 
ده : دان ا کر هکم عندالله اتقا کم» (۱) (حتهی‌است که گر امیترین 
E‏ پرهیز کار ترین شما است ) 9 يرفع الله الذین 
آمنوا منکم والذین اوتو! العام درجات > (۳) (خداوند » مومنین 
و داندمندان را بدرحاتی بالا میبرد ) « المال و البنونزینةالحيوة 
الدنیا والہاقیات ا( صا لغعات خیر عند ربك وابآد خیر املا»(۳) 
(مال وپسران زینت زند گی دنیایند و باقی مانده های شایسته ازنظر 
ثواب و آرژو » نزدخدایت بهتراست ) . 
این چنن معلوم میگردد که آنجا ادزشم-ای دیگری غیر از 
ارزشهای اقتصادی محض وحود دارد که اسلام‌روی ۳ حساب کرده 
و آنگاه که اموال مردم روی وسائل معقولی که بر یاه کار و یا‌وهیت 
خدائی نه وسائل منکری که در اسلام حرام است ( و درفصل بر نامه 


(۱) حجرات‌آیه ۱۳ (۲) مجادله ۱۱ (۳)کهف ٤‏ 


٤ 


4 طمیعت‌عدا لت‌اخحتماء یدرد اسلام 


مالی در اسلام ات ید ) اختلاف امک از آنارزشهااستفاد نموده 
آنها را ودیله ای برای تعادل اجتما ع قرار میدهد . 

ان اماک مارات ری نو عا لرا قانوق تن اند 
زیرا تحصیل مال تابع استعدادهای مختلفی است وعدل مطلق اقتضا 
می کند که روزیهای مردم مختلف باشد و گروهی ۳۹ 
باشند البته باتحقوق عدالت انسانی » مپیا نمودن شرائط و امکانات 
مساوی برای خفهبجطوریکه پستی خانواده. وطرز نشو ونما وریشه 
ونژاد و هیچ قید از قبودیکه مانع پیشرفت کوشش است » جلوفردی 
از افراد را نگرد , و با دخالت دادن ارزشهای دیگری در محاسبةٌ 


خود و با آزاد کردن و حدان بشری بنحو کامل از فشار ارزشهای 


اقتصادی محش و نادن آن ارزشپا در محل حقیقی ومعة-ول . 
خود » و ندادن ارزش معنوی کاملی به ارزشهای اقتضادی » بان طود 
که آن اجتماعات بشری که ارزشهای معنوی را درك نکرده و یا 
از اهمیتش کاسته » بدانها میدهند » و ارزش بزر کی اساسی دا برای 
مال میدانند . 

اسلام این‌ارزشرای مالیرا دورمیاندازد وهر گزقبول ندارد که 
برای‌مال اینهمه ارزش‌داده‌شود واين که زند گی را در لقمنانی‌وشپوت - 
بدن و چنددرعم پولمستېلك نمایند تقبیح می کندلیکن درعین‌حال‌لازم 
میدا ند که هر فردی بقدر کفایت 9 احياتاً زیاده برمقدار کفایت 
داشته,اشد که درفشار تنگدستول واقع‌نشود وتنعم زیاده برانداژه را که 
بطغیان‌بکشد حرام می‌داند . اجتماع را طبقه پندی میکند و برای‌فقرا 
دراموال مردم حقوقی تر تیب میده د که هم حاجتآ نان راجو اب گوید 


طبیعت عدا لت حتماعی در اسلام سک 


meanness aaa ean‏ تصه هه هه ها مه هه سای رام مه سا مومس 


وهم اجتماعرا bE‏ و نیکبختیسوق ند وا ادلو هری 
وترقی گردد و به‌ین‌نظر تمام جوا نب‌حیاتر املاحظه نمو ده وهیچقسمت 
ازقسمنها یآ نرا جه‌مادی وجه‌روحی , دینی ودنیوی از نظردور نداشته 
تاهمه این نواحی ذوب‌شده بصورت يك‌و حدت آمیخته 5 نت بطوریکه 
نتوان ماده ای ازمواد امتزاجی و قابل تر کیب آنرا مهمل گذارد و 
تاو حدت‌آن باو حدت حهان بزر کو رند کیو | نسان‌در يث‌رشته در آفذه 


متحد گردد . 


یابه‌های عدالت اجتماعی 
یر اسلام 


اسلام » این‌عدالت اجتماعی را که اجمالا از آن‌پرده برداشیتم 
بر پای‌های استوار وثابّی بنامینهد وبرای رسیدن به‌هدفهای آن و سائل 
معینی‌را بیان میکند و آ نرا بصورت يكضيةٌ مشکل ویا دعوت مجملی 
وانمیگذارد ۰ ذیر ااسلام طبعاً بكدیناجرا وعمل درواقعیات زند گی 
است نهدین دعوت و ارشاد محض درعاام خیال و تصور ۱ . 

احمالا دیدیم که اسلام در بار جهان وزند گی وانسان یكطرز 
فکراداسی دارد و فره‌یدیم که مسئله «عدالت اجتماعی» تحت تأر 
آن طر زفکر اساسی‌بوده و درضمن کادر وسیع آن‌میباشد و بازدیدیم که 
طرز نظر اسللام به‌حیات‌انسانی» باعث‌میشود که عدالتا<:ماعی بصورت 
بك عدالت انسانی در آید و فقط به مادیات » و اقتصادیات نمینگرد . 
وهمچنین دیدرم که دراین زند گی هم ارزشم‌ای مادی و «م ارزثم‌ای 
معنوی هردو یکجاهست و حدائی بین آ ثار متحد آ ندو امکان‌پذیر نیست 
وانسان وحدتی است که اجزاء آن هريك اون وخیکاز اد یکر نو 
دسته‌های متعارض و بدون ار تاط . 

گاهی بفکر میرسد که واقعیت با این طرز فکر اساسی اسلام 
مخالفت دارد » پا پراین لازم است نخست واقع مطلب را پشناسیم 
که جیست ؟ 


و اقعیت ل یکفرد پا يكملت و یبا نسلی 
بخصوس نیست» چرا که این يك وافعیت کوچك ومحدود وموقتی‌است 
که فهم و ادراك افراد فانی انسان همانجا توقف میکند , همانها که 
دیدخود دااز نگریستن‌چیزی بزر گترو همگانی حیات بزر گهبشری 
بلکه سرتا سرجپان باز میدارند . 

ولی اسلام. نظرخود را بهمةٌ افق‌ها گسترش میدهد و برای تمام 
مصالح یکحساب باز میکند وهدفش تحقق یافتن فرضی است که تهام 
انسانیت را , از اول‌تا آخر؛ شامل شود . وچه بسا که در يك واقع 
محدود و کوحك‌تعارض است ولی‌درو اقع ودیعو بز رگ تعارض نیست! 
که‌عمان واقع انسا یت بطورعه, م.. تهواقع‌يك‌فرد و يك‌ملت ويك‌نسل 
ي باشد ” 

وهمین نظریه کلی در باره عدالت اجتماعی که هدفهای بلندی 
دارد» همان‌استکه بعداً نظامات اسالامی‌حندی رابرای ماروشن هیبکند 
که ار نہاازهم جدا گردد ودرجماعتی حاب فردی رسید گي شود 
و در ملتی پزرگی حساب جماعتی و در نسلی ستركك حساب ملتی 
و بادر تسلهای زیادی‌حساب نسلی بخصوص ؛ در نظر گرفته شود.درست 
مفپوم نمیگردد .و آن همان استکه قانون «الکیت‌فردی‌وةانون ارث 
و قانون ز کات وقانون فرائض وهپام تر که ,و مبانی حکومت » و 
معاملات » وقوانین دیگر اسلامی که هن افراد و اجتماعات وملل و 
نسلا راشامل است » برای ماتقسیرمیکند . 

مادراینجا در صدد بحث‌هيچيك ازاینها نیستیم , اینجافقط‌بهمان 
مبانی وسیعیکه ادلام عدالت اختماعی را در حدود فکر وسیع خود 


و 


.۹ بایه‌های‌عدالت اجتماعی‌دراساام : 


بسا ایا رادو اظر هانک : ویزودی از طم عدالت احتمامی ابن 
مطابرا درك خواهیم کرد که اسلام به یگانگی و اتحاد روح وتن در 
ورد » ومادیات ومعنویات درزند گی , نظردارد . حنا جنا نکه‌و حدت‌هدف 
رد واجتماع ,ووحدت مصالح ح جمعیتهای‌مختلففرا آدريك ملت‌بزر گه 
فان ای چا سای دیا 
با اختلاف مصالح نزديك ودور » در نظرداشته است واین‌پایه‌هائی که 
الام عدالت احته‌اعی‌دا بر أ نپا استوار ساخته عبار تند از : 

۱ آزادی همه جانبةٌ وحدان‎ ٩ 

۲ مساوات کامل انسانیت 

۳ تکافل همکاری محکم احتماعی 

مابرای هريك اذاین اصول . جملاتی که از حقیقت وهدف آن 


درده بردارد » ذکر ميکنيم : 


آزادی درونی 

يك‌عدا لت احتماعی کامل مادامیکه مستند به يك‌تشخیص باطنی 
استحقاق فرد واحتیاج احتماع بان نبوده و همراه اعتقاد باینکه آن 
جر به يك‌هدف‌عالی انسانیت خواهدشد نباشد هر گزتحقق نخواهد 
یافت وهر گزضمانتی برای اجراء ودوام آن نمیباشد وهمچنین است 
در صورتیکه مستند بديك واقعبت مادی که فرد را برای عمل به آن 
و دفاع از آن كمك نماید نباشد هیچ فردی پیش از اینکه استعداد 
درك چنین عدالت و قددت بر انحام آنرا درخارج داشته باشد موطف 
بدان تخواهد بود ومحیط قانو نگذاری بر او تحمیلی‌ندارد . واجتماع 
نیز هیچ 5ا نو نی را. ا گر باشد . جز باعقیده‌ای که از درون موّیدآن 
بوده ؛ وامکانات علمی که از برونآ نرا ا تما , حفظ نخواهد 


پایه‌های عدا لت اجتماعی‌دراسلا) .۴ے 


ات نک اسلام درخطا بات وقوانینش متوجه آن شد, 


مسیحیت دنبال این رفته که مقید نبودن و آزادی روح از لدات 
وشپوات زندگی وتوحه بملکوت حداو ند در آسمان‌و کوحك شم‌ردن 
زند کی دنیا » ضامن آزادی وسعادت انسا نست‌این‌مطلب تاحدی‌درست 
است ول تمام حقیقت نیست . زیرا که خواسته‌هاوضروریاتزندگی 
برای همیشه مغلوب نما نده و بشردر بسیاری‌مواقع ناچار است‌در پر ابر 
فغار آن سرفرود آورد ۲ 

علاوه اینکه سر کوبی خواسته های زندگی همیشه کار خوبی 
نیست ؛ خدا وندی که حیات را آفریده آنرا بپوده و عبت خلسق 
تفه وه نیافریده که بشر آ نرا «عطل ومپمل گذارد و یا مانع 
راهش شود . این خوب است که انسان برشپوات وخواسته های‌تفس 
غلبه نما بد » ولی این‌صحیح نیست که بدان‌وسیله اصل زند گی‌را مپمل 
گذارد ! 

پس اگر راهی باین باشد که : هم قوای نما نی‌بشر آزادباشدو 
هم برشرو ات غالب آمده دربرابر آنهاخضو عنکند ,.آن همان راءسالم 
ومحکم است ۰ وهمان‌هم هدف‌اسلام است . که ضروریات‌تن‌وهدفهای 
روح را در نظام واحد جمع نموده وضامن آزادی روح بوسیلةٌ ادراك 
باطن شده وازهیچ كاز آ ندو غفلت نمیورزد . 

کمو نیسم هم این‌عقیده راپذیرفته که فقط آزادی از نظراقتصاد 
امن آزادی ورهائی وجدان روح‌است . فشار اقتصادی برفرد باعث 
میشود که گاهی فردرا ازعدالت ومساواتیکه تحت‌تکفل‌قوانن‌نظری 


4 ی به‌هایءدا اتاجتماعیدرا ا 


oo اوعد موه و‎ ene سا یاوه ود اه لیم مات هو ابو‎ n 


ات ری سازه 3 

۱ ایهم رون ات و یت انز باز غير از این است ؛ 
آزادی از نظر اقتصاد بتنپائی‌شامن بقاء فرد در اجتماع نیست مگر 
بانضهمام آزادی ورهائي روح از باطن » و گر نه فرد در معرض‌فشار 
های دیگر بست » فشار احتیاجات و خواسته‌های مسانی که قوانن 
بتنهاگی نمیتوانند با آ نها مقاومت نمایند » آن فردیکه استعداد هدای 
طمیعی او قدرت همراهی با دیگران را در بدست آوردن نتی< ‏ ۵و 
معاومات و نظریات ۰۰۰ ۰ ۰ ندارد ناچاز است.دست از خرص بر 
مسا وا تبکه تحت‌ضمانت قا نون‌است‌بردارد » زیرا خود وجدانا میداند 
که از دیگران کمتر است گرچه در مقام افتخار و لجاج بر آیسد 
و آن فردیکه دارای استعدادهای‌فوق‌العاده و نتایج بسیاری‌است‌ناچار 
اس تکه قانون‌مساوات مطلق رازیر پا گذاردوا گر قدرت‌چنین کاری را 
بیدا نکرد غصه گل و گیرش شده دق میکند ! بنابراین یاتمرد و طغیان 
نموده ویا هوشش خموش گشته و استه‌داد هایش خمود. شده.و نتائجش 
کم میگردد.. 

اما گر مساوات مستند به‌يك آزادی ریشه دار روحی باشد - 
چنا نکه هستدد به‌قا نونگذاری و قوممجریه میباشد - مردم قویوضعیف 
همگی بپتر احساس مساوات مي‌نمایند . درشخص ضعیف همت بلندی 
ایجاد میکند ودرقوی تواضعی ود باطن‌هم بااعتقاد بخدا تماس دارد . 
ودروحدت وهمکاریمردموا جتما ع‌بلکه] تسا نیت‌نیزه‌طلب‌همین است.. 
اسلام هم آنگاه که به روح بشر آزادی کامل وهمه‌حانبه ای‌دادمو 
درعین حال حوائج تن وضروریات زندگی را نیز بحکم قانون ودل 
سر سای« منت موده بیش هقف بر داغته اس 


ات سح 
پایه‌های‌عدا لتاجتماعی در اسلام Ae.‏ 


دص 


صسصسصسصسصسصسصسسصسسسبپس 


هب ه 

اسلام و آذادی‌رو خوو جدان‌بشر ی‌رااز عادتو پر ستشوخضوع 
برای دیگزان.جز خدا شرو عنمود ۰ هیچکس‌موردتسلطدیگری 
جزخدا نیست و کسی راجزخدا دیگری‌ نمیم‌یراند وزنده نمیگرداند 
و کسی جزاو مالك سود و زیان او نخواهد بود , در آسمان وزمین . 
کسی جزخدا بدو روزی نمیرساند و بین او و خدا هیچگو نهو اسطه 
و شفیعی ثیست ( در عبادت خدا دا بدون هیچ واسطه ای در نظر 
میگیرد ) وفقط‌خداست که برهر چیزی قادر است‌وهمه پن د گان او بند 
کهنه‌براگی خود ونه‌دیگران‌ما لك‌چیزی‌نیستند 
«قل‌هوالله احد » الله المد لم یلد ولم يولد » و لمیکن له 
کفو آأاحد»(۱) (بگو اوست‌خدای یکنا.خداگیکه معا همه میباشد 
نزاده و نهزائیده‌شده وهما نندی‌ندارد) 

وقتی خدا یکی شد عبادت هم یکی میشود و همه متوحه او 
rE‏ > رای غیراو عباد تی نیست ومردم بعضی بعض وی را بجای 
خداو ندار باب خودقر ار نمیدهند وهيچيك بردیگری‌فضیلتی جن بعمل 
وتقوی ندارد : «قل یا اهل الکتاب تعالواالی کلمة-و اءبینناو بینکم 
ان لانعبد الاالزه و لانشر ك به‌شیعاً ولا بتخذ بعضنا بعضا اربابا 
هن‌دون الل>(۲) (بگوای‌اهل کتاب_یپود و نصاری -بیاید کلمه‌ای 
را که‌میان‌ما وشماست بپذیر ید که جز خدا دانپرستیم و کسیرابا او 
شر يك نکنیمو به‌صی‌ازما دیگریراجز خدا بخدائی نگیر د ( 

اسلام روی این‌معنی بافشاری کرده وقر آن در بسیاری‌ازمواره 


(۱) سوده توحید (۲) آل عمران ٤‏ 


مناس بر آن تکیه کرده وجونا نبیادد مظنٌا ین بود ند که‌مر دم‌مقداری 
از عادت خودرا یا آ نچه‌ددمعنی چون عب ادت است - با نپا متوحه 
سازند اسلاع در نظر گرفت که روح بشر را ازاین ناحیه بطور کامل 
آزادنه‌وده رهائی‌دهن ۱ 

در باده پیئمبر خود محمد (سص) میفرماید :دوما ممدالا ردول 
قد خلت من‌قبله ال رسل‌افان‌ماتاو قتل انقلبتم‌علی اعقابکم» (۱) 
( هخمد جر پیغمبری نیس تکه پیش ازاو پیغمبرانی گذشته‌اندپس| گر 
او بمیردویا کشته شود شما بقېقر| برهیگردید؟) 

و با همین بیغمس یت با کمال صراحت میگوید : «لیس 
لك من الامر شىء او یتوب علیيیم او یعذبم (۳)» ( هبج از 
کار بدست تو نیست ا گر بخواهد از آنان در گندد و اگر بخواهد 
آنانرا عذاب فرماید ) . چنانکه درجاگی دیگر بابیانی‌تپدید آمین 
باو مینرماید : « و لولا ان ثبتناك لقد كدت تر كن الیهم شيعا 
قلیلا اذن لاذقنالك ضعف الحیاة وضعف الممات ثم لاتجدلك 
علینانصیر ا» ( ۳) (اگر ما ترا ثابت نکرده بودیم نزديك بود که 
با آنان - مشر کن - اندك تمایلی کنی و در آنصورت ترا عذاب دو 
برابردتیا و آخرت مینمودیم و آنگاه برای خود دربرابر ما یاوری 
نمی یافتی) . 

و پدو امز می کند که مرام خود را باصدای رسا اعلام دارد : 
بگو : من فقط خدایم دا می خوانم وشریکی برایش قرارننیدهم‌یگو 
من ما لك هیچ سود وزیانی برای شما نیستم بگو (۱گي خدا بر من 


(۱)آلعمران»ع۱ (۲)آلعمر‌آن۱۲۸ 


پایهه‌ای‌عدالتاجتماء» دسلا 2۲ 
رک )هر گز کی مرا ا در ا ا نامدا گرو وت رک ۲ 
هچ گریزکاهی نخوهم یات )-( 
قصه کسانیکه عیسی‌را خدای خودقرار داده بودند بیان‌می کند 
و آنانرا به کفرو نادانی سرزنش ھی کند : (کافر شدند آ نها که گفتند 
خدا همان مسیح پسر مریم است بگو : اگربخواهد مسیح پدر هریم 
ومادرشو هر که درزمین‌استهمهراهالاك کند > کی در ب رابره ی‌اختباری 
دارد ؟)(۲). 
حای دیگردر بارء «سیح میفر ماید : 
« ان هوالاعبد انعمنا علیهوجعلنامتلالبنی اسر الیل»(۳). 
(او نیست جر بنده‌ای که براو نعمت دادیم واورامقتدای‌بنی اسرائیل 
نمودیم ) . 
موقفی از مواقف قیامت ر!ذ کرمیکند که در آن عیسی بن هریم 
را در پار گمان ردم بخدائی اواستنطاق‌میکند و باطر زمحک‌ولحن 
شدیدی عیسی را ازاین گمان مردم که عیسی در آن دخالتی 1۳ 
تب گه هینماید 
ا خداو ند گەت : ای عیسی بن مریم ! آیا تو بمبردم 
گفتی که که مراومادر مرا بجای‌خداو نددو خدا بگیر ید!او گفت تو منزهی 


(۱) قل انما ادعوریی ولااشرك په احداً . قل انی لا املك لکم‌ضراً 
و ایشا . قل انی لن یجیرنی من الله احد و لن اجد من دونه ملتحدا 
جن ۲۰ ۔ ۲۲ . 

(۲) لمد کفرالذین‌قالوا آن الله هو المسیح أبن مریم . قل : فمن‌يملك 
من اله شيئاً ان اراد ان یهلك المسیح أبن مریم و امه ومن فی‌الادش جمیما 
ماد - ۱۷ ۰ 


. ۵٩ - زخرف‎ )۳( 


تس و سس وس و ی وس هو و دا و ات e‏ 


برای من نیس ت کهآ نچه را که‌حقهن‌نیست بگویم اگر من گفته ام 
توبدان داناگی » هرحه درخاطرمن‌است‌تو مدا نی وهر حه درتو است 
من نه‌یدا نم » حتمی است که تو دانایبته‌ام مغیباتی » من با نپاجیزی 
حزن نچه تو بدان امرم کرده ودی نگفتم که خدا و ند را که 
حدای من وشماست‌عبادت کنید , وتامن درمیانشان بودم گواه‌بر آ نان 
بودم و جون مر اهیر اندی توحود مراقب آنان بودی وتو برهررچیز 
گواهی ۳ عذابشان کنی بن د گان توا ند واگ آنانرا بیخش یتو 
خودعزیز و حکیمی » (۱) 

قرآن هم‌چنین در شمیت و استحکام و روشن نمودن اینعقیده 
پیش میرود تابجاگی میرسد که دوح بررا ازهر گونه شبهه شرك در 
باب الوهیت وباقداست حقتعالی > که باعث فشار دوح میگردد و او 
ررقن ابر مخلوقی ازبند گان خدا خاضع میکند رهائی بخشد هر 
مخلوفی گرجه پیغمیری باشد بالاخره بده ای ازیندگان خداو ند 
است نه خدا ومعنود ! 

ووقنی درنظر خداوند ذاتاً هیچ گونه تفاوتی بین بند گانش 
نبود واسطه‌های بز خدا انوم نیز از بن میروند پس نه کہانتی 
در کار خواهد بود ونه وساطتی ! هر کس بدونو اسطه میتوا ندیخا لق 
خود مرتبط گردد وشخصیت ناچیز خودرا به قوه ازلی‌وابدیمر تبط 
گرداند واز او قدرت‌وشجاعت وعزت بطله ورحمت وعنایت ومهر بانی 
اورا بجشد آنگاه ایمان وتقوایش‌محکه‌تر گردد. 

اسلام اصرار ریادی بر تقو یت این‌ارتباط دارد , آفر ادرا متو جه 
ا ف و و ج 


(۱) مائده : ۱۱۸-۱۱۹ 


5 ایه‌های‌عدا مد لت اجتماعی‌درا اسلا ۹۹ 
میکند کا میتوا نند در تمام دقائق ش و روز 0 ا قوةٌ بدك 
استعا نت‌جویند: «الله لطیف بعباده»(۱)(خداو ند سیت ننف کان خن 
لطف دارد). «واذا الك عبادی‌عنی‌فانی قر یب‌اجیب دعوةالداع 
اذا دعان فلیستجیبوا ى و لیومنوا بی تعلي‌م پرشدون » ( ۲ ) 
(وچون بند گانم در بارء من از توسوّال کنند ( بگو ) من نزدیکم . 
هر که مرا دعوتش‌داا جابت کنم پس‌بایست دعوت؛مر ااجابت 
سوت یمان بیاور ند باشد که رثدخویش دریابند) .و لاتیأسوا 
من روح اللهانه‌لاییآس‌من‌روح)لل4ال۱لقوم الکافرون» (۳)ازرحت 
خدا مأیوس نباشید که‌ازرحمت‌خداج زکافران کسیمأیوس نخواهدشد 
«قل یاعبادی الذین ادرفوا على انقسیم:لاتقنطوامن رحمةالله 
ان الله یغةر الذنوب جمیعا» (4)(بگو : ای بند گان من که‌اسراف 
بر خود نموده ایدازر<مت خدا ای نباشید که‌خداو ند همه گناهان 
دام ره 

اسلام پنج نماز دراوقات منظمی قرارداد که بنده هر روز در 
برابر‌خدای خود مبایستد ومخلوق باخالق خود مر تبط میگردد و 
این سوای آن دعاها و تو جهاتی است که بنده بدلخواه خود برابر 
" حداو ند میایستد . 

والبته غرض از نماز ودعا فقط الفاظط 8 
آنست که توحه‌کامل قلب‌وفکروتن دروقتء احدومعینی بطر ف خداو ند 
باشد و این باهمان فکر کلی اسلا دربارء و حدت تکوینی انسان , 


(۱) شودی -۱۹ (۲) بقره ۱۸ 
(۲) یوسف- ۸۷ (4) زمر ۵۳ 


ووحدت الوهیت خداو ند n‏ است . «فویل للمصاین‌الذین‌هم 
عن صلاتہم ساهون» (۱) (پس وای بر آن‌نماز گزارانیکه‌ازنماژ 
خود غافاند) . 
0 2 4 
زند گی بدست خدااست 

وفتی‌دوح ازاحساس وبند گیو خضو عدر برابر بنده‌ای‌از بند گان 
خدا آزاد شد و نراز احساس به‌اینه‌طلب, شد . که او بخداو ند مر تبط 
است دیگر در برا بر <س ترس برزند گی‌وروزیوهقام. .متأثروناراحت 
مشود ؛ ۳ يك حس پلیدی است که از توحه فردبه خود . بیدا 
میشود و گاهی اورا به پذیرش مذلت‌ودست کشیدن از عزتو بسیاری 
ازحقوق خود میکشاند , لیکن م اسلام از شدت علاقه ایکه به تحقق 
عزت و بزر گی منشی مردم داردومیخواهد حق دوستی وعدالت‌پرودری 
را درروحیةٌ آنان گسترش دهد و بدینوسیله‌علاوه‌برمقام‌قاتونگذاری 
ضامن عداات احتماعی همه جا نيه ایکه بشر در آن افراط نکند باشد 
. . . بخاطر اینپا,عنایت محصوصی به مقاومت در برابررحس ترس بر 
٠‏ زنك گی و روزی و مقام دارد . زند کک بدست خندا است . و هیچ 
مخلوقی نمیتواند يك ساعت و یاکمتر از آن » از <یات دیگری ک 
کند بلکه قدرت ندارد یك تفس از تسای او راقطع نماید چنانکه 
خود بنده نیز نمیتواند مختصر خدشه و زیانی به حیات خود برساند : 
« و ماکان لنفس ان تموت الا باذن الل » تابا مو جلا » ( ۳) 
(هیچکس جز باذن خدا نخواهد مرد » نوشته ایست مدت دار ! ) ۰ 
« قل لن بصیبنا الا ما کتب الله لنا؛ هو مو لا ذا ۾ (۳) ( بکو 


(۱) ماعون > _ ەه (۲) آل عمران - ۱6۵ () توبهه۱ 


و ی 


بایه‌های‌عدا لتاحتما عی‌دراسلام ATE‏ 


پما جزآنچه حدا برایمان مقرد کرده نحواهدرسید, اوست‌مولای‌ها) 
«لکل امةاجلذاجاءجلرم فلایستآخر ونساعة و لایستقدمون»(۱) 
(هرامتی رامدتی است‌و چون مدتشان بسر رسد نه ساعتی پس آیند و 
نه جلو رو ند) . 
بنا براین نه ترسی است ونه ترسنده‌ای!وزند گی وسود و زیان 
تنا بدست خداست :«قل:اغیر الله آتخذو لیافاطر السموات و الارض 
وهو يطعم ولابطعم>(۴) ( بگو آیا غیرخدائی را که خالق زمن 
و آسما نپاست مولای خود قرار دهم واو میخوراند وخورانده نشود ) 
«ا له بیسطالرزق لمن یشاء و یقدر»(۳) (خداو ندروزیرابرای هر 
که‌خواهد گشایش‌دهدویاتنگ گیرد).«و کاکمندابلاتحمل‌رزفی) 
»الي برزقبادایاکم» ع( (وچه بسیارجانورانی که روزی خویش 
متحمل نتوانند شد , خدا آنپا وشمارا روزی میدهد ) . 
(بگو : کی شمارا از آسمان وزمین روزی میدهں ؟ آیا کی 
مالك کوش وچشمپا است ؟ و کی زنده دا از مرده ومرده را از 
زنده یدید میآورد؟ و کی‌تدبیر امور می کند؟ بزودی خواهند گفت خدا 


a n: 


(0)(ای‌مردم نعمت خدارابرخود یاد کنید , آیاجزخدا خالقی هست 
که شما را از آسمان وزمین‌دوزی دهد ؟ خدائی جزاو نیست.پس کیا 
میروید ) (٩).«و‏ لاتقتلو او لاد کم من املاق نحن نر زقکم و ایاهم»(۷) 


(۱) يونس 4٩‏ (۲) انعام ٤‏ (۲) دعد ۲ ع(ع)عنکبوت.+ 

(۵) « فل من یرزقکم من السماء و الادش ؟ ام من یملك السمع و 
!۷ بساد؛ ومن يخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی ؟ ومن‌یدبر 
الامر؟ فسیقولون الله » يونس ۳٩‏ 

(۰) یا ایها النای اذکروا نعمة اله علیکم ٠‏ هل من خالق غير الله 
پرذقکم من السماء والادش ؟ لاله الا هو فانی توفکون؟»فاطر۳ . 

(۷) انعام ۱۵۱ 


1۱0 ea 


7 و ان خفتم ا فسوف n‏ ( 
( واگر ازفقره‌یترسید بزودی خدا شما را از فضل خود | کر 
بخواهد بی نیار میسازد ) . 
قر آن چنن مقررمیدارد که ترس ازفةریکی‌ازا لہامات شیطانی 
استکه روح را ضیف نموده از اطمیتان درراه خداو خیرات بازمیدارد: 
«الشیطان يعد کم اافقر وياهر کم با لفحشاء والله بعد کم‌مغفر 5منه 
وفطلا والله واسع علیم « (۲) ) شیطان به شما »عده فقرمہ دهد و 
شما را به‌فحشاء امرمینما ید و خداوند به شما وعده آمرزش ۾ اهنت 
میدهد و خدا گشایش دهنده و داناست . 
با براین فا نیست که طلب روزی ‏ مردم را ذلیل کند 
زیرا دوزی "نان بدست خداست - وفقط هم بدست خداست.هيچيك از 
این بند گان ضعیف او قدرت ندار ند که e‏ را قطع نما یندیا 
اورا درمضیته اندازند البته این گفته : اسیات ووسال ظاهر یه رانفی 
هر مکند پلکه: تقویتی بر ای‌قلب و تشحیعی نسمت به دل میباشد که‌ش<ص 
محتاحی را که بدنمال روزی است جنان میکن د که در متا بل کسیکه 
کمان»برود روزیش بدست اوست باتمام قدرت‌وشجا عت‌رو بر ومیشود 
حس ترس‌او راازمطا لبح ق خودازعزت نفس باز نمیدارد. و حاضر نمیشود 
که بخاطر حفظط روزی خود قدری ازمزدوعزت تبعی خودراوا گذارد 
و بهمن ترتیب باید مبانی و خیلا بات قر آن واسلام را درك کنیم . 
این همان فممی اس ت که با روش فکری اسلام در خطابات و قوانینش 


بازش دارد . 


(۱) توبه ۲۸ ۰ (۲) ۸ ۰ 


با یه‌های‌عدا لت احتماعی‌در اسلا 5 5 


ترس برجاه ومقام نیز مساوی با ترس ازمر گ و آزار و فقر 


وتنگدستی است و اسلام اصراردارد که بشررا از این ترس نیز آزاد 
نماید, هیچ مخلوقی دراین باره نسبت بدیگراختیاری ندارد : 
«قل الام مالك الملك‌توٌّتی الملك‌من تشاء و تنزعالملك 
ممن تشاء وتعزمن تشاء و تدل من تشاء بيدكالخير؛انكعلى کل 
شیء قدیر » ۱۱) ( بگو ایخدای صاحب ملك » بهر که خواهی ملك 
میدهی و ازهر که خواهی میسنانی و هر که دا خواهی عزت‌میدهیو 
حر که را خواهی ذلیل میگردانی تو برهرچیز فدرت داری ) «قل 
من‌بیده‌ملکوت کل‌شیء وهو یجیرو لایجار عليه ان کنتم تعلمون 
سیقولون لله قل:فانی‌تسحرون» (۲ ) (بگو اکر میدانید کسیکه 
فرها نروائی‌همه چیز بدست اوست واویناه میدهد و برضد اویناهی‌داده 
نمیشود؟ بزودی‌خواهند گفت : خدا.بگو پس‌فریب کجارامبخورید؟) 
«آن‌ینصر کم الز4ه9/اغا لب لکمو آن یخذ لکم فمن ذاالذی‌ینص رکممن 
بعده»(۱()۳ گر خداشمارا یاری کند هیچکس بر شماچيره‌شدني‌نیست 
وا گرشما رابحال خودوا گذارد کیست که پس از وی شما را نصرت 
دهد؟ « من کان ير یدالعزة فلله العزة جمیعا» (؛)(هر که‌عزت‌خواهه 
بدا ند کهعزت‌یکسرهاز آن‌خداست)«و له العزة و لرسو لو للموّمنین» 
(ه)عزت‌یکسره از آن خداورسول‌او وموّمنین است).و ینابر این‌از این 
جپت هم‌تررسی‌نیست ۰ قدرت تنهااز آن خداست‌وعزت یکسرهازاوست 
«و هوالقاهر فوق عباده وهوالحکيم الخبیر» (+) اوست متتدر و 


(۳) آل غمران ۱۰ ع) فاطر ۱۰ (۵) منافئون ۸ 
6 انمام - ۱۸ 


۱۰۶ پایه‌هایعدالت اجته‌اعی‌در اسلا 


ت کک ت ی ت ب سے ی س e peren‏ = ا ا ا ا 


کار حور پش واد اطلاع‌است) . 
4 4 4 
بند گی ارز شہاکاجتماعی: 
و لی گاهی‌میشود که حان بشراز ناحیۂ باد گی خالص»وعبودیت 
در برا بر ترس برزند گی یاروزی یامقام دهائی می یابد ولی دچاد 
بند گی ارزشپای اجتماعی‌ازثروت وحاه و حسب‌و نسب‌میگردد گر چه 
هیچ سودوزیانی‌هم ازجهت ۳ بدو نرسدوچون روح فهم‌ید کهو اقعاً 
در برابر یکی‌از این‌ارزثما بنده‌شدهو گیرافتاده دیگر نمیتوا ند آزادی 
کامل خود را حفظ کند ؛ اودر خود هیچ گو نه‌مساواتی با دار ند گان 
آن‌ارزشهاحس نمیکند ۰ 
اینجا الام حساب همه این ارزشپارارسیده هاش را در محل 
حقیقی خود بدون غفلت وزیاده روی‌مینهد: . وآرزشمای‌حقیقیر ابه‌يك 
مسائل واقعی وذاتیکه درزوایای دوح فردبوده ویا دراعما لش هویدا 
میگردد »رجو ع‌میدهد . ورز ات ۰ تأثیر آن‌ارزشپای‌مادی 
ناتوان گشته و آثارش گم‌میشود واین-دربرابر ضمانتهای زندگی و 
قانو نیکه در کنالت اسلام است - وسیله‌ای است برای آزادی‌ورهائی 
کامل‌روح . 
«ان اکر مکم‌عندالله اتقاکم»(۱) ( گر امیتر ین‌شما نزدخدا 
پرهیز کارترین شماست )و پیداستکه گرامی‌ومحترم نزد خدا همان 
گرامی ومحترم واقعی وحقیقی است . «وقالوا: نحن اکث‌اموالا و 


او لادا وما نحن بمعذبن ول : ان دبی سط الرزق لمن بشاء و بعدر 


(۱)حجرات ۱۳ 


پايەھاىعدالت اجتمایدر الم هه 


ananassae fanaa 


ولکن ا کثر الناس لایعلمون . وما اموالک ولا ولااولاد کم‌بالنی تقر 
عندنازلفی الامن آمن وعمل صالحاً فاولثك‌لهم‌جزاء الضعف بما ۲ ۱ 
وهم فی الغرفات آمنون» (۱) (گفتند : ماثروت وفرزندبیشتر داشته 
ومعذب نخواهیم بود بگو : خدای‌من برای‌هر کس که‌بخواهددرروزی 
گشایش دهد ویاتنگ میگیرد لیکن بیشترمردم نمیدانند . ثروت و 
فرزندان شما نه چنانند که شما را نزدخدا مرت کر | تک ک 
ایمان آورد ؛ عمل‌صالح کند که اینان در برابر اعمالشان دو جندان 
پاداش‌داشته ودرغرفه‌ها(ی‌بیه پشتایمن) ۱ 

اموالواولادشان بیشتر باشد ! اینکه‌بر ای آنان‌ارزشی نمیشود 
که‌باعث تمایز وبرتری‌شان گردد (جز آنکه ایمان آورد و عمنل 
شایسته کند). پس ایمان که ارزشیاستمکنون‌دردلو کارصا لح‌وشایسته 
که‌ارزش بارزی درزند گی است این‌دو فقط ارزشی هستند که تمسام 
اهمیت واعتباررادارند. ‏ 

لیکن درعین‌حال اسلام از ارزش‌مال» اولادچشم پوشی‌نمی کند: 
«المال‌والبنون زينة الحيوة الدنیا » (۲) ( مال ویسران زیذ.ت 
زند گانی دنیاست) . آری زیت است ولی از آن ارزشهای حیاتی که 
بتوا ند مرت کسیدا بالا یا پائن ببرد نیست :«والباقیات العسا- ۱ 
لحات خير عند ربك واباً و خیر املا» (و شایسته های باقی و 
با دوام - باقیات صالحات -نزد خذایت از نظر پاداش و آرژو بتر 


است) . 


(۱)سباً ۰۳۷-۳۵ (۲) کهف > 


arava 


3 ۰ 9 پایه‌های‌عدالت اجتماء, یدراسلا؟ 


س اک اھ کے کے مھ سے ن ت م ت 


| 1 1 و وروح دو نفرزده 
وحای‌شکی‌برای‌برتری‌یکی Es‏ 
ومحکم برای‌رو با یمان وواقعیت‌ارزشهای آن‌ترسم نموده‌ومیگوید : 
« و برایشان مثل دومردی ۳ بزن که برای یکی از آندو دو ۷ 
از انگورها قراد دادیم و درختان خرما محیط به آنا ساختیمو بین 
آندو باغ هم مزرعه ای قرار دادیم ايندو باغ میوه خويش داده و 
بپیچوجه از مر خود کم نگذاشتند و ميان باغها نبری شکافتيم.او» 
میوه‌ها داشت » برفیق خود که با او گفتگو می نمود گفت : من‌بمال 
اذ تو بیشتر و بلفرات از تو نیرومند ترم.ستمگ رات بر خود باغ خود 
شدو گفت : گمان ندارم که ه ۶ 9 این نابود شود از ندارم که 
رستاخین بباشود و اگر هم بسوی کر بر ند ا بتر | 
این سر !نجام خواهم یافت .رفیقش که با او گفتگو م می نمود 
مگر به آنکه ترا از خاك وآنگاه از نطفه آفریده و آنگاه بصوزت 
مردی بیرداخت کافر شده ای؟ ولی من؛ خدای یکتا پرورد گار من 
است وهیچکس را با پرورد گارم شريك نمی کنم ۰ چرا وقتی‌بباغت 
۱ در آمدی € : هر حه خدا خواهد همان استکه قوه ای جز به او 
نىست . | گرمرا می بینی که بمال وفرزند از تو کمترم » باشد که 
پرورد گارم بهتر اذباغ تو بمن دهد وبباغ تو از آسمان صاعقه ها 
فررستد که زمینی بایر گردد یا آب آن باعماق زمین‌فرو رود که‌جستن 
آن نتوانی . میوه‌های او نابود شد دو دست خود را بحسرت‌مالی که 
در آن خرح کرده بود وا کنون سر نگون شده ؛ زیر و دو می‌کرد 


وهی گنت ای کاش. کسی را شري ك خدای خود نمی گرفتم . او 


پایه‌های‌عدالت اجتماعی‌دراسلام . . -۱۰۷- 


پ-ب ۳ 


گروهی که یادیش کنند نداشت و خود هم پاری خودنتوانست»(۱) 
O.‏ 0 0 

قرآن اين چنين » اهمیت دادن مؤمن به ایمان خود و خواد 
شمردن آن ارزشهائی که رفیق هم صحبتش آنا را مهم می شه-رد › 
هویدا می‌سازد . نکته جالب اینکه این رفیقش که‌باغ خود رابزر گی 
می داشت اظهار ثرك نخدا,‌شموده بود لیکن قر آن او را مش رك 
شمرده و او را در کمال اغتراف بشرك خود نان داده . این از آن 
جروت است که او يك ازرش مادی محض را بشرا کت گر فت‌ودر باطن 
خویش برایش آن همه اعتبار قائل شد. و ممن واقعی هیچ چیز زا 
شريكخدا ارد . ودر داستان قارون دو نتش و صورت داخلی و 
روحی را در براپر فتنة مال و ثروت عرضه میدارد » نقشی برای 
مرده‌ی کهدر برابر این‌ارزشها ناتوان و خاضع‌می‌شو ندودربرابر ثروت 
مندان . برای خود احساس کوچکی می کنند و نقشی هم‌بر ای‌مر دم 
مومن کهعز ت و برهیز کار ی‌داشته‌هیچ کو جکی وصعف نشان‌نمی‌دهنن 
« همانا قادون از قوم موسی بود سپس بر آنا سم مود و ما 
بقدری باو گنج داده بودیم که حمل کلیدهای اندوخته‌هایش با گروه 
مردان قوی میسر بود. قومش بدو گفتند : غره مشو که خداون.د 
مغرورین را دوست ندارد. و بوسیله آنچه حدابتو داده آخرت‌رایجوی 
و نصیب خود .اهم از دنیا فراموش مکن وچنانکه خدا با تو نیکسی 
کرده تو نیز نیکی کن‌ودرزمین ېدنال فاد مرو که خداو ندم‌فسدین 


را دوست ندارد او گفت این مال بادانش خودم بدستم اوه آبا 


(۱) کف : ۳-۳۲ 


ا il TT‏ ۳ وه ی 

مال از او بیش بو ده اند هلاك نموده وتبپکاران‌را از گناهشان‌نبرسند 
قارون با تجمل خویش بمیان قومش آمد اشخاص یکه زند گی دنا 
می خواستند گفتند : ای کاش ماهم مثل آنچه قارون‌دارد داشتیم که‌او 
بهرٌ وافی دارد. اشخاص با دانش گفتند : وای بر شما ! پاداش خدا 
برای آنکه ای‌ان آوزد و کار شایسته کند بپشر است و جز صابران 
بدر یافت آن ناغل نشوند .قارون رابا خانه‌اش بزمین‌فرو بردیسم 
و گروهی نداشت که در برابرخدا ءارم کنند وخودهم نتوانست 
خویشتن راحفظ نمایه ۰ اشخاصیکه دیروز آرزوی مقام او دا 
داشتند چنان شدند که میگفنند : عجب ! گویا خداونه روزی را 
برای هر کس از بندگا نش که بخو اهد گشایش‌میدهد و یاتنگ‌میگیرد. 
ااگرخدا برمامنت ننپاده بود ماهم بزمن‌فرورفته بودیم عجب ! گوئیا 
که کافرران رستگاد نمیشوند» (۱) 

اسلام براين طرز فکرخود نتائج آنرا هم مرتب نموده وبدان 

ملنزم شده :خداو ند پیغمبر خودمحمد دی رااز ارزش دادن به کالاها 
و متاعپای فان ی که مايه لذت بعضی است نبی مینماید : « ولا تمدن 
عينيك الی‌مامتعنابه ازواجاً منهمزهر ةالحيوةالد نرا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خیروا بقی» (۲) (دید گان خویش دا بآن چیزها که 
رو نق زندگانی دنیاست و به دسته‌ای ازاینان برای امتحانشان داده‌ایم 
نگران مساز روزی خدایت بهترو پایداد تراست) 


عده‌ای اذاین ايه و نظاگر آن جچنن فېه‌یدهاند که قرآن دعوت 


(۱) قصص : ۸۲-۷ (۲) طه ۱۳۱ 


می کند که بین ۳ واغنیاء جدائی اما باشدواغياه پاروت خود 
وا گذاشنه شوند ! و فقراء هم به اوضاع خود داضی باشند » ولی این 
فہم غلطی است که اصلا با روح کلی اسلام مطابقت نداشته و ارتباطی 
ندارد.این تفسیر آن رجال دینی حرفه‌ایستکه در قرون استبداد برای 
تخدیراحساسات مردم وجلو گیری آنان ازخواستن عداات اجثماعی» 
مینمودند » ووزروو بال کارشان بگردن‌خودشان است » واسلاماز تسیر 
وتأویل آنان‌دود وبری است . این آیه و نظاگر آن برای این آمده 
که اعتبار ارزشهای انسانی‌دا بر گرداند وجان فقرأ رااژآن ناتواني 
و انکساری که در برابر ارزشهای مادی محض چون مال ومتاع پیدا 
گنت > نجات دهد . 

ازحمله آنچه این‌بیان‌مارا تا پید میکند دستوریاست که‌خداو ند 
به پیغمبرش داده که برای‌این ارزشپا وزنی قائل نشود واعتبارات‌مردم 
وا زاس نگ انه 4 

( خود را با کسانی که خدای خود را صبح وشام میخوانند و 
وجه خدارادر نظردار ند صبورساز , چشمانت از آنان تجاوز نکند که 
ید کد را براه وان کی که اقل اه رازبا و 
غافل نمودیم و او از هوای خود متابعت نموده و کارش بافراط است 
اطاعت‌مکن)(۱) 


فلا تعجبك امو الہ مو لااو لادهم انما یر یدالله لیعذ بہم بہا 


)۱( واصبر نفسك مع الذین‌یدعون دیهم با لعداء وا لغشی بریدون وجهه. 
ولا تعد عیناك عنهم تريدزينة الحيوةالدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن‌ذکی نا 
£ اتبع هواه و کان امره فرطأ کهف ۸ .۰ 


1 


فی الحيوة الدنیا وتزرهق انقسپم وهم کافر دن» (۱) (اموال و د 
اولا دشان خوش آیندت نباشد ؛ خدا میخواهد آنها را بدینوسیله در 
زندگی دنیا معذب بدارد و حانشان در حال کفر بدر رود . 

ودر همین مانا ت E‏ رابا ك مرد کور فقیر(ابن 
ام مکتوع) و با «ولید بن مغیره» رئیس قبیله خود عرضه میدارد همان 
حکایتی که خداو ند در آن به قوس وی شدیداً عتاب نموده): 

(روترش کرد.ویشت نمود که آن کور نزدش اق . تو جه 
دانی شاید او تز که شودیا و و این تدکاراورافاده‌دهد؛ 
اما آنکه بی‌نیاز است تومتصدی او گشتیوحال آنکه ا گر اوتز کیه 
نشود بر توحه گذاهیست ؟ واما آ نکه شتابان وترسان نزدت آمدتو 
از او غفلت ورزیدی ! جنن مکن ! این مايه ۳۳ است یس هر که 
خواهدیاد گیرد)۲(۰) 

آن لحه حرص بشری بود که بر محمد صلی الله علیه و آله 
جره شده بود » او طمع داشت که خداو ند و لید را به اسلام هدایت 
کند ومشغول کار ولد بود که ابن ام مکنوم ۳۳1 وجیزی از قرآن 
طاب مود ورشت شت هم‌پیامیر صلی الله عایه و آ له راصدا میزد واو(ص)<م 
مښغول‌کارولید بودلذا پیغمبر از جهت«ابن اممکنوم» درتنگی افتادو 


(۱) توبه ۵0 

(۲) عبس و تولی آن جائه الاعمی وما يدريك لعله یز کی او یذ کر 
فتنفعه الذکری , امامن استننی فانت له تصدی ‏ و ما عليك الایزکی ؟ واما 
من‌جاءك یسی و. هو یخشی فا نت عنه‌تلهی ! کلا ! انها تذکرة فمن‌شاهذ کر 


عبس ۷۱۲-۰ 


پایه‌های‌عدا لت حتماعی‌دراسلام ات 
ترشروئی نمود . خدا هم به‌چنین انکار سخت که نزديك سن زنش 
است عتاب نمودتا آن ارزشهائی‌را که اسلا‌مایُعزتو تحقق راه صحیح 
میداند تصحیح نما ید وبر نامه وراه صحیح واصولی خودرا در رهائی 
روح بشردرست کند 
0 © 4 

علاوه برهمه‌اینپا » گاهی میشود که روح بشری ازقیدبند گی 
خالصانه در برابر غیرخدا آزادمیشود » همچنن ازترس‌مر گی و آزار 
ر فقرو خواری‌وهر گونه اعتبادات خارجی و ارزشهای اجتماعی‌دهاگی 

ی‌یابد لیکن هم چنان ذلت ذاتی دارد ! ذلیل‌در مةابل‌لذات‌وشهوات؛ 

ا برا پر طمع‌ها وهواهای" نفسانی ... دراینهنگام گرچه‌از قیود 
خارجی رسته لیکره ۱ و بنا براین‌بآن 
آزادی‌روحی که الام برایتحقق‌عدا لتاجتماعی همگانی انساثیت : 
طالب آن‌است: نمیرسد . 

اسلام ازاین خطر نهانی بر آزادی روحی غافل نبوده و توجه 
عمیق وريشه داری دراین باره نموده که گواه بر عناینش به درو نیپا 
ود کا شی رى برو تا لس راشای وة عون ها 
تبعات آن‌میکند و آن<ه را که مسیحیت‌دراین باره‌شناخته : برسمیت 
میشناسد وآنرا غر ص نهائی‌قر ارمیدهد : 

بگو ا گر پدران شما و پسران وبرادرانتان‌وزنهاتان وقبیله و 
قومتان‌و اموالیکه بدست آورده ایدوتجارتیکه ترس کسادیش‌رادار ید 
ومن لمائیکه بدان‌خوش‌دلید , نزدشها از خد او پیفمبرش و جهاد در 
راهش . . محبویتر است » باشید تاخدا امر خودرا بیاورد وخداوند 


-۱۲- بایه‌های‌عدالتاجتماعی‌در اسلام 


فسان داهدایت نمیکن) 0)` 

چنانکه مشاهده میکنید در يك‌آیه تمام لذائذ و دغبتها و 
هواها و نقطه های ضعف انسانی راجمع نهوده ودريك کفه نهاده و در 
کفه دیگر دوستی خدا ورسول وعلاقةٌ به جهاد در راه خدا را قرار 
داده تاذدا کاری کامل شود ورهاگی از قیود نفس‌هم بطور کامل‌تحقق 
راید آن نفسیکه ازتمام این‌قیود خلاصی یابد هماستکه اسلام آنرا 
ی خواهد ودغوت به ایجاد آن‌میکاد تا برمشکلاتیکه مايه دلت است 
۰ که با ومالك امر خ-ود گردد و سوی آن ه-دفماگنکه بمرات 
9 ازاین خواسته‌های کوحك وموقت‌است توحه با بديامیگوید: 
دوستی شهوات از زنان وفرزندان و مالپای ریاد طلاو نقره » و 
اسبان نشانه دار ورمه وزدع . برای مردم آد ايش يافته » این متاع 
و کالای زند گانی دنیاست وباز گشتگاه نيك نزد خداست . بگو آیا 
شما را به بهتر از اینپا خبر دهم ؟ برای پرهیز کادان نزدخدایشان 
باغپ‌ائیست که نپرها از ذیرش حربان دارد وهمیشه در آن باغها 
هستند و همسران پاك , و رضایت خداوند . وخداوند بین د گان‌خود 
بیناست >(۲) ۱ 


واین نه‌تحذیر است ونه دء‌وت به زهد و تراك چیزهای پا کیزه 


(۱) « قل ان‌کانآ‌باؤکم وابناژکم و اخوانک و ازواجکم وعشرتک : 
و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مسا کن ترضونها احب‌الیکم 
من اله ورسوله وجهاد فی سبیله .فتر بصوا حتی یأتی اه بامره واه لایهدی 
القوم الفاسقین -توبه ۲6 

(۲) آلعمرانع۱ - ۱۵ 


سس سس 
بایه‌های‌عدا لت‌اجتماعی‌در اسلا ۱۱۲ 


زند گی‌جنانکه بعضی‌خواسته| ند اینطور تفسیر کنندو یا بعضی‌خواستهاند 
اسلام را بدان متهم کنند ! این فقط دعوت به آزادی و رهائی از 
ناتوانی وانکساردر برابر شهوات و غراز است ؛ وپس از اینکه 
چنین آزادی برای انسان پیداشد و در واقع انسان مالك زندگی 
گردید - نه زند گی مالك انسان - مانعی ندارد که از زندگی 
استفاده نموده و لذت برد : «قل : من حرم زينة الله التی اخرج 
لعباده والطیبات من الرزق ٩‏ > (۱)(بگو: کی‌زینتهای‌خدائی‌را که 
برای بند گان خود طاهر ساخته و پا کیزه های روزی .راء حرام 
نموده است؟). 
«ولاتنس نصيبك من‌الدنیا»(۳) ( نصیب خود را از دنیا فراموش 
مکن) . 

مسئله روده هم دوی همین روش‌است که‌تانفس‌برمشکلات‌قوی 
فطرت در مدتی از زمان فائق آید و بدا نوسیله ارادءٌ خود را تقویت 
نماید وخودرابلندمر تبه‌سازد.وبرمشکلات فاق آمده بر خواسته‌های 
نفسانی خودنیز برتری‌یاید . 

قر آن برای این‌مقصد راه‌های زیادیرا نتخاب‌نموده و پیموده 
است که از آنجمله است : بر حذر داشتن مردم ( بوسیله وحی ) از 
فتنةاموال اولاد, آ نجا که گو ید :«انما امو الکم‌واو لاد کم‌فتنةه(۳) 
( جز این نیست که اموال واولاد شما فتنه وامتحانی‌است ) و بهم‌ین 
وسیله عامل‌خود داری از تسلیم در برابر مال و فرزند را » بخاطر 
آن ضعف بشری » برميانگیزد چه بسا انسان از ناحیةٌ حرصش بر 


(۱) اعراف ۳۲ (۲) قص ۷۷ (۳) تناین ۱۵ 


سس سس سس س 


مس میتی 
€ ايەھا ا دراسلام 


۵ 7 قلا e‏ 
که‌هر کّ ن مررتکب نمیشد بحامیا ورد .رودی پیغمبر را درحالی که 
یکی از دوفرز نددخترش رادربرداشت پبرون امد ومیگفت: :هما ناشها 
به بخل وتر سو حا ا لت میانداز بد». 
ورس ازهمه اینپا! باز گاهی ھ ی‌شود که انسان اد هر < ه که 
باعث شکست حسعزت ت اوست آزاد ۳ گرددلیکن محتاج‌است!محتاج 
يك لقمه نان ! ودر نتیجه ذلیل وضعیف می گردد . وهیچ چیز بیش از 
| حتیاح . ذلت آود یک شک کر سنه مطالب بلند وعالی ارت کن 
و گاهی ناجار به گدائی ی 3 و با لنتىجە‌همه‌عزت وشذصیتش بر باد 
میرود اینجا اسلام بر ای حاو گیری ازپیدایش اسباب احتیاج واذبین- 
بردن آن درصورت پیدایش» فا نو نی گذرانده : برای‌فرد» بقدر کفایت» 
حقی بردوأت ومتمکنن ازملت واجب کرده که در آخرت روی آن 
عقاں ودر دنیا برس آن جنگ ھ ی کند (و بیان این مطلب آنعاکه 
ی پیحث تکافل اجتماعی در اسلام می‌شویم خواهد آمد) آنگاه 
از گدائی نپی‌نموده عده. ای از ءسلما نان را که درراه خدا محص‌وز 
شده و قدرت مسافرت‌هم نداد ند بطرز خوبیایندلود توصیف م ی کند: که 
اینان: «لایبعلون‌الناس ریق > (۱)(ازمردم‌باصراد روال‌نمیکنند) 
پیغمبر 029 به‌سائلی » درهمی داد و گفت : «همانا اگر یکی از شما 
رسمان خودرا بگرد رمقدادی هیزم بر پشت‌خود بیاوردو أ نرا بفروشد 
و بدا نو سیله خداوند آبرویشرا حفط کند بیتر اد اینست که از مردم 


ت 


(۱) بر۲۷۳۰ 


سال کند »چه دسی باو بدهد ویا ندهد» ومی‌فرماید :«دست بالابتر 
از دست زیراست» بابر این اسلام مردم‌را پر بینیازی و استغناء پوسائل 
دیگریغیر از گدائی که اسلام آ را يكضرورت بدی‌میدا ندا نگیزش 
می‌دهد: اما اموالز کات آن حقی است:حقی که گرفته‌می‌شودنه‌زبادی 
وفضلی کهپاختیار خودبدهند: موفی اموالېم حق‌للسائل والمحرومه(۱) 
( در اموال ایشان برای سوّال کننده و محروم حقی است ) .حقی 
است که دولت اسلام آ نا گرفته > از آن درمصالح مسلما نان‌ب نداژم_ 
ای که احتیاجات‌تن راجواب گویدوعزت تفس را محفوظ دارده‌صرف 
می نماید و اگر آن بقدر کفایت نود بمقداری که سد احتاح‌ضهفاء ۱ 
و فقراء دا نماید در اموال اغنیاء و متمکنین ۰ وظیفه ای مقر داشته 
واجب می کند 9(۰ بزودی بیان این قسمت در فصل روش مالی‌خواهد 
آمد) . 
@ © 0 

اسلام مسئله را اين چنین از جپات گونا گون آن در نظر می 
ره وضامم آ راو دوحی کاملی می گردد. آ نجنان آزادی که‌نهبر 
پایه معنویات محض ونه برپايةٌاقتصادبات خالص بی دیزی‌شده, بلکه 
برپایه هردو استواد است ودر واقع هم واقعیت زند گی‌راشناختدوهم 
مقدار تحمل و نیروی انسانر! بدست دارد ومقصد نهائی روح بشر .و 
آخرین نیروهای او را بجنیش انداخته است و آنرا پسوی آزادی 
کامل وصر یح روحی می کشد که بدون آن, بر عوامل‌ضعفو خضو ع 
و ستایش غلبه نمی کند و بپرةٌ خود را از عدالت اجتماعی بدست نمی 


۱٩ ذاریات‎ )۱( 


مت ا ۱ 
a‏ تایه‌های‌عدا لت احتماعی دراسلام 


oe memes هه جات وه‎ enan: e ee 


آورد و وقتی بدست آورد ؛ نمی تواند بر مشکلات آن صبر وززد 
وفاگق آید. 

ا آزادی. همان آزادی اسنکه یکی ازپایه‌های محکم بناء 
عدا لت احتماعی در اسلام است وبلکه نحستن ر کن‌ویایه است که 
ارکان در بر آن استوار ند . 

مساوات انسانی 

وقتی دلودرون انان همه این آزادی و حدان را فرمید و اد 
سای هر گونه عبودیت وبندگی برای غیرخداوند رهائی یافت . و ار 
مر گی وشکنجه و گرسنگی‌وفتروذلت نیز امنیت یافت واز فشارارزش 
های | جتماعی ومالی رهاگی جت واز ذلت احنیاح وسوّال نجات‌پیدا 
کرد و برشپوات وهواهای خود غالب آمد و متوجه به خالق واحدی 
گردید که همه بدون استثناء و بدون نکر باو توحه دارند و وس از 
هما ایا دید که جواب همةٌ خواستهای‌زند گی‌وی‌به«حکومت قانون» 
حواله داده شده است ۰ ۰ . 

هنگامیکه ول همه اینبارا فہمید. دیگر دنبالکسیکه بصودت 
ظاهر برای مساوات شعاد مید‌هد , نمرود . جه او خود مساوات را 

اشاق ذل بسن نموده و در زندگی خود آنرا بشکل یك واقعیتی 
دیده بلکه هر کن به تفاو تیکه بطور اطلاق برپایه آن ارزشها نهاده 
شده غر وا هدموا . حق مساوات خودرا طلب میکند وبرایءملی 
ساختن آن مجاهده مینماید و وقتی بدان دسید آنرا حفظ میکند 
وهر گز چیز دیگری دا بجای آن نمییذیرد ؛ و بر ژحمات حفظ 
و دفاع از آن . هر کجا که کوشش وفدا کاری از خود پروزده-د 


صبر مینه‌اید . 


a. وه‎ 


ا ایدهای‌عدا لتاحتماعی دراسلام ۱۷ 


نه ۳ فقیروناتوان برفندة ناوات كاز ۆل سرچشمه گرفته ‏ 
وبا قانون ضمانت شده‌حریصند بلکه توانگر وقوی نیز بحکم احساس 
درونی خود آن‌معانی راکه اسللام بر تقریروتشیت آن تحر بص نموده 
(جنانکه گفنیم) خواستار ند . . . واین‌هما نست که عملا در اجتماع 
اسلامی چم-ارده قرن قبل واقع شده . چنانکه پس از این در محل 


خود میاید . 

لیکن اسلام باهمهٌ اینپا به مفپومات ضمنی که‌از بحث « آزادی 
روحی» فیمیده میشود | کتفا ننموده بلکه سرحشمةٌ مساوات‌زاتصریحاً 
بیان کرده تا هررچیزرا بیان وروشن و ثابت کرده باشد . در همان 
وقتیکه بعضی ادعا میکردند-وتصديق‌هم‌میشد - که از نسل خدایا نند 
و بعضی ادعا داشتند- وقبول‌هم میشد- که خونباگی که در ر گپای آنبا 
جریان دارد از نوع خون عامةٌ مردم نبوده خون شریف شاهانه و 
آسمانی رنگی است وهمانگاه که بعضی ملل ومذاهب ؛ قبائل را به 
1 7 میکردند که بعضی از مرخدا آفریده شده‌اند که آنا 
لك سرشتاد و گروهی از باهای او که نپامطرود ند . وهمان وقتیکه 
i‏ زن نزاع بود که آیا اوروح بشری دارد یااصلا روح ندارد ! 
ودر همان وقتیکه برای « ارباب»جائز بود که بند گان مملوك خویش 

را روی نظر اینکه آنا از نوع دیگر ند کشته باشکنجه دهد 
. آری‌درهمانوقت ءاسلام آمد تاوحدت‌جنس بشری را درپیدایش 
وسرانجام وزند گی‌ومرك » و در حقوق ووظائف ؛ و درپیشگاه خدا 
وقانون ۰ ودنیا و آخرت اعلام دارد وبفماند که جزعمل شایسنه‌چیز 


دیگری فضیلت ندارد وعزت‌وشخصیت از آن برهیز کارانست . 


در واقع جنیشی برای انسانیت بود که تاریخ نظیر آنراندیده 
وتاالان هم در مرئبه ومقامی قراردارد که دست فوانن بشری‌هر گن 
بدا نجا نخواهد رسید زیراآ نچه را که قوانن‌بشری درانقلاب فرانسه 
ودنبال آن » بطور نظریه گفته » اسلام آنرا بصورتی عمیق‌تر و برتردر 
سیزده رن واندی پیش عملی نموده است . ۱ 
هر گز !اینطور نیست که‌میگو بند, خداو ندهیچوقت‌فرز ندی‌نیاورده 
«قل‌هو اللهاحد الله الصمد تم‌یلد ولم یو لدو لم یکن له کفو آاحد» 
(بگو : او خدای یکناست . خدائیکه ملجاً همه است نزاده است و 
زائیده نشده وهیچ نظر ی ندارد ) ( و گفتند : خداوند رحمان 
فرزندی گرفته . هما نا حیزی گر ان آورده‌اید که‌نزديك ات ایا نبا 
از هو لش متفر شود وزمین بشکاقد و کوهرا در عم شکسته بیفتد : که 
برای خدای رحمان‌فر ز ندی ادعا کرده اند وسزاوار نیست که خدای 
رحمن فرزندی ۳ و در آصما نا وزمن هیچ کس فسات جرا ینکه 
بابند گی نزد خدای رحمان آمدنیست . او همه شان را احصا کرده 
وشماره‌نموده وهمه‌شان درروزقیامت‌بتنهاگی نزدش خواهند آمد ) (۱) 
وهر گر ! اینجا خون آسمانی » و خون عادی » نیست و کسی 
ازس‌ودیگری ازا آفر یده نشده :«الم نخلقکم‌من‌ما مین فجعلناه 
فی قر ار مکن . الی در معلوم . فقدر نا فنعم القادرون » (۳) 


رو )وقالوا:اتخذالرحمانو لدا لد جتتم‌شیتاً ادا تاد السموات‌یتفطرن 
منه و تنفق الادش و تخرالجبال هدا : ان دعواللرحمن ولداٌ . و ما ینبفی 
للرحهان ان‌یتخذ ولداً . ان کل من فى السموات و الارض الا آتی الرحمن 
عبد » لقد احساهم وعدهم عدا :و کاهم آتیه‌بوم‌القَيمة فرداً -مریم آی4 ٩۵-۸۸‏ 


)۲ مر سلات - ۲۳ 


بت جد طخ وج موم عمجت 1[ 


(مگرشمارا 1 بی بیمقدار e‏ آن را تامدتی معن در 
قرار گاهی محکم‌جادادیم وقدرت داشتیم و قدر تمندی نیکو بودیم). 
«فلینظر الانسانممخلق ۹ خلق من ماءدافق يخر جمن بين‌الصلب 
و الترائب » (۲) (پس انسان بنگرد ازچه خلق شده ‏ از آبی جېنده 
که‌از بین‌پشت ودنده‌ها بیرون میشود آفریده شده ) (خداو ند شمارا از 
خا کی و سپس از نطفه ای آذ رید و س کا وا کک 
وهیج ماده ای جز باعلماو بارور نمیشودووضع حمل نمیکند وعمر هیچ 
عمرداری درازو کم نمیشودجز أ نکه‌در کتابی ضبطاستو آن بر خداو ند 
آسان‌است).(۲) (براستی که انا نرا ازمایه‌ای از گل آفر یدیم وسیس 
آن‌زا نطفه‌ای در قرار گاهی استوار نمودیم وسس نطفه راخون بسته 
وخون سته را گوشت پار؛ کردیم و گوش شت‌پاره را استخوانها کردیم 
وسس به استخوانها گوشت پوشا ندیم آنگاه ویرا ره خلقتی دیگر پدید 
آوردیم پس بزر کی خدائیکه احسن الخالقن‌است ) ۳(۰) 

قر آن همچنین پیش میرود و این معنی دا در موارد زیسادی 
تکرار میکند تادر خمیرة انسان‌و حدت اصل وپیدایش اورا ثابت کند 

(۱) طادق ۷-۵ 

(۲) الله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجاً و ما تحمل 
ان ذلك على الله بسیر-_فاطر-۱۱ 

(۳) و لقعد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة قى وراد 
مکین » ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا السلقة مضنة فخلقنا المشنة عظاماً فکنونا 
العظام لحماً ثم انشا ناه خلقاً آخرفتبارك ال احسن الخالقینمومنون-۲ ۱2-۱ 


تمام افراد این جنس از خاکند وتمام افراد ی باشد _ از آبی 
بی‌ارزش است ۰ پیغمبر خ ای نبزاین معنی را در احادیث خود مکرد 
مینمود : «شما فرزندان آدمید و آدم ازخاك بوده.تا بیشتردر مشاعرو 
دلا مستقر گردد ۰ 
وقتی این معنی ازبین رفت که فردی‌طبعاً افضل ازدیگری باشد 

دیگر نژاد جداومات حدائیکه پیدایش نژادوی بهترو برترازدیگری 

باشد - چنانکه تا کنون هم بعضی نژادها چنین میگو یند - در کار 
نخواهد‌بود هر گزهم نیست : «یاایهپا الناس انقوار بكم الذف‌خلقکم 

من نفس واحدة و خلق هنر باز و جاو بث من مار جا لا کثیر آو نساء»(۱) 
(ای‌مردم ازخدای خود پرهیزکاری کنید آ که شمارا ازيكتن آفرید 
وحفت اورا نیز ازهمان آفر یدو از آن‌دو»مردآن‌وزنان زیادی گسترانید» 
ا اویکتن است وحفت‌اوهم ازخود اوست واز آن‌دو . مردانوزنان 
منتشرشدند . پس ایشان از يك اصل بوده وبرادد نسبی یکد گر ند و 
دراصل و بیدا یش همه‌وهمه‌ساو یند:«یا ها الناساناخلقنا کم‌من ذ کر 

و انثی و جمانا کم دعو بو قبال تتعار فو اآنا کر مکم‌عندالله اتقا کم» 

)۳( (ای مردم ماشها را از يكمرد وذنی آفریدیم وشما را حماعتها و 
قبیله ها قراد دادیم تا همد گر دا بشناسید (ورنه) گرامی ترین شما 
نزد خدا پرهیز کارترین شماست) . 

پس این ملتها وجماعتها » نه‌برای تفاخر به یکد گراست بلکه 

برای شناساگی والفت میباشد وهمه نزدخدا مساوی بوده‌جر به پرهیز 
کاری برتری نیست و آنهم مسگله دیگری است که ربطی به اصل و 


سسس 


(۱) نساء ۰۱ (۲) حجرات ۱۳ 


پیدایش ندارد » آن ازاینجیت استکه مردم همه مساوي بوده کسی‌بر 
کسی‌جز به‌تقوی برتری ندارد . 

و این مساوات برپایهٌ يك طرز فکرانسانی کامل ودود از هر 
جیز, حتی ازتعصب‌دینی بناشده زیرا اسلام برای مشر کین‌همدرمسئله 
خون مادامیکه بین آ نهاومسلما نان عېد وپیمانی است ۰ حقوقی‌مساوی 
باحقوق مومنین قائل شده است : 

(وهر کس ازروی خطا موّمنی را بکشد بايديك بنده آزاد کند 
ودیه‌ای هم به اهل مقتول بپرداژد مگر که آنا به بخشند وا گر- آن 
مقئول ‏ ازمردمی بود که دشمن شمایند ولی‌اومومن بود (وفاتل‌باشتیاه ۱ 
او را کشته بود) باید يك بنده ممن آزاد کند وا گرمقتول ازمردمی 
ود که بین شما و ايشان عهد وپیمان است بايد دیه‌ای به‌اهل مقتول 
داده‌و بنده موْمنی‌هم آز اد کند) (۱)و بنابر این کفار#مقتول ازمشر کینی 
که بین آنان ومسلما نان معاهده وقراردادی است همان کفاره‌مقنول 
مومن‌است باتساو ی کامل . ۱ 

از مسائلی که اینجا قابل دقت است ۰ اینست که اسلام کفاره 
قتل خطاگی را آزاد کردن بنده قرار داده و این خود دلأات میکند 
که اسلام آزاد نمودن برده دا زنده کردن فرد میداند که در آن 
عوضی از آن تن مقتول که بخطا کشته شده . میباشد پس در نظر 


(۱) دمن قتل مومناً خطا فتحریر دقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله - 
الا ان یصدقوا - فان‌کان من قوم عدولکم و هو ممن فتحریر رقبة مومنة . 
وان‌کان من قوم بینکم د بينهم میثاق فديةمسلمة الى اهله › و تحريررقبةمۇمنة 
نساء. ٩‏ 


۳ یایه‌ها یعدالت| حتماعی‌در اسلام 


اسلام بند گی مر کی است ویا مانند مر گی . و آزادی‌حیات است و یا 
مانند حیات . 

اما فقتل عمدی و «مثله» (بریدن بعضی اراعهْا ) در آنبا مین 
مقابل تنی‌است « النفس بالنفس » بدون فرق بین کوحك‌و بز ر گی 
و آفا وبرده ! پیغمىر ا فر مود : د هر که بده خود را بکشد ما 
اورا هیکشیم »وهر که عضوی از پندهٌ خود ببرد او راهمچذان کنیم 
وهر که بد خودرا حصی‌نمایذ (حصیتی‌او را بکشد) خودش‌راخصی 
میکنیم»(۱) 

پراستی که اسلام از تعصب‌های‌قبیله ای ونژادی کاملا مبرا و 
دور است ودر این مسئله بجائی رسیده که تمدن غر بی تاامروزبدان 
نرسیده ؛ تمدنی که وجدان مرد آمریکائی را اجازه میدهد که تاد 
سیاه دا در برابر چشم و گوش دولتها وسازمان مال . باترتیب‌خاصی 
از بن پبرد و به حکوهت سفیدان در «افر یقای جنوبی»ا<ازه می 
دهد که بر ضد سیاه پوستان قوانین نژادی را وضع وبه حکومتهای 
شوروی و چين وهند و اسراثیل احازه میدهد که در اضمحلال‌مسلمین 
بکوشند ! 

اسلاع همچنین مظان تفاوت و تفاضل را درهررصورت ولباس و 
سببی که باشد دنبال میکند تا همه‌را از بیخ و بن بر کند این محمد 
عبر پیغمبر است که دائماً قر آن گوشزد میکند که او هم چون 


دیگران د#ری است وحود محمد و نیز اینمعتی رام رد کوشزد 


(۱) دراین مسئله بين شيعه وسني بحثی است . در این بحث باید آیه 


شریفةٌ الحر با لحر هم مورد توجه قراد گیرد ( گرامی) 


پایه‌های‌عدالت احتماعی‌دراسلام س۱۲۳- 

۲ او یه 7 19 مبان 8 . هر م و 
مینمود او بیغمیری بود له در ميان ووم حود محبوب و محمرم .سود 
اشن که این دوستی واحترام مبدل به‌بر تری وآقائی مطلق گردد ۱ 
اینحاست که‌او بقوم‌خود میفرماید : «در مدخ من ما لغه نکنید چنا نکه 
نصاری در پارءٌ عیسی دن مریم کردند . جزاین نیست که دمن بده داو 
هستم بسن بگوگید بنده خداورسول حدا » . 

وفتی برای عده‌ای ازمتزل راچ .آنا باحتر امش استاد ند 
فرمود «هر که خوشش بیاید که مردم برایش بلند‌شدهو با ستند با رد 
حای‌خود رااز آتش بگرد €. 

وحون‌خانواده محمد جاور در مظنه این بودند . که تفیل دادم 
شو ند پیفمبر (س) آنبا رامتنبه کرد که او برای آنان دربرابر خدا 
هیچگو نه اختیاری ندارد : «ای‌جماءت‌قر یش من نمیتوانم بپیچ و جه 
شما رااز خداو ند بینیاز کنم . ای‌فرزندان عبدمناف من‌زمیتوانم شمارا 
ازخداو ندبینیاز کنم. ایء.اس بن‌عد | لطاب من ترا بيجو جه از خداو ند 
بینیاز نمیکنمو ای‌صفیه عمهٌپیغمبر خداتر | بپیچ وجه از خدابینیاز فهیکنم». 

و آنگاه که محمدا نسان را لدیله , حرص دشر ی رصید و او ۳ 
ازمرد فقیر ( این‌اممکتوم) بطرفو لیدبن‌مغیره آقای‌قبیله اشمنصرف 
کرد فور آعتابی شد بد شه به‌سر ز نش وملامت بدو زسید 0 مساه ات 
مطلق‌را به‌راهپای کامل‌خود باز گردا ند 

ووقتی بعضی ثروتمندان و اشراف و بزد گان ! بدهاغشان بر 
میحوزد که بامردان ور نان فقیر ازدواج نمایند امر خداو ند رسید ‏ 
«وانکحوا الایامی منکم و الصالحین من‌عباد کم واماء کم » ان 
یکو نوا فقرا»یغنهم الله من‌فضله و اللهواسع علیم» (۱) 


(۱)نود ۳۲ 


نصا ما رس و اج مس مخ هم اج سر سم دم هه ی ها جع جاح ما ها ور ام هه از و ا ا ی ات حیبست کته چچچ 


(عز بها ar‏ ازغاامان کک خود را بهنکاح دهید ؛ 
اگرتنگدست باشندخداو ند آ نبارا ارفصل‌خود بی‌نیاز گردا ندو خداو ند 
گشایش‌دهنده وداناشت ) . 

مگله زنان 

اما بن دو جنس زن‌ومرد: برای‌زن مساو!ت کامل بامرد را از نظر 
جنس ضما نت نموده وجزدربعضی جپات و حالاتی که به‌استعداد وعقل 
و متفر عات آن از چیزهاگی که باعث اختلاف اساسی انسانی دو جنس 
نمیشود بستگی‌دارد تفاوتی‌قائل نشده . بنا براین هرجا استعداد وعقل 
ومتفرعات آن مساوی‌شد آندوهم مساوی هستند وهر جا اختلاف‌داشت 
تفاوت بین آ ندوفقط از آن‌نظر خواهد بود . 

بنابراین دن‌ومرداز نظردینی وروحی‌مساوی‌هستند : «ومن‌یعمل 

من‌الصالحات‌منذ کر او انثی و هومومن‌فاو لك بدخلونا(جنة ولا 
بظلمون نقیرا» (۱) ( هر کس ازمرد یازن عمل صالحی انجام دهد 
وموّمن‌هم باشد اينما داخل‌برشت‌شده و بقدر یوسته هستهُ خرمائی‌همستم 


نخواهند شد ) « ومن عمل صالحاً من ذکر اوانثی و هو مومن 
فلنحيينهحيوةطيبة و لنجزيني‌م اجرهم باحسن‌ما کانوایعملون» 


(۲) (هر کس ازمردوزن عمل‌صالحی کند وموّمن‌هم باشداور از ند کی 
پا کی‌دهیم و به بهتر ازعماشان پاداششان دهیم ) . 

«فاستجاب لم د بہم انی لااضیع عمل عامل‌منکم من ذکر اوانثی 
بعضکم‌من بعض»(۳) ( خدایشان برای آنان اجا بت کرد که همانا 
من‌عمل هیچعمل کننده‌ای ازشمارا - مرد یازن - ضایع نمی گردانم» 


(۱) نساءع۱۲ (۲) نحل ٩۷‏ (۳) آلعمران ۱۹٥‏ 


بعض‌شما ازبعش دگرید ) : 

ازنظر اهلیت برای مالکیت و تصرف اقتصادی نیز مساویند : 
«ثلر جال نصیب مماترك الوالدان والاقر بون وللنساء نصيبمما 
ترك الوالدان والاقر بون» ( ۱) ( برای مردان نصیبی از ما ترك 
سر" ومادر وحویشان است وبرای زنان اصیبی از ماتر ك بدر ومادو 
وخویشانست) « للر جال نصیب هما اکتسبوا و للنساء نصیب مما 
اکتسبن» (۲) ( مردانرا از آنچه کرده اند نصیبی است و زنانر! از 
آنچه کرده‌اند نصیبی است ) . 

امامسئله اختصاص مرد بدوچندان نصیب‌زن درارث ۰ بر گشتش 
به تیعاتی است که مرد آ نرا درحیات‌خویش همراه داد . 

اوبازنی ازدواح میکند و براو لازم میشود که آن زن وهمچنین 
فرزندان خویش‌را عائله و نانخور خود کند و ادارء خانواده خود را 
تماما بعرده بو , روی این حت.اب » حق اونتکه دو مت بل رن 
بپره داشته باشد ودر مقابل › ذن اگر ازدواج کند بکفالت مرد در 
میآید ومخارج زند گی وی با اوست وا گر ازدواج نکند یابیوه شود 
زندگی وی بامالی که بارث برده تأمین وتضمین میشود و یا بکفالت 
خویشان خود اداره میشود . بنا براين هسئله تفاوت در ادث ۰ مسئله 
تفاوت در بعضی جپات عرضی است ` 

امااینکه مرد متکفل و کار اندیش زن ات : «الرجال‌قوامون 
على النساء بمافضل الله بعض م على بعض و بماانفقو امن امو الربم» 
(۳) (مردان متکفلو کار اندیش زنانند بجپت آن برتر ی که خداو ند 


(۱)نساء ۷‏ (۲) نساء ۳۲ (۳) نساه ۳6 


NYT‏ ا ت‌احتماء ی‌در اسالام 


بعضشان را بر بعضی داده و بجهت انفاقی که از مال خودنموده‌اند) . 
وجه این تفضیل وبرتری همان استعداد و مپارت وعدالت‌مز احی‌است 
که از مختصات تکفل و کار اندیشی میباشد . مرد بحکم رهائیش از 
تکالیف وزحمات مادري . به مقدار زیادی با مارت در اموراجتماعی 
روبرو است و با قوای فکری خود مپیای آن میگردددرحالیکه زن 
عمده عمروروز گار خود را در راه همان تکالف مادری صرف میکند 
پالاتر که ال ماتری زرم ات ا اترا یه 
درحالیکه برمان اندازه درمرد تأمل وفکر نمومیکند . بنابراینءدقتی 
برای مرد حکم تکفل و کار اندیشی برزن قرارداده میشود بمقتضای 
استعداد و مپادت در آن وطیقه است . علاوه اينکه موظف به دادن 
نفقه ومخارح ند گی است ومسائل مالی خود مایةٌ محکمی در کار - 
اندیشی وتکفل است بنا براین تکفلو کار اندیشی حقی است‌در برابر 
وطیفه که در حقیقت منتبی به مساوات بین حقوق ووظائف در محیط 
ایندو جنس و محیط زند گی میگردد « ولین مثل الذک عل ېنو 
لار جال علیرین درجة » (۱) (وزنانرا مانند وظائفشان حقوقی است 
ومردانر | هرا مر تبتی است ) که همان‌مر تباٌتکفل و کارا ندیشیاست 
که اسابش دا بیان نمودیم . 

اما حون کار به داگر؟ انسا نیت عاری ازلباس وظاتفه تکالیف 
عملی برسد زنرا بیش ازمرد حق رعایت میباشد که همان حتی‌اسنکه 
مقابل حق تکفل و کار اندیشی است : «مردی‌نزد بیغمسر 802 آمد 
و گفت : با رسول اله کی شایسته تر از همه به خوش‌رفتاری بااوست ؟ 


(۱) بعره ۲۲۸ 


پایه‌های‌عدا لت| جتماعی‌دراسلام -۱۲۷- 


فرمود : اورت . گفت : هس‌ازوی؟ فرمود: شارت گت او 
فرمود : مادرت . گفت: پس ازوی؟فرمود:مادرت . گفت : پس‌ازوی ؟ 
فرمود : پدرت » . 

دراین موضوع › درمسئله شهادت نیز > جنانکه معلوم میشود . 
بر تری دیگری هست . : ( ودوشاهد اردان روزا گا بر 
| گر دومرد نبودند یکمرد ودوزن از گواهانیکه موردرضایتشهاست 
تاا گریکیشان فراموش کنددیگری منذ کرش‌سازد)(۱) . ۰ ۰ ولی در 
خود آبه علت این‌حکم‌بیان شده . چنانکه گفتیم در زن بمقتضای 
وظائف مادری رات و ابا نمومي کند و بهمان اندازه در 
مرد تأمل وفکر , رشدییدا میکند . ۰ پس‌وفتی که او فراموش کردویا 
و غالب آمد . آن زن‌دیگراورا تذ کردهدویاد آور شود 
بنا براین مسئله اینجا ۰ مسئلهٌ کیفیت عملی‌زندگی است نه هسئلهمقدم 
داشتن جنسی داذاتاً بر جنس دیگرو عدم تساوی بین آنا . 

اسلام راهمین بس که‌یرای زن » مساوات دینی و تساوی‌درتملك 
و کیت را تکفل نموده و نیزاین مطلب را برایش محقق نموده که 
ازدواج منوط بادن ورضایت اوست‌بدون هیچگو نها کر اهوبیمیلی:«زن 
غبربا کره بدون اجازه وامراو نکاح نمیشود وبا کره هم‌باید اذن‌دهد 


و اذنش همان سکوت اوست !» ودر باب مپر: « و ]توهن اجورهن 
فریضة (۳)(مپرمقرر آنان‌رابدهید) وهمچنین‌درساث حقوق: ناشوئی؛ 
(۱) و استشهدوا شهیدین من رجالکم , فان لم یکو نادجلین فرجل و 


امرگتان ممن ترضون من الشهداء ان‌تضل احداهما فتة کر احدیهما الاخری 
سپقره ۲۸۲ (۲) نساء ۲ 


جهزن عقدی باشد وجه مطلقه : «فامسکوهن بمعر وف اوسرحوهن 
بمعروف ؛ و لاته‌سکوهن ضر اراً لتعتدوا» (٩)(و‏ آن زثان دا بطود 
شایسته نگه دارید ویابه شایستگی‌رها کنید و برسم اذیت وضررنگهشان 
مدارید که از تجاوز کنند گان شوید ) «وعاشروهن بالمعروف (۲) 
(با آنها بخوبی معاشرت نمائید) . 
لازم است‌این نکتهراهم متف کرشویم که اسلا‌برای‌زن‌تما‌این 
حقوق وحمة اين تضمینات رابا يكروح انسانی خالعیکه هیچ مشوب 
و مخلوط به‌فشار اقتصادیات و مادیات نیست ضامن شده وتوسعه داده 
است . وبااین فکر که : «زن‌چون مایةٌ زایش وتولید است نانخوری 
است که خوبست انسان از آن‌تخلس حوید» !۰ جنگیده ومبارزه‌نموده 
و با کمال شدت با عادت زنده به گور کردن دختران که درزند گی 
بعضی قبائل معروف عرب بود ستیزه نه‌وده وبا روح و وجدان خالس 
انسانی ۔ که اسلام بشررا باهمان روح نگریسته ۔ بمعا لجهٌ این عادت 
قیام نم‌وده است . اسلام هم بطور عموم فتل راتحريم نموده : « ولا 
تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق (۳) > (نکثیدنفسی‌را که 
خداو ند حرام نموده (و احترام داده) جز بوجه حق) . و هسم. بطور 
خصوصی از کشتن اولاد نهی نموده و از اولاد همان دختران را 
ميكشتند- : « و لاتقتالوا او لاد کم خشية املاق . نحن نرز قهم و 
ایاکم»(۳) ( و اولاد خود را از ترس فقرنکشید ما آنپا وشما را 
روزی میدیم ) روزی فرز:دان رادر این آیه مقدم داشته ذیرا نها 
ماي ترس‌از فقربودند تادلهای پدرانرا از اطمینان به رزق خدائی و 


(۱) بقره ۰۲۳۱ (۲) نساء ۱6 (۲) انمام -۱۵۱ 
(ع)اس۳۱۱ 


با اپا ایعدالت اجتماعی‌دراسلام_ A‏ 


پب-پبجپجپبپب+صسسسس_ اجب سو و ص جات اس هو و هو وس و و موی ده هجو و واه جات مت دوه مینست 


کفالت اوک بهاولاد »> بیش ازپدران ! ! پر کند 

اسلامسپسروحعدالت ورحم‌را بجنبش در آورده آنجا که‌در بارة 
قیامت‌میگو ید :«واذا الموقدة سگلت‌بای ذنب قتلت»(۱) (و آنگاه 
که ازقتل دخترباز خواست شود که بچه گناهی کشته شده) این رادر 
آن روز مخوف بطور بارز و آشکاری مورد پرسش باز خواستی قراد 
داده است . 

بنابراین اسلام در عین اينکه بەزن حقوق مادی و روحیش را 
میدهد به‌صفت انسانیت او نیز نظردارد وپا همان نظریه‌اش در بار 
دحدت‌انسان‌پیش‌میرود: دخلقکم من‌نفس و احدة و خلق‌منهازو جها 
لیسکن‌الیها» (۲) (شمارا ازيك تن آفر ید وحفت‌اورا نیزازاو آفرید 
تابدو سکون و آدامش یابد ) رامت رن را مزال رد 
که جزگی آزهمان‌تن و احدباشد : 

هنگامیکه مااین‌مسئله را برای‌اسلامذ کرمی کنيم لام است که 
در مقابل آن این نکته راهم‌تذ کردهیم که آزاد'یکه دنیای‌مادی غرب 
به زن‌داده ازاین سرچشمهٌ بزر گك انسا نی‌پیدا نشده‌و عوامل انگيزش 
آنپم عوامل منزه‌اسلام نیست  .‏ ۱ 

جه خوبست کهتار بخرافر اموش اک ا ما آراستة 
خدعه آمیزیرا که امروز گرفتار آن‌شده‌ايم نخوریم. خویست تذ کر 
دهیم که اینکه دنیای‌غرب زن‌راازمنزل برای کار کردن‌بیرون آورده 
ازاین جپت‌استکه أ نجامر داز کما لت و نان‌دادن زن‌سر باززده‌مگراینکه 
در برابر کفالت اوعفت وعزت طبع‌زن: بپای کفالت او گردد ! 


(۱) تکویر ٩-۸‏ (۲)اعراف۱۸۹ 


atts 


-۱۳۰- پايەھاىعدالت احتماعی دراسلام 
پیداستکه در ایتصورت رن تاچاراست کار کند ! 
وخو بست‌یاد آورشو یم که وقتی‌زن‌برای‌کار ازمنزل بدر آمددنیای 
مادی غرب احتیاج اورا غنیمت شه رده ازفرصت زیادی عرضه اء‌تفاده 
نموده وازاجرت زن کاسته وصاحبان کارهم بدینوسیله از کار گری 
که بلند کرده ومزدزیادطلب می‌نماید بی نیازی جستند ! 
در مرحلهة اول وقتی کهزن طلب مساوات میده‌ودهمان‌مساوات 
در مزد واجرت دا خواستار بود تا برای زندگیو خورالخوداستفاده 
کید و لی حون نتوانست اين مساوات رایدست آورد مط اله حسق 
| نتخاب‌نمودتااوهم ای حساب خود صدائی داشته باشد وسپس 
»لالب ورود به‌مجلس وپارلمان را نمود تا ندای‌موافقی در اثبات آن 
مساوآت برای‌خود داشته باشد ! 
وبازخوبست توجهی باین نکنه داشته باشیم که دو لت فرانسه 
درسایاجمپوری چپارم پس‌ازجنگ اخير به زن حق تصرف در مال 
خودرا آ نچنان که اسلام میدهد جز باذن ولی نمیداد › در حالیکه 
بطورعلنی‌وسری حق‌فحشاء بدومیداد . واین‌حق اخير همان یگانه 
حتی‌استکه اسلا نست ب‌زن حرام نموده ! حنان که نست بمرد 
تحریم کر ده تاحفظ عزت واحساسات انسان‌را نموده و علاقه‌های‌جنسی 
زایتامی :پر تر ازعلاقةً جنسی خشك که هیچگونه رابطه خانه ای و 
خانواده‌ای نداردبرده باشد . 
وقتی‌د نیایه ادی‌غربر املاحظه نمودءم که امرو ززنرادرپاره‌ای 
اراشا درتحارت وسفارتوقنسولگریه روزنامه نگاریو امثال 
آن مقدم میدارد لازم است از يك معنای زشت و کریه در این کار 


غافل ناشم که همان‌معنای‌خر یدوفر وش برد گی‌دد فضاگی ازدود نگ 


بایه‌های‌عدالت اجتماعی‌در اسلام ۳- 


و پسټ‌است. صاحب تجار تخا نه‌هما نند همان‌دو لتی که‌زن رایرای سفارت. 
وقنسولگری‌معین ءیکندوهما نندمدیر روز نامه‌ای که‌زن را برای خبر 
نگاری‌میفرستد... همهمیدا نند که‌زن‌رادرچه کاری‌استخدام نموده ندو 
میفهمند که‌زن‌چگو نه دراین‌میدا نپا پیروزمیگر ددو خودمیدا نند که زن 
برای‌بدست آوردن این‌پیروزی چه‌چیزی میبخشد ! واگ هم چیزی 
ندهد ۔ که البته بسیار بعیداست_ آنا میدا نند که شپوتهای گرسنه و 
چشمای‌خائن گرد جسم و گفتار زن حلقه میز نند و او از این عطش 
جنسی برای کسب‌مادی یاپیروزی کوچك !خود استفاده‌میکند. 

اما کمونیسم , که ادعاگی مفصل! در مساوات زن ومرد دارد, 
مساوات او همان مساوات در کار واجرت است وچون در کار واجرت 
تساوی بر قرار شد رن دیگر به آزادی خود زسیده و هماناد مرد 
باو هم حق | باحهواشتر | کیت داده می‌شود ! زیرا درنظر کمو نیست‌ها 
مسئلۀ از مال تجاوز نمی کند و تمام مبارزات بشری و همه 
معانی انسانیت › در میاں عناصر حیا تی فقط در همین عنصر هسال 


وحقیقت مطلب همان سر باز زدن»رد از نفقهزن و ناجار شدن‌او 
به کار درمحیط زند گی‌برای امرار معاش میباشد 

بنا بر این؛ کمو نیسم‌همان تکامل‌طبیعیدوع‌مادی‌غر ب‌فاقد 
خصلتیایانسانی ومعانی روحی‌حیات بشری‌است 

لازم بودپیش ازاینکه چشمان دریده وطمعکار ما گول بخورد 
همه این مطالب‌را متذ کر شویم . وینابر آنچه ذ کر شد اسلام از ۱ 
قرن‌پیش <قوقی به‌زن داده که تمدن فرانسه چنین حقوقی‌را جز از 


meena‏ ی ی 


زندگی بالاتر ازخوردن و آشامیدن است‌و به‌حیات از جوانب منعددی 
نظرمیافکند وبرای افرادزن د گی وظاگفمختلفی مین د که‌درعین‌حال 
تکافلو تناسب دار ند. 

وبا همین‌طرز فکرهم بوظیفة مرد وزن نگریسته و بر هر يك 
لازم میکند که بخاطر رشو تکامل‌حیات وپیش‌راندن آن‌وظیفخود دا 
| نجام دهند و برهريك حقوقی‌را که ضامنتحقق دادن‌این‌هدف‌همگا نی 
انسانی‌است فرض ولازم میذماید. 

عزت‌انسان 

اصولا حاس بشر بطور کلی» دارای یك کرامت وعزت خاصی 
استکه قابل خواری وذلت‌نیست : 

(وهمانا فرزندان آدم را کرامت دادیم و در خشکی و در با 
حملشان کردیم واز حیزهای کیزه روزیشان دادیم و بر بسیاری 
ازمخلوقات خویش بر تریشان دادیم بر تری‌کامل ) (۱) ۰۰۰ آنها 
را از نظر جنس برتری دادیم نه از نظر شخصی و یا نژادی وقمیله 
ای ؛ بٿا بر این کرامت و عزت برای همه و بطور تساوی مطلقی 
ثابت است همه آنان برای آدم اند و وقتی آدم از خاك بود و بادم 
کر امت‌داده‌شد ؛ فرزندا نش‌هم‌همه‌دد این جېتو آن‌جرت‌مساوی| ند! : 


برای همه مردم عزت هایشان که نباید مورد عیب و تمسح.ر 


سس تست 
(9)۱ لد کرمنا بنیآدم وحملناهم‌فیا لبرو البحر. ورزقناهم »نا لطیبات 
وفسلناهم على کثیر ممن خلمنا تفتیلا- اسر اه ۷۰ 


‌‌۹‌‌‌«‌ِ««سسس#«۳# 


واقغ شود E.‏ باشد : ( ای مومنن ! گروهی رود دیگر 
را تمسخر نکنند که شاید آن کو آ نان بپتر باشند و نه زنانۍ 


زنان دیگر را که شاید آنان بتر از ایشان باشند وعیب خود مکنید 
وبا القان بد خطاب مکنید که عصیان کردن ازیس ایمان نشانه بدی 
اتو کساتی کرب نکنند آنا ستم گر انند)(۱) و تعبیر ر عمیق : :و 
عیب خود مکنید» دلالت عجیبی دارد : عیب جوئی انسانی از انسان 
دیگر عیب جوثی خود اوست زیرا مر مردم همه از يك تن‌هستند ومردم 
همه احتر اماتی‌داز ند: 

(ای موّمنین! بمناز لی غیرمنازل‌خود وارد نشوید تا انسی‌بگیر ید 
و باهاش سلاع کنید. این‌برای شما بپتر ادت شاید شمامتذ کر گردید. 
اگر کسی زا در آن خانه‌ها نيافتید داخل نشوید تا بشما اجازه‌داده 
شودوا گر بشما گفته‌شد که‌بر گردید بر گردید آن برای‌شما بپتر است 
وخداباعمالتان بیذا است). (۲) « و لاتجسسواولایغتب بعضکبه‌ضا 
(۳) ( و تجسس نکنیدوبعضی ازبعضد گر غیبت نکنید) . 

و ادزش‌این اجراء قانون همان احساس هرفردی است‌باینکه‌او 
احترامی دارد که دیگران نمیتوانند هنك کرده وازین‌بر ند و احترام 


۱ RE 

(۱)باایهاالذین آمنوالایسخر قوم من‌قومعسی|انيکو نوا خیرآمنهمولانساء 
من‌نساء عمی‌ان یکن خير منهن ولا تلمزا انفسکم. ولاتناپزوا بالالتاب» 
پئس‌الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لمیتب فاو لك هم| لظا لمون-حجرات ۱۱ 

(۲)یاایهاالذین آمنو | لاتدخلوابیوتاً عیر بیوتکم حتی تستا نسواوتسلموا 
على اهلها » ذلکم خیرلکم لملکم تذ کرون قان لم تجده افیها احدا فلا تدخلوها 
حتییذن لکم‌وان‌قیل لکم ادجعوافارجعوامو از کی لک وال بماةمملون‌علیم نور 
۲۸-۷ (۳)حجر ات۱۱ 


یتست 
۱۳۰ بایه‌هایعدا لت احتماعی‌دراسللام 


کي از گر گنت امه دراحترا‌مساوی بوده وهمگی آسایش 


وامنیت دار ند . 


© © 0 
اسلام اینچنن هر گوشه از جوانب حیات وجدانی و اجتماعی | 
مردم‌را بررسی مینه‌اید تا معنای م-اوات را بطرز خوبی تا کید کند و 
همان طور که گفتیم پس ازاینکه مساوات ظاهری و باطنیزا با آزادی 
کامل روحی ازهمة ارزشهای مادی وهمهٌ متغرعات آن‌وهمهٌ مشکلات؛ 
تحقق بخشيده دیگر محتاج این نبودکه بلفظ وصورت ‏ ازه‌ساوات 
سخنی بگویدولی‌درعین‌خال‌او تحر یص شدیدی برمساوات میکند ومی- 
خواه دکه آن بشکل يكا نسا نیت کامل غیرمحدود به‌نژاد وقبیله‌وخانه 
ومر کزی بوده واژدائر ۽ اقتصادیات محض از آنجا که مذاهب مادی 
غرب توقف نموده بسیار بلند تر باشد . 
تکافل اجتما عی 
حیاتسکه هرفر دی در آن دنال استفاده از آزادی مطلق و بیحد 
و مدت خود باشد وآن را احساس آزادی مطلق روحی از هرفشاد و 
مساوات همه حانبه‌ایکه بپیچ قبدوشرطی محدودنیست » تقویت نماید 
هر گزثابت و برقراد تخواهد شد » زیرااین احساس ضامن سر کوبی 
اجتما ع است » چنانکه خود فردرا نیزمیکو بد وازبن میبرد . 
اجتماع مصالح بلندی دارد که ناچار باید آزادی افراد در آن 
حاخاتمه یا بد وخودفرد نیزمصلحت مخصوصی درتوقف بر حدودمعیتی 
در استفاد؛ از آزادی » دارد تا بوسیله غرائزو شپوات و لذائذ خود 
بطرف هلاکت نرود وتا آزادیش با آزادی دیگران تصادم ننماید و 


در نجه کشمکشهای‌دامنه‌داری‌پیداشود و آزادی بصورت دردو تازاحتی 


پا 7 اتاجنماع دراسلام -۱۳۵- 


در آرد وبیشرفت و کمال زندگی برحدود مصالح ی کشت 
متوقف گردد ۰ 

اسلام آزادی فردی رادر بپترین صورت تر تیب میدهدومساوات 
انسانی رادر دقیقترین معانی آن محقق میسازد . لکن آن دو را سر 
خود وبی‌حساب رها نمی کند بلکه په‌اجتما ع حساب خود و به‌انسا نیت 
اعتبار خویش وبه‌هدفهای‌عالی دین ارزشهای آن‌را می‌دهد ازاین‌جبت 
مبدء آثار قردی رادر قبال آزادی فردی مقرر می‌دادد وپپلوی آن. 
آثار اجتماعی را که شامل تکالیف فرد واجتماع است مقرر می‌دارد . 
وهمینرا ماتکافل اجتماعی مینامیم . 

اسلام ده تکافل را در تما صور واشکال آن بیان میکند : 
تکافل بین فرد وخودوی ۰ بین‌فرد ونزدیکانش . بین فرد واجتماع, 
بین ملت وملل » بین نسل و نسلهای بعدی ۰ 

تکافل بین‌فرد وخودش آنستکه هرفردی موظف است‌خوددااز 
شیوات بازداشته‌و نفس‌خودرا از آ نها باك نماید وروح‌خود رابطرفصلاح 
ورستگاری سوق داده !ورا به‌هلا کت نبفکند 

( اما کسیکه طغیان نماید وحیات دنا را اختیار کند همانا 
جہنم جایگاه اوست ‏ واما کسیکه ازمقام خدایش بترسد ونفس خودرا 
ازهوی باز داددهما نا یبشت‌مأوای‌اوست)(۱) «و نفسو ما سواها ؛ 
فالي,مپافموور هاو ة تقو اهاقدافلح‌من ز گاهاو قدخاب‌من‌دسیها»(۳) 
( وقسم به جان و آنکه جانرا بیرداخته وبدکاری وپرهیز کاریش 


(۱) فاما من‌طنی وآثرالحيوة الدنیا فان‌الجحیم هی‌المأوی داما من 
خاف‌مقام دبه و نهیا لنفس‌عن | لهوی‌فانا لجنةهیا لماً ویب نازعات۷ ۱.۳ 3 
(۲)شمس-۷- ۱۰ 


it 


hh‏ ی 
- یی ۳۳۵ پا یه‌های‌عدا لت احتماعی دراسلام. 


رایدو الهام کرده هر که جان خویش ت زکیه مود رستگاد شد وهر 
که آنرا آلوده ساخت زیانکار گردید) « ولاتلقوا باید یکم الی 
التهلکة» (۱) (با دست خود خودرا بپلاکت نیفکنید) ودرعین‌حال 
موف اس ت که در حدودیکه فطرت خودرا آلوده نسازد جان خودرا 
خوشی دهد وحق اورا ازداحتی وکار بدودهد و آنرا ضعیف وناتوان 
نسازد «وابتغ‌فیما ۲ كال الرارالاخر و لاتنس نصيبك‌من‌الدنیا 
(۷) در آ نچه خدا بتو داده آخرت را بخواه و نصیب خویش‌را ازدنیا 
فراموش ماز « یا بنی آدم خذوا زینتکم عن دگل مسجد و کلوا 
واشر بوا ولاتسرفو | انهلایحبالمسرفین» (۳) (شماپسران آدم! نزد 


ها 


هر مسجدی زینترای_جامه‌های _ خوددا بر گر ید-وبتن کنید.وبخورید 
و پياشامید و اسراف نکنید که او اسراف کنند گاندادوست‌ندارد) . 
و نتائج‌اعال‌فردی‌ه کم وکاستی نخواهدداشت‌هرا نسانی‌دد گرو 

عمل خودمیباشد هرانسانی وآ نچه ازخوبو بد وخیرو شر بدست آورده 
برای اوو دئیاو نه‌در آخرت کسی بجای او پاداش نحواهددید 
«کل نفس بما سبت رهینة» (:) هرک سکرو اعمال خویش‌است 

(ویا خبر داده نشد با نجه در صحف‌موسی و ابراهیم پا وفاست که‌هیچ 

بار پرداری بارگناه دیگری را بر نخو اهد داشت‌وانسان جز زحمت 

و کوشش خود جبزی ندارد و کوشش خود را پزودی خواهد دید ؛ 

آنگاه به بپترین‌پاداش «پاداش‌داده میشود)(۵)«لهاها کسبت وعلیبا 


(۱) بقرم ۱۹۵ (۲)-قصص ۷۷ (۳)اعراف ۳۱ (4) مدش ۲۸ 
(ه) ام لمينباً بما فی صحف مو سی‌وابراهیما لزی‌وفی‌الاترروازروزراخری 
وان‌لیس‌للانسان الا ماسعیوآن سعیه‌سوفیریثم‌یجر اء| لجز اءالاوفی-نجم 5۱-۳ 


پایه‌های‌عدا لت‌احتماعی دراسلام ۳۷ 
تیت ۱۱( برای اوست آ هکس مود برد اوت آ یه 
بدست آورده). «فمن اهتدی فلنفسه ومن ضل فانما وضل علیپاوماانت 
علیهم بو کیل» (۲) (هر که هدایت یافت بنفع خودش می‌باشد و هر 
که گمراه شد بزیان خویشتن است و تو و کیل آنان نیستی ) . « و 
من یکسب الما فانما یکسب‌علی تفسه»(۳)(هر که کناهی کند 
بان شود کر وه 
بوسیلةٌ این بیا نات اسان در برابر خود هما نندشخص مر اقبی 
می شود که اگر کمراه شود او را هدایت میکند وحقوق مشروعة او 
را می‌دهد وا گر خطانموده‌روش غلط گیرد اورا بیای‌حداب کشدوا کر 
خود. اورا ممل گذارد آثار پدش‌دا می‌بیند واسلام بدینوسیله‌در بر ابر 
آزادی‌دادن کامل‌ومساوات تامٌا سا نی‌به‌هرفر ددر او دوشخصیت مر اقب 
و ناظر یکدیگر ببامیکند کهدر آ نچهازخیروشر بینشان‌هست بهم‌رسید کی 
میکنند وبنا براین آزادی وتا ج و آار کار. کفیل‌وهمدست یک د گر ذد! 
تکافل خانواد گی 
در اسلام يكتکافل» همدستی‌هم بین فر د ۳ خویشان‌نزدیك‌اوست؛ 
(.. وبوالدین احسان نمائید اگر یکی از ایشان باهردوشان 
نزد تو ببیری رسیدند به آنان اظپاد ناراحتی و ملالت منما و با نها 
تندی مکن وبا آنا سی نرات کوواز روف مزر بانی برا بشان 
خفش‌جناح وفروتنی بنما وبگو : پرورد گارا چنانکه مراد ر کود کی 
تربیب نموده| ندبر آنپا رحمت فرست)(ع)« ووصینا الانسان بوالدیه » 


(۱)-بقره ۲۸ (۲)-ذمی ۶۱ (۳) -نساء۱۱۱ 

(ع )وبا لوالدین احساناامایبلنن عندكا لکیر احدهما او کلاهما فلاتقل لهما 
افولاتتهررهما وقل لهما قولاکریماً واخفض لهماجناح الذلمنا لرحمة وقل:رب 
ارحمھہا کما دبیانی مات ا تاش اء ۳ ۲ 


۱۳۸ پایه‌هایعدالتاحتماعی‌در اسللام 


حملتة اا على وهن؛و فصا له فی‌عامن‌ان اشکر لی و لو الدیث»(۱) 


( وانسان را نسبت به والدینش » مادرش او رابا ناتوانی روی 
ناتوانی‌حمل :مود » سفارش دادیم که‌سپاس مرا وپدر ومادرت دا بنما) 
«و اولوا الارحام بعضيم اولی ببعض فی کتاب الله » (۲) در 
مکتوب خدا بعض خویشان بیعضی نزدیکتر ند ) (ومادران فرزندان 
خودر ادوسال کامل شیر دهد این‌برای کسی استکه بخو اهدشیر دادن‌رابه 
حد تمام برسا ند و برصاحب‌فرزند استکه رژق ولباس آنان را بخوبی 
بدهد , کسی حز بقدر طا قتشم کلف نیست , هیچ‌مادری بسبب‌فرز ندش 
ذرر نبیند وهیچ‌صاحب فرزندی بسبب فرز ندش نباید زیان‌ببیند )۳(۰) 
وارزش؛ین‌تکافل وهمدستی درمحیطخانواده اينکه آن وام 
و نگردار خانواده میگردد » وخانواده همان‌خشت اول‌بنای اجتماع 
است + وجاره‌ایجزاعتراف به‌ارزش‌خا نو اده نیست. خانواده‌خودبر پا يه 
خواسته‌های ثابت درفطرت انسان یا ها دود بو رحمت ؛ و 
مقتضیات مصالحومشکلات ایستاده و آشیانه‌ایستکه در آن ودرسایهآن 
محموعه آدات واخلاق حسیکه درحقیقت يك گونه آداب احتماعی 
استکه‌رتبةٌ اباحهٌ واشترا کیت حیوانی‌وهر ج‌ومرج د بی‌بند و باری را 
زیر پا گذاته وبالا آمده » نشوونمامیکند . ۱ 
کمو نیسم بدلیل ینکه‌خو انواده باعث تقو یت حس‌خود خواهی و 
جب مالکیت میشود واز اقترا کیت تروت و همگانی شدن مالکیت 
دولت نسبت به افراد...جلو گیری میکند خواسته بنیاد خانواده را 


(۱)لقمان-ع۱ (۲) احزاب-۱ (۳) والوالدات يرضعن اولادهن 
حولین کاملین لمن اراد آن يتم الرضاعة , وعلىالمولود له دزقمنو کسوتهن 


‌ 


با لمعر وف لاکلف نفس‌الاوسمها ؛ لا تضاروا لدء بو لدهاولامو لودله بو لده-بقر۲۳۳۰ 


برهم رند و لی‌بیداستکه آنان در این باره دچار شکست روشن و 
فاحشی شده اند ملت روسیه ملت عائله ای است وعائلههم خود ,ذاتا 
واز نظر تادیخی اهمیتی دارد » علاوه‌اینکه خانوادهيك نظام بیو لوژکی 
وروحی است نه‌اجتماعی فقط » پس اختصاص يك زن به يك مرد از 
نار بیولوژی شایسته‌تر وبرای نجابت اطفال نیز بتر است و بسیار 
دیده شده زنیکه بن چندین‌هرد میگردد پس‌ازمدت معینی عقیم گشته 
یانسلش سالم نمیگردد اما از نقطهٌ نظر روحی ‏ احساسات بوستی و 
مپربانی‌در فضای خانواده بپترازهر فمّای دیگری ئو میکند و 
تکوین‌شخصیت در این محیط بپتر ازهر محیط دیگری بحد تماممی 
رسدتجر به‌های جنک اخیر دربارٌ اطفال پرورشگاه‌ها این مطلب را 
ثابت دک هکو دکیکه تر بیتش بدست حندین مر بی + دایه انجام 
میگیرد شخصینش مختل گردیده وتجزیه میشود و حس دوستی و 
تعاون در اومیمیرد . از آنظرف‌هم طفلی که پدرمشخصی ندارد ناقص 
ببار آمده ازاین و اقعت‌بتخیل پدریکه وجود خارجی نداردیناه‌میبر دو 
در عالم خیال بااوتماس پیدانموده ودرصورو اشکالمختلفی‌اوداتصویر 
مینماید (۱)؟ 
در تشکیل خانواده تنا عوامل بیولوژی و دوانی مۇر نیست 
بلکه مقتضیات رورت ومصلحتیکه باعث ارتباط مردوزن و تشکیل 
خانه‌وس برستی اطفال میشودوءعلاقه‌هائٌیکه بن‌افر ادك خا نواده‌رار بط 
داده و آ نبا دابسورت يكوحدت اجتماعی همدست درخیر وشر ,و کار 
ومزد » نسلا بعدنسل‌در میآورد ۰ نیزموٌثرودخیلاست . 
نقل از کتاب « اطفال بلااسر » (کودکان بی خانمان ) تاليف 
انا فرویه ودرثی پرلنگهام .وترجمه‌استاد محمدپدران واستاددمزی یسی 


7 دب پایه‌ها ىعدا لتا حتماعی‌در اسلام 


ds‏ اه وه هو وه دوجو موم وه وه هو وه و و وه وه و 


س ت و 


وازحمله مظاهر تکافل خانو اده ای در اسلام همان قانون 
توارٹ‌مادی مال و ثروت است که در آیات زیر به‌تفصیلذ کر شده : 

« خداو ند شما را درباره فرزندانتان سفارش میکند : پسر را 
بپره دو دختر است واگر دختر باشند وبیش‌از دوتن » دو ثلت‌تر که 
از آنهاست .واگر یك دختر باشد نیمی از تر که مال اوست | گر 
مرده را فرزندی‌باشد يدر ومادر هر کدام شش با دار ند واگر اورا 
فرزندی نباشدوو ارشاو پدرومادرش باشندمادرسه يك ميرد واگ ا 
برادر داشته باشد مادر شش يك میبرد(اینهاهمه) پس از انجام وصینی 
است که نموده ا وامی( که داشته ) . شما نمیدانید که پدرانتان 
وپسرا نتان کداهشان برای‌شماسودمند تر ند , این ازجا نب خدا مقرد 
ادت وخداوند دانا وحکیم است . نصف آنچه زنانتان باقی گسذارند 
اگر فرزندی ندار ند از آن شماست وا گرفرزندی دادند دبع تر که 
آنان مال شماست » پس‌از وصیت که میکنند یاوامی( که‌داشته‌باشند) 
و دبع ترک شما ا گر فرزندی نداشته باشید از آن‌زنان‌است وا گر 
فرزندی داشته پاشید هشت یك تر که شما از برای آنپاست ؛ پس از 
وصیتی که نمائید باوامی) که داشنه باشید» (۱) 

( از تو فتوی‌میخواهند . بگوخداوند شمارا دز باره کلاا-ه 
(وادث غير پدروفرزندی , چون برادر وخواهردا کلاله گویند)فتوی 
مید‌هد : | گرمردی که فرز ندی ندارد بمیرد وخواهری داشته باشد 
نصف تر که از اوست اونیز از خواهرخویش! گرفرز ندی‌نداشته 
ارث میبرد ۳ دو خواهر بودند دو ثلث تر که از آنپااست اگر 
حمعی ازمردان وزنان باشند مرددا بپره دو زن است .خداو ندبرای 


(۱) نساع ۱۲-۱۱ 


HE يەھاىعدالتاجتماعىدراسلام‎ 


= جات ات نت هام هم مهس هی ور و سوه صووو وه sno‏ 


شما بیان گمراه نشوید وخدابهمه‌چیزداناست) .۰ (۱) 
آن وصیتی که در دو آیۀ اول بدان اشاره شد » پس از و فای 
دين از تلك ت رکه تجاوز نباید بکند و وارث هم از وصیت بپره ای 


نمیبرد بدلیل‌حدیت : «وصیت برای وارث نیست» ( ۲ ) و قرار این 


(۱) یستفتونك.قلا یتیک فی|لكلالة :ان‌امرژهاك لیسله ولد ولهاخت 
فلها نمف ماترك دهو یرثها انلم یکن لهاولد فان کا نتاائنتین‌فلهما الثلثان ما 
ترك وان کا نوا اخوع رجالاونساء فللة کر مثلحظ الا نثیین‌ببین اله لکم‌ان‌تضلوا 
وال بکل شیء علیم » نساع ۱۷ 

(۲)دد این‌مسئلهفتو ا ا 
اهل تستن‌میبا شد ] نها بطورا تفاق_چنا نکه‌فیخ‌طوسی‌در خلاف(ج ۲ صفحه ۳۷)وابن 
رشددربدایةا لمجتود ( ج۲ صفحاٌ ۳۲۸) ذکر نموده‌انسوصیت کردن برای کنی 
را که خودارث‌میبردتجویز نمی کنند لیکن‌دانشمندان شیمه متفتأجاگز میدا نند » 
وروایات اهل‌بیت علیهم! لسلام‌دداین باده‌زیاداست._بکتا بهای وسائل ج ۳ ووافی 
جزء ۳ مر اجمه شودسدریکی از این روایات که‌با سندی معتبر ومحکم نقل‌شده 
است امام باقر (ع) بای شریفه «کتپ علیکم اذا حضراحد کم الموت, ان ترك 
خيراً الوسية للوالدین دالاقربین»(برشماثبت‌شده کهوقتی‌مر که ببالین یکیتان 
آمد برای‌پدر ومادر و خویشان‌خود وصیت کنید) آی.۱۸ سور؛ بقرهاستناد 
فرموده‌اند . 

فغهاى عامة در اين باده مطلب‌قا بل ملاحظه‌ای‌جز دوچیز نداد ند :یکی 
روایتی که ملف درپالاة کر نموده دوم اینکه میگویند :یات ی که در بار‌ارث 
وارد شده آیه مزبور دا (۱۸۰ بقره)نسخ نموده است زیرا در آیات ادث 
برای هر دادثی بهره‌ای ممین نیوده که ا گر پای وصیت بمیان آید و بخواهد 
چیزی زیادیا کم کنه خلاف‌قر آن‌خواهدشد خلاف ج۲ صفحه ۳۷ بدایةا لمجتهده 


۳۹ سا و ی هه اه اج رح هه ده اس سدع ار سا سم و دص هه اه هه هم هو‎ manana nner 


قانون برای تدارك بعض et.‏ آنحالات آنکسکه روابعط 
خانوا د گی ایجاب میکند که مورت بدو صله‌ای برساند و نیکی نماید 
ارث نمیبرد ؛ و برای‌اینکه راهی برایانفاق مقداری‌ازتر که دروجوه 
خیرات ومنرات باشد . 

این دوشی را که اسلام ابراز نموده یکی از مظاهر تکافل و 
همدستی بین افر اديك خ-انواده و نسلهای بعدی است . بعلاوه اینکه 
این خود یکی از و سا گل پخش ثرو ت است تا یکجا تەر کز پهدا 
نکرده ونا راحتی اجتماع را فراهم نکند ( در فصل روش مالی اسلام 
در این باره سخن خوا هیم راند) اینجا بهمین گفته اکتفا هی کنیم 
که در نظام ارثی اسلام عدالتی کامل بین کار و ببره » و سود ۲ 
غرامت » در محیط خانواده بکار رفته . پدر که زحمت میکشد - و 


۳ ص۲۸ ۳- لبسوط» وافی جزء ۱۳ضفحه۷ ۱مجمع| لبیان‌ج۱ صفحه ۲۲۱۷ 
ووایت مز بور برای ما باسند معتبری‌نقل نشده بلکه بطوری که‌شیخ طبر سی 
میفرمایه روایت کنند گان آن مورد مذمت علمای دجال میباشنه نسخ هم که 
اساسا درقوانین اسلام بسیار کم‌است_دد صورتیستکه بین دو دلیل منافاتی باشد 
"واینجا هیچگونه منافاتی دیده نمی‌شود: در آیات‌ادث بر ای بر خی خو یشان بهره 
هائی‌معین فرموده که ذاتاً وباقطم نظر ازعلل خا رجىفلانمقدار بهره‌دار نف 
و بهیچوجه‌این‌معنی دا نفی‌نمی کنند که بعلتی خارجیم افی بیشتر ببر ند بهرحال 
وصیت خودعنو نی‌علیجده دارد و هیچگونه ارتباطی بامیزان‌ارث نداردبنایر 
این گرچه آیات ادث درسورة نساء میباشد و آنسوده بافاصلةً معتنابهی پس 
از سوده بمره که مشتمل برآبه وصیت است نازل شده لیکن هما نطوریکه ائمه 
علیهمالسلام فهمیده‌انه ممکن نیستآنها ناسخ آیوصیت واقع شوند - گرامی 


eC 


یه‌های عدا اتاجتماعی دراسلام E‏ 
جنین جقیده دارد که تیج زحمتش جه تمام شدن زندگی کوتاه و 
محدودش موقوف نشده بلکه امتداد پیدا نموده وفرزندان و نوه‌هایش 
از آن تفع میبر ند و آنان دنباله زندگی طبیعی او هستند ۔ این پدر 
آخرین زحمت خودرا کشیده و بزر گترین نتا گج را میبرد و این 
خود مصلحتی برای او و دولت وانسانیت است وهم جنین تعادلی بين 
کار و زحه‌تش با نتیجه ای که با آن رو برو میشود ۰ میباشد بنا 
براین فرزندانش جزگی از او هستند که در آنان امتداد حیاتی خود 
را مییا بد : 

اما فرزندان : انتفاع آنان از زحمت پدران و مادران خویش 
مقتضای عدالتاست‌زیر | که هرچند ارتباط ادثی‌ما لی منقطع‌شودارتباط 
پدر مادری » و فرزندی قطع نخواهد شد ۰ بدران و مادران صفات 
و استعداد هائی را در وحود حضمی و عقلی فرزندان بارث میگذار ند 
که این استعداد ها در زند گی ملاژم فرز ندان بوده در بسیا دی از 
اوضاع آیند آنان خوب یابد » تحولی پدید میآورد و آن فرزندان 
هیچگونه دستی دررداین ورائت یاتعدیل آن‌ندارند . دولت واجتماع 
هرقدر زحمت بکشد نمیتواند طفلی دا که و الدینش در او صورت 
زشنی بارت گذاشته‌ ندخوشرو نمایدویا | گروالدین اواختلال وتشنج 
اعصاب بدو داده‌اند اودا سلامتی اعصاب واعتدال مزاج دهند وا گردر 
او استعدادهاگی برای نابودی سریع ویامرض دائم بارث گذاشته‌انداو 
راء‌دری طولانی وصحتی کامل عطا نخواهند نمود .۰ . وقتی بناشد که 
کودك بدون اختیارخود اینپاهمهرا بارث‌ببرداينهم ازعدالت احتماعی 
است که نتیجه زحمت مادی والدین خود را نیزبارث ببرد ‏ تا حدی 


عدالت بین سود وغرامت نحقق یبد . 


قرآن برای تکافل ا فرزندان درحکایت موسی با بنده‌ای 
«از پند گان ما که بدواز پیش خود رحمتی داده بودیم وازنزدخودیدو 
علم‌داده بو دیم»مثلی‌میز ند. .هفا نطلقاحتی اذا اتیااهل قر ية استطعما 
آهلپا فابواان یضیفوهما»فو جدافییا جدارآیر بدان‌ینقض‌فاقامه» 
(آندو رفتند نا به قریه‌ای رسیدند از اها لی طعامی خواستند تند آنان از 
مپمانی آ ندو ابا کردند سیس‌در آن محل‌دیواریرا یافتند که‌میخواست 
بىقمّد (آن بند‌ما) ببایش داشت) موسی هم بدو گت« لو دت لاتخذت 
علیه‌اجر آه (۱) ( کاش میخواستی و برای اینکار‌زدی‌میگرفتی ) و 
این وقتی بود که اهالی بدانها طعامی نداده بودنداو از سر بیاداشتن 
دیوارپرده پرداشت و گفت : 

اما دیواد از دو طفل ینیم این شهر بود و زیر آن گنجی برای 
آنا بود و بدرشان هم مرد صا لحی بوده پرورد گادت ازرحمت خود 
خواست که ایندو بسن رشد خود برسند و گنج خوذ بیرون آرند وهن 
اینکازاز پیش خود نکردم)(۲) 

و این چنین آن دو فرزند بودیل شایستگی و صلاح پدر فائده 
برده و آنجه ازمال و مصلحت که بدر برایشان میراث نپاده بود .بارث 
بردئد واین بی‌شك حق و عدالت است .. 

البته هنگامی‌هم که ترس حبس مال‌در محیط خاصی باشددولت 
وسیله‌ای برای تعدیل اوضاع داردواسلام همبا وسائل مخصوصی‌ضامن 


(۱) کهف-۷۷ 

(۲)اما الجدارفکان لغلامین يتيمين فی‌المدينة ؛ و كان تحته كنز لهما 
و کان ابوهما صالحاً فاراد ريك‌ان‌یبلنا اشدهما ویتخرجا کنزهما رحمةمن 
ربك ومافعلته عن‌آمریه کهف -۸۲ 


پایه‌هایعدالت اجتماعی‌دراسلام -۱6۵- 
این تعدیل شده کندرفسل «سیستم مال» وفسل «امروزاناامو ین 
آن» خواهد آمد ۱ 

۱ تکافل اجتماعی 
واز حمله , تکافل بين فرد واجتماع . واجتماع وفرد است که 
برهريك وطائفی لازم نموده وبرای هر يك حقوقی قرار داده اسلامدر 
این تکافل بهحد وحدت بين مصلحت ايندو , وجرم بر تقصیر هريك 
در قیام بوظا کف خود در همه جوانب زند گی مسادی و معنوی بطور 
مساوی رسیده است . 
۱ اولا هر فردی موظف‌است که اعمال خاصاٌ خود را نیکو انجام 
دهد ونیکونمودن عمل عبادتی است برای خدا - زیرا که نشج 
کارمخصوص اواز آن‌جماعت بوده و بالاحره بدان‌برمیگردد ِ 
«وقل اءملوا فسیری‌الله عملکم ور سولهوالموّمنون»(۱) 
( بگو کار کنیں کہ خدا ورسول وموّمنین کار های شما را بزودی 
خواهنددید) ۱ 
وهر فردی موف است که مصالح اجتماع را بطوری رعایت 
کند که گویا نگهبان آن بوده و مو کل بر آنست . وزند گی چون 
تن در ۳1 دابیست که مسافرین آن همگی مسئو ل حفظ کشتیند 
وهيچيك از آنان نمیتواند بعنوان آزادی فردی‌جائی از آنرا سوراخ 
کند : «میل شخصی که بر <دود حدا قیام نموده و در آن واقع! ست 
مثل گروهی است که در یك کشتی وارد شو ند دسته ای بالای آنرا 
اشغال کرده و گروهی هم قسمت پائین آنرا بگیر ند + کاک ور 


قسمت پائین جای دارند همینکه آب بر داشتند به سر نشینان کشتی 


(۱) توبه ۵ ۱۰ 


بوجود آودیم وباشما سر نشینان کاری نداشته باشیم ! اگر آنبا را در 
بر !بر خواستة خودشان آزاد گذار ند همههللاك مشو ند واگر دستشان 
را ۳ ند هم آنان وهم نرا نڃات بیدا خواهند کرد» . و این 
تصویر تازه‌ای اذ بهم آمیختگی و وحدت ممالح در قبال فکر فردی 
که فقط ظاه رمعا نی نظری‌را گرفته در آثاروقایععملی کر کک 
دیباشد وهه‌چنن تر سیمی‌دقفیق ازوظائف‌فردی واحتماعی در أبن قبيل 
اوضا ع‌است 1ِ. 
هیچ‌فردی ازرعایت مصااح‌همگا نی‌بخشوده نبوده‌وهر کسی در 
اجتماع همرعیت است وهم‌نگپیان : «تمام شما حافظ و تان بوده 
وهمه‌در بارء رعیت خودموردسو ال‌خواهید بود » . 
وتعاون بين همه افرادبحاطر مصلحت اجتماع در حدود <وبی 
ونیکی,واجب ات« وتعاو نوا علی البر و التقوی ولاتعا نوا على 
الائم و العدو آن » (۱)(بر نیکی وپرهیز کاریکمك کنید ویر گناه و 
۱ تجاو زكمك‌مکنید «ولتکن منکم امة يدعون الى الخير و يأمرون 
بالمعر وف وینپونعن‌المنگر « (۲) (بایدازمیان شما دسته‌ای‌باشند 
که دعوت به‌خو بيا نموده اهر بمعروف ونپی‌ازمنکر کنند : 
وهرفردی ذاتاً مسئول امر بمهروف است که | گر انجام ندهد 
گناه کار بوده و کیفر خود را خواهد دید ( بگیریدش ودر غلش کنید 
آنگاه بجپنمش بريد وسیس بز نجیر یکه طول آن هفتاد ذراع است 


درش آرید » که او بخدای بزرگی ایمان نداشت و به غذا به مستمند 
۹ ۵ س 


(۱) ماده ۲ (۲) آلعمران ۱۰ 


بایه‌هایءدا أت اجتماعی‌دراسلام N4۷‏ 


ترغیب نمیکرد هم امروز اورا دوستی نیست ونه غذائی جز از جرد 
جپنمیان که جزخطاکاران از آن نمیخورند)(۱)؛ و ترغیب تنمودن بر 
تغذیه مستمند از نقا نه‌های کفرو تکذیب دین پشمار مه : ارأبت 
الذی‌یکذب_بالدین فذلك الذی‌یدعاليتيم . ولا بحض‌علی طعام 
المسکین (۲) (آنرا که تکذیب‌دین میکنددیدی ؟ ( این ) همانست 
کهیتيم را بعنف براند و بغذا دادن مستمند ترعیت نکند) ۱ 
وهرفردیموظف‌است بدومنکری‌را که‌پبیند از بن‌ببرد : «هر که 
ازشمامنکر یدید بادست خودتغییرش‌دهد وهر که‌قدرت نداشت , باژبان 
خودءوهر که نتوا نست » باقلب خود که‌این‌ضعیف‌ترین‌م اتب‌ایما نست». 
واین‌چنین , هر فردی مسئول هر گونه منکریست که در ميان مردم 
واقع‌شود . گرچه خوددر آن شريك نباشدملت و حدتی‌است که کارمنکر 
و بداذیتو آزاراوستو بررهر فردیست که‌از آن‌حمایت کرده‌دفا ع نماید ۰ 
ملت هم بطوراجتماع ودسته‌جمعی درصور تیکه در بر ابر وفوع 
منکر از بعض افراد خود ساکت نشیند مورد موّاخنه قرار گرفته و 
دردنیاو آخرت بەشكنجە وعقاب گرفتار خواهدبود. بنابر این‌همه آ حاد 
ملت‌موظف است مراقت هرفردی رابنماید « واذا اردنا ان نبلك 
قر بةامر نامتر فیپاففسقو فيم افحق علي ميا الةو ل فدمر ناهاتدمیر آ(۳) 
* (وچون خواهیم قریه ايرا هلاك کنیم عیاشانش رازیاد کنیم(٤)‏ 
)۱( 2 خذوه فنلوه مم الجحیم صلوه م‌ فی سلسلة ذرعها سیعون ذراعا 
فاسلکوء . انه‌کان لا يۇمن بال العظیم ولا يحض على طعام المسکین فلیس له 
هیهنا حمیم ولا طعام الامن غسلین . لا یاکه الا الخاطئون_حاقه ۳۷-۳۰- 
(۲) ماعون ۳-۱ ۰ (۳)اسرامده 
که در آتیه میگوید و گر نه احتمالات دیگری هم هست( گرآمی) 


_ بایه‌های وی ید اسلا‎ E 

۲ وانان در انسل تن کنند و و ۳ آنان محقق شودو E‏ 
کاملی ویرانش کنیم ) . گر جه در آن‌قر یه عده‌بسیاری‌باشند که عصیان 
نورزیده! ندلیکن‌سکوت آ نهادر برابر گناه باعث‌شده که مستحق‌هلا کت 
وستوط گردند :«واتقوا فتنة لاتصیمنالذ ین‌ظلم و امنکم خاصة»(۱) 
(بیرهیزید ازفتنه ایکه تنبا بستمگر ان شما نمیرسد ) . ودر این عقاب 
میچگو نه ستمی نشده است و ملنی که درمیا نش فحشاء و فسادشیو ع ودا 
کند وه‌نکر و بدی‌علنی‌شود. ۳ نراازبن تیر ند مضمحل و آشفته گشته 
بدلرف نیستی و سقوط رهسیار میگردد . واین هلا کتی که بدو میرسد 
امری طبیعی‌بوده و تتیجه ایست کهلازمه آن است 

بنی‌اسرائیل که ازجا نب پیامبرشان سزاوار لعنت‌شدندودو لتشان 
ازین‌رفت واثری از آنانماند ۰ همه ازاین‌جهت بو د که‌نهی‌ازمنگرات 
ننموده آ پارا ازین نمیبر‌دند : 

( کفار بنی اسرائیل ملعون زبان داود و عیسی بن مریم قرار 
گر فتند . این به‌همان‌معصیتتو تجاوزشان بود .ازمنکری که‌بجامیا ور ند 
نهی نمیکردند وچه بدکاری میکردند)(۲) در حدیث استکه : « وقتی 
بنی اسراگیل در معصیت و نافرمانی‌افتادند علمائشان آنانرا نهی کرد ند 
ولی آنان منتهی نشدند وباز نایستادنه آنا هم بابقیه مردم (قطع دا بطه 
نکرده) در نشست وبرخاست وخوردنو آشامیدن‌با آ نهاشر کت کردند. 


خداهمد لهای بعضی را به بمض‌د گرزدو برزبانداودوعیسی بن‌هریم لعنتشان 


(۱) انفال ۲۵ 

(۲) لعن الذین کفروامن بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی‌پن‌مريم 
ذلك بما ءصوا وکانوا یشدون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه . لبئس ما 
کانوایفعلون ماگده ۷۸ ۷۹ 


پایه‌هایعدا لت‌احتماعیدر اسلام ۳۹۳ 


نمود ‏ بیامیر که قبلا تکیه کردم بود اینجا که رسید درست نشست 

وفرمود - : نه‌قسم بانکه جان من بدست اوست (همن بس نشد ) -ا 

آنها دا برحق بطور کاملی‌دو نیمه‌ساختندهلیکیم‌منان حقیقی آنبائی 
هستند که قرآن در باره آنان میگوید : « والمومنون والموّمنات 
بعضییم او لیاء بعض‌با مرون بالمعروف وینهونءن المنکر >(۱) 

(مردان وزنان باایمان بعضی ولی بعض کاو آمر بمعروف ونپی 
از منکره‌یکنند ) . 

و عده‌ای ازآیه : « یا ایا الذین آمثوا علیکم انفسکم ؛ لا 
یضر کم من‌ضل اذااهتدیتم» (۲) ( ای موّمنان برشماست رعایت 
خودتانو قتی‌شماهدایت یافتید گمراهی دیگران بشما ضرر نمیرساند ) 
چنین فهمیده بودند که‌این آیه‌سکوت دربرا بر منکرات راتجویزمینماید 
یکی از صحابةٌ پیغمبر آنانرا به بدفهمی خویشتن متنبه کرد و گفت 
ای مردم شما این آیه . . . را میخوانید ولی در ای خود استعمال 
نمی کنید من از پیغمبر حدا یلچ شنیدم که میفر مود ده مرد دموفنی 
ستمگری را دیدند و دستش ش را نگرفتند انتظ OS‏ کر 
همگی آنان را عةاب فرماید » وشنیدم فرمود : « مردمی که در آنا 
معاصی وتبپکاری واقع شود و آنان قدرت جلو گیریش‌راداشته باشد 


وجلو گیری نکنند جز وقوع عقاب همگانی از طرف خداوند در باره ر 


آنان انتظاری نمیرود » . 

واین همان تفسیر صحیحی است که باروش اسالام‌موافقت دارد: 
تمام آنچه در اين آیه است همه مربوط به تثبیت تبعات و آثار عمل 
فردی است ۰ و آن گمراهی منفی که‌هیچگو ۳ اثر میتی نداردم‌گاه 


(۱) توبه ۷۱ (۲) مائد» ۱۰۵ 
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و سر وه هدایت نیافتنه او خود داند و اعمالی که 
کسب نمود ۱ 
ملت مسئول حمایت ورعایت مصالح‌بیچار گان وضعیفاننو حفظ : 
آنانست ودر هنگام لزوم باید بخاطر آنان‌بجنگ‌بر خیزد :«ومالکم 
¥ تقاناون فى سبیل الله و الهستضعفین من الر جال و التساء و 
الولدان 1۴ (۱) ( جیست ما را که در راه خدا واستگمار جد کان 
وناتوانان ازمردان وزنان‌واطفال پیکا نمیکنید).و برملت‌استکه اموال 
ناتوانان را نگهداریکند تا آ نان بحد دشدبرسند 
(یتیما نراامتحان- نمائید وفتی بحد تزو یج رسید ند اگر از آنان 
رشدی دیدید اموالشا نا بدیشان رد کنید و آنرابافراط ۱ از آن‌یش 
-که بزر کی شوند نخورید ۰ وقتی اموالغان دا بدیشان رد نمودید 
گواهبگریدوخداو ند خوب حسابگری‌است)(۲) در روایت است که : 
دکسیکه بخاطر بینوا وفقیرزحمت میکشد چون شخص مجاهد در راه 
خدا بوده ومانند شب ززده داران‌وروزه داران است» 
ملت مسئول‌امرفترا وتنگدستان میباشد که بمقداد کفایت بدا نها 
روزی دساند » باید ز کاتها را گرفته بمصرف خود برساند . E‏ 
کفایت نکرد براشخاص قادرومتمکن لازم کند که بمقداررفع احتیاج 


(۱)نساء ۷۵ 

)۱( وابتلواالیتامی حتی‌اذا بلغوا التکاح فان آنستم منهم رشدافادفسوا 
الیهم اموالهم ولاتاأکلوها اسرافاً وبداداً ان یکبروا . من کان غنیا فلیستعفف 
ومن‌کان فقيراً فلا کل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیم,و کفی 
یله حسیباً-نساء ٩‏ 


پایهه‌ایعدا لتاجتماعی دراسلام -۱۵۱- 


مستمندان - بدون هیچ قید و شرطی جز همین مقدار رفع احتیاج - 
بیرداز ند که | گریکنفر گرسنه بخوابد تمامی ملت تابترغیب يکد گر 


براطعام تبر داخته| ند ۰ تبه کار ند 


«عر گز! پلکه‌شما یتیمرا محترم نمیشمرید و برغذا دادن‌مستمند 
ترغیب نمیکنیدومیراث رایکجا میخورید وهال رابسیار دوست‌میدار ید 
نه‌چنین است (چهدر خطائید) وقتی زمن شکسته شود شکسته شکسته و 
(فرمان) پرورد گارت وفرشته صفاصف بیایند و آ نروز جهنم را بیاور ند 
آنروز انسان متذ کرمی‌شود و لی این تذ کر چه فائده‌ای بايش دارد 
می گوید : ایکاش برای زندگی خویش چیزی پیش فرستا ده بودم 
آنروز هیچکس چون او - خذاو ند -عذاب نکند وچون بسن او هیچ 
کین نندد» (۱) ودر روایت است که:«اهل هرمحلی که درآ نپا مردی 
گرسنه سبح کند ذمة خداوند از آنا بری و بیزاد است» و « هر که 
مر کبی فوق احتیاج‌خود دارد زیادیش رابه آنکه هیچ مر کبی ندارد 
بدهد و هر که توشه زائدی دارد به کسی که اصللا توشه ندارد بدهد» 
و «هر که غذای دو نفررا"دارد نت باخود ببرد . واگر 
بقدر جار نفردارد پنجم یاششم را .. 
ملت اسلامی همه يك تن‌اند ودرك واحدی‌دارندوهر 
رمان بعضوی ازآن صدمه‌ای برسد سائر اعضاء نیز بشکایت ھی آیند 
این یك نقش گير نده وقشنگی است که رسول گرامی ترسیم نموده و 
میفرماید : «مثل موّمنان در دوستی ورحم وعطوفت برهم ۰ مثل‌يك‌تن 
است که | گر عضوی بشکوه در آیذ بقیه اعضاء نیزبهمراهي اوبه تب 
وتاب میافتند» چنانکه برای تعاون وتکافل بن‌موّمنی بامومن دیگر 


(۱) فجر ۲۹۸-۱۷ ۰ 


شوه 


نا ی را 
E‏ پایه‌های‌عدالتاجتماعی داسلام 


نقش دفیق وپندآموز دیگری ترسیم نموده : «مؤمن ¿ براىمۇمنچون 
ناگی است که جزو ی جزو دیگر را محکم مینما ید » . و این 
بالا ترین نقشی است که برای تعاون و تکا فل در زندگی می توان 
تصویر نمود . 
وبرهمن اساس ؛حدودی در حرمپای احتماعی قراردادهو بطور 
کاملی تشدید نموده زیر اکه تعاون جزبر اساس حفظ حیات ومال و 
احترامات هرفرد » ببا نخواهد شد . «همةٌ مسامان از خون وعرض و 
ما لش بره‌سلها نان‌دیگر حرام است» ,.. و بزمین‌جهت در پاب قنل‌وو ارد 
ساختن جر احات ,جزاي مناسی قرار دادموجرم قتل‌را درعقاب‌چون 
کف قرارداده :«و من یقتلمومنآتعمدآفجز له جنم خا لفیا >(۱) 
(هر کس ازروی عمدموّ‌منی رابکشد پاداشش‌جهنم بوده ودر آنمخلد 
أست) .. 
(آن‌نفسی را که خدا حرام نموده (واحترامی داده) جز براه 
حق نکشید › وهر کس به ستم کشته شود ما برای ولی او تسلطی قراد 
داده‌ایم) )۲ 7 
(ودر تورات بر آنان نوشتیم که تن‌به‌تن «وچشم به‌چشم »وبینی 
ا , وگوش به گوش ؛ ودندان بهدتدان + وزخمما وجراحات دا 
قصاص‌باید )(۳)و بر قصاص انگیزش داده و آن دا ماي حیات مرد 


٩۳ نساء‎ )۱( 

(۲) و لا تقتلوا النفی التی حرم اله الا بالحق ؛ و من قتل مطلوماً 
فقد جعلنا لولیه سلطا نا -اسراء ۳۳ 

(۳) وکتبنا علیهم فیها انا لنفس باللفس و العين بالعین والانف‌بالانتف 
والاذن بالاذن والسن بالسن و الجروح قصاص ماده 4۵ 


2 


دانسته TT‏ او( e‏ « ۹ 
( درقصاص برایشما ای‌خرده‌ندان حیاتی‌است‌شاید برهیز کار ی کنید 
از فان شبات انش فاس با علو گیری ارقل من اتی 

نماید وهستی وحیات وبهم" بودن اجتماع رانگه میدارد . 
کیفروعتوبت سختی برزنا بیان نموده «چونز ناتجاوزبرعرض 
بوده واحتراموعزتراباز یچه‌فر ارمیدهدوفحشاء "رابطوری در اجتماع 

ی پزا کند که پس ازمدتی‌رشتةٌ اجتماعی را گسسته نموده و انساب 

را ee‏ خلط می کند 4 پدران «! بوسیلةٌ فرزندی درو غین ! 

میدزدد . 

این‌عقو بت راسخت گرفته هرد زن دادوزن‌شوهرداررامحکوم 
په سنکسار وغیر آ ندورابه‌تازیانه که چه بسابه‌حد تلف تمودن میرساند 

محکوم کرد است : «الز انية والزانی فاجلدواكل واحدمنهما مأة 

جلدة و لاتأخ کم بهمارافةفی دین‌الله > (۳) ( ذن ذناکننده و مرد 
زنا کننده را بپريك صد تازیانه بز نید ومپر بانی ورأفت‌بر آنان شمارا 
دردین حدا نگیرد) : 

کسا نىرا که دنهای شوهردادبی گناه رامتیم نموده بدانهاافتر 
می‌بند ند ودامنشا نرا بدروغ آلوده می کنند به هشتاد تازيانەمحكوم 

ا زیرا که جرم افتراء در این‌باب نزديك به جرم زنااست‌افترا- 
تجاوز بر عرض ونيك نامی است وباعث انگیزش دشمنی و کینه بوده 
بوسیله شندن اشاعةٌ فحشامی کند :( آ نا که زنهای عفیفه را بز نا متهم 


نموده و آنگاه جار ش -آهدنمی آور ند آنا را هشتاد تاز با نه بز نید 


(۱) بقره»۱۷۹ (۲ )نورد ۲ 


وهمچنین کیفر وعقوبت‌دزدی‌را بخاطر آن تجاوزیکه بر امنیتو 
آر امش و اطمینان بین‌مر دم‌داردتشدید رده اون نشف ازور 
«السارق و ا(-ارقة فاقطعواایدیهما جزاءآبماکسبانگالامن الله 
(۲)(مرد ودن ډزدړا بباداش کرداریکه نمودنددست.بترید. مخاټ اتی 
است ازطرف <داهو ند) 

مود هی سرت نتروارت از ین 
سنجندآ نرا غیر انسانی ,وفجیع میدا نندولی اسلامدر این کیفررجنانکه 
۱ به کیفیت آن نگریسته؛ امنیت و سلامت‌مردم و کفالت بریکدیگر را 
نیزمنظور نموده است‌سرقت ودزدی‌جرمی استکه درینها نی تحقق یافته 
وجرمهای نهانی‌بیشتر محتاج‌به‌تشدید عقو بت است‌تا مر تکبین ازترس 
آن‌دست بردار نك. 

البته این کیفر شدید در صورتیکه سرقت از روی نا چاری و 
بخاطر رفع مشکل گرسنگی از خود و یا فرزندان خود باشد اجرا 
نمی‌شود وقاعده کلی اینکه :بر شخص مضطر و ناچار با کی نیست : 
«فمن‌اضطر غیرباغ ولاعاد فلا اثم عليه >(۳)(هر که‌بدون‌ظلم و 
تجاوز مضطرشود گناهی براو نیست ) حدودهم در زمینهٌ شبپه جاری 
تنگ دد« حدودرا باشبهات دفع‌دهید» و ۳ هم خودشبهه‌ایست: 
وچنانکه خواهد آمد درزمان صحابۀ پیغمبر لای نیز بهمین تر تیب 
حکم‌میشده. 

(۱) والذينيرمون المحصناتثم لم يتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثما نين 


جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة بدا نود > 
(۲) مائده ۳۸ (۳) بقره ۱۷۲۳ 


۳ پایه‌هایعدا لت اجتماعی درأسلام ۱ ی 


manana: س‎ amam eee me e 


۲ واما آنانکه امنیت عمرمی اجتماع دا تپ یدمینماینداداشهان 
کشتن و یا دار آویختن یا دست و پا بریدن و یا ثبعید است ( آ 
که باخدا وبیغمبرش سنیزه می کنندو ه زمین بفساد همت‌میگمار ند 
سزایشان جزاین نیست که کشته شو ندیا بدار آو بحته گر دند و یادست‌ها 
وپاهایشان بعکس هم بریده شود ویااز آن‌سرزمین تبعید شو ند ) (۱) 
زیرا که دسته بندی وتوطئه چینی واجتما عبر افسادواخلالگری‌جره‌ی 
است بزر گتر ازجرمیای فروی وبه‌بر انداختن وشدت عقوبت‌سزاواد 
تر است؛ ۴ 
4 ج ب4 

اسلام بمراهی نظر یه وسیع خود در بارء وحدت هدفپای کلی 
فرد وحماعت » و بیکرشته در آمدن حبات وتکامل آن ,این چنن 
تکافل احتماعی را بتمام‌صور وشکلهای آن بر قرار میسازد؟ به‌فرد آزادی 
کامل میدهد لیکن درحدودیکه به‌زیانش تمام نشود وسد راه اجتماع 
نگر دد وبرای اجتماع هم حقوقی قرار میدهد ودر برابر آن‌بوظائفی 
موظفش‌میگردا ندتاز ند گی‌درراه‌صحیح‌ومحکم ځودسیر نمایدو بههدف - 
های عالی که رد و اجتماع بطور مساوی خدمت آن‌رامی کنندبرسد. 

۱ @ هب ه 

وبر این اساس‌هایسه گا نه: آزادی‌همه‌جا نبه‌ایو جدا نی (درو نی) 
ومساوات کامل انسانیت , وتکافل ریشه دار و محکم احتماعی» عدالت 
اجتماعی پا یه گذاری‌شده و بباایستاده وعدالت انسانی هم تحقق‌می‌با بد. 

(۱) انما جزاء الفین بحادبون الله درسوله ویسمون فی الارض‌فمادا 


ان یقتلوا اد یسلبوا او تقطم ایدیهم د ارجاهم من خلاف اوینفوا من‌الارش- 
مائده ۳۳ 


وسائل‌عدالت اجتماعی 
در اسلام 


۱ اسلام کار خودرا از درون جان‌نه برون آن» شروع واتجام‌می 
n‏ اعماق دل نه از سطح.آن » دنبال اصلاح میرود » ولی 
هر گن ازواقعیت‌عملی در محیط زند گی و حقیقت نهس بشری‌وحالاتی 
که در پا ی کمال مطلق بر او عارض می شود غفات نورزیده‌و آ نهارا 
از نظر دود نمیدارد. 

اسلاع بپمان مقدار عمیقیکه به نپا نی های نفس بشری احاطه 
دارد , قانون وضع می کند وخطات می کند واوامر و نواهی‌خودرابه 
قالب الفاظ ذکرمیکند وحدود خوددا وضعو اجرامینمایدو آ نگاه‌قلن : 
بشری دا ندا میدهد که بحد قدرت خود . بر تکالیف ووظائف معینه 
تفوق‌جوید. 

همینکه ما عکالیف مقننةٌ این دین را اجرا کنیم زند گی ما 
درست وصالح خواهد شد لیکن تا بان بررتری و بلند مقامیو گذشت. 
که بقلب بهری نداشده نرسد بحد کمالی که غرض اسلام است 
نخواهد رسید . روی این حساب در این دين ندای وجدان مکمل 
تکلف قانو نی آنست . آنگاه‌همین ندای وجدان ضامن اجراء تکالیف 


ازروی رضایت واقدال بوده و به حیات‌بشری آن‌ارزش مېمی که پر تر 


وسائل‌عدالت اجتماعی‌در اسلا -1۵۷- 


موه وه وود هه جات و 


مس ودک وون وج وهی دوک وع وم اوه دور 


ازقیو ۳ وفعارعکروزو ور قا نونگذازی‌است » میدهد . . 
اسلام درصدد آ نست که یك عدالت‌اجتماعی کاملیز امحقق‌سازد 
و بدینوسیله بالاتر ازاین‌است که درفکر یك عدالت اقتصادی محدودی" 
بوده باشد ويا فقط قانونگذاری را کفیل آن فرار دهد: پلکه آنرا 
یك عدالت انسانی همگانی قرار داده و بردو رکن محکم استوار 
ساخته است : دل و وجدان انسانی از داخل دوح > و قانونگذادی 
صحیح در محیط اجتماع » وان دو نرو را بهم آمیخته در وحدان 
انان عمیقتر ین احساساتش را برانگیخته ودرعین حالاز.ذف فس 
انسان واحتباجش بيك محرك خارجی غفلت‌نورزید‌است‌چنانک‌یکی 
ازصحا ب پیفمبر تِمیگوید: خداوند بیش‌از آنچه که با قر آن‌نبی 
میکندباقوه چجریه‌منم‌وزجر مینماید ! . 
هر کسی که‌ازرویا نصاف نظر عمیقی دداین‌دین‌بنماید. کوشش 
عظیمی‌را که برای‌تهدیب جان‌بش_در تمام جوانب وقوانین و متفرعات 
آن بکاررفته ٠‏ درك مینما ید "این همان‌دینی ادتکه بالاترین ته‌جید 
رادرباده پیغمبرش این میداند که بگوید : «انكلعلی خلق‌عظیم» 
(۱) (تواخلاق بز گی‌داری) خلاقی در دل | نسان‌فا نی‌محدودهمان 
پایهٌ اول برای بناء اجتما ع‌ریشه‌دار وبهم آمیخته ؛ و ادتباط زمین به 
آسمان و نیستی‌به‌دو اممطلق میباشد . 
اسلام پس‌از تهذیب نفس بشری‌ووق‌واطمینان خود را از آن 
دریغ نداشته و آن رانگپیان اجراء ورعایت فوانن قر ارداده‌و احراء 
بسیاری ازقوانن رادر عبده کفالت او گذاشته است » شپادت کمدر 
بسیاری ازموارد اساس اقامهٌ حدود واثبات حقوق‌میباشد مسئله ایست 


٤ قلم‎ )۱( 


شاف وسائل عدالت اجتماعی ( در اسلام 


۱ amma 


که ا ت e‏ اون ورد E‏ و نظارت ا 
او ۱ آنان که زذان عفیفه را به زنا نست میدهند و آنگاه 
حپار شاهد نمیآور ند: آنبا را هشتاد تازیانه بز نید وهی چ گواهی رادر 
بار آ نان نیذیرید واینها همان فاسقانند) (۱) ( و آنانکه زنهای‌خود 
رابه زنا نست میدهند و جز خود گواهانی ندارند یکیشان چهاربار 
بنام خدا شهادت دهد که زاستگوست » و شهادت پنجم اینکه اگسر 
دروغگو باشد لعنت خدا بر او باد , و چپار بار شهادت زن بنام خدا 
که‌شوهرش‌دروغگوست مجازات را از او ساقط میکند وشهادت پنجمی 
نیز که! گرشوهرش‌راست گفته باشدغضب‌خدا: براو - زن - باد ) (۲). 

و حتی آنجا که امر به کتابت و نوشتن میکند نیز شہادت را 
واحب رده : 

« ایهومنان! گر بپمدیگر وامی‌تامدت معین‌دادید آنرابنوسید» 
نویسنده بدرستی بن‌شما نویسد » وهیج نویسنده ازنوشتن‌خود چنانکه 
خدایش آموخته دریغ‌نکند » باید بنویسد و آنکه حق‌بعپده اوست‌امالا 
کد وازخداوند› پرورد گار خویش بترسد وجیزی از آن نکاهد و 
اکر کس ی که حق بعهده اوست کم خرد ویا ناتوان ( طفلی ) است ویا 
نمی‌تواند املا کند سر پرست او بدرستی املا کند. . ودوشاهد ازمردان 


)۱( و الذين یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلد دهم 
ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةا بدا , و اولثك هم الغاستون_ نود > 
(۲ والذین برمون ازواجهم ولم یکن لهم‌شهداء الا أ نفسهم , فشهادة 
احدهم اربع شهادات با انه لمن السادقین ‏ و الخامة ان لعنة اله عليه 
ان کان من الكاذبين ویدرآعنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بائه انه‌لمن 
الكاذبين ؛والخامسة ان غضب اله علیها آن‌کان‌منا لصادقین- نور ٩-٩‏ 


> >چ ۳/۳/۵۳ a‏ 
وسائل عدا لت اجتماعی‌دراسلام AM‏ 


اعمال وش به ا س هموزن درا ۰۹ کو باشد آ نرا 
یشوه کموزن ری دی کرد باشد آنا (۱)و .و. و از 
این قبیل بات که بردل انسانی ترسوپرهیز کاری از خدازا مراقب 
کردهو آنرا وسیل شایسته ای پر ای‌مر اقبت اجراء تمام حدودووظائفی 
که دين قانونگذاری نموده ۰ فرار میدهد . 
روش‌های اذسانی الام 

اسلام در تثبیت وتحکیم ارکان عدالت اجتماعی برهمین باطنی 
که تر بیت نم‌وده وبرقانونی ل شر یعتش آورده تکیه نموده و برمن 
وسیلةٌ بهم آميخته وس , درراه ابجاد يك اجتماع انسانی متعادل 
ومتناسب پیروز شده که نقشهاگی از آنرا در فصل تیه عرضه خواهیم 
داشت . لیکن ن فعلا به عرضه کک نمونه‌ای از آن طر بقه و روش در 
باب قا نونگذاری وخطاب به وحدان | کتفا می کنیم . و از این میان 
موضوع رکات و صدفه را پخاطر ار تباط محکمی که با موضوع ین 
کتان دارد برمیگزینم : 

اسلام در اموال متمکنین > ز کوة را برای بینوایان حقی‌قرار 
داده .حتی که دو لت اسلامی‌بحکم قانون و بقوءٌ حکومت آنرا باز 
خواست میکند لیکن اسلام بطرف انگیزش وجدان برای اداء این 
حق رفته یه که پرداخت زکات زا و رغبت ذاتی توا نگران 


عملی گردد . 


(۱) اذازلز لتالارش‌زلزالها » و اخرجت‌الادش اثقالها وقالالانسان 
مالها #يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحی لها یومثذ يصدر الناس اشتاتة 
لیردا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ۰ ومن يعمل مثتال ذرتشی‌آبره 
شور ل 


ابرا زکاتر کنی ار e‏ از لوازما یمان است 
«قد افلح المومنون ن الدین ھم 1 ی ص لات ہم خاشعون: :والذدین شم 
عن اللغو معرضون ؛ والذین هم لاز کاة فاعاون» (۱) (براستی که 
مومنان رستگاری بافته اند همان کسان که در نماز شان حاشعند و 
۱ رآن آیات قرآن و کتات روشن است که هدایت و شارت 
موّمنان است آ نا نکه نماز پیاداشتهو ز کات‌میدهند و به آخرت,قین‌دار ند(۲) 
مشر کانیکه| بمان‌به آخرت ندار ند‌هما نما تی هستند کهز کات نمیمر داز ند: 
«وو یل لله‌شر کین الذ ین لا بو نون ال کوةوهم با لاخر ةه م کافرون» 
(۳) (وای شش کان ,آذانکه ز کات نمی‌دهند و به آخرت کافر ند) 
و برداخت ز کات یکی از وسائل نيدن به ر حمت خداست : 
«و اقیمو االصلوةو آتواالز کاةو اطبعو االر سول لعلکم تر حمون» (۴) 
۲ (نمار 4 ادار ید وزکات ری ھےی 9 دیمیر وت ۳ اطاعت کنید شا رد ما 
مورد زرحم وافع شو ید) ۱ 
وندرت خدای برای کسانی است که این حق را ادا نموده به 
وطیفة احتماعی خود عمل می کنند که اینان سزاواد وشاوستة عزت و 
قدرن در زمینند : 


(هما زا خداو ند کےا نير | که باری او KE‏ نصرت میدهد که 


() مومنون ۱-ع 
(۲). تلك آیات التر آن و کتاب مبین هدی و بشری للمومنین الذین 
یقیمون السلوة و تون الز کوة وهم بالاخرة هم یوقنون -نمل,۲-۱ 
(۳) فصلت ۱-۷ (+) نور“ه. 


خویش گواه گیرید | کر دومردناشند یرد ودوزن از گواها که 
مورد رضایت شماهستند که | گر یکپشان ازیاد برد یکی‌ازآن دو باد 
دیگری آورد» (۱) 
البته شهادت هم درا بتداء واجب‌ووظیفه ایست:«ولایآب‌الشهداء 
اذامادعوا» (۲) ( گواهان وقتی.خوانده شدند امتناع نورزند ) وهم . 
دروقت حکم (وهنگام اداء) و لا تکتموا الشهادة ومن نکتمنها فانه 
آئمقلب4» (۳) ( شپادت را کتمان نکنید که هر که کتمان کند دل او 
اه کار است) اسلام اینچنین درباب حدود که گاهی پهحد سنگسار و 
تازیا نه میرسد وهم درباب‌حقوق‌مالی بطور مساوی این‌وثوق واطمینان 
دابه باطن انسانی‌میدهد واين‌يكو وق واطمینانی استکه برای‌احترام 
انسان ورسانیدن او پمقام‌پلند منظور ومطلویش لازم‌است. 
اسلام با آنکه اینهمه‌شگون مهم‌رابه‌دل‌ووجدان وا گذاردهو آنرا 
نگپیان اجراء‌قوانین ووظائف قرارداده و آنرا بهبرتر از آنچه قانون 
وتکلیف واجب‌میشهر ددعوت‌نموده ۰۰ . بااینهمه آ نرابخود وانگذاردء 
وحس ترس ازخداو ند را مراقب او قرارداده وپرایش مراقبت‌خدارا 
بطرزجالب وبیپمتائی ترسیم نموده است.. 
(هیچ نجوی وراز گوئی سه‌تفری نیست جزاینکه او (خداو نه) 
چپارمین آنپاست و نپنج نفری مگر که اوششمین آنپاست و نه کمتر از 
این و نه‌بیشترجن اینکه اوبا آنا است هر کجا که باشند وسیس آنها 


را درروز قیامت باعمالمان خبر میدهد همانا خداو ند بہر چیزی دانا 


(۱) یه ۲۸۲( ره ۲۸۲ تدم 


۱۰ پایه‌های‌عدا لت اجتماعی‌در سلام 


است ( .)۱( 

(هما ناماا نسان را آفر یدیم ومیدانیم که دلش باوی‌چه وسوسه‌ها 
م کندوما ازرشتة سیاه رگ بدو نزدیگتريم . وقتیکه دو(فرشنة) فرا 
گیر نده که ازراست وچپ نقسته اند فرا گير ند » به هیچ سخنی تافظ 
نکندجز آ نکه نز دوی مر اقبی آماده‌است)(۲) «فا ن‌یعلم السرواخفی»(۳) 
(حتمی اس ت که او - خدا - نپان و نها نتررا میدا ند ) ۰۰۰ 

اورا هم بشارت داد» . وهم ترسانیده وهر عملی از اعمال وی 
را دردنیا و آخرت پبایش حساب نموده که از ءاقبت عمل خود راه 
فراری‌ندارد و از پاداشش‌حدا نخواهد بود : «و نضع المواز ين القسط 
ليو م القيمةفلاتظام نس يئاو ان كان مثقا ل حبةه‌ن‌خردل اتینابها 
وکفی بناحاسبین )٤(‏ ( دوذ رستاخیز ترازوهای درست نهیم" و کسی 
هیچ‌ست نبیندو| گر هموزن‌دا نخر د لی باشد بیار یمش کهمادر ایا 
کاملیم) ( چون ده‌ین بلرزش خویش بلرزد وزمین گرانیپای خویش 
برون کندو اسان گوید [ نر اجه‌شده؟ آ نروززمی‌بآنو حبی کهخدایت 


ردو کرده اخبار خویش بو و مردمان متعرق پروند تا 


میسنت 


)۱( مایکون من نجوی ثلثة الاهو دابعهم , ولا خمتة الا هوسادسهم 
" ولاادنی من خلك‌ولا| کثرالا هو مهم اینماکانوا »ثم ينبئهم بما عملوا يوم‌القيمة 
ان الله بکل شیء علیم - مجادله ۷ 
)۲( ولقد خلقنا الانان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه 
من قول الالدیه دقیب عتید » ق ۱۸-۱۹ 
(۳) طه ۷ )٤(‏ انبیاء 5۷ 


مج جع مهس عمط هه جر اد ام باه چم + بل 


فدرتشان دهیم نمار با میدار ند وز کات میدهند و آمر بمعر وف و نپی‌از 
منکر میکنند) ۱(۰) 

ز کات يك‌حکم حاو یدان| سا نیت است که دستورهای پیمیران 
پیش از اسلام هم متضمن آن بوده‌است بنا براین هیچ دینی بدون این 
۳ طیفه اجتماعی ر بشهدار نیست‌قر آن در بار اسمعیل‌میفرماید: 

(ودر کتساب:اسماعیل را یاد کن که او در ست‌وعده‌وفرستاده‌ای 
پیامبر بود واهل خود را به نماز وز کات امرمینمود و نزد پرورد گار 
خویش نیکو و پسندیده بود).(۲)ودر بار |٤‏ براهیم ل میفرماید: 

(و يدو امحق راواضتافه › یعون را بخشيديم وهمه را شایسته 
وصالح‌قرار دادیم و آنانرا پیشوایانی کردیم که بفرمان ماهدایت کنند 
وانجام کارهای نىك و پراداشترح نمازودادن ز کات‌را با نانو حی نه‌ودیم 
وآ نپا ععادت‌ما میکردند) ۰ (۳) 


۰ 


1 ۰ و‎ a 
64 و وای بر کسکه این فر یه واج را نبردازد » بیغمیر‎ 


(۱) ولينصرن الله من ینصره ان اله لقوی عز یز . الذین‌انمکناهمفی 
افمو aR‏ تاش وی تفاس ار 
مج 6۰ - ۶۱ 

(۲) و اذکرفی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعدو کان رسولا نبا 
وکان یأمراهله بالصلوة و الزكاة وکان عند ر بهمرضیاً ھر یم )6۵-۵ 

(۳) ووهبنا له اسحق » وییقوب نافلة و كلا جعلنا صالحین و جعلناهم 
ائمة بهدون بامر نا واوحینا اليهم فمل الخبرات واقام الصلوة وايتاءالز كاة و 
کانوالنا عا بدین -انبیاء ۷۳-۷۲ 


٤‏ وسائل عدالت اجتماعی‌دراسلام 


ها ت ۳[ 


فرمود:«ه ۳ 11۳ بدومالی دهد واو دکاتش را ندهد مد روزقيامت 
ماری دربرابرش حاضر شود که سرش بیمو و بالای دو چشمش‌دو نقطه 
سیاه می‌باشد(۱) ۰ آنرا بگردنش میاندازنه و آنگاه بده گونه او 
نواخته‌ومی گوید ھون گنج‌تو. منم‌مال‌تو». واین‌يك‌تصویرمخوف 
ی است . 

۱ این ز کات حقی است که مَوءٌ قانون فرض شده. فتاه معینی 
درمال مقدر گردیده . پجنب اینزکات » صدقه ادت که بدون حساب 
وا ندازه به‌و حدان‌ودرونافراد مو کول گشته,و ندای‌و جدان‌واحساسات 
ومیوءٌ مودت و بر ادری !ست که اسلام نسبت به آ ندو بسیارعنا یت نمو ده 
تاروابط انسانیت وتکافل احته‌اعی ازراه احساس‌شحصی بو طیفه.وحس 
رحم وعطوفت باطنی تحقق یابد تا بدوهدف و منظور برد : تونیت 
عمیق وریشه دار وحدان وتکافل وهم دستی محکم وشدید انسانی.واین 
مودت دو جانبه ای درنظر اسلام یك شیو؛ انسانی خااصی است که 
حدود آن واسته بر برادری دینی نیست › قرآن می فرعساید: 
(حداو ند شما را از نیکی نمودن و بعدالت رفتاد نمودن با آآننا که ۳ 
شما در دین بجنگک بر نخاسته اند وشما را از منازلتان یرون نکرده 
اند نبی نمی کند) )۲( و پیغدیر E‏ ھی فرماید : «اعل‌زمین را رحم 
کنید تا اهل آسمان بشما رحم کنند» وبنابراین یك مثل عالی‌در باب 


رحم وعطوفت‌خا لصا نسا نی که‌حتی از تعصب‌دینی نیز خالی‌است‌می آورد . 


(۱) اشاره به خطر ناك بودن آنست 
(۲) لاینها کم اله عن الذین لم یقاتلو کم فى الدین ولم بخرجو کمن 
دیار کم آن تبروهم و تتسطواآلیهم- سوره ممتحنه.۸ 


ن م س 
وسائلعدالت اجتماعی‌دراسلام ۱10 


آنگاه گام برد گتری برداشته ورحم بتمام جانداران‌راحزو 
دین نه‌وده است تین گرامی اسلام‌فرمود: «مردی ضمن! ینکه‌درراهی 
میرفت عطش بر او سیت ؟ رفت , جاهی را یاقت ؛ پائین رفت و آب 
آشامید وجون برون آمد سگی رامشاهده کرد که زبان از کاءبرون 
آورده واز شدت تشنگی گل وخا نمناك زمن می خورد ابا خود 
گفت: این سک هم چون من مبتلا به عطش و تشنگی سختی ش ده 
پچاه فرو رفت خود را پر از آب نمود وبدهان خود کا 
داشت تا بالا آخن وسگ را سیراں امود .حداه و ندهم‌در یاداش‌عملش 
اورا آمر زید». اصحاب گفتند : یا رسول ان ! در بهائم هم ما اجرو 
توابی دادیم؟ فرمود: آری در باره هر کید تری (جانداری ) اجر و 
وابی است . وفرمود : «زنی بخاطر گربهای که او را بسته بود و 
نه خود باو غذا داد و نه او را رها کردکه از گیاه زمن پحورد . به 
جپام‌رفت ‌. 

دوی این حساب در اسلام رحم وعطوفت ايه ایمان وعلامت 
آنست. زیرا که صفترحم دلیل بر متأثر گشتن دل‌وراه یافتن‌دین‌در 
دل است ؛چنانکه کواه يكاروح انسانی نیز هست. که از نظر اسلام 
بدون آن ایمان‌ودینی در کار نیست! 

وروی‌همین اساس ؛ اسلام به صدفه و مبرات توجه می دهد و 
به انفاق از روی میل و بخاطر ثواب و تحصیل رضای خدا و باداش 
دنیوی و آخروی و دوری از عذابو بلا وخشم‌الهی *ترغیب‌می‌نماید. 

بشارت باد آن فروتنان‌را که مطیع‌خداو ند بوده وبرای دضای 
حقتءالی ازاموال خود اناق مى کنند : «و بشر المخبتین الذیناذا 


سسس تسد 
NN‏ وساگل‌عدالت‌احتماعی‌دراسلام 


سیگ سود مم یمد samana nana nana daman an DDO e‏ وه اک ssansaenasssesanas‏ 
ذ کر الله وجلت قلوبییم ٠‏ والصابرین علی"ما اصبهم والمقیمی 
الصلوة وممارژقناهم‌ینفقون» (۱) ( وبشارت ده آن فروتناندا که 
وقتی خداوند یادشود دلهاشان بترسد و برمصیبات صبرمیکنند و نماز 
بيا میدگر ند واز آنچه ما بدانها داده‌ایم انفاق میکنند ) . 
وبراستی این‌تصویری اس تکه دردل‌وروح تا میکندوقر آن 
بمناست دیگری ایْن‌تصویر دا تکرار کرده ومیفرماید : 
( بآیات ما تنها آنکسان ایمان آورندکه چون بدان پندشان 
دهند سجده کنان (بخاك) افتند وبستایش پرورد گازشان تسبیح گویند 
وتکبر نکنند پپلوهایشان ازخوابگاه دوری کند وخدای خویش رابا بیم 
وامید بخوانند و از آنچه بدانا داده‌ایم اناق کنند وهیچکس نداند 
که بسزای اعما لمان چەچیزها که مايه روشنائی جشم است برایشان 
نپان شده ) (۲) ۰ ۱ 
چنانکه دردلمای اهل مدیئه که مپاجرین دا استقبال نمودند و 
آنپا را جا داده و در مال ومنزل خود با آغوش باز و گشاده دوگی و 
گذشت دل شريك نمودند ایثار ( تقدیم دیگران برخود ) دا بصودت 
زیبا وجذ ابی ترسیم نموده : 
(و کسانیکه پیش ازا یشان‌در این‌سر ا(ی‌هجرت)وایمان‌جا گر فتها ند 


)۱( حج ۳۵-6 

(۲) انما يۇمنباياتنا الذین اذا ذکروایها خرواسجذاً سبحوا بحمد 
دربم وهم لایستکبرون تتجافی جنوبهم عن المشاجم . بدفون دبهم خوفاً و 
طمماً ومما دذقناهم ینفتون فلاتعلم تفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما 
کانوایملون -سجده ۱۷-۱۵ 


هجرتکنند گان بسو پسوی ی دوست دارند واژ جت آنجه بایشان 
داده شده دردل خویش احتیایچی نیابند و (آن‌ها را) برخود -گرچه 
خود حاجتمند باشند - مقدم میدارند و کسانیکه از بخل ضمیر خویش 
نگهداری شوند آن‌ها. دستگارانند ) ۱(۰): 
واين تصویر برای مقاموالای نما نیت بتر ین‌وعا لترین‌صورتهاست . 
باز درقر آن ترسیم دیگری هم‌هست که‌ازنظر زیباگی وجذابیتهما نند 
صورت پیشن‌است و آن‌را دربارء عده‌ای ازبند گان خدا کهدر تفاسیر و 
توادیخ آنها رد اعلی(ع) وعیالش فاطمه دختر پیغمبر (ص)واهل‌بیت 
ذکر کرده اند آورده : 
( وفای بنذر میکنند و-از روزی که شر آن ترسلاك است 
میترسند و غذا را ۔ با آنکه خود میحو اهنت به مستمند و ینیم و اسیر 
میدهند (و گویند) ماشمارا فقط برای دضای‌خدا غذا میدهیم وازشما 
پاداش وسیاسی نخواهیم مااز پروردگارمان از روزی گرفته وسخت 
میترسیم . پرور د گادشان از شر آ نروز نگپشان داشت و خوشحالی 
وشادابی بدیشان رسانید وبرای آن صبری که نمودند بپشت و دیسا 
پاداششان داد » در آن بر تخت‌ها تکیه زنند و آنجا سرما و آفتاب 
نبینندوسایه های آن روی آن هاست‌ومیوه‌هایش کاملافروافتاده است و 
طرف های نقره .وقدح‌های آبگینه بر آن‌ها بگردا نند. ۰ آبگینه های 
نقره ای که آنرا بدقت اندازه کرده‌اند , و در آن از ظرفی که 


(۱) و الذین تبوؤا الدار دالایمان من قبلهم ۰ یحبون من هاجرالیهم 
ولایجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ؛ و يژثرون على انفسهم - و لوکان 
بهم ا ومن یوق شح نفسه‌فاو لك هم المقلحون-حشر-٩‏ 


ا وه وف هوو سره و وه هو ا دو 


نا اد 8 هائی خاویدان ران ۳ جون ا 

یندادی: مرواریدهای برا کنده اند وجون آنا بنگری‌نعمت وسلطنت 

شین , حامه‌های دیبای سیزواستبرق‌بتن دار ند ی 

نقره زیور شو ند و پرورد گارشان آشامیدنی‌پا کی‌بدان‌ها بنوشاند این 
. پاداش شماست و کوشش‌شما مورد سیاس است ) (۱) 

وصدفه قرضی است‌به‌خدا که ادا ووفای آن‌تضمن‌شده بر من ذا 

الذی يقر ض الله‌قر ضاً حسناً فیضاعفه له وله اج ر کریم » (۲) 

( کیست که خداوند را وامی نیکودهد وخدا آنرابرای‌وی بیقزاید و 

پاداشی محنرم برای‌او ست)ه ان‌المصد قن‌والمصّد قات واقرضوا الله 


قرضاً حسناً یضاعف لیم و لهم اجر کریم » (۳) ( همانا مردان وزنان 


(۱) یوفون بالنذد ویخافون یوماکان شره مستطیراً ویطعمون لطعام- 
علی حبه هكا ويثيماً وأسيراً . انما نطعمکم لوجه الله لا فررید منک‌جز اه 
ولاشکوراً .انا نخاف من دبنا وما عبوسا قمطر يراً . فوقاهم الله شرذلكآلیوم 
ولقاهم نضرة وسروراً » دجزاهم بما صبرواچنة وحريراً ۰ متكئين فیها على 
الاراك لابرون فيهاشساً ولازمهريرا » و دانية علیهم ظلالها و ذللتقطوفها 
تذلیلا , ویطاف علیهم با ثية من فضة وا کواب کانت قوایراً . قوایر من‌فضة» 
قدروها تقدیر ا » و یسقون‌فیها کاساکان‌مز اجها ز نجبیلا ۰ غیناً فیها تسمی‌سلسبیلا, 
ویطوف علیهم و لدان‌مخلدون اذارأيتهم حسبتهم لو لوا منثوراً » و اذارأیتثم 
رایت نعیماو ملک کبیر آ , عا لیهم یاب سندس خضرو استبرق و حلوا اساود من فة 
و سقاهم ربهم شراباً طهوراً ۰ ان هذاکان لکم جزاء و کان سمیکم مشکوراً 
سور ده ۲۲-۷ 

(۲) حدید ۱۱ (۲) حدید ۱۸ 


وسائل عدالتاجتماعی دراسلام س۱16- 


پاداشی محترم‌دار ند ) . 

ویا تجارت بر سودی است که پاداشی در عقب دارد( آنان که 
کتاب خدارا میخوانند و نمازرا بپادار ند و از آ نچه مابدا نها داده ایم 
خی وی اغاق کت انید هار یکره کن کا را 
داشت دارند تا خداوند اجرشان رایدانبا داده وازفضل خود زیادههم 
دهد . که او آمرزنده وسیاس گزار است)(۱) 

و بپر حالءوض‌داشته‌اودر آن ستم‌وضرری‌نخو اهدبود «وماتنفةو! 
من خیرفلانفسکم وماتنفقون الاابتفاء وجهالله وماتنفقوا من 
یر یوف الیکم وانتم لاتظلمون» (۳) (هرچه از خوبیها که انفاق 
کنیه برای خودتان است وشما جز برای جل رای خدا اتاق 
نکنید وهرجه خوبی‌انفاق کنید بشما میرسد و بشماستم نمیشود ) . 

وبپشت در آخرت پاداش نیکوومحترمانه ای‌برای اتفاق کنند. 
گان‌است(بر (یگدیگر) پیشی گیرید بطرف آمرزشی ازپرورد گارتان 
و بہشتی که پپذای آن‌جون آسما نبا وزمین است‌وبر.ای برهیر کاران مپیا 
شده : همانا که در کشاد کی وسحتی انفاق ۹ وهمانا که خشم 
خویش فرو نشانند واز مردم عفر کنند و خداوند نیکو کاران رادوست 


(۱) .ان الذین یتلون کتاب اله و اقاموا السلوة و انفتوا مما رزقناهم 
سرأوعلانية ٠‏ يرجون تجادة لن تبودء لیوفبهم اجودهم و يزيدهم من فشله 
انه غفور شکور فاطر ۳۰-۲۹ 

(۲) بقره ۲۷۲ . 


¥۰ وسائل‌عها لت احتماعی‌در اسلام 


میدارد) (۱) 

سدقه باعث پاکی جان و مال است ؛ پیغمبر بلا مأمور شد 
که از مردمی که گناه کردند و به گناهان خویش اقرار نمودند 
تفش از مالشان را بگیرد و برای پاکی وتز کی آنان در داه خیر " 
صرف‌نماید : ۱ 5 ۱ 
( وعد دیگری که اقرار بگناه خویش نمودند و عمل خوبرا 
بابد آمیخته اند امید است که خداوند بر آنها توبه دهد که خدا 
آمرزندهو بارحم‌است . بگیراز اموال ایشان صدقه‌ای که‌بدا نوسیله 
آنپا راپاك وتز کیه نماگی‌ویرای آنهادعا کن که دعای تو آدامش 
lT‏ است وخداو ند شنوا ودانا است . آیاندا نستند که‌تنهاخداو نداز 
بند گان خویش توبه مییذیرد وصدقه ها کرو غار و 
رحیم‌است )(۲). 

انفاق باوفای‌بعهد خداو ترس اراو وبیم‌ار سختی حساب در يك 
ردیف آمده ودلالت برخرد و بینائی میکند و بازایستادن‌از اتفاق » 


(۱) و سارعوا الى مغفرة من دبک و جنة عرضها السموات و الادش 
آعدت للمتقين : الذین ینفقون فى السراء و الضراء والکاظمین الفیظوالعافن 
عن الناس وال يحب المحستین -آلعمران ۱۳-۱۳۳ 

(۷) وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً د آخوسیثاً . عمی 
الله آن یتوب عليهم , آن الله غغفوررحيم > خذمن آموالهم صدقة تطهرهم ؛ و 
قز کیهم بها » دسل علیهم » ان صلاتك سکن لهم والله سميع عليم ألم يعلمواان 
اه هو بقبل التوبة عن عباده ویاخذ الصدقات و ان اله هو التواب الرحيم 
توبه ۱۰۲ - ۱۰6 - 


وسائل عدالتاجتماعی درالم > -۱۷۱- 


بریدن آ نجه ااا اوا راکو ا ۱[ 
و فساددز زمن‌است ۲ 

«هما ناخرده‌ندان متذ کرمیشوند : آ نانکه‌بعپدخداوفامینما یند 
وعهد را نمیشکننه و آنانکه وصل میکنند آنچهرا خدا امربه وصلش 
نموده واز خدا میترسند وییم بدی حساب را دارند و آنانکه بخاطر 
رضایت پرورد گارشان صبرمی کنند و نماز بیا میدارنم و از آنچه 
ما بدانها داده‌ایم بطورعلنی‌وسری انفاق میکنند و بدی را با نیکی 
دفع‌میدهند 

بر ای‌ایشا نست‌ئواب آنسرای : بهشتم‌ای‌جاویدانی که خودشان 
وهر که‌ازیدر آن‌وهمسران وفرز :دا نشان که صالح‌باشندداخل آ نپاشو ند 
و فرشتگان از هردری بر آنا در آیند درود برشما بر آن صبری که 
مینمودید وجه نیکست عاقبت وئواب آنسرای و کسانیکه پیمان خدا 
را پس از محکم کردنش بشکنند و چیزی را که خدا به پیوستن آن 
امر داده تک و در زمین فساد و تیاهی کنند آنا لعت و بد یپای 
آنسرای دارند» (0) ۰ 

وسرباز زدن از انفاق در راه خدا هلا کت است : « وانفقوا . 
فی‌سبیل‌الله و لاتلقوا بایدیکم الى التهلکة»۳۱)(درداء‌خدا انقاق 
نماگید وخودرا بادست خودبه هلا کت نیفکنید) هلاکت فردی‌باینکه 
جان خود را بمعرض عذاب اخروی خداوند وتقرت وانتقام مردم در 
دنیا میا ندازند وهلا کت اجتماعی بدینتر تیب که اختلاف وستم وفتنه‌ها 
و کینە‌عا ا واز هم گسستنی‌ه! دراجتماع بیدا میشود . 


(۱) دعد ۲۵-۱۹ (۲) بقره ۱۵۹ 


وجلو گیری از نیکو کاری تجاوزوتعدی‌است جهنم 
کل کفار عنید مناع للخیرمعتد مریب» (۱) (در جہنم بیفکنید هر 
کفران پیشۀ ستیزه گررا که مانع خیرو تجاوز گرو شکاك بوده‌است) 
«ولا تطع کل حلاف مرین‌هماز مشاء بنمیم‌منا عللخیرمعتد اثیم» (۲) 
(ومطیع هرقسم خور پست وعیبجو که دنبال سخن چینی میرود ومانع 
خیرو تجاوز گرو گپنکار است مشو) متجاوز بهحق خدا وحق اجتماع 
وحق خود همانند عضو يك اجتماع . 

ونیکی انسانرا به‌بپشتمیکشاند وشخص نیکو کار دا از گردنة 
بهشت عبور میدهد . و گردنه هم عبارت از آزاد نمودن بند گان و در 
روز گرسنگی و خاك نشینی اطعام نمودن است . 

(وتوچه دانی که گردنه چیست ؟ آزاد نمودن‌بنده‌ای یابروژ 
قحطی یتیم خو یاو ندی یامسکن خاك نشینی داغذا دادن ) (۳) . 

ونیکی ننمودن به آتش میکشاند و صاحبش را با کفار در يك 
رشته در میآورد : 

(چی شما رابه مقردر آورد گوینه ما نماز گزارنبو ديم وه‌ستمند 
راغدا نمی‌دادیم وبا یاوه گویان یاوه می گفتيم و روز جرا داتکذیب 
مینمودیم تا آن حادهُ قطعی بمادسید)(ع) 


(۱) ق ۲۵-۲ (۲) فلم ۱۲-۱۰ 

(۳) وما ادرالما العقبة ! فك رقبة او اطعام فى یوم ذی‌مستبة یتیماً 
ذامقربة او مسكيناً ذامتبة.بله ۱5-۱۲ 

)٤(‏ ما سلککم فى سقر ؛ قالوا : لم نك من المصلین ذلم نك فطعم 
المسكين و کنا نخوض مع الخائضين و كنا نکذب بیوم الدین حتی اتاناالهقین 
مدش ۲ 5۷-6 


صسصسصسصس<سس<«_««#«««««ببسس_س سس سسسس۳۳ 


که lc SE‏ وم و رم دع مه مه سا مهو ماما عم اع هم دود از 


میورزند میندار ند که‌بخل برایشان مایٌخیری‌است بلکه بر ايشان بد 

است‌روزقيامت | نچه که‌بآن‌بخل ورزیده| ندطوق گرد نشان‌میشود)(۱). 
« والذین یکنزون الذهب و الفضا ولا ینفقونها فى سبیل اللي 

فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمی علیہا فی‌ناد جهنم‌فتکوی با 

جباهيم وجنو بم وظپورهم هذاما کنز تم لانفسکم فذوقوا ما 
کنتم تکنزون» (۳) 


(۱) دلایحسین الذین پبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم » 
بل هوشر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القيمةآل عمران -۱۸۰ 

)۲ توبه ۲۵-۳6 ۔ میان مفسرین اختلافی است در اینکه آیا گنج 
دز این آیه شامل مالی که حقوق واجبةٌ آن داده شده نیز میشود ؟ در فهم 
آیات وروایات‌باید متوجه‌بود که حتماذهن ما مشوب به مسموعات واعتقادات 
قبلی نباشد تا کاملا معنای ظاهرعرفی آن رادرك کنيم . 

شما اگربه بیانی که برخی دانشمندان چون طریحی صاحب مجمع 
البحرین نموده اندتوجه کنیدحتماً درمیبایید که اعتقادات خود را بدون‌توجه 
دخالت داده‌اند نامبرده می گوید: بهر چهز کاتش داده شود گنج گنت نمیشود 

چه دفینة زیر ذمین .باشد ۰ ویهرچه ز کاتش داده نشود گنج گنته میشود 
گرچ‌روی زمين باشدصغحه ۹ - ما در آي مز بورهیچگونه بیانی که‌موجب 
اختصاص به اموالیکه حقوقش داده نشده شود مشاهده نمی‌کنيم ؛چیزی که 
هست اینکه از جملهٌ : «وآنها را درراه خدا انفاق نمی کنند » بدست میآید 
که یز و یاد یا وریت کا اتان اباو سا اشد و یون 
دریافت قدری از اموال توانگران بطرف سقوط رود و موردیراکه اجتماع ‏ 
اسلامی مرفه بوده احتیاج مبرمی چون هنگام جنکه و فقرعمومی ونظیر آن 
ندارد ودرحقیقت راء‌خداگی‌لازمی نیست » شامل نخواهد بود؛احتمال قویه 


¥۷4( وسائل عدالت اجته‌اعی در اسللام 


آ نا نکه‌طلاونقره‌را گنج‌میکنند و آن را در راه خدا انفاق نمی نمایند 


پعذاب دردنا کی بشار تشان‌ده.روزی که آن‌رادر آتشجهنم سرخ کنند و 


#میرود کهآ يه مز پوریادر بار مخارج تجهیزات جنگی در برابر بهود و نصاری 
میباشدو یا در بارة مالیاتهائی که دانشمندان :هود و صاری" میگر فتند و نجای 
اینک درراه خدا صرف کننه پرای‌خود ذخبره مدد بشهادت سیاقآ یا تی 


که پیش د پس آیةٌ مز بور میباشد . اينك ترجمةً ظاهری آیات دا از نی 
خوا ند گان‌محتم‌میکذر انیم . خوب دقت فرمائید :با کسانی از اهل کتاب که 
ایمان بخدا و روز بازیسین ندارنه و آنچه را خدا و رسول حرام نموده آند 
تحریم نمیکنند و بدین حق نمیا یند بجنگید مگراینکه در حال خواری‌بادست 
9 جزیه بدهند ٭ يهود عزیردا پس‌خدا. و نصاری مسیح ریس خدا گفتند 
بن گفته افوامی آنهاست که تا با کفاد پیشین هما نند شو ند > خدایشان بکشد 
۳ برمیگز دند ؟ ! ٭ اینها دا نشمندان و زاهدان خودشانرا » ا 
ومسیح بن مریم را ازپاب خود قر ارداد نددرحالیکه جز به پر‌ستش خدای‌یگا نه 
ما مور نبو د ند معبودی جزاو نيشت وازشرك ایشان منزه است * ایذهاه‌یخواهند 
که بادهان خود نورخدا را فرو نشا نند EE‏ ازجزتمام کردن نور خود 
ابادارد ٭ اداستکه دسو لش را بهدایت‌ودین حق فرستاده تا برهمةادیانغا لب 
آبد گرجه مشر کین نخواهند ٭ ۔ دقت کنید - ای موّمنین ! بسیاری از 
دانفیتدان وزاهدان -یهود وه اموال مردم را بباطل میخودند و مانع 
راه خدا میشو ند" "و آنها که طلا ونقره را گنج می کنند و در راه خدا انفاق 
نمی کنند بعذاب دردنا کی بشارتشان ده - یات 4 ۳۶ سور تو به‌الیته 
جنا نکه اشاره شد اینها تمام در موقعی استکه اجتماع اسلامی دراحتیاج‌شدید 
واستیصال نباشد وگرنه هرمقداری که مورد احتباج باشد-که پسته بنظر حا کم 
شرع است -*ازثروتمندان گرفته و ب‌سارف خود میرسد . و هما نطوریکه در 
یکی ازپاورقیها تذکرداده شده حاکم شرع دروقت لزوم میتواند حتی لباس 
ما دابکرد و صرف اجتماع اسلامی که در مخاطره‌افتاده بنماید (گرامی) 


وسا ئلعدا لتاجتماعی دراسلام —~\Yo—‏ 


پیشا نیم | ویو پشتماشان, برایدان‌داغ 1 شک | سەت آن جه بر ۳ 
> د ۳ مه ديك ۰ اک نانک د2 ۳ ندشن 
و و ا خو یوم 


کنز اموال چیست 

منظور از گنج در آیه تنا اموالیکه در اثرزکات ندادن جمع 
می‌شود › نیست بلکه هر جه بیش از مقدار احتیاج با و انفاق نشود 
تمر کزدادن و. کنجرنه نمودن آن باعث شکنجهو عذاب است از «ابی 
امامه» نقل شده که گفت. بیغمیر خدا عم فرمود :ای پسرآدم ! 
اگرزائد بر مقدار احتیاج خود دا بدهی برایت خوب وا گر نکش 
داری برایت بداست» . واز «بلال» نقل شده که . گفت: پیغمیر WES‏ 

فرمود :ان جه پتونعمت رسیده. پان مکن وذر برابر سوال امتناع 

مورز : گفتم 9 ربول الله ! آن گاء - جهھ ی‌شود ؟ فره‌ود :ا بايد جن 
باشد ویا 3 س است» . 

هتنا در آخزت 1 بلکه چه‌بسا در همین دنیا خداوند بخیلان‌را 
پیاداش بحل وسر بار زدن ارخبر ات عقات می‌فرهاید قر آن درداستان 
"کوتاهی مثلی زده است , داستان عده‌ایکه 'باغی داشتند واز ميوء آن 
بققرا می‌دادند تا آنکه بفکرشان‌رسید"! که دگ به بینوانان كمك 
نکد وا لت ور نی بایان باغ رود اھ دا هو آن 
رااز بن‌برد › سيس آنپابه پشیما نی افتادند . 

ما آنا را چون خداو ندان باغ امتحان نمودیم ء آنگاه که 
سو گند یاد کر دند که بامدادان یوء آن را بدون استثناء بچینند » از 
حانب خدایت وقتی که آنان خفته بودند .حادنه‌ای بهآن" باغ رسیدو 


شیو کھت ۰ صبحگاهان یک گردا صد اک ردند که ا کرش 


NY‏ وسا ثل‌عدا لت |اجتماعی در اسلام 


می‌حینیدسو اوی کت بش شو یدوس برفتندو وا oa‏ می و 
که امروز نباید مستمندی باغ شما در آید و برون شد ند وخوددابمتع 
هستمند توانا پنداشتند وچون باغ را پدیدند گفتند: مار راءرا گم کردیم 
( گفتند ند) ر بلکه مامحروم شده‌ایم . عاقلترشان گفت من بشما نگفتم 
کهچرا قنیح خدا مي-کنید!"گفتند: منزه‌است پر ورد گار ما که همان 
ها ستمیگر بو دیم بعضیشان به بعضی (دیگر) روی نموده و بملامت هم 
پرداختند. گفتند:وای‌برما که طغیان کر دیم ۰ امیداست خدایمان‌بهتر 
از آن رابما دهد که ما بخدایمان امیدداریم عذاب اینچنین‌است » وهر 
آینه عذاب آخوت بزر گتراست | گر بدا ننده )۱( 

روی‌همین‌حساب قر آن کر یم‌مردمرابه‌بذل‌نمودن؛ پیش از گذشت 
فرصت میخواند :«قل لعبادى الذین آمنوا یقیموا الصلوة و ینفقوا 
ممارزقناهم‌سراً و علانیةمن‌قبل انیا تی‌یو م لابیع فيه و لاخلال۳(6) 
(به‌بند گان موّمن من‌بگو نماز بخوانند واز آنچه پدانهاروزی‌داده‌ايم 
پیش از آنکه روزی برسد که در آنروزنه‌معامله‌ای باشد و ن‌دوستی » 
آشکارا و نبان انفاق نمایند ) . 

( واز آنجه بشما روزی کرده‌ايم پیش از آنکه مرک یکیتان را 
دریابد انقاقکنید(هنگاممر گ۵) بگوید:خدایا چرامر! تامدت‌نزدیکی 
میات ندادی تاتصدق نمایم وازسالحان باشم اوخداهر گز کسی‌راچون 
مدتش ا نف او نمیا ندادد )(۳). 


(۱) قلم ۳۳-۱۷ (۲) ابراهیم ۳۱ . 

(۳)وانفتوا مما دزقنا کم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول :رب 
لولااخرتن الى اجل قريب فاصدق واکن من الصالحين ! ولن یو خر اله تفساً 
اذاجاء اجلها-منافتون۰ ۱۱-۱ 


وسائل عدا لتاجتمع دام NYY‏ 


وت کک ا ت سای کت هه 


وآ نبا را از بخل بر حذر ۳ تاخود و را از زآن حفظ کنند و 
دوستی شذ بل اموال و فرزندان آنانرا بطرف بخحل نکشاند هنم رای 
امتحان آنان است : 


( همانا اموال وفرزندانتان امتحانی است و نزدخداو ند اجری 
بزر گك است " پس هرچه‌توانید ازخداو ند برهیز کاری کنید و بشنوید 
واطاعت کنید وما ی برای خودتان اتفاق کنید و آنها که ازیخل مر 
خویش حفظ شوند رستگارا نند )(۱). ۱ 

وپیغمیر بلا صدقه رابرهررمسلما نی‌لازم‌میکند ؛ گر جه‌نداشته 
باشد ! توضیح این‌مطلب همان فرموده اوست : «برهر مسلمان صدقه. 
لازم است : گفتند : ا گی نداشته باشد ؟ فرمود ؛ بادست خودکار کند 
وهم بخود تفع رساند و هم صدقه دهد ۰ گفتند :گر قدرت برای کاد 
نداشت ؟ فره‌ود : محتاج‌اندوهگینی را كمك کند . گفتند | گراینکار 


راهم نکرد.؟ فرمود پس‌رفتار EB‏ آوست» و 
اینچنن همه‌مر دم در یدل و بخڅ ش هر که ی بآن اندازه که می‌تواند و 


بقدر مال‌خود › مساوی‌و برابر ند ۰ 
مغله نینکی وبخشش . 
مسئله بخشش همهجا بر محودا حتیاج وموارد احتیاجدورهی ند 
خویشان شاوستکی پیشتری برای‌تیکی دار ند لیکر ن غير ایشان پیز در 


ىم ِ ودر مجرض نیکی او بهپهلو باخویشان ذ کر يشود 


نا اموالکم. u‏ وا غنده ده اجن عظيم' فاتقۇا ùi‏ 
اانتطمتم انوا واطینوا ۰ واننتواخیرآلانشکم ومن يوق سس 
هم دوه -تناین ۵ e‏ ‌ ۷ 


۱۷۸ وساگل عدالت احتماء ی دراسلام 


E‏ ۳ پیش از آنکه 1 و باشد يك عافد 
انسانی‌است» بر ونیکی غالباً متصل به کلمه ایمان شده زیرا. چنا نکه 
گذشت آن دلیل ایمان است : 

( وعبادت خدا کنید و باوشرلك نیاورید و به‌یدروم‌ادر نیکی کنید 
و به‌خویشاو ندان و یتیمان وبینوایان وهمسايةٌ خویشاو ند وهمسایه دور 
ورفیق نزديك و براه‌مانده ؛ ومماولخویشتن. که‌خدا گردنکهان خود 8 
پسندرا دوست نمیدار lÎ‏ نکه بخل‌می‌ورز ندو مر دم‌راامر به بحل‌می کیلد 
و آنچه خدا از کرم خویش بدیشان داده پنهان می‌کنند , و برای 
کافران عذاب خوار کننده‌ای مپیا کرده‌ايم ) (۱) 


«ی‌غلو نك ماذا ینفقون قل‌ما انفقتم من‌خیر فللو الدین و 
الاقر بین و الیتامی و المسا کین وابن السبیل وماتفعاو امن‌خیر 
فان‌الله به علیم » (از تو می پرسند که چه انفاق کنندبگو آنجه 
از مال کها نفاق کنیدبه پدر و مادر و خویشان ویتیمان ودرماندگان 

و داه ماند گان (دهید )وهر چهخوبیکنیدخدا ب-دان‌داناست ). 

چنا نکه ملاحظه می کنید همسایه و رفیق را به بدر و مادر و 

خویشان بیوسته میدارد حنانکه یمان و بیچار گان و راه ما ند گانر | 


نیز در ردیفب 1 او . همه شان در این باب مساو یندحتی آنان 


(۱) واعبدوا الله ولاتش کوا به شیئاً و بالوالدین احساناً وبدی القر بی 
و الیتامی و المساکین و الجاردی القرپی و الجارالجنب و الصاحب بالجنب 
وابن السبیل وما ملكت ایمانم ان الله لایحیمن كان مختالا فخوراً » الذین 
یبخلون‌ویاً مرون | لناس‌با لبخلو یکتمون‌ما آتاهم الله من فضلة واعتدناللعافر ين 
عذاباً مهیناً -نساء ۳۷-۳۹ 


وسائل عدالت احتماعی در اسلام ۷ بت 


که از آنا کاری بدو خلاف اخلاق مسلمانی صادر شده , هماننشد 
آن کار رکه از «مسطح»خویش ابویک (همان کسی که در ضيه همت 
دختر ابوبکر یعنی عائشه عیال پیغمبر لوو شر کت جسته بود)واقع 
شد اسلام به گذشت از آ نان دعوت می کند و از محروم نمودن آنان 
نبی می کند , وجون اپوبکر در حال شدت غضیش برعرض‌خود که 
بدرو غ‌هتك شده بودفسم خورد که «مسطح» رااز آن نیکی که بدو 
می کرده محروم نماید . آیه نازل8::ه ولایأتل اولوا الفضل‌هنکم 
والسعلاان یوتوا اولی القر بى و المسا کین و المي‌اجر ین ف-ی 
سبیل الله و لیعفوا و لیصفحو) الاتحبون ان یغفر الله لکم » (۱) 
(ما لداران وتوانگران شماقسم نخور ند که به خویشانو بیچار گان و 
مپاجران‌راه خدا چیزی ندهند وعفو کنند ودر گذر ندمگر نمیخواهید 
که‌خدا شمارا پیامرزد). 
وین چنن در این میدان > احساسات انسانی را به مقامی بلئد 
ووالاء‌یرسا ند که انسانیت‌در تمام اعصارش آ نراشرف خویش قرارداده 
ودر گذشته‌وامروزو آینده .تا آ نجا که خدا خواهد » بدان فخر نماید . 
آنگاه خود نیکی وخوش رفتاری را بلند مرتمه ساخته و آنرا 
نیکی په خدای سیحان فرار می‌دهد ودر این باره این نقش تاره را 
ترسیم می‌نماید .پیفمبر خدا رلاب فرمود:« پرودد کار دوز قیامت می 
فرماید : ای وسر آدم!مریش شدمعیادتم ننمودی! گوید: پرورد گارا 
چگو نه عیادتت کنم و تو حدای عالمیانی ؟ مى فرماید کر ند نستی 
که فلان بنده من مر ض شد و عیادتش نمودی ؟آیاندا نستی که گر 


۱ نور ۲۲ 


۳ را عیادت ۵ o‏ نرد 1 مییافد ۳۳ د!من‌از توغذا ۱ 
خواستغ و تو بمن. ندادی ! گور یں بارالا چگونه تراغ‌دادهمو توخدای 
جپا نبائی فرماید 1 ر ندانستی که فلان بنده من از تو غدا خواست 
.وبدو ندادی ٩۱‏ ندانستی که اگر باو غذا می دادی آنرا نزد من‌می 
افتی ؟ ای فرزند آدم از تو آب خواستم مرا آب ندادی ! گوید : 
خداو ندا چگونه 7 ترا ت > دهم‌توخودپرورد کار جما نمائی؟فر ما ید : فلان 
بدەمن ازتوآب خواست وبدوندادی .1گ ر اورا آب میدادیا نرانزد 
من‌می یأفتی». 
سین صدقه را دوی آداب و مقرراتی نهاده که خود فروش-ی 
توان گر بر بینوا وباریاواخلاق‌پست‌دد آن واه نیابه | گرعللوعوامل 
صدقه‌تنز ل نماید ویا بدا لوسیله منتی‌منظور باشد صدقه تبدیل بهيك‌نوع 
کارست خواهد شد که باعث ناراحتی جان و دل و اخلاق بودهو 
رابطهٌ بین‌افراداجتما عرامتزلرل میسازد . حیزی‌جون منت‌براحسان 
خان را ذلیل نمی‌تماید واز بین نمییرد هگر آنکه اوازقبول احسان 
منصرف شود و جیزی هم چون ریا دل را فاسد نمی سازد ! کوشش 
اسالام‌همه دراین‌باره‌است که رو ح‌صدفه دهنده و گر 00 
۱ «مثل آنانکه امو ال خودرا درراه خدامیدهند هثل دانه‌ایستکه ‏ 

هفت خو شه" برو بان که‌درهر < خو شەندددا نه‌باشدو خدابر آایخر کەیو اهد 
و زیادشی می‌نما ید , آنانکه اموال خودرا دد داه خذا انفاق 7 ۲ 
: بدنبال اقاققان منت و آزادی نمیدهنه اجرشان ش د خدایشان ثابت 
۱ ات وآنا نھ ترسی دار ند ون اندومگن فاشو ند e‏ 
‌ ادر 2 ن ترا انت ازسدفای که بل یتشد ۲1 خداو ندبی‌نیاز 
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اه ی ۱ : 4 


: مرو 
E‏ : او ۰ چ 1 
EE E‏ 4 1 


وساءلعدالت اجتماعی‌دراسلام ۸ 


ووو مات ماه وج ماه مهو هو ووو ووه موو صاه و ماج هه او ووو و سم هو وم وی مه و داد مه توا 


و بردبار است . ای‌مّمنان صدقه‌های خودرا همچون آنکس که مالش 
رابه‌ریای مردم انفاق‌میکند و بخداوروزجزاایمان ندارد بامنت‌واذیت 
باطل‌نکنید » مثلوی مثل سنگ خاداگی اس ت که بر آن خا کی باشد 
ور گباری بدان‌ودد وهمان‌سنک آنرا بجا گذارد ,(ریا کادان)از آنچه 
کرده اند نتیجه‌ای نمی‌برند وخدا کافرانرا هدایت نمیفرماید.و مثل ‏ 
آنانکه اموال‌خوددا برای تحصیل دضای خدا واستوار نمودن دلهای 
خود انفاق‌می کنند مثل‌باغی است برتبه‌ای که ر گباری بدان‌دسیده و 
دوبرابر میوه داده وا گرر گباری بدان‌نرسیده باران کمی‌بدان‌رسیده ‏ 
و حدا با نجه می کنید پسناست ‏ . yî‏ بکیتان دوست دارد که باغی از 
خرما و انگور داشته باشد و نهرها اززیرش جاری و در آن از تمام 
میوه‌ها برایش باشد وپیری بدان رسیده‌باشد وفرز ندان ناتوانی داشته 
باشد آنگاه گر بادی آتشن بدو رسد و آنرا بسوزاند اين حنن 
خداو ند برای‌شما آیاترابیان می کندشاید که شما با ند یشه‌روید»(۱) ۰ 
وروی همن‌حساب صدقه دادن نهانی به‌محتاجان دا به نیکوتی 
ستوده تا هم عزت طبع آنها دا نگهدادد و عم جلو تکبر و خود - 
فروشی صاحب مال دا بگیرد : «ان تبدوا الصدقات فنعماهی » و 
ان تخفوها و تژتوها الفقر اء فو خير لکم » (۴) (اگر صدقهما 
را آشکار کنیب خوبست وا گر نهانی به‌فقر | دهید برای شما بپتراست) 
پیغمبر لچ ستایش کنان برمردی ۰ حدیثی فرمود : « صدقه‌ای داد 
وجنان پنپان‌نمود که دست چیش انفاق دست راستش را ندانست» و 
این خود دسمی زیبا وجذاب برای صدقه نهانی وبدون خود فروشی و 


(۱) بقره : ۲۹۸۰-۲۱ (۲) بقر۰ ۲۷۱ 


اظپار ؛ میباشد . 

اسلام با اینکه میگو ید بحل دز حان آد می حضور دارد : 
«و احضرت الانقس الشح» (۱) ( جانها بنزد بخل حاضرند) غريزة 
خودخواهی‌وما لدوستی راتع دیل نمو ده وبا آن‌ترغیب وتحذیروانگیزش ‏ 
و تر دیم‌ها همه‌را علاج کاملی نموده‌تا آن‌چه را که میخواهدتحقق‌دهد 
و گذشتن‌از چیزهائی که موردعلاقة اوست وبراو گراست ؛ موردمیل 
اوقرار دهد :«لن‌تنالوا الب رحتی تنفقوا مماتحبون» (۲) (هر گزبه 
نیکی نخواهید رسید تااز آن چه دوست دارید انفاق نمائید) تا او این 
دستور را انجام دهد وحیز حوبی را که بدست آورده بخشش نماید و 
بدانو سیله بهسخت‌ترین بخشش وشریفتر ین عطاء که از اعماق دل‌س 
جشمه گرفته برس اسلام می‌خواهد که انسان را از کر نش در برابر 
تفس گ ها تلو عاف عزت طبع اورا برمسئله مشکلات غلبه دهد 
ووجدان دا برغریزه چیره گرداند واين خود يك‌هدف عالی انسانیت 
است که شایسته کوشش دراه آنست علاوه اینکه‌اين‌يك هدف‌احتماعی 
است بخاطرایجاد توازن وتکافل‌بن توانگران وبینوایان وازین‌بردن 
محرومیتپا . وتحقق دادن يك اجتماع متعاون وهمدست وباامنیت... 

براین روش - که مادر بیان وارذیابی تمو نه‌ای از آن بتفصیل 
پرداختیم - اسلام پسیر خود ادامه می‌دهد و هر مان که قانونی دا 
می گذرا ند حنبهً ارضاء وحدان ودل‌را اهمیت میدهد وتکا لیف خودرا 
در حدود لزوم بر ای سلامت اجتماع , و بقدر طاقت عمومی توده‌های 
مردم وضع میکند. آنگاه بخاطرارضاء واقناع دل وترقی تاحد امکان 


(۱) نساء ۱۲۸ (۲) آل عمران ٩۲‏ 


وقدرت » وجدان بشررا صدامیز ند ومورد خطان قرار میدهد تاحیات 
انسان راهم‌یشه بر شمه بلندی ا وراو میان‌اصل‌قا نون که‌اولن 
حد دستور زندگی است و آنهم مطاوت است و آخرین حد نپائیکه 
ترغیب درآن نموده ؛ میدانی وسیع ودارای درجات ومراتبی گذاشته 
تاافر اد و نسلهای «ختلف درآن میدان مسا بقه دعند وپیش روند . 
درتحقق دادن به‌غدالت اجتماعی نیزدوی همین ووش «قانون » 
وخطاب به وحدان» کار میکند دردوفصل آینده این کتاب در پاررژيم 
حکومتی وسیستم مالی اسلام بتفصیل سخن مرا نیم آنگاه تکیه‌نمودن 
اسلا دا براین دووسیله اسامی خود (قانون وخطاب) درایجاد عدالت 
بز ر گی وهمه جانبة حیات بطور روشنی ملاحظه خواهیم کرد . . 
روش مزبور نتیجه‌ه‌ای کامل ومثبتی در بامداد اسلام تقدیمبشر 
نمود وهم چين در دوران فترت وضعف قر نپای چپارده گانه گذشته 
همان میوه‌هارا تسلیم کرد . اکنون نیزا گر حقیقت ابن‌روش دركشود. 
ومردم همان راه محکم وحق‌را طریقةٌ خود قرار دهند میتوانشدهمان 
میوه‌هارا درحال حاضرو آینده از آن بگیر ند . ۱ 


لحد مخکزمت طر اسلا 


هر گفتاری در بار «عدالت اجتماعی دراسلام » و د ابستگی 
تأمی به گفتاردر بار «رژیم حکومتی‌اسلام» دارد . 

زیرا بنا بروشی که‌در بحث«طبیعت‌عدالتاحتماعی» گذشت‌معاوم 
شد که عداات اجتماعی واقعی شامل‌همه‌ظاهر زندگی وهم دنگهای 
فعالیت‌مادی وهمچنن تمام ارزش‌ای‌معنوی ومادی بطور متناس وبم 
آمیخته‌ای‌می باشد ۲ 

رژیم‌حکو مت باهمهٌاینهاارتباطدارد علاوه اینکه اجراء قا نونو 
.عرده داری اجتماع ازهمةٌ جوا آن ۰ و تحقق‌دادن‌عداات و ساوی‌در 
آن . وتوزیم‌مال طبق‌قو اعدی که‌اسلام بیان نموده نیز کاملاوابستهبه 
سیستم حکومتی ات 

سخن در بارء « سیستم حکومتی اسلام» طولانی بوده ودر خور 
بحث مستقل و مخصوصی است ( ۱ ) ولی نظر باینکه غرض ما در این 
کتاب بیان آ نمقدار از سیستم حکومت است که بستگی تامی‌به‌عدا لت 
احتماعی دارد » بقدر امکان در بارة همین فسمت سخن خواهیم اند 
گر چه در تجزیه و تحلیل اسلام این خود مشکلی است که دا نشمند 


)۱ برای توضیح بیشتری در باره مسائل مخه‌لف حکومت.. به کتاب 
«قانون اساسی آسلام »که تر جمة گنتاد ومقالهةً استادابوالاعلی مودودی رئیس 
جمعیت اسلامي پا کستان هست دجوع نمائید (گرامی) 


بد که‌هیجدو نه‌جدائیو 


دوری دراین مسائل نیست‌و درو اقع‌همة این‌دین وحدتی‌است:عاداتو 


۳۳۳ anam 


۱ محققی همه مسائل اسلامی را بهم پیوسته ھی یا 


معأملات ۰ سیستم حکومت‌وروش مال,قوانن وخطاباټ ¢ عقیده‌وروش 
دنا و آخرت .. . . هم اینپا اجزائی متشکل‌در يك کادر متکاملی 
میباشند که جدا کردن جزگی از آنا و بحث درباره آن‌جزء بتنهائی و 
بدون دست ردن به ق احراء 0 مشکل است لیکن ۳ بقدر امکان 
بحث‌خواهیم نمود . 
% & 4 

رژیم اسلام ورڑیمہای دیگر . 

پاره ای از مسلمانانی که در بار رژیم اسلامی بحث می کنند 
بخود زحمت میدهند که بین دزیم اسلام واقسام رژیمما 2 که بشر بت 
از قدیم و حجدید ۰ بیش از اسلام وس از آن 6 بحود دیده و شناحته » 
ارتباط دهند برخی از اینان معتقدنه که این‌ار تباط بی‌اسلاع ودژیمی 
از رژیمپای‌جپانی قدیم و حدید »خود سند محکمو بارزی بر ای‌حقا نمت 

در حالیکه این‌کار جز یك حس درونی به شکست در برابر 
رژیمای غربی چیزدیگری نیست این چه عزتی برای اسلام است که 
بین او ورژیمای دیگر شباهتی باشد ؟ وا گر نباشد چه زیانی به آن 
وارد خواهد شد ؟ ااام نمو نه‌ای ازيك دزیم تکامل یافته‌ای را تقدیم 
حہان بشریت میکند که هيچيك از رژیم‌ای ذمینی نظير او نتوانند 
نود حه. رژیمپای قبل اراسلام وهوس از آن ul.‏ دذبال‌این نرفته 


و نخواهد رفت که بتقاید از نظامات دیگران بر خیزد و یا بین خود 


وآ نان‌ار تہاط وتشابپی ۳ ٤‏ سازد » بلکه خود يك روش جدا و 
محکمی اختبار نموده و برای همه مشکلات عالم بشریتعلاج کاملی 
عرضه داشته است . 

البته درتحولات رژیمپای بشری اتفاق می افتد که گاهی با نظام 
اسلام بررحوردتموده و گاهی‌هم از آن جدا میشوند » لیکن اسلاع خود 
يك‌نظام مستقل ومتکاملی است که هیچ گو نه پیو ندی با آن دژیمپا نه . 
در آنموق ع که‌با آن‌بر خورد می نما بند ونه آ نگاه که از آن‌حدامیثو ند» 
ندارد . این بر حورد و حداگی حنبهٌ عارضی داشته و در اجزاء متفرفی 
است وهمه میدانیم که اتفاق واختلاف درعوارض وبعض موارد جزگی 
اعتبار ی ندارد . اساس کار همان طرز فکر اساسی و فلسفة خاص‌است 
واسلام خوديك طرز فکر اساسی و فلسفةً مخصوصی دار که جزئیاتی 
از آن متفر ع گشته و با جزئیات رژیمهای دیگر گاهی تلاقی و زمانی 
افتراق و جدائی دارد لیکن اسلاء‌پس از هرموافقت ومخالفتی‌همچنان 
درراه مخصوص‌خود گام برمیدارد و یش‌میرود . 

وطیفهٌ محقق اسلامی‌هنگام تجزیه و تحلیل رژیماسلامی‌این‌نیست 
که موارد مشابه و موافق ازرژیمپای گونا گون قدیم وحدید را برای 
الام بیدا کند زیرا این‌موارد مشابه - علاوه براینکه سطحی وحز ئی 
بوده وزائیده تصادفات درموارد جزئی است نهدر فلسفة عمومی وطرز 
فکراساسی - برخلاف گمان عده ای از مسلمانان » به اسلام نیروتی 
نمیدهد . ۰ . رامسحیح بحث آنست که اینپا اساس‌های دینی خود رابا 
ایمان کامل به اینکه نها اساس های کاملی است بخود آن‌دین عرضه 


دارند خواه باساگر روشا موافق‌باشد وخواء مخالف . تأیید خواستن 


۳ 


از هما نند ومشا به‌های این‌دین › چنانکه گفتيم احساس شکست است و 
محقق‌مسلما نی که‌این دین‌رابه آ نطوریکه با یدمیشناشد و بطورشایسته‌ای 
درصدد بحث از آن است » براین کار اقدام نمیکند . 

جهان دوپیدایش وتحولاتش رژیمهای زیادی دیده . رژیماسلامی 
یکی از این رژیمها نیست و تر کیبی از آنبا هم نبوده و از یچك 
آنهاهم کمکی نخواسته ۰ ۰ . آن خودنظامی استکه بخود قوام واتکاء 
دارد ودارای طرزفکری مستقل‌ووسائل مخصوص بخودمیباشدة برماست 
که آنر | مستقلاعرضه بداد یم وارزیا بی کنیم‌زیر امستقل بیداشده‌ومستقل 
هم درراه خود بیش رفته أسّت . 

بدین ملاحظات من تعبیرد کتر هیکل را ذر باره جپان اسلام 
به «امپر اطوری اسلامی» تجویز نمی‌کنم و همچنن آن گفته‌اش را که 
میگوید اسلام امپر اطوریتی است ! نیز درست نمیدانم هنگامیکه مسا 
فرق بین امیراطوری اسلام و معنای امیراطودی" معروف را بیان کنیم 
خواهرم دید که چیزی چون امیر اطوریت دورتر از روح اسلام نیست 
و جیزی‌حو ن کفده : «اسالام امپر اطور یتی است» ازدر لك حقیقت‌زوابط 
درجمان اسلام‌دور تر نحواهدبود . 

ازشگفتیاا ینکه «د کت رهیکل» دروز ند گانی محمدیل یا یا : 
«ابوبکر وعمر» به‌مخالفتی عمیق‌بن حقیقت اسلام وسائررژیمپائی که 
درجپان آمده برخورد میکند لیکن درعن حال بحکم نیروی وحی و 
الپام مظاهر ببگانه ! وتشابه دسته‌ای اذمظاهراسلام وامیراطوریت این 
دو تعیر رابز بان مبراند . 


و شاید تشابه مزبور همان تشکیل عالم اسلام از کشور هائیکه 


-۱۸۸- ۱ سیستم حکوه مت‌در اسلام 


1 وآداب وفرهنگی باهم ۳9 و ۰ e el‏ 
ومر کزی رجوع مرشود ‏ ۳۳ همین مظهر آمیر اطور یت‌است ! ! - 
لیکن این فقط ظاچر بوده , وصورتی بیش نیست واتکاء ما برطرز 
نظر این مر کن به آن کشورها وسر زمینها وواقع روابط بین مر کن 
و آنپاست ۱ 

۰ هر کسیکه دروا فعو روش حکو متیاسالام تحقیق کندیقن‌میدا ند 
که دور ترین چیزها از امپراطودیهای معروف»حکومت‌اسلامی است 
اسالام بین همه مسلما نان ودر همه | کنافعالم مساوات کاملی برقرار 
نموده وبا تعصیات نّادی‌ومحلی مبارژه میکند پلکه‌در بسیاری‌موارد 
۔ چنا نکه‌دیدیم-ازتعصدینی‌هم میگنرد وبمتابعت اژاین طرژ فکر » 
کشورها دامستعمره ومحل بهره گیری قرار نمیدهد وبا آنپا معامله 
منیع سودی که بنسع مر کز باید بطرف مر کن سراز. بر 3و 
نمیکند هر کشوری حون باره ای از تن جپان اسلام است‌وسا کنین 
آن‌اهمةً حقوق مردم مر کز را دار ندا گر برای فرما ندادی بعضی از 
این کشورها , ازطرف مر کز حا کمی معین می‌شود از این نظر است 
که آن حاکم مرد مسلمان صا لحی تشخیص‌داده شده نه بعنوان‌اینکه 
او فرمانداری استکه از طرف مر کز برای استعمار میرود . علاوه 
اینکه دربسیاری از این کشورها که فتح میشد یکنفر از مردم هما نجا 
را برای حکومت تعین مینمودند آ نهم ن ازاین نظر که اهل | نجاست 
بلکه بعنوان اینکه او هرد مسلمان‌و شایستهٌ این حکومت‌است؛ اموالی 
هم کهاز این کشورهای‌جز ءجمع آو ریمیشددرمر حلهٌاول بر ای‌مصا لح 
همانجا مصرف میشد وا گرزیادمی آمد؛ به‌بیت المالمسلما نان ارجاع 


تسس نس سس 
سیستم حکومت‌در اسلام -۸۹- 


Î 


ا 


داده میشد ثا هنگام ضرورت بمصرف عمومی‌دسلمانان‌بررسد, نه ابنکه " 
طبق روش امپراطوریها گرچه کشو رهای‌جزء «محتاح باشندبمسرف 
خصوصی هر کز پر‌سد ! ` 

این مطالب مسافت بین جبان وی بتبیر قیقر ملت اسازم» و 
امیر اطور بت دا دود میسازد وبنابر آنچه ذکر شداین گفته که:«اسلام 
ابر اطوری‌است» » لفزشی استکه از اصطلاحی بیگانه ازروح وتاریخ 
اسلام : پیدا شده . چه بپتر که بگوئیم : حدومت اسلام يك جنیش و 
انگیزش انسانی است ۰ چون دراسلام طرز فکر قوی وثیرومندی از 
وخدتانسانیت بوده وهمه‌انساثیت رارطورساویو بر ادروار بزیر پر چم 
حود میدرج . . 

د کن «طه حسین »در تعبیر خوددقت‌بیشتر ی نموده‌و آنگاه که 
دز مقدمه کتابش «فتنه بزر كعتمان» در باره دژیم حکوهتی اسلام 
سخن میراند وباسائر رژیمهای بشری مقایسه میکند آنر | بحسب‌طبع 
اصلی خود باهمهٌ آنها مختلف می بیند و بهمان‌طرزهم نشان میدهد . 
وهنگامیکه ماواقع وروح حکو مت اسلامی - نه منلاهر و جزئیاتش- 
را مورد فظر قرار دهیم می‌بينيم حق همانست . 

جنانکه گفتیم اسلام برای هشکلات انسانیت راه حل مستقلی 
تقدیم میدارد که آنر! از طرز فکر ممتاز خود و از ار کان اصل‌او 
وسائل مشخص خوذ بدت میآورد و برماست که وقت بحث و بررسی 
آنرا بدست مبانی و نظریات دیگران‌نسپاريم وبرای شرح و تسیر از 
آنها كمك نگیریم او ر يك فلسفة تکامل یافته ووحدت متجانسی 
است که دخالت دادن هر گونه ماده بیگانه ای در آن » بزیان حتمی 


آن تمام ود . همچون ی تاد دقیق و کاملی که هر تک 
بیگانه ای آنرا ازکار میا ندازد وچون وصله ای نموداداست . 

غرض از این گفتار اندك و سر بسته استیضاحی بود تا اشتباه 
کسا نی که در فررهنگگ و افکارشان تکه‌های غرسی از رژیمپای بیگا نه 
وارد شده و گمان می کنند که این وسیلهٌ تقویتی برای اسلام است » 
خوب واضح و دوشن شود ۰ این فکر غلطی است که بزیان اسلام 
بوده ودوج اسلام را از کار و فعالیت‌باز می داردو در عين حال‌احساس 
درو نی ۳ رك‌شکست و هر یمت‌است گرچه‌صر بحا اظپارشکست نکناد؟. 

به % هه 
دوفکر اساسی 

ددم اسلامی برروی دوفکر اساسی که ازطرد فکرعمومی‌اودر 
باره هستی وز ند گی انان کات می گر ند بناشده: 

- فکر وحدت انسانیت در ۳ و نژاد وحقیقت وییدایش 
۲ وفکر حاویدانی بودن نظام اسلامی حمانی در آینده بشربت. در 
باره وحدت انسان از نظرجنس ونتاد وحقیقت واصل پیدایش آنجا 
که در بارءٌ «یایه‌های عداات احتماعی در اسلا » بحث مى نموددم 
مفصاا سخن را ندیم و اشاره کردیم که حقوقی را که اسلام به‌اهل‌جز یه 
و مشر کین یمان بسته با مسلما نان‌داده به باية | نسا نیت‌محض ایستاده 
و آنجا که‌کار به مطالب عمومی انانیت میرسد بین اهل این دین و 
آن دین فرقی زگذاشته است | گر اسلام امر به پیکار با مشر کین می 
دهد بخاطر رد ظلم و ستم و تضمین آزادی تبلیغ و دعوت و آزادی و 


سیستم‌حکومت دراسلام ۹~ 


اسان میباشد : 

( کسانی که چون ستم دیده اند کارزار میشوند اجازه دارند,و 
خدا براری آنان تواناست , آنانکه از دیارشان برون‌شده اند.بدون 
هیچ حقی جز اینکه می گفتند پرودد گار ما حدای یکناست .گر ۱ 
خدا بعض مردم دا به برخی دیگر دفع نمی داد دیرها و کلیساها و 
کشت و مساجدی که نام خدا در آ نپابسیار پرده میشود ویران‌ميشد 
و براستی خدا کسانیرا که یاری او کنند نصرت میدهد که او توانا و 
مقتدراست )۱(۰) 

« وقاتلوافی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا ان 
الله لایحب المعتدین» (۴) ( و در راه خدا با آنان که‌باماپیکار 
می کنند جنگ کنید و تجاوز نکنید که خدا تجاوز کاران را دوست 
ذمی دارد). 

بنا بر اين پیکار در اسلام برای رفع ستم مادی از مسلها نان 
است تا در دینشان بفته و گمراهی نیفتد . و هم برای اد بین بردن 
مشکلات مادیت از راه دعوت و تبلیغ است تا دعوت خدائی به هم 
درد نشد 

اسلام در وفای به عهدها وپیمانپای خود با اقوام غير مسلمان," 
بحدی میرسد که بخاطر آ نان از باری ای مسلما نان که‌پا آنا اردر 


(۱) أذن للذین یاتلون بأنهم ظاموا وان الله على نصرهم لقدیر.الذین 
اخرجوا من دیارهم پغیرحق‌الاان یقولوا : ربنا الله . ولولادف لها لناس‌بهضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبپع‌وصلوات ومساجد یذ کر فیها اسم الله کثرا .و لینسرن 
له من ینصرهآن الله لمویءز یز سحج ۳۹ 6۰ . (۲) بقره ۱۵۰ 


-۱۹۲- 2 سیستم حکومت‌در اسلام 


جنگ دره آمده ۲ اند باز میایستد ووات استخصر و کم فی‌الد ین فعلیکہ 
النصر الاعلی قوم بینکم وبینییم میثاق»(۱) (وا گر(مسلمانان غیر 
مپاجر) از شما در امر دین‌یاری خواستند برشماست کهیار یشان کنید 

مگ بر گرو هیکه این شما و آنان پیمانی است ) البته این حد يمك . 
نمو نه‌ای است در باب‌مراعات وفاء به عېد که بردید جما نی‌وسیعانسانی 

پباشده واز مصالح محا ی واغراض محدود حتی درآ نچه به‌دین ا 

ا تجاوز نموده است . 

و اما این فکر که اسلام نظام جاو یدان و جہانی آتیة بشریت 
است آن ازاینهطلب سر حشمه گرفته که محمد لر فرستادء خدابه 
همه مردم بوده وخاتم انبیاء است و دینش صحیح ترین و محکمترین 
دینپا میباشد : «وهاارسلناك الاکافة للناس» (۲) (ما ترا جز برای 
همه مردم نفرستادیم) «و ما ارسلناك الارحمة تلعالمین» (۳) (وما 
ترا حجزرحمت برای همه جا نیان نفرستادیم) .۰. 
«رسول‌الله وخاتم النبیین» (4) ( «محمد» للاي فرستادة خداوخانم 

انبیاء است) «الیوم اکملت لکم دینگم و اتممت علیکم نعمتی و 
رضیت لکم الاسلام‌دینا» (۵) (امروز برای شمادینتان راکامل‌نمودم 
ونعمت خودرا برشما تمام کردم واسلام دادین شما بسندیدم) 

«ان هذا القر آن یهدی للنی هی‌اقوم» (<) (این‌قر آن ب‌دوشی 


که صوا بتر است هدایت مییماید) . 


(و) انتال ۷۲ ۰ (۲)سباً ۲۸ (۳) انبیاء ۱۰۷ 


رع) احزاب 2۰ (ه)مائده ۳ (۱)اساء-٩‏ 


> کرش درالم ۳۹00 


aS‏ غین < ال اسلام دیگران را مجپور په : پروی از ان 


1 « لا اعر اه فی الدین» قد تبین الرشد من الغى» 0 
(ا کراهی‌دردین‌نیت کهرا,کمالازضلالان‌شده)بلکه بآ نان‌منتهای 
آزادی‌دادهودراقامه‌شعاثرمذبی خودشان آ نبا تحت لحمایفخودقرار 
داده ودراین آزادی بحدي ي میرس که فقظ برمسلمانان دز کوة» رالاژم 
ی ودربرایں» ازامل ذمه‌جز یه یه فیگیزد زیرا نام چون‌سلماان 
زارات ولت اسلا ی هستند ومخارج دو لت بعد هة مت لیکن 
بعنوان ز کوة از آنپاچیزی نمیگیرد مگراینکه خوذبه ودند وقبول 


اد زیرا رکو يك فریضةً 4 اسلامی وعبادتی مخصوض به مسلما نان 


است واسلام نمیخواهد اهل زابر عبادتی از عباداث لمانا ن مىق ر 
کند » بنابراین مال‌را ازآنبا فقط منوان مالیت ومالیات ! میگیردنه 
بعنو وان عبادت که در فر بض ز ا ط 


ور اشت و این ا و 
حماسیت دررفار عادلانة بادیگران اد E‏ 

5 نام حمانوقت که تاين ده بدیگران آزاذی میدهةازجنبه 
روح عمومی آانی وبشرّی خود د متأثراسث اسلا مگ اس تکه‌غر 
وقت ممکن شود که آناں, با تدپرو د دقت وبدون نحل کی نبروی 
مادي. پا یا جمالت فكري در ا م نی کنن ب 
, اسلام برمیگرد. تو که تواژن ک 
ادیان پیشین بودم و بین حمةٌ ا وعلاقه اي ضار بشری اون 
قر ا میسازد ویر باو اراس یامد تال نک 


۳ 


(ا) بقرہ اه" ا 


قیام رژیم اسلامی برروی ا اساسی » در استقلال و دوش و 
برنامه آن‌تأثر فراوانی داشته واسلام را چنین کرده که در قوانینو 
خطا بات خود ودر سیستم حکومتی ومالی‌وسایر نظاماتیکه دارد» برای 
نزاد و نسلمخصوصی قانون نمی‌گذارد بلکه همه‌نژادها و نسلهادا بطور 
عموم ,در نظر میگیرد و بنابراین در تمام قوانین و نظاماتشازاساسپای 
عمومی انسا نیت متابمت‌نموده وقواعدی کلی وبر نامه‌های‌وسیعی وضع 
نموده‌و تطبیق | نهادا براوضاع روز؛ به‌تحولات‌زمانواحتیاجات‌عصری 
وا گذار کرده است . ۱ 

درسیستم حکومتی‌اسلام که این‌فصل برای آن منعقد شده . آن 
قواعدکلی بطورروشنی آشکار میباشد . 

%0 © 4 
پایه حکومت اسلام 

اس حکومت در اسلام » بر پایه عدالت فرما نروایان و 
فرما نبرداری افراد «ومشورت بین آندو . . . بناشده‌واینها خطوط 
اساسی ووک ات که سائر رشته ها از آنبا متفر ع شده است : 

(الف)عدالت فر مانر وایان : 

«ان الله یأمر بالعدل >(۱)(خداونه امس به عدالت میکند ) . 
« و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل »(۲) ( وچون بین 
مردم بحکومت خاستید به‌عدل حکومت کنید ) « واذا قلتم فاعدلوا 
و لو کان ذاقربی » ( ۳ ) ( منکام سخن عدالت دا منظور کنید 
گر چه‌خویشاو ند باشد ) .«ولا یجرمنکم شنآن‌قوم علی الاتعدلوا 
اعدلوا هو اقرب‌للتقوی» (۴) 

(۱) نحل ٩۰‏ (۲) نساء ۵۸ (۳) انام ۱۵۲. )٤(‏ مائد» ۸ 


دشمنیو کینه عده ای‌باعث نشود که‌عدالت‌نکنید باءدل عمل کنید که 
بپرهیز کاری نزدیکتر است ) 

« محبوبترین مردم‌نزدخداو ند در روز قيامت وازهمه نزدیکتر 
بدا در مقام و رتبه» پیشوای عادل است و از هم مردم بد تر 
نزد خداو ند در روز قیامت وسخت ترین آنا دران , پیشوای‌الم 
است €. 

این‌عدل مطلقی استکه‌تر ازوی آن با حب و بغض کج نمیشود 
وهیچ دوستی ودشمنی قواعد آنرا تغریر نمی دهد . و تحت ا 
خویشاوندی افراد ودشمنی اقوام قرار نمت رو و افراد ملت اسلامی 
همگی از آن بپره میبر ند و هیچ حسب و نسب ومال و مقامی باع 
جدائی بین آنان نمیشود چنانکه ملنهای‌دیگر نیز از آن بپره هی - 
بر ند» گرچه بین آنان ومسلمانان دشمنی باشد .واین درقسمت‌عدالت 
یك دوشی است > 5ه هیچ قانون داخلی وبين المللی تا کنون به‌پایه آن 
نررسیده‌است. ۱ 
5سانیکه دراین گفته شکی دارند لازم است که‌سری به‌عدالت 
توانگران وناتوانان ملتها » و عدالت جنگجویان میدان‌ای جنگی 
بز نند سپس بر گرد ندو نظری به عدا لت‌سفیدپوستان باس خو سیاه‌پوستان 
درایالات متحده امریکا » و عدالت سفید پوستان باسیاهان در جنوب 
افر یقا » پنمایند وعدالت کمونیستها و بت‌پرستها را با مسلمانان در 
روسیه و چن وهند بنگرند . ۰ ) یبا حالات و اوضاع زمان ما 


)0( به فصول « المسلمون متعصبون » ( مسلما نان متصبند ! )در کتاب 
د دراسات اسلامیه » بقلم مولف رجوع شود« 


3 


که همه هی و و اشاره بدا 'شایدکافی باشذ ! 
مسئلمم در « عدالت اجتماعی 6 ۵ آنتکهعدا لت‌اسلامیفقط فقط 
جه 4 توریکی انیل خودرا سوی واقعیت : ۰ زنر کت ؟ ارفته 


ارو یداده‌ای عاریحی ۴ مثا لپای بسیادی را ام و 


کته ای که‌دراینجا اشاره‌بدان پی‌هنانبت تیسبت, 0 ایتک اراک 
ل نام برده بعنوان نمو نه است, ۰ و گر نهنوع: عدالت اجتماعی‌موجود 


دزفستعمنات رشمی وغیردسمی ی امپریا اليس وامتسادسرخ. و یاه 0 مبدیکسان 


ات : . زفتاد. حکومت پوشالی دفلایی. يهود درهفلسطین» (پایگء مرا 
من استعماری بنام دولت ایل ۱ ! ) وحکومت مسیجی, ما درد حبشه» 
و فرانسویها در د الجرائى و نس بساما نان نو نههای‌دیکریاز 
عدالت اجتماعی ماود قرن‌تمدن و عصر موقك است؟. 
تازه این منحص به مسلما نان نیست «" "در تمام امنرات دشم دار 
رسی‌انتساد گزان , وضع چنین ارت مثلا در «کنگو » ود آفریقای جنوبی » 
9 اینکه که اکتریت مردم با صطلاح مسیخی" هستند د ولی استعماد گران مسیحی 
.پلاگی ہس ملت های آن در آورده اند که نظلیر آن کم در تادیخ دی دیده 


می شود o0‏ 


در کنکو « لو مومبا > قهرمان آژادی د تال کنگو را پدشت 
جنا بتكارودلقك ای پنام ‌ چومبه ¢ کە لٹ 1 اعمان ننگیناست 
کفتند نا پھترو بیشتی بتوانند منا بغ ملی این نسر ذمین دا بغارتببر ند درحالی 
که روزانه صنڊها ا آن از گرسنگی می‌میر ند د واا کا 

مبتلا میشو ند ( طبق گزارش سازمان E‏ ...که 
" دزسا یل ان هنوزهم چۈەبه به | انتان. کاتانگا E‏ ه ( 


7 (خسروشاهی) 


درصدد عرضه داشتن نظریات ۳ با وک مناد ارات نسوس 


قر آن و روایات آست میباشیم 
۱ ۱ ب) فرمانبرداری ت افراد ۱ 
«یاایها الذین هنوا اطیعوا ال واظیعو) آلرسول واولى 
الامرمنکم»(۱) ( ازخداورسول وصاحیان امر خوداطاعت کنید)جمع 
بن‌خدا ورسولوصاحبان امردر آیه مز بور شامل‌نکته‌ای در بار واقع 
این‌اطاعت‌وحدود آن میباثد : اطاعت«و لی‌امر»ازاطاعت خدا ورسول 
کمك میگیرد زیرا که ولی امر اسلامی ذاتاً مورد اطاعت نیست بلکه 
بخاطر اینکذ قیام برشریعت وقوانین خدا ورسول نموده اطاعت‌میشود. 
و اطاعت او فقط منوط باجراء شر عاست وا گراز اجراء این‌شریعت 
منحرف شد اطاعتش‌همسقوط میکند و اجراء اوامرش واجب نخواهد 
بود ۰ (۲) . 


(۱)سوره‌نساء ,۵۵ 


س1۹۸- سیستم حکومت در اسلام 


amos a emana o‏ تا 


0 پیغمبر لا ۱ ان 
:است که درآ نچه میخواهد ويا نمیخواهد » بشنود واطاعت کند و 
اینکه امۇز به معصیت و گناه شود در اینینگام نه بشنود و نه اطاعت 
نماید » و میفرماید:«بشنوید واطاعت کنید گر جه برده ای حمشی بر 


شما گماشته شود که سرش همچون زقطه سیاه بالای چشم مار باشد 1 
تازما نیکه در ميان شما کتاب خدا را پا دارد » .خوب روشن است که 


دراین‌حدیث شنیدن و اطاعت کردن منوط بهاقامهٌ کتاب واحکام خدا 
شده بنا براین اطاعت ازحاکم يك اطاعت همه جانبه وبی قیدنبودمو 
يكث فرم‌انبردادی همیشگی گر چه شرع خدا و رسول را هم کنار 
گذارد نیست ۰ 

لازم است بین قیام حا کم به احراء قوانن دين » وین قدرت- 
جوئی و کسب سلطنت از دین » فزق بگذاریم , حا کم اسلامی يك 
سلطّت مطلقه‌ای همچونبرخی ازاحکام در قدیم ندارد. پلکه با اختیار 
کاملو آزای مطلق مسلمانان حا کم میشود که نه معاهده حا کم‌قبلی 
گردنگر آ نہاست ونه ورانت خانواد گی وهمن مقدار تس لط خودرا 
ازقیام به احراء شرع وم و هروقت »سلما نان‌راضیبحکومت او 
نبودند حکومتش سقوط خواهد کرد وا گر نخست داضی‌شدندواو خود 
دست از متا بعت فوانن دين برداشت اطاع:ه ش لازم نخواهد بود تس 

اسلام هیلنی دینی جون «هیئت ا کلیروس »در کلیسای‌مسیح 
را بر سمیت نمیشن اسد و حکومت اسلامی آن نیس ت که هیثتی معن 
بدان قیام کنند بلکه هرحکومتیکه شریعت اسلامی‌در آن اجرا شود 
حکومت دینی است . | گردرادیان دیگرمعنای‌حکومت‌دینی‌هما ست 
که دسته معین‌رشت4ٌکاررادردست گیر ند دراسلام این معنا بطور دوشنی 
مذتفی است و هیچ عبارت و نصی نداریم که کسی از آن بتواند بفهمد 
که حکومت اسلامی به بیشتر ازا جر اءفا نون | لامی‌به‌چیزی‌محناج است. 

هر حکومتی برررصورت وعنوانی که باشد و شرع اسالام در آن 


اجراء شود حکومت اسلامی ابنت ,وهر حکوفتی که‌این شریعت در آن 
جر ا.نشوذ مورد نذپرش اسلام ایشت. گراجه هیکت دینی بر آن.باشد 
یا عنوانی اسلامی باخوذ بردارد . i‏ ا 
فرما ننرداری افزاد تنا منوط به اجراء قوانن اسلامی بدست 

خا کم است بدون هیچ شزطی جز همان عدالت درجکومت واطاعت‌از 
E E‏ 

| )0( مشاوره بین فرمانروایان و ومردم : 

۳ «وخاورهم فی الامر (e‏ (وبا نان در کارها مور تکن) 
ووامرهم شودی‌بینهم>(۴) (وکار شان بینشان بطور مشورت ادت ) 
بنابراینمشودت‌اصلی ازاصول < ومت اسلامی ات : اما راه مقآوره 
وچگونگی آنقا نون معينومشخصى نداردوبنابراينقلييق| ین حکمبدست 
اوضاغ‌ومتیاتو قت‌است. .پیغمیر در آموزیکة دربارء آن و حبی 
"ترسیدة با مسلا نان مشورت میکرد وفکر ا آنان را در: 1 نجه از شئو 
دنیایغان که دان دا نامر ند عون مرا کزو اصول جنگ ۷۳ ا 
i‏ نک درا مدع ٣‏ تا ڑا گز فت و پس از" آنکه دور تراز 
٣ت‏ در بود د سراب فروڈ آمد در حفر خندق ری آاانزا:شنیدو 
کار بست 7 دز بارة ۲ اسرا گنه آتان زا شنی ذ تاوحی امد ویر مید 
داد آری آنچه که در باده‌اش وحبی اواز شده و مشورتی' اتميفرتغود 
وجا مشورت هم‌نبود د زیرا آن" جزو و مقررات ودستوزازت ` دیتی آهیشد 


او البت این مخصوس یم ب بود 0 و همین اة و e‏ ف ی 


۰ )آل ممران 10 (۲) شودیا 4 ۰۳ 


سس سپ اد وج مس و شم زوم و متسه م 


ازوق ى لاان أ ادامه دادند : ابو بارة ۶ کسانیکه ۲ کنات 


امتاع و رزیدم بوداد مشورت ت کرد و رجام رآی ا فارة 


جنگ ی با آنان اجرا ۱ عمرابتدا محالت مینموّد زد لیک وتا که 
دوشن شد و اا ابی ر ردا دید ری و بکر‌رضاداد : ۲ ۰ در بازة 
جنگ شام عليرغ غم مخالفت عمر با" مردم که هشوزت نۇد . غذر در 
بارء وارد شدن به سرزهان ن مذ کور مشورت نمودو بر ینید آنگاء 
" روایتی ی از یدباع بتا بد آن دزیافت وهمان ر املان م شد 2 
والبتلاز) نمست ورطق "نظام‌مقرز: اومشخضی باش ان 
مز بود بطرزمتینیبوده زوئ مقت نت زمان‌نوده که ۵ امین قسم مشوارت 
دآمیپذیرفنه 4 وگرنه افری کهراجعبه مشوزت واروشدة امریاست‌کلی 
و ) فزعکل وصور تی کک دارد و املام منود نا تهات , 
i ۱‏ یم وس و ی 
0 حقوق حاکم:. ۱ 
پا برآن ره تا کم رز ات + فرمانش 0 وراه 
نمائی ماه وی برای أقامةٌ دين باق با حقوق ان 
برای نوده نما نان اشد . مر با ی 
۰ وا ایتکه ی ننوده کت نت اج ټ ډین: هم 
بود برای حکام جن همان حقوقیکه اسلام بدانپا می‌دهدحتقوقی‌نداد 
, جانقینانش هم همان راءرفتند . چنانکه در فصل رو یدادهای‌تار یخی 


ام آ وین 3 از جودش تماص مینمودگر اینکبساحب 


7۷ رد ده‎ E 
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س ۱ سیستم حکومت در اسلا" 


حق ازاودر گذرد! طلیکاری آمد وبر پیامبر سخت گرفت‌مسلما نان‌قصد 
آزارش نمودند اشاره فرمود: که‌دست اذاو بردارند که‌صاحب حق می 
تواند حرفش‌را بز ند! وفرمود» «ازاین‌غنائشما<ز خمس‌برمن‌حلال 
نیست‌و آن‌هم بحود شما برمیگردد». 

به فامیل وخویشان خود فرمود :«ای قر یشیان ! جان خوددا 
بخری دکه من شها دا بپیچ وجه از خداوند بی نیاز نمی کنسم . ای 
فرزندان عبد مناف‌شما دا بپیچو جه بی نیاز از خدا نمی کلم » ای 
عباس بن عبدالمطلب! ترا هیچ وقت بی ناز ازخدا نمیکنم ؛ ای‌صفیه 
عم پینمبر خدا- ترا هیچ ازخدا بی نیاز نمی کنم » وای‌فاطمهدختر 
محمد لا ازمال من هر جه خواهی بخواهولی ازخداو ندترابپیجوحه 
بی‌نیاز نمیکنم» و به علی وفاطمه که محبو بتر ین‌مر دم نزدوک‌بودند 
فرمود : «من بشما عطائی نمی کنم و فقراء «صفه » را وا گذارم که 
شکماشان از گرسنگی بم بپیچد» دفعةٌ دیگر با نها فرمود : « من 
کا کک می کت و اهل صفه را در حال گرسنگی بگذادم » و 
فرمود «بنی اسر الیل چنان بودند که اگر کسی ازاشر افو بزر گان 
در میانشان دزدی میکرد او راکاری نداشتنده چون مرد ناتوانی 
دو داورامیبر یدندومن | گر فاطمهم‌سقت یکنددستش رامیب *». 

با بر این حا کم در پاب حدود و اموال حق بیشتری ندارد و 
اهل او هم غیر از حقوقی که هم افراد مسلما نان داد ند حق‌دیگری 
نداد ند . 

حا کم‌نمی تواند بر دوح و تن مردم‌ویااحترامات‌واموالقان 


٣ ۰‏ ۰ 
تحاور نما ید. وهی اقامة حدود مر دو واحیات رااحرا کردبه آخرین 


سیستم‌حکو مت دراسلام نت 


حد‌خود رسیده ودنکر از مردم چیزی طلب ندارد و خداو ند دوح وتن 
ومال واحترامات آنان را از قدرت و تسلط او حفظ نموده و آزاد 


می گذارد ّ 

اسلام‌در اوامر کلی وضریحی, آن روح‌وتن واموال‌واحتر امات 
راتضذمن نموده بطوریکه حجای هیچ گونه شکی در رغبت او به تضمن 
امنیت‌وصلح وعزت برای‌همه, باقی نمیگدارد: 

«ياايي]ا الذین آمنوا لاتدخلو! بیون-) غیر بیوتکم حتی 
تستأنسوا و تسلموا علی اهلها » (۱) (ای مومن‌ان داخل منزل 
هائی سوای منازل خود نشوید تا استیناس نموده و بر اهل مزل 
سلام کنید) . 

«ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظیهودها » (۳)(خوبی‌این 
نیس ت که خانه‌ها را از پشت آن در آئید) . « واتوا البیدوت من 
ابوابها » (۳) (خانه‌هاراازدرو اردشوید) «و لاتجسسوا»(ع)(تجسس 
نکنید ) و روایت : « همه مسله‌ان در خون وعرض و مالش‌برمسله‌ان 
دیگر ۰ حرام است » ۰ وتن را به تن . .و جراحت هاوز حمما 
راقصاص‌باید!. 
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مصالح اجتماع : 

وهمانگاه که اسلام سلطنت حا کمرا در امود مر بوط به شخص 
وی › تنگمی گیرد در پابرعایت مصالح اجتماع تا آخرین حد باو 
گشایش‌داده > همان مها لحی که در بار آ نهانصی نر سیده‌ودر نتیجه با 


(۱) نود ۲۷ (۲) بقره ۱۸۹ (۳)بقره ۱۸۹ (4)حجرات۱۲ 


۳ * مشت حکوفت درا لام 


سا اة وم O as‏ ااا ا ت ا | 


تجدد زمان وحالات تغمور ۳3 قاعده کلی اینکه‌جا کم می تواانډدر 
بزابر مشکلاتی که مشاهده مین کند برمان اندازه‌قوانینی وضع. نید 


که گفتار خدای تعا لی : «وماجعل‌علیکم‌فی الدین من‌حرج» (۱) 
(حد خداو نددردین بر شماسختی‌و جرج قی‌ار نداده ) تحقق‌با بدو اجرا شود و 
هدفهای:کلیوعمومی‌دین دادر اصلاح‌حال فردو اجتهاعوعمومانسا نیت 
در حدودقواعد مقرره اسلام‌وهن 1 در پیشو ا بايد پچدوفود 
باشتا» ایجادنه‌ایدا . RS‏ 

7 بنابراین‌هر جه تال( مش از ات جاک م اسلاهی 
آن‌داازبن ببرد وه چەتفع‌ملترا دریزدار دز اژستکه بدا قيا نما ۹ 
الامراات قوانینو نص و ص‌دين E ab‏ 

۱ " واین‌قددت خاک ۾ تقود وسیعی ست که اهمه توا ج «ژلذگی ر 
کرفنهوتقق دادن ات اجتماعی تاهم‌هُمتَفرعا تشر دض هن ا زود تقود 
است ٥‏ ملا حااک ا دز قسمت مال ازف رن ز کات تجاوز نموده 
ومالیاتپای ری که ومیل حفظط تعادل و" وازن اجثما غ و از ن 
رقن کینه‌هاو حزت‌هاومط رآ بو را لی‌وعیاشی: وتنگدش او گرا انی 
که از نتائج و ثروت است میشود ۰ برمردم لازم "کتذوترفن 
منوال بقبه اعتبازاتی که تصرف حاکم راتجویزمی نماید . 

رویدادهای‌تاریخی درزندگی ملت اسلام " نمونه ها ژیادی از 
٠ ٤‏ کک دادر د برگرفه وشامل تین ها هائیکه در حدود 


ا ماثابت ثابت کم که 2 يك ام ا رز تبسوده ‏ و اکم 


TE 


یش کو مت ت دراسلام 7 ۳ 


یت آن در حد قرنی خاس ومحیطی معن توق نود 

4k. E 2 As ری‎ a 

فا ن 0 بوددز ريت «حیکوفت در "۳ زر نقطه نظ 
:«رسمی» وقلاوه براین در اسلام نوعی حکومت «.تیرعی وافتخاری » 
انين هست که در آن‌باره «جطاب وخدان»از آن‌جهدقا نو ن لاد کرده 
تجاوز مینم‌اید چنانکه روش اسلام در همه ,تکالیف و قوانینش جمنین 
است. که قانون‌را: طبق او لین درجه زوم )وضع مینمااین آنگاء باطن ‏ 
. پشری‌دا پیدار. .پاش دادهو بطرف عالیترین مر‌تبه ومرحلهتوچهنموده 
وانسان را در این ایندو چد. آزاد گذارده کد بقدر استطاعت د خویش 
۱ پیشرفت نماید ... ۱ ۱ 


وروي ا 2 «سپینتم e‏ ا ا ا چه بر 
۱ اساسقانون نهاده‌شده برای دل وباطن‌وض‌شده است هک 
خبا در همه حال احاطه به‌حا ما کم و اف‌اد داشته نار هر دوا است : ۱ 
بنده‌ای که‌خداو ند اور نگپبان رعیت نموده و او خر ر خواهی ۳ 
ننماید بوی‌بپشت نخوامدشنید» . . 

(اموال‌همدیگر را ر وبدا نوسیله بحکومت‌پیشگان ۰ 
تقرب مجو ید که فسمتی از اموال مردم را پا حق بخورید و حال 
آنکه خود می‌دانید ۰ )(۱) 

حاکم » ورعیت‌هردو درتحت‌مر اقبت‌خداوند دربارهر گونه 


تصرفی سوّال خواهندشدو آخرین ضمانت برای تحقق‌عدا لتاجتماعی . 


۱ رد) وتو امرالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأكلوا 
فریقاً من آموال الناس بالائم و اند نتم تعلمونمبقر۱۸۸۰ 


tam an‏ مت 


- ۲۰ سیستم حکومت‌دراسلام 


هم » همان‌ترس ازخداست . ا ا اس ي 
قبلااگذشت که اسلام پس‌وضم‌قواعدی‌کلی در باپ حدودو اموال 

بیش از هرچین بعدل وباطن بستگی‌دارد و اگر دراین باطن‌ترس‌خدا 
نباشد تضمینی هم نخواهد بود زیرا که حیله گری در برابر قانون و 
بکار ناشایست خود ماسك قانون زدن ؛ وغش ومکر حا کم و قاضی و 
ساگزمردم آمری‌ممکن وشدنی است . 

از این گفته نبآید این فهمیده شود که نظام اجتماعی اسلام فقط 
تکیه پردل و باطن دارد ! غرض‌اینستکه‌دراسلام علاوه برمقام‌قا نون - 
گذاری » ضمانت دیگری نیز هست که همین باعث امتیاز این دوش 
پرسائر قوانینی که فعط متکی بمقام قانون گذادی است وهی چ کاری 
برای باطن وحساسیث دوح وشمور نگذاشته » می‌باشد . ۱ 

در بحثپای آینده خواهیم دیدکه این باطنیکه اسلام تر بیت و 
تپدیت نمو کا مپمی‌را ل کر ده‌ودر حبات مسلما نان به گذشت 
زمانپا کارهاگی شبیه معجزه وخرق‌عادت آورده و نشان‌داده است . 
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شاید بحث دربارۂ سیشتم مالی » بیش از هرجیز دیگر در بحث 
«عدالت احتماعی» دخالت داشته باشد و شاید بسیاری از خوانند گان 
که بحثهای اولیٌ این کنابرا تااین‌جاخوانده‌اند , سر رسیدن آن‌را در 
این کتاب دیر پنداشته باشند . لیکن‌من عمداً این بحثراتأخیر انداختم 
زیرا عدالت اجتماعی اسلام چنانکه دانستیم » چیزی‌بزر گتر ازسیسنم 
ما لی است وروی این‌حساب » لازم بود که قبلا ازطرزفکر کامل اسلام 
در بار این‌عدالت‌پرده برداریم‌وپیش ازاینکه‌هما نند قوانین مادی که‌از 
ارزشهای زند گی » فقط ارزش‌مال رانگهداشتها ند . فقط مسئله مال دا 
مورد بررسی قر اردهیم > طبیعت ویایه‌هاوو سائل عدالت اجتماعی‌اسللام 
را درهمان محیط وسیعش نشان دهیم 

اسلام در«سیستم‌مالی» نیز در همان راه فلسفهٌ عمومی و طرز 
فکر کلی خود پیش‌رفته و مصالح فردواجتماًع‌رارعایت نموده و تحقق 
بخشیده , ودرمقامی میایستد که بحال هيچيك از فرد و اجتما عزیانی 
نرساند . در برابر فطرت نایستاده و نوامیس‌اصیل حیات وهدفپایعالی 
آن‌را تعطیل نمیکند . 

ودر تحقق دادن این‌سیاست ازهمان‌وسیله اساسی خود. :قانون 
و ندای درو نی متابعت نموده است. بوسیله وضع قانون به‌هدفپای‌عملی 


که ضامن ایجاد یك اجتماع شایسته وقابل ترقی ورشد است میرسد و 


°4 2 ستم ا قتصاددر اسللام 


mese mamma marae 2 
۱ ssn ma navana: 


پاندای باطن بشررا بطرف تفوق برمشکلات حیاتی ودستیابی به یك 
زند گی اعالیتر که دردسترس جر کین نیت + ای وتکامل 
را برای همیشه بازمی کار 

پیش از آنکه بتفصیل در باره دوش یا مالی اسلام‌سخن 
۳ :دراین باره مثالی بن‌نیم : 
.7 اسلام حق‌مال راز کات قراد ا رکا چیزیست کا گر مردم 
از پردختآن‌امتناعودز نیمارو یآن‌جنگمیکند ورو ی‌اساس‌قا: نون 
فزض شده. ,وهقدانږ و کیفیت آنيم معلوم گر دیده» آنگاهبرای‌پیشواحق 
این دا قراز داده که پس‌ازذ کوة مقداری که و مانع درد بوده وسختی 
زاین طوف میسازد و مصالح جماعت, شان را حفظ ماو ۰ » از 
آنها یگیرد ‌وایتهم در وقت احتیاج چون زکاة حقي تي ست واژ تر 
ار کول سلجت وا . پیشوا است . اګ 

,این.د مخیط قانون واما از نظر ندای درونی اسلا اینستله 

را مورد ذ عالاقه‌مردم‌قر ارداده که ازهمه اموال‌خودجدا| شوند و همه را 

درراه خد!انفاق نمایند. , مثلا این «ابوفر شفاری ‏ اس تکه سح 
روا بت کرده ومیگوید.: پیغمبن کیا روزی.کهمن‌همبا او. بودم 
بطزف « احد» آرهستار شد و فر‌مود: ۰ ای اباذر. گفتم پلی ای پیغمبر 
دا فر مود :نپک اینضا پیشتر ذازندروزقيامت کمتر دازندمگر 
e‏ ازراست وچپ وپس وپیش چنینوچنان بگونینده و آدان کمند» 
٢‏ سپس فرمود د ای اباذر ١‏ کننم بلی ای پیغمیر ذا :پد و ماددم 


7 کر 


۰ پفدایت باد . فرمود: ۳ : «خوثشم ف لمیا پد که ون حف روت داشته 


" باشم وآترا درراه خن اثماق نایم و میرم ودو قیزاظ آنزا بناقی 


سیستم‌افتصاد در اسلام (A‏ 


بگذار» ۳ تم یار سول الله ! دوقنطار ؟ فرهود : «بلکه دوقیر اط »#سیس 
فرمود .«ای اباذر ! توبیشتر رامی خواهی ومن کمتررا» . 
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آن قانون واین خطان به «دل و وجدان»است و این دو قوام 
« سیاست مالی » هستند چنانکه قوام ات تاش میباشدا کنون 
به‌تفصیل وشر ح مییردازیم : 

مالکیت فردوی 

حق مالکیت فردی : 

اسلام دریاب اموال حق مالکیت فردیرا -باوساگل مشروعة 
تملك که بزودی خواهد آمد.مسلم وثابت دانسته و حفظاین حق را 
از دزدی وغارت و گرفتن بزور و هر گونه اختلا سی تضمین نموده و 
حدودی وضع نموده که ضامن همه اینپا بوده جلو تجاوز و تعدی 
تجاوز گران‌رابگیرد و بعلاوه‌خطاباتیا خلاقی نیز بیان نموده که‌مردمرا 
از دخالت درغیر حق خود باز داشته است . ازطرفی همه گونه حق 
تصرف را برای صاحب مال از فروش واجاره ورهن و بخشش‌ووصیت 
وسار تصرفات حلال وغر مخالف باقوانن دین‌را »اجازه‌داده‌است(۱) 


(۱): احتیاج بتوضیح نیست که همه این تصرفات ۰ وقتی‌از نظر اسلام 
صحیح خواهد بود ک‌منشا پیداپشد جمع مال . صحیح و از راه های مشروع 
بوده باشد چنانکه خود مۇلف نیزبدانها اشاره خواهد کرد وبا اینحال اسلام 
برای بیع و از ورهن وهبه ووصیت نیزشرایط و قوآنین خاصی.وضم نموده 
وهمةآ نها در کتب فّه اسلامی مدون است و بدون در ظرداشتن غ آ نها » اینگونه 


تصر فات نیز (پس|زمشر و عیت اصلموضو ع)صحیح نخواهد بود. (خسروشاهی) 


در شوت این حق دوشن هیچگونه شبپه ای در اسلام ثیست : . 
للر جال نصیب مما کتسبواوللساءنصیب‌مه! | کسبن»(۱)(برای‌مردانست 
بهره ای از آ نچه کرده اند و برای زنانست بهره‌ای از آ نچه کرده اند 

« و توا الیتامی اموالهم ؛ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب » ( ۳) 
( و به یتیمان اموالشان را بدهید و بدرا با خوب عوض نکنید ) 
(واما آن دیوار از آن دو طفل ینیم در شهر بود وزیر آن گنجی بر ای 
آ ندو بود و بدرشان‌مرد شایستۀ بود خدایت از رحمت خود خواست که 
ا خود پرسندو گنج حود بیرون آورند (۳) ۰ 

در حدیٹ ‌هم آمده : « هر که بپایمااش کته دود ش‌یداست» 
کیفروجزای شدید دزدی براحترام این حق وحفظ آن وجاوگیری 
ازتجاوزبر آ نست : « السارق والسارقةفاقطعوا ایدیپماجزاء] بما 
کسبا تکالامن اله(۴) ( مرد و زن دزد را دستشانر! بپاداش عملی 
که کردند ببرید » مجازاتی است از جانب خدا ) غصب نیز حرام و 
هیکت آنملعون است ؛ بیامیرفرمود : «هر که بچیزی اززمن‌تجاوز 
نماید ازهفت طبقه زمین طوق گردنش شود » وه هر که‌مال مسلما نیرا 
بدون حق جدا نموده ( ببرد ) خداو ند عزوجل را دز <سالیکه براو 
غضبناك است ملاقات مینماید . 


(۱) نساء ۲۳ (۲)نساء ۲ 

49 و اما الجدار فکان لذلامین يتيمين فى المدينة و کان تحته کنز 
لهما وکان آبوهما صالحاً فارادربك ان یبلناآشدهما و یستخرجا کنزهما رحمة 
من ربك کهف ۸۲ ۰ )٤(‏ ماگده ۳۸ 


سیستم‌افتصاد در اسلام ۲۱۷۰ 


و همانند حق مالکیت حق ارث گذاشتن وارث بردن است : 
«ثلر جال نصیب مما تركالوالدان والاقر بون وللنساءنصیب‌ه‌ما 
تركالوالدانوالاقر بون» (مردانر ایپر 4 ازتر که فرزندان وخویشان 
است . ( و زنان را بپره ای از تر که فرزندان و خویشان است ). 
«یوصیکم الله فی او لاد کم للذ کر مثلحظا لا نثیین»(خداو ند شمارا . 
در بارء فرزندانتان سفارش‌میکند که پسررا مانند بپر دو دختر است 
(ازتوفتوی می‌خواهند بگوخداشما را در باره کلاله فتوي می دهد : 
| گر مردی که فرزند ندارد بپلاکت رسد و خواهری دارد:نیمی از . 
تر کۀ او از آن خواهراوست . .۱()۰)تثبیت‌حق‌مالکیت فر دی عدالت 
بین کار و نتیجه را تحقق میدهد علاوه‌اینکه بافطرت نیز‌سازش داشته 
وبا خواسته های اصیل جان بذری - همان خواسته ها که اسلام در 
تحقق نظام اجتماع حسایی برای آنها باز کرده - موافقت دارد ودر 
عین حال با مصالح جماعت نیز موافق بوده و فرد را برای بکاربردن 
آخرین کوشش مکن او برای رشدو پیشرفت زند گی‌تحر یص‌میکند . 
هرفردی بافطرت دوستی مال ونیکی برای خود » آفریده شده 
«وانه لحبالخیر لشدید» (واو (انسان) در دوستی مال محکم است). 
وفطرتش باتملك خواهی و بخل به آنچه دارد آمیخته شده : «قل لو 
انتم تملکون خزائن رحمة دبی‌اذاً لامسکتم خشیهةالانفاق» (بگر 


(۱)«یستفتونك فل الله یفتیکم فى الكلالة : أن امردحلك لیس له ولد 
وله‌اخت فلها نصف ما ترك ...»وارث غیرپدرو فرزند » چون‌خواهروبرادر را 


کلاله گویند . 


ااگرشما خزینه‌های رحمت‌پرورد گارم راما لك باشید بازازترسانفاق 
اماك مينمائيد):«وأحضرت الانفس الشح»(و بخل‌خاضر نزد جانهاست) 
آنگاه همراهی‌بااین خواهشهای فطری زیانی‌ندادد ! اینموافقت‌باعث ‏ 
میشود که فرد آخرین نیروی خود را با نشاطی که باغث اقبال بر کار 
و نتیجه گیری است بکار برد . اوهدفپا واحتیاجات خودرا اجایت‌میکند 
وحس تمی کند که برای کاری تسخیر شده,و بدین جرت‌از دوی کر اهت 
تا تشز زحمت نمی کشد ۰ فانک اجتماع ازاین زحمت و کوشش 
اواستفاده میبرد اسلام هم‌قواعدی میگذارد که این فائدهدا دردسترس 
حماعت بگذارد وضامن جلو گیری ازمضرات آزادی مطلق فر دو شیت 
حق ملکیت فردی‌او .بوده باشد . 
عدالت می گوید که ق نون‌بیا داش آنزحمت ومشقت وعرق‌حبن 
وزحمت فکرو فرسودگی اعصاب فرد به هدفپا وخواسته های او در . 
حدودیکه به‌اجتماع ضرد نرساند جواب مثبت داده و قبول نم‌اید . 
وعدالت بز ر گتر ین‌قواعد وار کان اسالام‌است البته عدالت اجتماعی 
همیشه بحساب فرد نیست‌بلکه | گر بخواهیم راه صحیحی رفتهوعدالت 
رادر تمام صور واشکال آن در حیات تحقق دهیم باید آنرا هم برای 
فرد وهم‌برای اجتماع حساب کنيم . 
علاوه برهم اینپا : هیچکس یقن ندارد که سر کوب نمودن 
عوامل معتول طبیعی , نتیجهٌ خوبی‌به‌فردیااجتماع میدهد. وب گمانی 
بفطظرت بوسیلهٌ سر کوب نمودن این‌عوامل وایستادن در مقابل آنبا 
راهی برای عدالت درست م ی کند چنانکه نظریات خیالی محض که 
واقع‌دا نمیپذیر ند , چنن‌فرض میکنندکه بوسیلۀ نظم وقانون گذادی 


فاد دراسلام e‏ ل 


_ mm sans م سن‎ 


تان اه با سلپاگی این خواسته‌ها دااز بن‌برد و ۳ اسلام تا 
این‌پایه . بفطرت بد گمان نبوده واساس‌و بنیان‌خودرا برخیال و تگوری 
استوار ننموده تاهمةٌ واقعیت‌های عمیق‌را نادیده بگرد ! 

همچنن میتوان گفت که احترامانسانبت اقتضا دارد که بانظری 
عمیقتر بدو نظر کنیم وطبیعت واصالت فطرت ور یشه‌های آن دا پیشتر 
بهرمیم تادر بیان نداهای درو نی و نظامات حیاتی آن بیشتر تعقل نموده 
وا گرچه بامشقت‌هم باشد ۰ دقیقترفکر کنیم.دلیلرای ملیون‌ها سالی‌را 
که بشردر آن زیست کرده نمی توان نا دیده انگا شت بلکه باید 
نار یاتی ازروی خواهشما وفطرت وروشهای آن فرش نموده . آنگاه 
این نظریات راجبراً تطبیق نماگیم! 

دربارء علت حق ارث بردن وارث گذاشتن قبلا درفصل «تکافل . 
اجتماعی#سخن‌راندیم و آن با فطرتی که اینجا از آن بحث کردیم 
سازش‌کاملی دارد چنانکه با عدالت نیزدر محل اعلای آن وبا مصالح 
اجتماع در حدود فکر کلی که بن‌:سلی و نسلهائی از ابناء بفرجدائی 
نمیا ندازد » همراه است علاوه اینکه ارث خود یکی از وسائل پخش و 
توزیع ثروت است و البته بعداً خواهد آمد . 

طبیعت مالکیت فردی 

اسلاع حق مالکیت فردی‌رامطلق وبدون قیدوحد, وانمیگذارد 
بلکه آن را تثبیت نموده و بموازات آن قوانن دیگری مقردمی دارد 
که گوئی آن را بصورت یك حق علمی و نظری درمی آورد نهيك‌حق 
عملی ! وگوئی ضاحبش دا پس ازبر آوردن احتیاجات خوداز آن‌جدا 
ی کند! اسلام قانون مالکیت فردی را تشریح می‌نماید و براش 


حدود وقیودی ET‏ که بطور غیراختیاری‌بطرف 
بکارا نداختن‌ال وانفاق ودست بدست‌دادن آن نزديك می‌سازدوا لبته 
مصالح احتماع وهم جين مصالح‌خود فردهم -درحدودهدفپای‌انسانی 
که اسلام حیات را بر آنا بیا داشته - پشت سر هم اينما محفوظ 

او لین قا نو نی که اسلام بموازات حق‌ملکیت فردی مقررمیدارد 
ایْستکه فرد. دداین مال بیش‌ازهرچین بهو کیلی شبیه است که‌ازطرف ‏ 
اجتما ع معن شده‌وتملك این مال‌بوسیلةٌ او » بیشتر به يك وطیفه‌میما ند 
0 تملك‌وصاحب مال شدن و درو آفع ثروت‌ومال بحسب عمومیت‌خود 
حق اجتماع است و اجتماع دراین مال ازطرف خداو ندی که جزاو 
مالکی نیست حانشین می‌باشد . 

۱ 2 شریف آمده :«7منوا بالله و دسوله و انفقوا مما 
جعلکم مستخاغین‌فیه » (۱) ( ایمان بیاورید بخدا و پیغمبرش وار 
آنچه خدا شما رادر آن‌جانشن قرارداده انفاق نماگید) ا یه‌بر ای 
رساندن معناگي که ما ف‌میدیم محتاج به تأویلی نیست » سالی که در 
دست بشر است مال خدا است و مردم اصالتی نداشته حانشینانی بیش 


فىستند .در آیهٌ دیگر در باره برده هاگ ث ی که عق د کتا بت بسته اند(۲) 
فرماید:« و ]توهم من مال الله الذیآتا کم» (۳ ) ( و با نپا از 


(۱) حدید ۷ ۱ 

(۲) عبدو پرده و آزادی نها انواع و اقسامی‌داردکه از نجمله است : 
عبدقن » مکاتب ( مطلق ومشروط ) , مدبر و ...تفصیل را در کتاپهای فتهی 
.مطالبه کنید (خ) ‏ (۳)نود ۳۳ 


سیستم |قتصاددر اسلام ۲۱۵ 


مال خدا که بشما داده بدهید ) پس این‌مال ی که بدا نپا میدهندازماك 
ایشان است ولی ازمال خدا می دهند و اینبا واسطه اند . 

صر یحتر ازاین نیز آیه‌ای‌در حقیقت‌ملکیت فردی بعنوان‌ملکیت 
تصرفواستفاده هست و البته واقع هم‌همین‌است زیرا ملکیت بدون‌حق 


تصرف و انتفاع محقق نخواهدشد- پس‌شرط دوام این‌وظیفه‌شایستگی 
برای تصرف‌است و قتی غرم و ارزش تصرف‌رانداشت‌برایو لی‌یاجماعت 
است که حق تصرف او دا بگیرند : ( اموالتان را که خداوند قوام 
کارتان قرار داده به کم خردان ندهید و آنبا را روزی دهید و لباس 
بپوشانید)(۱)بنابراین حق تصرف‌در گرو رشدو نیکو قیام نمودن بوظیفه 
است ووقتی آیندورا مالك تحقق‌نداد نتائج‌طبیعی ملك که همان‌خقوق 
تصرف باشد » موقوف‌می گردد . این‌موضوع دا اینمسئله تأییدمیگند 
که پیشوا و دهبرمسلمانان » وارث . کسی استکه‌خود و ارث ندارد . 
پس آن» مالجماعت انتکه‌فرددر آنوظیفٌداردوا گر کسی را نداشته 
باشد, مال بمر کز و اصل خودکه‌اجتما ع‌باشد. برمی گردد. 

این اصل دا برای بیان اشترا کی بودن مالذ کر نمیکنم‌وحق 
مالکیت فردی دراسلام حق روشنی است -ولی برای اینجرت‌اس ت که 
یك معنای دقیقی‌دارد و برای ايجاديك‌طرز فکر حقیقی دربار#طبیعت 
مالکیت فردی‌مفید است و بااین اصل کلی نظریه اسلام نسبت‌بمال‌هقیه 


ومحدودمیگردد!. 


(۱) « ولاتۇتوا السنهاء اموالک التی جعل| له لکم قیاماً و ارزقوهم‌فیها 
وا کسوهم » شساء ۵ ۰ 


این ل کک ۳۷ e‏ بمثابه 
کارمندشت اوراوادارمیکند که‌قوا نینی‌را که‌اسلام بعپده او می گذارد 
و قیودی را که تصرفات وی بدا نوسیله محدود می گردد اا 
بیذیر د. 

جنانکه احساس اجتماع بر این حق‌اصیل‌خود آنرادردسید گی 
بواجبات ووضع حدود ؛حری‌تر می سازد و بدینوسیله به پایه هتای 
تحقق عدالت احتماعی بطور کامل در استفاده از این‌مال میرسیم.مالی 
که بخودی خود منظور نیست وخود مالکیت آن ارزشی ندارد» بلکهة 
نسىت به‌بعض اقسام‌مال جون‌زمن »اص درعا لمهستی محلی‌از اعراب 
وحوذندارد!زیرا آن‌تصوریکه فکر ازما لکیتزمنمی کندحقیقت‌ندارد 
ودرحقيةت اومالكغله ومحصول وماع آنست. بنابراین استفاده از 
ملکیت اعتباردارد» نه‌خود ملکیت! 

ا اسلام در la‏ بت قرار می‌دهد » آين استکه 
اسلام نمی خواهد مال در دست عدةٌ محصوصی حبس شود ودردست 
همان ها بگردد و دیگران آنرا نیا بند : «کی لا یکون دولة بين 
٠‏ الا غذیاء منکم » (۱) ( تا میان توانگران شما دست بدست نگردد 

ین آیه داستانی دارد که در درك این قانون کلی: اسلام برای ما 
فاگده‌دارد. ۱ 

«مپاجرین» با پیقمیر اکرم لای از مکه‌بمدینه‌مجر تکردند 

فقراء آنا ن که اصلا مال و ثروتی نداشتند که با خود انتقال دهند 7 


(۱) سورۂ حشر-۷ 


اغنیاء و توانگران هم ام وال خود: :را پشت سر گذاشتند و در نينجه آ نپا 
هم چون ففرا جیز شدند «انصار» سحاوتی نموده و بر بخل‌فطری 
در نباد جان بغری › فائق آمده و از دوی طیب خاطر و از ته دل 
با مپاجرین در تمام اموال حتی؛خصوصی ترین چیزهای خودبرادری 


نمودند : ۱ ۱ 

( مپاجرین شو خود را دوست می دارند و از آنچه داده 
شده اند در دلهای خود احتیاجی نمی بینند و اگر چه خود محتاج 
باشند دیگران را بر خود مقدم‌میدارند)(۱)و بدینوسیله‌نمونة عالی و 
زیبائی برای قدرت عقیده در مقابل خواهش های دل شدند و ضرب 
المثل خوبی برای رھائی از فشار مشکلات و رفتن بطرف بالاتر 
هدف‌ها گر دیدند . 

لیکن این شکاف هم چنان بین « توانگران مدینه » و «فتراء 

مپاجرین» باقی ماند و پیغمبر 88 هم از خود گذشتگی و بخشش 
انصار رامی د لازم نمی بیند که بیش از آنچة میدهند از ی 
بر ای مپاجرین كمك بخواهد . ویا آنان را مولف کند که مفداری 
ازاموال شود را به مپاجران بدهند چه آنا درهمةٌ اموال‌خودباآ نی 
برادری میکنند . تاقضبةً «بنی‌النضیر» پیش آم که در آن‌واقعه 
جنگی اتفاق نفتاد . بلکه باصلح ندست پیغمبر آمد ودر نتیجه تسمام 
آنچه بدست آمد از آن خدا وپیغه‌مرشد و بر عکس: درحاهاگیکه در 
lT‏ جنگ پیش میآمد چهار پنجم غنائم از حنگجویان بود و يك 


(۱) «يحبون من هاجر اليهم ولایجدون فى صدورهم‌حاجة ممااوتوا 


ویژثرون علی انغسهم ولو کان بهم خصاصة» . حشر ٩‏ 


بنج از آن خدا ورسول . در آنحال پیغمبر ens‏ چنین علاح دید 
که برای مسلما نان‌درما لکیت‌موازنه‌ای برقرار نملید وبدین نظر همه 
عنام «بنی‌النضیر» را به مپاجران داد ,وفقط په دو نفر بنوای| نصار 
هم که همان حکهتی که باعث اختصاص این غنیمت به مپاجران شد 
در آنا بود چیزی از غنیمت داد . 

ودربارءٌ همین وافعه قر آن میفرماید ۳ 

د هرچه خدااز اهل این قریه ها عائد پیفعبر خویش‌نمودخاس 
خدا وپیفمین کل وخویشان وی ویتیمان ومسکینان در راه مانده 
است تامیان توانگران شما دست بدست نگردد هرچه داپیغمبر برایتان 
بیاورد بگیرید و از آ نچه منعتان کند بازایستید که خداسگی‌مجازات 
است ؛ برای فقراء مپاجران که از دیارواموال‌خود بیرون شده‌اند و 
کرم ورضای خدا می‌جویند وخدا ورسول او دا نصرت میدهند. آنها 
راستگویا نند ) (۱) 

دلالت این‌تصرف پیغمیر وین عات که درقر آن برای آن‌تصرف 
دکر شده بوشیده نبوده واحتیاحی به‌بیان ندارد ,واين مطلب‌يك‌فا نون 
اسلامی واضحی‌را مقرد می‌دارد که همان زشتی‌حبس دروت‌در دست‌عده 
کمی از مردم » و احتیاج شدیدبه تعدیل‌اوضاعی که این‌قضیه در آن 


1۱( « ما افاءاله على دسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذى 
التربی والیتامی والساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الاغنیه‌منکم 
وماتاکم الرسول قخذوء ومانها کم عنه فانتهوا واتتواالان 81 شدیدالمقاب 
لنتراءالمهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم داموالهمیبتتون فضلا من 


الله ورضواناً , وینصرون ا ورسوله » اولئك هم السادقون » حشر ۸-۷ 
۱ ۱ ۳ 


وافع شود می باشد تانوعی توازن و تعادلی تحقق‌یابد و « تا در ميان 
توانگران شمادست بدست نگردد ¢. 

این برای اینستکه تەر کز ثروت در «محلی» و شماره بودن 
آن در «جای دیگر» باعث انگیزش مفسده بز ر گی بالاتراز کینه ها 
و حسدهائیکه انگیزش میدهدمی باشد ... بناپراین‌هر کجا که‌تروت 
لبریزی یافت شود ها نند وء حیوانی لبریزی است در تن » که حتماً 
با ید ی شود , و این فسمت تضمین نشده که‌همیشه‌این تغییر و تصرف 
پانزا کت و آمتیت باشد بلکه چه بسا راه خودرا در شکل عیاشی 
به‌ساد حان وهلاگ تن تمام می‌شود ویادرشکل شپوتهائی که , بر آورده 
می‌شود پیش گرد از طرف دیگر » مشاهده میکن ی که آن‌شخص 
محتاج به مال ؛ نظری با نها میاندازد و آهی‌می کشد و اجنین می شود 
که ازراه‌فروش آیروو تجارت در آن راه » وازراه چاپلوسی‌ودروغ و 
نابودی‌شخصیت‌خود بخاطرارضاء شېو ات‌مالداران و کشیدن‌بارتکبر و 
غرور آنان > بهمالمیرسد زیر اثخص ناچار بپرمشکلی‌پامینهد. ازطر فی 
صاحب آن‌مال نیز زراهی‌برای‌تصرفدرزیادی نیرووثروت‌خود ق من 
وعیاشیومتفرعاتش ازشراب‌وقمارو برده فروشیوقوادی وسقوط 
وشرافت...جزعوارض انبارشدن‌ثروت درطرفی‌و شماره بودن آن در 
طرف‌دیگر نیست, نبودن تعادل‌وتوازن دراجتماع نتیجة همین اختلاف 
طبقاتی است 

علاوه براین چه کینه‌ها و بدد لی‌هاگی نست به ثرو تمندان‌بز رگی! 
دردل آ ندسته محرومانی که باندازء خوج خود ندار ند می باشد, و 
آنان یا حسدمیبر ندویا دوح آنان‌خوارشده و پیش خود ارزشهای ذاتی 


۳۰ ۱ میستم | م اقتصاد دراسلا 
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خودراازدست داده و گم‌می‌کنند ودرمقابل و مال ومظاهرشروت 

عزت خود را ازدست‌می‌دهند وخوار وز بون می‌شو ندو بصو رفغاف 
کوچكوپست آدم ی که همی‌حزارضاء سرمایه‌داران وصاحبان حاه و 
مقام‌ندار ند درمیا ند . ۱ ۱ 


اسلابا آنبمه‌اهمیتی که یه از اثر ارزشپای 
اقتصادی‌غافل نبوده ومردم را هرچه از مشکلات زمینی بالا بردیر تر 
از طاقت بشری‌آنان تکلیفی نمیکند از همین جت خوش نداشته و 
نمیخواهد که مال فقط بین توانگران دست بدست بگردد و این را 
قانونی ازقوانن نظری خود درسیاست‌مالی‌خودقرار داده‌است. 
علاوه اینکه قسمی از اموال عمومی است که افراد نمیتوانند 
آنبارا بتصرف خود در آورند که پیفمبر مبلا سه تای از آنها یعنی 
۹ آبو گیاه و آتش راشمرده است : « هردم در سه چیز شر یکند در 
آب و یاه و آتش» باین عنوان که‌اینسه‌ازضر وریاتز ند گی‌اجتماعی 
درمحیط عربی بوده و باعث آسایش همگی است پس استفاده‌از آنهاهم 
از آن‌همه است. وضروریات زندگی اجتماعی بحسب محیطیا وزمانا 
مختلف است " وقباش که یکی از اصولقانون گذاری اسلا است.- 
حیز‌های دیگری راهم که در حکم این‌سه اند در تحت همین‌قا نون‌در 
می‌آورد . . ليكن این خودبحث ث دیگری‌است که‌در محل‌خوددر این 
کتاب خواهد آمد . 
دز اسلام ا از مال استکه حق بعض محتاجان اجتماع 
است که بصو رتز کوةفرض شده : «والذین فی اموال ہم حقمعلوم 
لاسائلو المحروم » (آنانکه در اموالشانحق‌معینی بر ای خواهنده 


س ا دراسلام تاه 


و محتاج است ) و اینہم از ر فردی خارج‌شده وه ملك ‏ 
اجتماع درمیآید تا در مصارف معروف خود صرف شود : « انما 
الصدقات للفقراء و المساکن ...» (هما نا صدقات از آن‌فقراءموسا کین 
. است )۰ 
خلاصُسخن‌در بار طبیعت مالکیت فر دی‌در اسلام: اینکه‌اصل او لی 
ایستکه‌همه اقسام مال از آن اجتماع است ومالکیت‌فردی وظیفه‌ای 
باشرو طوقیودی‌است. و بعضی مالا عمومی‌است که هیچ کس نمی‌تواند 
به ملك‌خویش در آوزد وقسمتی ازمال هم حقی است که باجتماع بر 
میگردد تا به‌دسته‌های‌معینی که برای‌اصلاح‌حال‌خودواجتماع احتیاج 
دار ند داده‌شود . 
۱ وساثل مالکیت فردی 
اسلام براساس این نظریهٌ خود » داجم به‌طبیعت مالکیت ننائج 
منطتی آنرامتر تب میدارد .وبر ای‌تملك شرائطی میگذارد که‌ازمصالح 
اجتماع خارج نشود » مصلحت فرد هم که داخل مصلحت اجتما است 
از آن حدا نیست . ۱ 
درمر تبه اول‌اینر اتقر برمیکند که مالکیت‌جز به تسلطی از ناحیةٌ 
شارع که متولی امور اجتماع است نمی‌باشد . 
«ودرحقیقت شار ع‌است که مالکیت راء با پایه گذاری آن‌روی 
سیب وعلت شرعی وقانونی » به‌انسان مالکیت میدهد : 
واز اینجاست که در بعضی ازتعریفات آن چنن آمده:مالکیت ‏ 
یك حکمی شرعی است که در «عین» یا «منفست »فرض‌شده واقتضادادد 


که آنکه بدان منسوب است بتواند از آن چیزاستفاده ببردواز آن 


-۲۲۲- سیستم اقتصاد در اسلام 


عوض بگرد» 5 

«واینععن یکه‌مالکیت‌جز باثبات‌و تقر یرشار ع ثا بت نمیشودچیزی 
استکه همه فقهاء اسلام در آن اتءاق دارند » زیرا که همه حقوق وار 
جمله حق مالکیت حزبه اثبات شارع وامضاء اسات آن تا بت نمیشود 


ewewe sansa suas ssa 


پس حق چیزی نیس ت که طبعاً وخودبخود پیدا شود بلکه ازاذن‌شارع 
واینکه اوسبب آ نرا مثمراین نتیجه دانسته درست‌میشود» (۱) 

واین حکم ارزش زیادی در توضیح نظریه اسلام در باده حق 
مالکیت دارد » پس مالکیت تملیکی است ازطرف شار ع- که نماینده 
انتما ع است - در بار فردی نست به چیزی معین ۰ که اگر این 
تمليك از طرف شارع نبود ملك او نمیشد زیرا قاعده اینست که هسر 
چیزى ملك اجتماع است وا بت شدن ملکیت هرفردی بایدپا اجار 
تصر یحی وبا غبر تصر یحی شار ع بوده باشد . 

و رسیدن بمالکیت در اسلا «کار وغمل» است‌کار به 
تمام انواع واقسام آنو این خود شامل‌عدالت کلی بین کوشش وپاداش 
است ودرببان اینمطلب باید بگوئیم : وسائل ی که برای تملك ابتداگی 
مال مورد امضاء اسلام است عبارت است از : 

(۱) : شکار : شکار از ابتدائی‌ترین وسائل زند گی. بشری است 
گرچه درقر ناگی ه م که زند گی بشری ترقی نموده وشهری شده باز 
وسیله دستیا بی به‌قسمتی ازاموال میباشد شکار ماهی و لول ومرجان و 


اسفنج و نظیر آن منابع ممی ازمتابع دو لتی وملی است وشکار در ندهو ۱ 


)( کتاب «الملكية و نظر ية العقد فر الشريمة الاسلامية »بقلم‌استاد 
شیح محمد ایوزهره استادفقه اسلامی دانشکده حموقدا نشگاه قاهره ۰ 


تست اسب 
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انواع حیوانات هم‌تجارت وهم‌وسلة تفر ح‌میباشد . 

(۲) احیاء زمین‌های موات که مالك نداد بپرو سیله که باشد 
وحتماً باید فرد درظرف سه‌سال پس ازتصرفش قیام به‌احیاء آن‌نماید 
وگرنه حق مالکیت وی ساقط خواهد شد ؛ زیرا غرض احیا ء من 
بجرت مصلحت عامه که در استفادء آنست میباشد ومدت سه سال محك ‏ 
خوبی برای قدرت متصرف براحیاء میباشد و وقتی این قدرت از او 
طاهر نشد زمین موات دوباره بملك اجتماع بررمی گ ردد که هیچ‌فردی 
مانع از آن نیست«زه‌ینهای بیا با نی (بیما لك) از خداورسول آستوسپس 
برای شما » هر که زمین‌مواتی‌را زنده کند از آن اوست ومتصرف بعد 
ازسه سال حقی ندارد» . 

فانون اسلام دراینجا هم «حکم‌تراز قانون موضوعه‌ایست که از 
قانون فرانسه كمك کرفته و وضع شده است » زیرا در این قانون 
برای مالکیت متصر ف کافی است که مدت ۱۵ سال دست خود بر آن 
گذارد تا زمن ملك آن گردد » خواه آنرا احیاء نماید و یا بېمان 
حال موات در هم این مدت و پس از آن وا گذارد در حالی که 
تشیت و تقریر این حق مالکیت هیچ گونه فاگده ای در پر ندارد . 
در این حکم ا «امر انجام شده» به تنهائی تحکم می نماید و 
البته بین نظریة اسلامی و نظریه قانون موضوعه فرق‌بزد گی‌است() 


(۱) درباده زمینهای موات بحثی‌عنوان‌شده که آیا تصرف باعثملکیت 
است یا احیاء ومورد استفاده قرار دادن‌آن‌وروایات پیغمبر (ص) واگمه (ع) 
۱ " وگفته محفقین از علماء شیعه دومی را معین می کند مولف طبق ذوق و فکر 


عالی خود رویه همان محققین دا پذیرفته د گزامی 


€ فش دس اس ارهز 
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استخراج کننده است و آن زکوة است و این در صور قیست که 
اين معدن ماح بوده و فرد با زحمت و کوثش خود بدان‌رسیده باشد 
اینجا باید مطلبی گفته شود : آن معدنهائی که سابق بر تشریع این 
حکم استخراج میشده از معادنی بوده که استعمال آن کم بوده است 
مانند طلا و نقره و اینپا از ضروریات اجتماع و مردم همچون ذغالو 
نفت نیست باید به بینیم که آیا ذغال و آهن و نفی و نظیر آن ملحق 
به ضروریات همگانی جون آب و گیاه و آتش می‌شود (تا بملك کسی 
در نیاید و اشتراکی باشد) یابه آن معدنپاگیکه در اواگل عېد اسلام 
معروف بوده؟ صخبت در این زمینه را بمحل »خصو ص خود دراینکتاب 
وامیگذاريم 
(€( حنگ: بوسیلة جنك «سلب» ملك انسان می شود. وسلب» 
عبارت است از تمام آ نچه که همراه شخص کشته شده کافر است 
که مسلمان آ نرا می کشد: «هر که کسی‌دا بکشد وبر آن گواه‌ذاشته 
راشد اثات او از آن اوست» چنانکه تملك غنیمت‌هم ازجنگ میشود 
که ا کر تافو ی ای‌خدا.ورسول :« واعلهوا 
انما غنمتم من شیء فان خمسه و لارسول و لذی القر بی و الیتامی و 


۱ 2 ۱ 
امسا کین و ابن السبیل «) (١‏ بدا نید | نچه‌غنيمت بر دار ید ES‏ 
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(۵) کار با مزد برای دیگران: واسلام اینکار دا مهم و محترم 
میشمارد و دستور می‌دهذ که مزدش کاملا و بدون هیچ گو نه نقصی فوراً 
پرداخته شود؛ قر آن بعمل و کار انگیزش می دهد و آنرا در معرضش 
" انظار و محل دید وحکم قرار داده است : « و قل اعملوا فسیری الله 
عملکم ورسوله والمومنون»(۱)(بگو عمل کنید که بزودی‌خداورسول 
وموّمنان عمل‌شما را خواهند دید) و اینطلب انگیزشی بطرف نيك. 
کاری و مجکم کاری است هم خا نکه دو آن بزر گداشت کار استکه 
آنرا محل نظر ودقت و انتظار نتیجه قرار داده و در محل دیگر 
تحریص بو کار وسیر در زمین برای کارمی کند:«فاهشوافی‌هنا کبها 
و کلوا من‌رزقه(۲)(دراطراف آن (زمین) راه بروید و از روزی او 
حورید). 

احادیث پیفمبر بزر گوار هم پشت‌سرهم در بارمقدس‌بودن . 
مقام کار و کوشش واردشده : « خداو ند بند +ومنی‌را که حرفه‌وشغلی 
دارد دوست می‌دارد » . «هیچکس از شماهر گز غداگی ب بتر از کاردست 
خود نحورده»و بر اساس همین نظر تقدیس کار اسللام حق کار گر رآدرمزد. 
مقدص می‌شمارد . 

اسلام اولا به وفاء په اجرت کار گر دعوت نموده و کسانیر! که 
مز د کار گررا به‌ستم می‌خور ند به‌جنگ‌ودشمنی خدا ترسانیده پیغمبر 
فرمود : « خداو ند فرمود : سه گر وه‌هستند که من‌با آ نپا روز رستاخین 


(۱) توبه ۱۰۵ (۲) ملك ۱۵ . 
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حصومت 73 ra‏ قسمی بمن‌خورده و نموده ومردیکه 
آزادی رابفروشد وبپای آنرا بخورد ومردیکه کار گر وایی نک 
وبحوبی از او کار بکشد ومر دش راندهد » 

<مع بين این سه گناه » ويك‌پاداش Tm‏ بر آنپا دلالت 
مخصوصی دارد گناهاول‌خیانت ومکر بخداو نداست و دومی جرم‌هدر 
دادن انسانیت آزادی وخوردن بای آ نستوسومی خوردن‌عرق‌کار گر 
است ! و آنهم چون خوردن‌بهایشخص آزاد مکر بهانسا نیت است‌وچون 
پیمان‌شکنی ساز قسم‌خوردن مکر به خداو ند است و مريك ازاین‌سه 
نظرشناعت وبدی وروشن‌بودن معنای حیله ومکر در آن‌مستحق‌جنگ 
a‏ 

و اا اسلام بسرعت در برداخت این مزد دعوت میکند» و 
مجرد پرداخت کامل آن کافی نیست بلکه باید در برداختش 9۷ 
پیغمبر گرامی میفرما ید :«حق کار گر واجیر را ہی پیش از آنکه عرقش 
بخشکد بدهید » . اسلام در این مطلب ای کر 
کار گر را درنظر گرفته است . اما احتیاج دوحی ازاین لظر که او 
متوحه دی شود که بدو توحه داشته بحق او اهمیتی می دهند سرعت 
پرداخت مزدمتحمل‌این‌معنی است‌و بحوبی میرساند که زحمت و کوشش 
وی منظور بوده و مقامش در اجتماع حساب شده است و اما احتیاج 
مادی ازاین‌جهت که کار گر غالبادردرجه اول محتاج بمزد می‌باشد که 
دروریات خود واهل وعیال‌خودرا تأمن کند وتا خر در پرداخت آن, 
آزار اوست واورا از میوه کوشش و عرق ریزیش در مناسترین اوات 
مدروم میسازد واز نشاط ءرغعت وی در کار میکاهد و اسللام بافشادی 
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درمتابل این عنایت و توحه به کار گر از او خواسته که. 
کار خود دا نیکو ومحکم| نجام دهد » .دراسالام‌مقابل هرحتی وظیفه ۔ 
ایست وازاین‌جهت تعادل بین کارومزد امری طبیعی است وهمچنین از 
۱ نظر اخلاق که اسلام اصرار دارد آنرااساس زندگی قرار دهد امری 
طبیعی است پس غش و اهمال در کار دلیل فساد تعهد و بی‌حسی‌وجدان 
است واصرار و پافشاری‌درغش و اهمال کاری باعث میشود که آن تعهد. 
ای خر انود واین‌وجدان سقوط نماید علاوهبر آن.فسادو تشاجی 
هم به‌همْمصالحاجتماع میرسد . 

)١(‏ تقطیع نمودن حا کم‌مقداری از زمینهاگی که مالك ندارد 
چون زمینپای کفار و مشر کانی که وارئی ندارند وپیشوای مسلمانان 
ولی آنست‌وبه بیت المال رسیده است .و یااز زمینهای مواتی که آنا 
هم مالکی ندارند " پیغمبر 88 نسیت‌به ایوبکر وعمر همن‌کار را 
کرد وقطعه زمینی بدانها داد چنانکه‌خلهاء پس از پیغمبر مق نیز 
بپاداش کوششی که ازبعضی ظاهر ميشد وخدمتی که باسلام مینمودنه 
جنن کر دند ولیکن در حدود کوچکی واززمینهای که مالك نداشت 
ولی همینکه بنی اميه رو ی کار آمدند مردم راغارت کردندد ورمینپارا 
برای خویشان‌خود تقطیع نمودندودر نتیجه چنانکه‌خواهد آمدشاهانی 
ستمگر شدند نه‌خلفاگی راهنما ! .. 

(۷) احتیاج به مال برای زندگی : اسلام قانونی برای صرق 
اموال ز کوقدر راهپای‌معینی وضع نمود :«انما الصدقات للفقر اء و 


۲۸ - سیصتم اقتصاد دراسلام 


المساکین والعاملین علیها و المۇلفة قلوبیم و فى الرقاب و 
الغادمین وفی سبیل الله و ابن‌السبیل » ( ھماناسدقات برای ففرا" 
و مسکینان و کار گر ان بر زکوة ( کار مندان ) و آنبا 45 دلباث ان 
بدست آورده می‌شود ودر راه برده ها و بدهکاران ودر راه‌خدا و براه 
مانده می‌باشد ) داخل بودن در یکی از این دسته ها انسانرا ذی 
حق در مالکبت مقداری از اموال ز کوةمیکند بع ی از این دسته‌ها 


هیچگونه وحپی جز همان احتیاج ندارند » بنا بر این احتیاج در 
اینجا بدل اضطراری کار است که اسللام آ نرا مقدس میشماردو آ نرا 
اولن و آخرین سیب بر ای‌دسیدن به‌ما لکیت قرار می‌دهد. 

ا همان اسبابی است که اسلام آنا را وسیله اولیه تملك 
دانسته وموای اینپا راهرچه باشد انکار نموده وامضاء نمیکند . پس 
غارت ودزدی وزورودست گذاشتن روی چیزی مالکیت نمی آورد . 
وهم چين قمار آنیم حرام است : « انما الخمر و المیسروالانصاب 
والازلام ردجس منعمل الشیطان فاجتنبوه‌لعلکم تفلحون» (۱) 
( همانا شراب و قمار و بتاں منصوب » و تیرها(ی قرعه )پلیدیائی‌از 
کار شیطان است از آن دوری کنید شاید رستگار شوید)ه مالیکه 
از راه حرام بدست می آید نیز حرام است زیرا که «قمار » کار 
نبوده وسته‌ی بیش نیست » علاوه بر آن دشمنی و کینه‌ایکه بین قمار 
بازان واقع می‌شود که باقدم اولیه اسلام در گسترش روح مودت و 
برادری و تعاون منافات دارد : «انمایر ید الثیطان‌ان یو قع‌بینکم 
العداوة و البغضاء فى الخمر والمیسر » (۲ ) ( حتمی است که 
شیطان می‌خواهد بین‌شما دشهنی‌و کینه درشراب و قمارو افع‌سازد), 


(۱) و(۲) ماده ٩۱9۹۰‏ 


۳ 7/3 ۷7/۳/۳ _/ ۳/۶/22 ۳ 


دوشن است › هر کوششی باداش داردو آن مايه قوام‌غیات بوده و در 
آن تحقق دادن آبادانی زمین وفائده دساندن به اجتماع و تپسذیب 
جان وپاك نمودن وجدان می باشدچیزی‌چون کار روح را تهذیب 
نمیکند وتن راقوت نمیبخشد ووجود انسانر اازعوامل کسالت و 
خمودی وستی حفظ نمیکند . 

و تاکار سبب تملك است تقریر حق مالکیت فردی در حدودی 
که ما بیان کردیم بأحدی ضرر نمیرساند بلکه میدانی‌برای‌انگیزش 
فرد بر بکاربردن‌بالاترین‌درجة کوشش وفعالیت می باشدتامیل‌خودرا 
در تسلط پر.کار ارضاء نماید والبته تادر حدود مشروعه و قانو نی کار 
میکند بکسی‌اذیتی نمیرسا ند ووقتی از این حنود خارج‌شدراه‌عدالت 
اینستکه اورا بمانراه پر گردانند نه اینکه او را ازفعالیت باز داشته 
درردیف زمن نشینان وخمودها و کم استعداد هادر آورند . 

نظریه اسلام در باره « نقل مال بغیر » نیز تابم نظریه اش در 
باره‌اصل ملکیت می‌باشد : در «نقل بغیر» آزادی کامل نمی‌دهد این 
مطلب درقا نون آرش و وصیت‌هو ید است‌فقط بخششو پیشکشی(حبهو هدیه) 
از هر قیدی‌رها بوده وبصاحب مال آزادی کاملی داده شده که‌درزمان 
حیات خودهر طور که بخ اهدببخشدو پیشکشی‌دهد.زیرا که آ ندوازداخل 
حان‌قیدی‌دار ندو آن! ینکه صاحب مال عادتآجزمقداری‌ازمال‌خویشتن 
را نمی بخشد وهدیه نمی کند پس ضرد بر وادث نمی‌باشد آنطور که 
دروصیت‌پیدامی شود که! گر اسر اف کندتسر فش ناروابوده ودرمعرعن 
«<جر ومنع » قراد میگیرد یعنی وظیفه مالکیتاز اوسلب می شود . 

اما آنگاء که دستش از مال‌برداشته شود ومال به‌بازما ند گان 


کی ۵ ۳ سیستماقتصاددر اسلام 


۱ nso را‎ san manan 


وارث او یا کسی که برایش.وصیت کرد ۰ منتقل شود بحسب قانو نی 
که حکمت‌وه‌جوزاتی داردا نتقال‌می یابد (برای وارث وصیتی نیست) 
و 2( که حد اعلا میباشد و صیتی نیست ۰ وصیت هم 
حنانکه گفنیم _ برای تلافی بعض‌حالاتیستکه درآن حالات خویشانی 
که روا نان اقتضای پیوند وصله دارد ورتب آنانآ نباداازدیگران 
۳ انداحته محروم نمیشوند و وصیت به این اعتبار خود یکی از 
عناوین صدقه ومبرات است . 

بوسیلة ادث برطبق قا نو نیکه دردو آي ارث‌بیان‌شده مال منتقل 
مرف (که متن آ ندو آیه در فصل «تکافل‌اجتماعی» گذشت) . 
اما قا نون کلی در سرام اینستکه : مرد دو جندان زن بم-ره 


دارد وقلا از حکمت این تقسیم وطبقه بندی پرده برداشتیم و خویش 


پدری ( از برادر پدری وعمو ونظیر آن ) بر خویش صلبی‌مقدم (۱) 


است گر جه حالاتی هم هرت که خویش صلبی نصیب بیشتری میبرد . 
و این بترتیب و نلای در مقا بل حقوق پاداش موافقی است . وارث 
خویش بدری مقا بل مورث موطف به وطالف بزر گتر یست ۳ 


پدرمثلا همه مال دا پس از نصیب جدو جده‌میبرد. زیرا که گر 


پدر در حال حیات محناج‌شو د درمر حلةٌ اول همان فرزند موتلف‌است 


س 


(۱) دد فته شيعه خویش پددی ( ازبرادر پدری و عمو ونظیر آن که 
عصبه نامیده میشو ند) برفرزند صلبی هیچگونه تقدهی ندارد و مثلا تا فرزند 
_ هرچند دختر باشد بهست نوبت با نها نمیر‌سد اساس عقیده اهل تسنن‌متا بعت 
از روية مر بن الخطاب است ‏ که در همان عصرمواجه بارد دا نشمندان از 


صحا په شد به صفحه ۱۵ النس والاجتهاد دجوع شود - گرامی 


سیستم اقتصاددر اسللام N‏ 


اورا شت وخرجی دهد . وبرادد پدد ومادری غین خودرا محروم از 
ادث میکند زیرا که هنگام عجز برادرش از کسب موظف است که 
اورا نفته دهد ؛ وهمچنین . . ضرر وسود ویا وظیفه وحق دراین‌قانون 
بطو ر عادلانه:. تقسیم میشو د. 

ودر فصل تکافل اجتماعی , راجع به حکمت‌قانون ورائتی‌بقدر . 
کفایت سخن راندیم وبیان داشتیم که آن قانون باقوانن اساسی‌اسلام 
دداین تکافل و نظر به روا بط بین خویشان وبين‌يك نسل ونسلا وهه چن 
مراعات فطرت وخواسته‌های نفسانی واحتیاجات فرد واجتماع بطور 
مساوی دريك رشته می آید 4 

اینجادر باره حکمت‌قا نون‌ارثدراوضا عمردمواجتما ع سخن‌میگو یم 

دیدیم: که‌اسلام تمر کزئروتبا وحصر آنرا دردست عد کمی ۰ 
خوش نمیدارد و قانون اسلامی ارث وسیله‌ای برای پخش و توزیسع 
ثرو تپای‌هنگفت بر نسلهای‌پی‌دد پی وبعدی‌میباشد یعنی‌ ثروت واحدی‌به 
فرزندان وخویشان متعددی بمجرد فوت‌ما (ك انتقال میا بد و بصورت 
ثروتهای کوچك ویامتوسط در میآید . کمتراتفاق می‌افتدکه با این . 
قانون همه رو تبای شخص یکجا جمع‌شود ؛ آری فقط درحالات کمی 
که مقیاس نیست » چنانكەمالكبميردوجزيك فرزند که‌همه تر که‌را به 
ادث‌ببرد . نداشته باشد که نه پدرو نه مادر و نهزن ونه دختر اهیچکدامرا 
نداشته باشد. امادر بیشتر خالات ثروت‌برافر اد متعددیپخش‌میشود 

ووقتی بین‌این قانون‌وقانون انگلیسی مثلا که‌همه تر کهراپیس 
بزد گترمیدهد.مقایسه نمائیم حکمت اسلام درپخش ثروتهای هنگفت 
وانبار شده برما ظاهر خواهد شدعلاوه اینکه در قانون اسلام عدالت 
بین‌ورثه لحاظ شده که دلا پر پسر بزر گه کینه نورزند . 


۲۲۳۲ سیستم قتصاددر اسلام 
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را ههای ازدیاه تروت : 


اسلام در باره تولید مال نیزهمان نظریه مالکیت مال را اعمال 
نموده و بصا حب مال آزادی مطلقی که هرطور بخواهد در آن تصرف 
کند نداده زیرا بشت سرمصالح فرد مصالح مردم واجتماع است کهبا 
آن معامله میکند . 
هرفر دی‌در ازدیاد مال خویش آزاداست. لیکن در حدودقانون 
یعنی میتواند زراعت کند و میتوا ند مسواد اصلیه را بصورت یکی از 
" مصئوعات در آورد و میتواند تجارت کند . ۰ . ولی هر گن نمیتواند 
که غش و حیله در کار خود راه دهد و یا صُروریات زندگی مردم دا 
احتکار نماید ویا اموال خودرا به‌ریا دهد ویا بخاطرزیلدی سودخود 
ده کر انش کند » همه اینہا حرام است .و آن و سائل پاك 
عادتاً سرمایه‌هادا بحدیکه فرت زیاد بین طبقات بیندازد انباد نمیکند 
واین ثروت‌های کلان وهنگفت شدن فاحش سرمایهها که امروز 
مشا هده ميکنيم از راه غش و ربا و مزد کا ر گران خوردن و 
احتکار و به ره بر داری از احتیاج مردموغارت وزورو غصب‌نمودن 
وسایرجرمی‌ای نهانی در راه‌های برپره‌بر داری فعلیاست‌داینهارا 
اسلام تجویز نمیکند . . . اکنون به بیان حکم اتلام وراه و حکمتش 
دروساگل تو لید وتکثیرمال بپر دازیم : 
¢ 4 4 
الف :اسلام غش‌در معامعلهراحر ام میداند:«هر کهغش دره‌عامله 


کند ازمن نیست» «خر یدار 0 فروشنده تماار هم حدا زشده| ند اختیار 


سیستماقتصاد دراسلام -۲۳۳- 
فسح دار ند سس اگرداست گفتند وروشن کردند معامله آنان بر کت 
دارد وا گر کتمان کر دند وددوغ گفتند ۔ بر کت ۔ حر بد وفروششان 


از بین‌میرود». 

پس تو میتوانی بفروشی وبخری بشرط اینکه درمتاع ویاپول 
حیله نکنی و | گرعیبی دارد بیان کنی و گر نه ت-و حیله گر خواهی 
بود وسودی که میبری حراماست و تصدق‌بااین‌سود حرام ترا ازمواخده 
نجات نمیدهد زیرا که صدقه جزاز مال حلالت مقبول نیست : اد عبد 
الله بن مسعود از پیغمبر حدا ات روایت‌است که فرمود : «هیچ 
بنده‌ای مال حرامی بدست نمیا ورد که آ نرا صدقه بدهد وقبول شود 
وانفافی نمیکند که در آن‌بر کت باشد و آن رابه‌یشت سروا امگذازد 
جزاینکه توش او به طرف جمنم خواهد بود خداو ند بد ر! په بد محو 
که لک را پوت ]زین ف ا خی خی رات 
نمی سازد» . ۱ ۱ 

اسلام در این باره طبق قواعد اخلاقی خود و قوانینی که در 
باه جلو گنری ازضرر وتحقق تعاون بین مردم دارد پیش میرود.غش 
وحیله گری پلیدی دل‌است وموجب‌ضرر دیگران و برداشتن اطمینان 
از دلپای مردم است‌ودر اجتماع هیچگونه تعاو نی. بدون‌اطمینانانجام 
نخواهد گرفت . علاوه اینکه نتتجه غش وحیله دستیابی به کسبی 
است بدون زحمت مشروع و کوشش قانونی » و قانون کلی‌اسلام آن 
استکه ھی ونه کسبی بدون زحمت نست چنانکه‌هیچ رحمتی بدون 


پاداش ندوآهدبود. 


كثٍِِ_« سیستماقتصاددر اسلام 

(ب) اسلاماحتکار ضروریاتز ند گی می‌دماوسیله ای‌ازوسائل 

کسب و نمو تفا مال نمیداند :«هر که ا حتکار کند گناهکاداست» 
جرا که احتکار آزادی تجادت و صناعت را از بین می‌برد , محتکربه . 
دیگران حق ا دهد که آنبا هم چون او جاب متاع گذند و 
چون او بساز ند و بدین وسیله در بازاد تحکم می نماید و هر قیمتی 
که بخواهد بگردن مردم می گذارد و در نتیجه آنا را دچار مشقت 


و سختی م ی کند و در زندگی و ضروریات آن بدانها ضرد می‌رساند » 
علاوه اینکه او راه استفاده از فرستها دا بر دیگران مسدود می سازد 
و مانع می شود که آنان هم چون او روزی بخورند و بپتر ازاوعمل 
کنند (و بساژند ) و چه بسا اتفاق می افتد که محتکر راه دستیابی 
به مواد اصلی ومنابع ثروت دا مسدود می سازد و متاع زاگد رااز بن 
می برد تا قدرت بر گذاشتن یك نرخ اجباری داشته باشد » ودراین 
کار از بین بردن و یا ناقص نمودن مواد اصلی و منابع‌ثروت‌همگانی 
۳ است که خدا در زمین برای بشر مباح‌نموده »۱ خود دیدیم که‌چگونه 
تن ها قېو؟ برزیلی سوخته می‌شد که قیمت قپوه در بازار تنزل نکند 
و در همان خال توده‌های مر دم بقدر احتیاج خود از آن نداشتند .و 


جنانکه می بينيمکه دواها در بازارها بدست یهود و یپود صنتان 


احتکار می شود و مریض‌ها یا با دردوشدت مرش .دست به گر یبا نند 
و یا بطرف مر کی رهسپار می شوند و همه در این راه که‌احتکارچیان 
بسودهای کلان دست یا بند وثروت‌واموال‌حرامخودر اهنگفت‌نمایند. 

اسلام در جلو گیری از این وسیلةٌ نامشرو ع تکثیر مال بحدی 


جلو رفته که محتکر را از دائره دين دور دانسته: «هر که طعامی را 


چپل‌روز احتکار کند ازخدا بری‌بوده وخداهم آژاوبیزار است ). این 
مسلمان‌نیست!اين کسی استکه این‌ضرر بزر گرا براجتما واردساخته " 
وترس احتیاح‌به‌ماده ضروری‌زند گی رادراجتماع‌شایع نمودهتابه کسب ‏ 
حرامی‌دست پیدا کند و بدا نوسیله‌مال مخصوص خوددا بضررسودعه‌ومی 
ملتزیاد کند 

(ج):رباهم وسیله حرامی است که اسلام بطود روشنی از آن 
اظپاد انزحار نموده و آنرا شدیداً به‌پستی نسبت داده وربا کاران را په 
بدتر ین جایگاه‌میترسا ند: هیا ایا الذین آمنوالاتا كلواالر بااضعافا 
مضاعفة و انقوا الله لعلکمتفلحون » ( ۱) ( شما که ایمان دارید 
ربا دا با فزودنپای مکرر مخورید و از خدا بترسید شاید رستگ ار 
شوید) نبی اینجا از فزدون های مکرر نیست که نسبت های کوچك 
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حلال EE‏ آ در دام اجتماع واقع می شد می 
باشد اما نپی آیه به اصل ربا وارد است که در آبات دیگر نیز دوشن 


می شود ۰ 

(کسانیکه‌ربا می خورند بر نمی خیزند مگر چون آنکس که 
شیطان بجئون آشفته اش‌م یکند از آنر و که گفته اند :بیع(نیز )چون 
ربا است و خداو ند بیع دا حلال و ربا را حرام کرده است پس هر 
که را از پرورد گارش پندی بیاید و بار ,ا وستد آنچه گذشته است از 
اوست وکار او باخداست و آنانکه تکرار کنند آنها جپنمیانند و در 
آن جاویدا ننق) (۱) 

(شما که ایمان آورده اید ازخدا بترسیدوا گر مومن‌هستید 
هرچه ازرباباقیمانده وا گذارید واگر نکردید اعلان جنگ باخداو 
رسول اهب وا کر تو به کردید سرمایه‌هاتان از آن شماست‌نه‌ستم کنیدو 
نستم بنینید)(۲) ۱ 

اسلام در انزحار وتتفر ازر با بحدی می رسد که هر که را در 
قسمتی از قسمت‌های آن راک بوده لعت می کند گر چه نو پسنده 


و یا گواه(برمعامله) باشد: از«جابر » نقل‌شده که گفت : ریغ مر وله 


(۱) « الذین یا کلونالر با لایقومون الاکما یقومالذی یتخبطها لشیطان 
من المس ذلك با نهم قالوا انماالبيع مثل الربا واحلاله البیع وحرم الر با 
فمن جائه موعظة من ربه فا نتهی‌فلهماسلف‌وامرهال ی الهومن‌عاد فاو لكاصحاب 
النارهم فیها خالدون » بقره ۲۷۵ 

ِِ د یاایهاالذین آمنوااتقوااله و ذروامابتی من‌الر باان کنتم مومنین 
فان لم‌تفعلوا فاذ نوا بحرب من الله ورسوله و ان تبتم فلکم رۇس اموالکم لا 
تطلمون ولاتظلمون » بقره ۲۷۸- ۲۷۹ 


E 
اسلام درهمه اینپا بر طبق قوانینش در باره‌مال واخلاق‌ومصالح‎ 
اجتماع بمش‌رفته و ثروتومال اما نتی است‌دردست‌صاحس‌مال واوموظف‎ 
استکه درمال‌بخیر هم اجتما ع کاز کند: او نمیتوا ند که‌وظیفةٌ خود را‎ 
میدل بضرر وستم بررمردم نماید ودر کمن ساعت احتیاج مردم نشیند‎ 
واز ضف موقعیت آنان بپره بردادد وبیش از نچه با نهاداده‌از آ نپا‎ 
بگیرد . احتیاج همان احتیاج غذا برای زند گی‌واحتیاج دوا برای‎ 
علاج واحتباج مخارج برای تحصیل علم وغیر آنست , یا همه اینپسا‎ 
تعطیل میشود ویا مالداردر بار شخص‌محتاح‌تحکم زو کم‌میدهد‎ 
وزیاد میگیرد وبدینوسیله بزحمت‌و کوشش اوستم‌رو امیدارد که‌او باید‎ 
زحمت بکشد و کار کندو به ر بادهنده ربایش راپیردازدو یاقرش‌خود را‎ 

سال بسال‌زیاد کند . 

اين صاحب مال مقدار زیادی استفاده میکند »در حالیکه هیچ 
کاری نکرده جز اینکه او ساحب مال‌بوده وثروتمند ومالدار است ! 
آن خون وعرق است که با میلی کامل میلسد !و در حال نشسته با 
منتهای شپوت میم‌کد ! وادلامی که‌کار را مقدس میشم‌ارد و آنراسبب 

ی ملك وسود میداند تجویز ي بنشیند ومال‌او بدو 
تمع برساند ویااینکه مال مالی بزاید , فعط کار و کوشش تولید مال 
میکدو گر ن حرام خواهد بود!۰ 

اسلام پا کی اخلاق فر درا ملاحظه می کند جثانکه مودت بین 
مردم را نیز منظور داشته است کسیکهپوپا میخورد او هم‌دلواخلاقی 


۸ب سم فتصاددراسلام 


تسه مروت هه و وان و و و و ما و 


از و باید اخلاقش تمن شود ۰ در ار در ر اجتماع دو دوستیو 
شناسائی باقی نمیگذارد .آنکه‌يك دیثار بمن‌میدهد تا دودینار از من 
گرد او دشمن من است پس من نه نسبت باو دلخوشی‌دارمو نه 
بار دوستی او میکشم ۰ از طرفی تعاون یکی از اصول اجتماعاسلامی 
است وربا آنرا از بین برده واساسش دا سست میکند ازاینجرت اسلام 
آنرا بد میشمارد . 
در تحریم ربا فلسفهٌ دیگری نیز هست که در این عصر جدید 
برما ظاهر میشود که چه بسا در آن وقت معلوم نبود و آن اینکه : 
ربا وسیل برای تمر کن وانبوه شدن عجیب سرمایه‌هاست که بر پاي 
زحمت ناستاده واز کار پیدا نشده واز آن چیز هائی است که عدم از 
بیکاران در نمو وتمر کز اموال خود فقط بدان تکیه میکنند و در 
نتیجه » سستی وتنبلی وعباشی بضرر آن زحمتکشانی که محتاج‌بما لند 
و در وقت تنگدستی ربا میگیر ند بینشان شایع میشود وازاین حریان 
دو مرض مب احتماعی پیدا میشود : : هنگفت شدن وازدیاد بیحد 
شروتها » و پیداشدن اختلاف طبقاتی بیحد , وسیس پیدايش‌يك طبقه 
بیکارو سست وعیاشی که هیچ کاو نمیکند وبر چن دست مییابد! گویا 
آن مالیکه در دست آنپاست دامپائی برای صید مالست بدون اینکه 
آنها هیچگونه زحمتی حتی برای دانه این دامها بکشند و مسردمان 
محتاح همینطوری وخود بخود در آنبا میافتند وب پای‌خودبطرف آنها 
میرو ند تامشکلات را از خودبرانند ! . 
با بده بمحتاجان قرض بدون منفعت داده‌شود زیر افقط همین راه 

تکثیر مودت بوده وشایسته مروت است و کفیل همکاری بین اجتماع 


سیستم فادرا ii‏ 


ودادا و نداز وقادر وعاجز است . مال ذاتاً دلرای‌فشیاتی ایست فيلت 
اودر استفاده از آن و کوشش در آن است.ومحض بودن. آن در دست 
3 ی مجوزاین نیست که او را منفعت پرساند , وآنکه فرض میکند 
اوستکه‌در آن کو شش میکند پسلازمست کمفا ی يده زحمت‌به زحمتکش 
برسد ومال بتنهائی قوز بصاحیش بر گردد . 
در نظراسلام فرقی‌نیست که قرض برای رقع احتیاجات وصرف 

نمودن مال‌باشدویا برای کسب و نتیجه‌بردن » ا گر برای‌صرف‌نمودن 
پراحتیا<ات ضروری خودباشدجایز ننست که ظاامانه اورا مجبور برد" 
بیش ازاصل وام‌نمود و بروی کافیست که همان‌اصل‌قرض دارد کند 
و اگر برای کسب و نتیحه بردن هم بوده قاعده ایستکه سود در 
مقابل همان کوششیکه میکند باشد نه درمقابل مالیکه بقرض می - 
گیرد » ومال سودی جز بازحمت و کارنمیدهد و کار و کوشش › فقط 
عکیه گاه اسلام است از این‌جپت استکه ربا درهمه <الات حرام شده 
ووام دادن بوامخواه برای مشکلاتش درهمه‌حالات لازم شده است . 

| گرو امخواهوام ی گرفت: تنگدست‌شد :«فنظر وا لى میسرة» (۱) 
( مپلتی تا زمان تواناگی است ) من معتقدم که این عبارت برای‌امر 
ووجوب است زیرا که آن‌شرطیو حزائی است :9 و ان کان ذوعسرة 
فنظرة الى میسرة » 

۰ (و اگر تنگدستی بود مپلتی تا زمان توانائی ) واین عبارت 
مفید امر و وجوب است ! نه استحباب » و در کار این آیه ترغیب در 
آسان گرفتن نیزهست مانند گفتار پیغءبر بو : د خدا رحمت کند 


(۱) بقره ۲۸۰ 


اتج ا و سا جا عم ماه عا انح تاه حح ی سای مت تج و تا دج دم صاع طا سس سم مس ےب 


فردآسان کر دروقت فروش وزمان حرید و هنگام طلکاری » آسان 


گرفتن درطلبکاری حفظ عزت مدیون است و نشاندن درخت‌دوستی؛ 
طلبکار در جان مدیون ۰ و مدیون دا بر کوشش بر پرداخت بقدر 
طاقتش بر میانگیزد و فرمود: « هر که را خوش آید که خداوند 
ویرا از سختی دوز قیامت نجات دهد-از تنگدستی بگندد يا او را 
مپلت دهد » و فرمود : هر که تسین رامپلت دهد یا از او بگذرد 
خدا اورا روز قيامت روزیکه سایه‌ای جزسایة او نیست زیرسایه‌عرش 
خود ساره دهد». 

اسلام در مقابل این برمدیون لازم میکند که درپرداخت قرض 
خود کوشش نماید تاذمه خودرا خالی کند وفضیلت قرض را بافضیلت 
وفاء جواب گوید » و بین افراد اطمینان در معاملات را تثیت‌نماید: 
«هر که اموال مردم‌را بگیرد و قصدش پرداخت آن باشد خدا از او 
پرداخت کند و کسیکه بگیرد و قصدش از بین بردن آن باشد خدا 
آنرا از بن‌میبرد» ؛ ه رکه وام بگرد و قصدش پرداخت آن باشد 
کون یکن وزحمت میکشد تا کسب نماید و استرزاق کند وغالاً 
کسیکه کوشش صادقانه ای دارد صاحب اراد محکمی نیز خواهد 
شد و هر که بگیرد و قصدش اتلاف آن باشد بزندگی با اموال مردم 
خومیکند واز کار و کوشش دست میکشد وسست میشود وهعتش‌سقوط 
میکند و مال به تلف و از بین دفتن می گراید . پیغمبر عْفررمود: 
«سپل انگاری دارا ستع‌است» و مردی‌عرض کرد: یارسو لاله بفرمائید 
که ا گر در راہ خدا کشته‌شود خداو ند از گناهانم چشم پوشی می ۔ 
کند ؟ پیغمیر للفر‌مود :«آری! اگر کشته شوی در حالی کهصبر 
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ورزیده باشی و برای خدا r‏ باشی و بشت جنگ نکرده 
پاشی بلکه پدان اقبال و رو نموده باشو » گفت‌چه قرءودی ؟ بسغمس 
دول ۲ دو پازه تکرار فرمود ۰ وسس فرمود: :«آری» مگرقرض‌ووام ۰ 
همانا حبر گیل پدین مطلب خبرم داده »و اين چنین برای بدهکاریکه 
قدرت برپرداخت دارد کافی نیست که جنگ کند ودرراه خدا کشته 
شود گرچه صبرورزد وبپای خداحماب کند وپشت بجنکه نکسرده 
باشد زیرا که وام مربوط بحق دیگران در گردن او اسع » نه فقط 
حق خدا است . البته تاقدرت ۳ پر داخت دارد - اما اگر عاجز شد 
برایش نسیبی اذز کات‌است : «انما الصدقات للفقراء والغادمین» 
( همانا صدقه ها برای ققراء . . . و بدهکاران‌است) و بابر 
این‌جایز استکه بدوصدقه دهند تاوامش‌را بیردازد . ازابی‌سمیدخدری 
نقل شده که گەت : مردی‌درعهد پیغمیر بر در میوه هائیکه‌خریده 
بود ضرر کرد ودر نتیجه قرض زیادی پیدا نمود پیغمبر فر مود: 
«باو صدقه دهید » مردم باو صدقه دادند و با نداژه و امش نشد » پیغمبر 
کرای بطلبکارانش فر مود : « هر چه یافتید بگیرید و جز این برای 
شما یست » 
پیغمبر کر وقتی پس از چندین فتح اموالی بدستش آمد 
قدم دیگری برداشت ۰ قرض بدهکاران را پس از وفاتشان »از مال 
عمومی مییر داخ<ت : روایت شده که : پیدمبر ول چنین بود که به 
بالن‌مر ده‌ایکه‌فرض داشت دی آمد می پر سید: :هیر آی‌فر ض‌خودچیزی 
برای برداخت گذاشته است» ؟ اگر گفته میشد که‌برای وان قرضخش 
چیزی دارد بر آن نماز می خواندو گرنه بمسلمانان میفرمود : 


SE‏ سس اقتضاددر ادا 
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«شما پررفیقتان نماز بخوانید » وجون فتوحاتی بنا بش ستاو 
میفرمود : « من از جان مومنان بدا نبا او لی هستم ؛ ؛ هر که بمیرد و 
قرضی داشته باشد و برای وفاء قرضش چیزی نگذاشته باشد بر ما 
اسنکه آ نرا بر دازیم وهر که مالی‌وا گذاشته از آن ورثه او است». 

۱ اسلام اینچنن بررد حقوق به صاحبانش ترغیب‌میکند چنانکه 
براعانت مرو آسان گرفتن براو در پرداخت » تحریس مینماید و 
بدینوسله اطراف کار را جمع می‌کندو همه مصالح را تضمین نموده › 
ودر قسمت بین حقوق ووظائف تعدیل مینماید . 

راهپای‌انفاق : 

اینپا اصولی بود که اسلام برای رشد ونمو ال بوسیله معامله 

وضع می‌نماید , اسلام انفاق مالراهم‌همن‌طودی ویمون قاعده نمی- 
گذارد صاحت مال آزاد نیست‌هر طوری که بخواهد دست ود را 
ا وهرطوریکه بخواهد انفاق کند گرچه این تصرف ذاتی بوده 
وذ فردمر بوط است ولیکن دراسلاء‌فردیحال‌خود وا گذار نمیشود 
که هرجه بخواهد بکند فردآزادی داردولیکن درجرار چوبی از 
وروی وان درمال » کمتر تصرفشخصی‌است کهار تباط. بدیگران 
نداشته باشد ؛ اگر چه يك ارتباط روشن وبدون واسطه ای در کار 
نیست دست بسته‌شده چون‌دست‌اسر افکارهیچکدام رااسلاع نمی پذیرد 
چون‌در هريك ضرری است که به‌خود فردو اجتماع پر ھی گرو 
« و لاتجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتب‌طها کل‌البسط فنقعد 
ملوما محسوراً » (۱) (هستت را بگردنت پسته مدار و آنرا بتمامی 


ت سس 


۰ (۱) اسر(ء ۲۵۹ 
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7 که ملامت دیدموحسزت زده بنشینی): « با: بن ی دم خذ وا 
زینتکم عند کل مسجد»و کلوا واشر بوا و لاتسرفوا. . انه لایحب 
المسرفین».(۱) (شما ای‌پسران آدم. ازینتپای خودرا نزد هرمسجدي 
( باخود) بر گیرید . وبخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا 
اسراف کنندگان را دوست نمیدادد) . ۱ 

بستن دست باعث محرومیت| نسان ازمتاعهایمشرو ع ات واسلام 
هرفرد را مکلف میدا ند که‌درحدود مشروع ۰ خوددا لذت‌و آسایش‌دهد. 
وخوش ندارد که مردم درغیرحرام شرعی‌چیزی‌دا برخودحرام کنند. 
زیرا که زندگی باید زینت و زیوری داشته باشد وبطوز غير عیاشی و 
اسرافکاری شادمان باشد اسلام‌محرومیت‌و کناره گیری‌از پا کیزه‌های 
زندگی را واجب نمیکند » بنی آدم راامرمیکن که بزینت‌های‌شایسته 
زینت کنند چنانکه در آیۀ شریفه گذشت قر آن پس از آيٌ مذ کور 
بايك لېج انکاد آمیز می فرماید : ( بگو کی زینتهای خداگنی را 
که برای بند گان خود ایجا: کرده .و پا کیزه های رزق را حرام 
کرده ؟ ! بگو : اینپا بیرای‌مومنان است در زند گی دنیا وروزقيامت 
هم محضاً ‏ برآی آنپاست ) » اين چين آبه ها را برای مردم دافا. 
تفصیل میدهیم , بگو : هما نا خدایم زشتیها را از ظاهر ونان و گناه 
و طلم و ستم بدون حت و شريك قراد دادن پرای خداو ند آنچه را 
اه خدا سلطمتی نداده .و گفتن بر حدا آنچه را که نمیدا نید حرام 
نموده است)(۲) 

(۱)اعراف ۰۳۱ 

(۲) قل من‌حرم زینةاله التی‌اخرج لمیاده والطيبات .من الرزققل» . 
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کوچك وبزر 2 فقی, وغی ی خواست واز این جېت در آیه خطاب به 
«بنی آدم» نموده وا گر گاهی‌دعوت بصرودضا نموده این دعوت به کناره 
گیری ومحرومیت نیست , بلکه آن‌دعوت به حفظ تفس است باینکه 
آنرا در مقابل مشکلات آرامش دهد تا نپااز بین رود یا تغییر بابد 
لیکن پس از آن هرفردی موظف است که‌بطور حلال بېره و 
واجتماع موظف است که‌این دا برای افراد مپیا نموده آ نبارااز لذتی 
که خداوند آنا را به آن دعوت نموده محروم ننماید . 
ازاین جبت است که برای فقراء -و آنان کسانی‌اند که کمتر 
از صاب زکوة را دارند - نصیبی ازز کوة معین نموده تا گشایشی در 
رزق خود دهند نه فقط برای کفایت‌روزی زیرابقدر کفاف‌دار ند. ازاین 
نظر که اسلام فقط دعوت به مقدار کفاف A.‏ پلكە‌دعوت به لذت 
بردن اززند گی می کند و آن‌بالاتر از مقدار کفاف‌است .وقتی‌اسلام 
بفقیر مقداری از اموال ز کات میدهد تابرخود گثایش دهد و فوق 
ضروریات واحتیاجات خود لذت برد این بمراتب اولی و بپتراستکه 
شخص دارا برای‌لذت معقول اززند گی‌ومحروم نشدن ازپا کیزه های 
حیات که آ نها زیادند.مصرف کندتاحیات » زیباو با نقاط شود وجان 
به پر تراز مقدار ضرورت ازفکرعا لی‌ودرك بلندمرتبهوتأمل‌در عالم و 
#هى للذي ن آمنوافىالحيوة الدنيا خالسة بوم القيمة . كذلك نفصلالايات لقوم 
يملمون . قلانما حرم دبى األفواحش ما ظهرمنها و ما بطن و الاثم و البغى 
بغیرالحق و ان لاتشرکوا باڻ مالم ینزل به سلطانً . و ان تقولوا علی اله 
مالا تعلمون_اعراف ۳۳-۳۲ 


خلقت ونظر به ا SS‏ نماد 
«وقتی خداوند مالی بتوداد بایداثر نعمت خدا بر تودیده شود » ینابز 
این تنگدستگی نشان‌دادن,وخال نشینی-باوجود توا نائی‌وقدرت-انکاز 
نعمت خدا حساب شده که خداوند از آن کراهت دارد . 

اینپا همه ازجپتی است . اینجا جبت دیگری هم‌هس تکه اسلام 
درحبس مال از مصرف نمودنو دست‌بدست گشتن لا کر 
نمودن مال تعطیل وظیفة آن است واجتماع احتیاج زیادی به گردش 
اموال همگانی‌دارد تاز ند گی در مظاهر مختلفش رشد ونمو نماید و 
بپره دادن در وسیع ترین میدانهایش راضامن گردد . وبرای حپانیان 
وسائ ل کار » و برای انسانیت راء‌فعالیت رامپیا نماید وحبس‌اموال.همه 
اینپارا تعطیل میکند بنابراین همه اینها درنظر"اسلام حراماست زیرا 
باعث تعطیل مضالح خصوصی وعمومی میباشد . 

اما اسراف آن‌هم طرف دیگر موضوع است و باعث فساد فرد و 
اجتماع میباشد وما نخست دوشن میسازیم که انفاق مال درراه خدا ۰ 
گر چه همٌما لر اهم بدهد» اسراف نیست؛ چنانکه درزواینی که از پیغمبر 
ل در باره کوه طلا و میل پیغمبر ل به‌اینکه گر همه آن کوه 
از او بود همه را در راه خدا انفاق مینمود ودوقیراط هم از آن باقی 
نمیگذارد ؛ نقل‌شد , گذشت . اسر افعبارت اذاسر افدرمصرف بر خود 
است وهمن منظور اسلام میباشد . 

واسراف باین معنی همان عیاشی است که اسلام اکیداآنرا ب بد 
میدا ند ودشمن میدارد که مال دردست توانگران دست بدست بگردد 


تاتمر کز ثروت باعث نود که مصرف آ نهردزداء هنگفت‌شدن آن‌باشد» 


و آنرا برای صاحیش ِ. او در آن زندگی می‌کنده نشأشر 
میداند و ازاین‌جپت آن کار منکری‌بوده که براجتماع لازم‌است آنرا 
تشر دهد و گر نه خودرا درمعرض هللا کت درمیآورد .' 

آ یات قر آن و أحادنٹث فت درباره بدی عیاشی وحرمت آن 
بحد توائر بوده و بطورروشنی میرساند که آن نزد حدا ورسول از حمله 
بدتر ین حر اههاست » و اسلامی که مردمرا بر لذت اذپا کیزه‌هایزند گم 
تحر یص میینماید و بدمیدارد که آ نپا را که حلاالست برخود حرام کنند 
ودعوت بهاین می کند که زندگی را بسندیده و بشاش نمایند نه‌تاريك‌و 
دور افکنده شده : . . همین اسلام از اسراف و عیاشی همانطور شدیداً 
کراعت داشته وسخت بدش میاید . 

نای وس ان رور غا زاغا قرط مت 
وناتوانی . وتنزل خصلتهای نيك‌نفسانی توصیف میکند : 

(و وقتی سوره ای نازل میشود که بخدا ایمان بیاورید و با 
پیفمبرش بجهادروید مکنت دارانشان ازتو اجازهیگیر ند ومیگویند : 
مارا وا گذار بانشستگان باشیم ) (۱). 

وچون درتحزیص اسلام برجهاد وبزر گداشت مجانفدین هی - 
نگریم تا اقا کشت گر امی میفرماید : د هر که به‌یرد و جنگ 
نکند وخودرا بەچنگى نیاورد با نوعی ازنفاق مرده » . آنگاه ه حوب 
می‌فه‌یم که تاچه‌اندازه این‌مکنت داران رابخاطر تخلفو باز نشستن‌از 
صفوف مجاهدین کو چك شمرده والبته این‌هیچ عجیب نیست » ترو تمند 


(۱) واذا انز لت سورة ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله ۰ استأذنث 
اولوا الطول منهم وقالوا ؛ ذدنانکن مع القاعدین-توبه‌ک۸ 


سیستماقتصاد دراسلام ¥« . 


e پسصسصسصسصسصسصسسصصسصسسصسسصسس۳س۳۳اصبٍآ۱۷۳‎ 


غا د سست و بی‌ارادهوخو گنران بوده وداده‌رد نیست,عادت بکوشش 
نکرده و در تیجه همتش سقوط و تبزل نموده و a‏ او 
سستی گرفته است ‏ کوشش در جماد این لذتهای شهوانی آزاد او را" 
تعطیل‌هی کندو اورا ازلذات حیوانیش برای مدتی‌اززمان محر وممیکند 
اوهم درز ند گی‌ارزشی جر همین ارزشهای پست‌ردود ازراهعدل نمی بیند 
قر آن گاهی هم در باره این تن پروران از نظر‌تاریخ سخن 
میگوید و آنهارا چنین نشان میدهد که مانع راه هدایت خود وتبعه و 
پیروان هستصعف و بیچاره خود هستند وتا در حپان اين تروت مندان 
عیاشند استثمار شد گانی هم هستند که مقابل تکبر آنان تملق میگویند 
و شهوات آنانرا تحقق می بخشند و همانند حشرات خود را در آنان 
نانی‌میکنند «وما ارسلنا فى قرية من نذیر الاقال متر فوها انابما 
ارسلتم بهکافر ون »(۱) (مادرهپچآ بادی ترساننده‌ای نفرستادیم جز 
آنکه‌ثروتمندان عیاش شش گفتندما به آ نچه بدان‌فرستاده شده‌اید کافر یم) ی 
(بزر گان قوه‌ش کهکافر بودند ودیداد آخرت را انکارداشتند 
و در زندگی دنیا نعمت بسیارشان داده بودیم گفتند : این‌جز بشری . 
ما نندشمانیست از آ نچه می‌خورید می‌خوردو از آ نچه شما نوشیدهی نوشد 
و اگر مطیع بشری مانند خود شوید زیان کار خواهیدبود ).(۲) 
(پرورد گارا ما مپتران و بزر گان خویش را اطاعت کر دیمؤ 


(۱) :ىباً ۳۶ 

(۲) وقال الملاء من قومه الذین کفرواو کذ‌پوابلقاء الاخرة واتر فناهم 
فى الحيوة:الدنيا : ما هذا الايشر مثلکم يأكل مما تأكلون منه و يشرب 
| تشر بون ولئن اطمتم با مثلکم انکم اذا لخاسرون_مۇمنون 4-٣‏ 


سس 


سک - سیستم |قتصاددر اسلام 


وت ح تست مو مو هت د هو و بات 


ما را از راه بدر بردند . پرورد گارا از عذاب دو برابرشان ده و 
لعنتشان كن لعنت بزرك)(۱)ودراین‌هیچعجبی نیست‌زیر اتوانگران بر 
زندگی سست ومریض خود وبر شهوات ولذاگذشان حریصند »حرص 
دارند که اطرافشان عده ای متملق و مفتخوار باشند تا در مقاببل 
نهودشان سر فرود آر ند , وهدایت ودین وایمان از بسیاری اد آنچه 
ی نون پصند محرومشان می کند و داهپای لذت مباحرابر ایشان 
بیان می کند - و آنبم نسبت باآنان بسیار کم است که مرض دوحی و 
کسیخنگی شپواتشان بدان راضی نمی شود - وارزش های هم مردم 
را بالا هی برد و در نتیجه آنان تسلط مطلق خود را بر استدم‌از شده 
گان يان طوری که i‏ را آلت دست و وسیله نعوذ خود کسرده 
بودند از دست می دهند و آنرا را از خرافات و اوهام و افسانه هائی 

که بجان آنبا مط است و از آنا در احتماعات گم راه و نادان 

و استتمار شده بهره برداری می کنند محروم می نماید از ین جهت 

آنا دشمن هر هدایت و معرفتی هستند , این علاوه بر آنچه که تن 
وروری بسر وحدان و باطن می آورد و آن حمودی که در مشاعر 

ایجاد می کند. 

(وروزی که با آنچه سوای خدا می‌پرستیدند محشورشان کند 

وگویا شما این بندگان مراگمراء کردید یا خودشان داهسرا گم 

کرد ند؟ گو یندتقدیس تو میگوگیم:مارادزاوار نبود که‌سوای‌تودوستا نی 

گیریمو لی توایشان و پدر | نشان‌را نعمت‌دادی و آنا تن کاررا فراموش 


)۱( وقالوا ر بنا اننا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلو نا السبیلا د بنا آتهم 
ضعفين من العذاب د المنهم لعا كيرا احزاب ۳۹7 


۲ (۱)پس لذت طولان ی کبه 
قزرپرور یو عیاش بکعدوازپدران بارت پر مدن کار را ازیاده‌یبردو به‌بی- 


منفغتیو خشکی میکشاند ؛ تعبیر «کانوا قوماً بوراً» آ» (گروهی هلا کت 
زده و بی فایده شدند) نشان‌دهنده تعبیر عجیب‌و عمیقی است زمین بور 
بآن زمین می گویند که نتیجه و ڈمری ندارد » همچنین دلا وقلوب و 
آزندگی آنان سخت و باگرو بی ثمراست که روح ندارد . 
پیغمبر لا منز لای ثرو تمندانعیاش‌را منزلهای‌شیاطن‌مینامد 
بخاطر آن فسادیکه در آن میجوشدو آن فتنه ایکه‌از آن خارج‌میشود: 
دشترها ئی برای شیاطینند و منزلبا ی برای شیاطن اند اما شتران. 
شیاطن را دیدم ! : ؛ یکی از شماها با شتران خوبی که آنها را فربه 
نموده بیرون میرود و بر هیچ یك از این شنران بالا نمیرود ( و سوار 
نمیشود) وببرادر خود می گذرد که در راه مانده اورا نمی‌برد !» اما 
منازل شیاطن را حزاین قفسپا که مر دم پادیباج می‌پوشانند نمی بینیم» 
| گر پیغمبر و آن شتران را شترشیطان دیده که صاحبانش احثیاج: 
بسواریش ندار ند و در همان حال راه ماندگانی وسیله سواری نداشته 
باشند » مااینجا ماشینهای مدرن وزیبائی می‌بینیم که صبح وشام برای 
کارهای کو چك وپست ول هی گردند وهزاران نفرهم بقدر کر ایدو 
اجرت «تراهوا» واتوبوس هم ندارند وصدها تفر پاهایشان درحوادث 


(۱) و یوم پحش هم وما يعبدون من دون اله ۰ فیقول آانتم اضللتم 
عبادی موّلاء ام هم ضلوا السبیل ؛ قالوا :سبحانك‌ما کان ینبنی لنا ان نتخف 
من دونك من اولیاء دلکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذ کرو کانوا قوماپوداً 
فرقان ۱۷ ۱۸ 


۵۰ سیستم اقتصاد دراسلام 


قطع شده وحتی پائی هم برای راه رفتن ندارند . اما آن خانه ها که 
بیغمبر کا بصورت قفی‌های پوشیده شده با دیباج دید ما آنها را با 
وسائل تن‌پرودی وشپوتهاگی که بقلب بشری در آن‌زمان خطور نکرده 
بود هی‌بینیم ! . ۰ ..- ۱ 

پس ناچار » درطول تاریخ ؛ عیاشی سبب هلا کت وسبب غرور 
است « و کم اهلکنا من قرية بطرت معیشتی) فتلك مسا كنم لم 
تسکن‌من بعدهم الاقلیلا» (۱)(چه بسیارقریه‌ها را که هلاك کردیم 
که رفاه معاش غره شان کرده بود , ایك آن مسکنهاشان که پس از 
ایشان جزاند کی مسکون نشده) . 

و بناجار عیاشی بخاطر آن گناهانیکه ببارمیآورد سب عذاب‌دد 
آخرت اس 

(وسمت جیی‌ها » چه سمت جیی‌ها ؟ ! ۰ در آتش نافد ند و آب 
جوشان وسایه‌ای ازدود غلیظ که نهخنك است ونهبا فاگده . آنها پیش 
ازاین ازمنعمان بودند و بر گناه (یاقسم‌بنهی حشر)یزر گگ اصرارداشتنک 
وم ی گفنند وقتی بمردیم وخاك و استخوان شدیم چگونه ما و پدران 
قدیممان زنده میشویم)؟!(۲) 
ولیکن‌هلا کت وعذاب تنهابه شخص‌عیاش نمیرسدبلکه باجتماعی 


(۱) قصص۸ ۵ 

)۴( و اصحاب العمال ما اصسحاب الشمال : فى سموم وحمیم و ظل 
من یحموم لابارد ولاکريم » انهم‌کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا پسرون علی 
الحنتالظیم وکانوایتولون آاذا متنا و كنا تراباً وعظاماً آگنا لمبعوئون » او 
]با ناالاولون»_واقعه۱ 6۸-6 . 


۶ ۶ آ۹ 2/2 ۳/۳/۶3 ۳/7 ۳ 1771 


که برای پیدایش عیاشان اجازه میدهد نیز اصابت می‌کند .(وقتی 
بخواهیم قریه ای را هلاك کنیم عیاشانش را زياد کنیم و آنها در 
آ نگناه کنند ودرنتیجه آن گنته در بارژ آنان ثابت میشود و آزگاء 
آنهاربنحو کاملی‌هلامی کنیم)(۱)وارادء دراین آیه به «جبریپاهفایده 
ای نمیدهد زیرا آن‌معنائی که‌عوام میفهسد منظور یست بلکه نظور 
حبری بودن علل ومعلول ویامقدمات و تتائج است : پیدایش عیاشان 
در اجتماع وسپل انگاری وسکوت در برابر آنان و باز نشستن ازنابود 
کردن اسباب عیاشی ووا گذاردن عیاشان بحال خود تافساد کنند... 
هم اینها وسائلی‌است که ختماً طبق جریان طبیعت به هلا کتمیکشد 
وهمن معنای اراد در آ یه است یعنی نتائج رابدنبال مقدمات آوردنو 
واقع نمودن صیبات در وقت وجود اسیاب بحسب ناموسی که خدا 
برای‌عا لم وز ند گی‌خواسته است . 

اجتماع مسئول این منکری است که روی داده عیاشی بحکم 
وجودش دراجتماع حتماً آنرا بمنکر میکشاند و ما بیان داشتیم که 
زیادی نیرو حتماً احتیاج بتصرفی دارد . اینجامال‌زیادی‌ادت وهمان 
نیرو است و آنجا نیروی حیاتی زیادی تن است ؛و آنهم نیرواست » و 
جای دیگر وقت زیادی بدون کار وفکراست و آ نیم نیرو ات » و 
جوانان‌ودختر ان‌عیاش که جوانی و بیکاری وپول دار ندحتماً بایدبفسق 


وفجور گرایند وباید برای نیروی تن والووقت‌خودمصارف‌دیگری 


(۱)ه واذا اردنا أن نهلك قرية امرنا مترفیها فقسقوا فيها فحق علیها 
القول فدمرناها تدمیراً » - کلمه‌امر نادراین آیه‌یمعنای زیاد کنیم "است(مو لف) 


سس س س و سس دس ات مت رو تس 


-۲6۲- سیستم | قتصا ددراسلام 


masesevesswan senem ann: 


فنه شده یکن همه در سر حد دستی‌وسستی و ی حسی ومعنوی 
ِِ 
۱ ر طرف دیگر بهره برداران وسودځوران ومحتاجان‌به آنا 
آز زرده a‏ و بازیگران؛ ومطربها وخودفروشان ,وحاشیه نشینان 
«توانگران ومنعمان » فسق‌وسستی را رائج میکنند و از ارزشهای مپم 
زندگ یکه برای‌مرداین وز نانعیاشاهمیتی ندازدمیکاهند . 
آنگاه این مرض بیمهٌ جوانب زند گی سرایت‌میکند. . .ودر 
نتیجه عاقبتی که حتماً باید بشود تحقق می‌یا بد که‌همان‌شیوع زشتیها 
در ملت وانتشار « اباحیت » » وسستی‌تنبا وخردها وانحطاط معنویات 
ومساگل روحی‌است‌ودراین هنگام‌امرخداتحقق یافته‌ومرد‌این‌اجتماع 
بنحو کاملی‌هلاك میشو ند!. 
این عقیده اسلام در باره جرم عیاشی است جرمیکه‌او لش‌فردی 
است‌و لی‌وقتی‌اجتما عاذ آن ساکت شد و بادست وزبان ودل آن‌داازبین 
نبرد این گناه نتائج خودرامیدهد واینوبادرتن اجتماع تخم‌فیگذارد 
و آنرا بمعرض آخرین هلاکت میرساند اینرا همه بحکم مرتب شدن 
تاج بر مقدمات,ومعلو لپا برعلل‌است:« ولن تجدلسنة الله تبدیلا > 
(۱) (وهر گن تبدیلی برای‌سنت ورویه‌خدا نخواهی‌یافت). 
ولیکن م حد عیاشی »و محرومیت چیست ؟ و اعتدال بين آ ندو 
کدام است ۷ گمان مبکني که حکپسحیط و رف مجح ترین حگم 
ها است . 


n 


‌ 


٩۲ احزاب‎ )۱( 


ا یاد دراسلام تا ز. ۳ 


ی 
 _‏ ۳س۳س۳۳۳ 


ماو قتیباولپیدا یش اسلا مر اجعه‌میکنیم‌محیطمحر ونرز تاه 
میکنیم که تنگدستیو بی چیزیدر آن‌هویدا است وپیغمبررا می بینیم که 
ازپوشیدن حریر نبی می کند :«ه رکه دردنیا حر یر ببوشد در آخرت 
نخواخد پوشید» .و على فلز روایت میکند که پیغمبر لا نسبت 
بدخترش فاطمه دوست نداشت که طلا ببوشد ولی این خصومیتی . 
است که پیغمبر ( ص ) اهل بیت خود را بدان ملزم میکرد نه ساثر 
مر دم را . 
ولی ما گمان میکنیم که گربگوئيم : این منطق محیط پیغمیر 
لای بوده و گرنه در زمینه ایکه مقتضیات محیط واحوال اجتماع 
بتنگدستی دعوت نکند اسلام هم چنن دعوئی (۱) ندارد ؛ حرامی را 
حلال نکرده‌ايم . البته درست است که پوشیدن حریر و پارچه های 
دنگن والوان‌چه‌بسا ارزش مردان دا کم‌میکند و آنپا رابخوشگندانی 
میکشاند خصوصاً هنگام جیاد . و آن وقتی که مقام اقتصادی اجتماع 
این خوش گذرانی را تجوین نکند . لیکن پیغمبر نمی‌توانست به‌بیند 
که اقتصاد زند گی بحد بی‌اهمیتی به‌ظاهر و اهمال لباس بکشد جابر 
روایت کرده که پیغمبر راښ برای دیدن ما آمد مردی غار آ لود را 
مشاهده کرد که موهایش بهم ریخته فره‌ود ! « این جیزی ندارد که 
سر خودرا آرایش بخشد ؟ » ومردی رادید که لباسهای چر کینی‌داشت 
فرمود:«این‌چیزی ندارد که لباسپای خود را بشوید؟ ‏ «ابوالاحوص 
جشمی » ازپدرش نقل‌نموده که او گفت : «پیغمیر ا مزا دید و 


(۱) البته در باره غیرطلا فوحریر زیرا ايندو طبق دلیل حای معتبری 
رای مردان درهیچوقت جاگز نیت گرامی 


O‏ سیستم ایا در اسلام 


ومن لباس‌های کهنه ای داشتم فرمود: :«آیا 7 تو مالی داری ؟ »گنت آری 
:2 ازچفسم‌مال ؟» گفنم خدا ازهمه جيز بمن داده از گوسفند و 

. فرمود :«وقتی‌خدا بتو مالی‌داد باید اثر نعمت وفضل خدا بر تو 
دیده شود » وفرمود: :« خداوند با کیزه و نیکو است و پاکیز گی و 
نیکوئی را دوست دارد و نطیف است ونظافت زادوست‌دارد و کریماست 


وکرم را دوست‌دارد و بخشنده است‌وجود رادوست دارد؛درخانه‌هاتان 
را نظیف کنید و شیه یرودیان نشوید » در پیش . گذشت که حداو ند 
فرزندان آدم را فرمود که زینتهای خود را بردازند وپا کیزه هائیکه 
پر آنہا حلال‌شده برخود حرام‌نکنندبنابراین چنین نتيجه‌ميگيري مکه: 
منطق‌محیط » خود حسابی دارد » و سطح زند گی عمومی اجتماع معین 
حد عیاشی ومحرومیت است هنکامیکه خداو ند شپرها را برمسلما نان 
گشود و ثروت اجتماع زیاد شذ وسطح ز ند کی بالاآهد ؛ لباسپایشان 
تغییر کرد واز آ نچه که قبلا بدان لذت‌نمی‌بردند استفاده بردندو کسی 
هم بر آنان خورده نگرفت مگر در شور که از <د معمول تجاوز 
می‌نمودند؛ پیغمبر راو می‌فرماید:«هر چه‌خواهی بپوش ای 
بخور تادوحیز ازتو دوراست : اسراف و آرزوه‌ای خیالی 

پارهٌ از مثالپا که که در عصر حاضر خود مشاهده م 4 ذکر 
می کنیم که معنای اسراف دوشن شود : هنگامیکه کار گر آمریکاگی 
خانه‌ای مجپز بوسائل روشنائی و آب گرم واجاق‌های برقیو گازی و 
رادیو وتلویزیون وماشین شخصی دارد و دز آمد ودخلش بحدی است 
که باو وخانواده‌اش اجازه همه‌نو ع تفر یح هفنگی ویارفتن‌سینماو ۰۰ 
میدهد » اسراف نیس ت که ریس جمهوو آنجا هم « کاخ سفید » داشته 


سيستماقتساد دو اسلام .Xoo-‏ 
باشد و آن خانه‌ای:عادی است که بسیاری ازاها لی آمریکا بپتراز آنرا 
دارند ولی هنگامی که ملیو نها مردم يك جوعه آب نظیف آشامیدنی 
ندارند " این بدون شیه اسراف است که دسته ای مردم از مشرو بات 
عالی خارجی که ازماوراء بحار وارد.می کنند بياشامند ووقلیکه 
ملیونها مردم منزل ساده ای برای خود ندارند ودر قرن بیست‌ازتخته 
پاره‌هاو حصير بر ای خود خانه میسازند وبرای پوشاندن تن‌جود پارجه 
خشنی هم ندارند این اسراف وحراماست که‌یرای مسجدی (۱) صد 


(۱) تزیین وزیبا جلزم: ان هتات يه بسا بمزت دين ۳ نت 
گرچه پایفدین برمعنویات است‌نه مادیات تا بزر کیش بسته ببزر گی‌ممادت 
مسجدش باشد ۔ لیکن دربرابر کسانیکه ازمالم چیزی جز همین ظواهر درك 
نمیکنند ظاهر آداسته بسیادمثراست وچه بسا جاب توجه آنها دا نموده بامع 
تحقیق و بررسی آنها دربارء حقیقت این دین و بالنتیجه هدایت آنها خواهد 
شد هم اکنون | گر فقیهی که مرجع می‌دم . شناخته میشود با ظاهری زننده و 
کاملابی قید دربر ا برمردم دفت:وآمد کندباعث نفیریي عمومی خواهد گردید؛ 
حساب دضع درك مردم يك اصل دوشنی است.که در سیاری از مسلمات دین. 
جاگی برای خود داددمثلا : در. مواردیکه بامث اتهام اسان میشود نباید 
دراڼگه. نمود ګر چه او خود میداند کف قصد عمل پدی ندارد وچه بسافیخواهد 
EA‏ نمودمعیر درحقایق عالم کند :۱ د اتقوامن‌مواضن..التهم. > (انموارد 

تهمت. پس‌هین: کنید .) ۲ تمام دانشمندان اضلامی متفقند که! پیغمیس. نبلید..دارای 
مرض خوده دیا پیسی وای آن باشد زینا باعث نفرتدعمومی میشود.گنچه . 
درمقام عرفا خق سرآمد جهان باشد .این معنی هم باع جذب قلوب‌سیشوه: 
وهم. جلودهان مخالفین را گرفته و از باب « چونکه با کوده سرو کارت‌فاد . 
پس زبان کودکی پاید گشاد »۲ نهارامر عوب‌میسازد.. ‏ پیغمیر (ص)میغر مود له 


o‏ .سیست اقتصاددراسلام 


هزار«جنیه» - پولمصرۍ- خرح کنند چنا نکه از اسراف حراماست 
که کم را با مخمل طلا دوزی شده بپوشا نند گرچه اینکعبه است 


# خداو ندتکیر دربراپردتمن را دوست میدارد» -ج۲ وسائل ابوابالعشرق 
پا اینکه ذاتاً.تکبر از جز خداوند مسذموم است . على ( ع ) هنگام جنگه 
قادسیه بخليغة وقت صمرت میفرمود : خودت حر کت نکن که اگر دشمن 
ترا درصحنة پیکاد ببیندیقین میکند که‌اسلام‌هرچه‌هست همان است کهآ نجاست: 

پیغمبر | کرم (س)در فتح‌مکه لعکریان خود را بطرز بسیاد زیبائی‌دسته 
بندي نموده لباسهای مختلف و اسبهاگی متناسب بار نك لب اس هر دسته تعیین. 
فرمود که قطاً مخارج زا۶ه گزافی برمیدارد - تا دشمن را بمجرد دیدن 


مرعوب سازد . 
بهرحال موارد بسیاری دراحکام و توادیخ پیشوایان دين دیده میشود. 
که تجویز تزیین مساجد در صودتیکه بعزت دين تمام شود بخوبی از آنها 
استفاده میښود . 
علاوه اینکه از آیه شریفه - ۳۷ سوده نور - این معنی بدست هیاید 
د مثل نور عراوند ماننه چراغدانی است . . . .. که درخانه هاگی است 
که خداونه اذن داده بظمت بلنه شوند و درآنها نام خدا برده شود.... ٤‏ 
که همان طوریکه بسیادی از مقرین گفته اند منظور مساجد است . 
بنا پر آ نچه ذکرشد میتوان گفت روایات چندی که. دستورمیدهد. مساجد 
بدون سقف ويا باسقفی چوبین: ویدون مناره ساخته شود - وافی جزء هصفحه 
۷ - داجم بوتتی اسنکه عقل بشر تکامل پیدا کند د نظری بواهر بهیچ 
وجه نداشته باشد چنانکه طبق روایاتی چنه زمان ظهور امام دوآزدهم چنین 
میشود وشاید روی همین نظردرروایات ما واردشده که : « مساجد سقف داد 
امروز ,برای شما مانع ندارد ... لیکن وقنیکه قاگم ما( ع) ظهور کند آ نها را 
راب مینماید » مذاده‌هادا از بین‌میبرد » وافی درهمان صفحه مستدركج ۱ 


ص۲۳۰ گرامی. ۱ 


uan‏ خطت ات سای و مدع سس و ماو یطاق هه هام ماو و ماس ساسا عم و ید هاچ سا سا سم مه متسه وم 


او لی‌هستند . 

و بپمین فیاس می‌توان اسراف ومحرومیت را معرفی نمود »پس 
حاکم وفاضی دراین‌مسله منطق‌محیط است این‌منطق کمتر بخطامبرود, 
بنابراین ثروت عمومی مردم وسطح‌ز ند گی عمومی درهرزمان‌وه‌حلی 
مظاهر اسراف واعتدال را روشن میکنند وحس اجتما عدرتقدیروبیان . 
امثال‌این امور بسیار کم بخطاه‌یرود چنین است‌حدود اسلامدر زما نها و 
اوضاع مختلف !. 


فریضه زکات 


٠‏ اکنون از زکات سخن گوئیم » همان ر کن بارز اجتماعسی از 
ارکان اسلام , قضیهز کات‌اساسی ترین چیز در «سیستم مالی‌اسلاخهاست 
زکات حق مالی است که از جہتی عبادت‌وازجهت دیگر وظیقهًاجتماعی 
است وا گر بخوأهيم برطبق نظریه اسلام درعبادات و اجتماعیات مشی 
کنیم . باید بگوئیم ز کات وظیفه اجتماعی عبادی استو بدینجهت آنر| 
زکات نامیده است» زکات پا کی ونمواست هم پا کی باطن و عپسده , 
بوسیله پرداخت‌حق واجب وهم‌پا کی جان ودل از فطرت‌بخل‌وغریزه 
خود خواهی . مال عزیز اسټ و ملك مورد علاقةٌ انسان !وو قتی‌جان 
انسانی از آن گذشت و بدیگران داد پاك می‌شود و ترقی می نايدو 
نورانی میشود. 

زکات پا کی مال بوسیله پرداخت حقش وحلال شدنش پس از 
آن است. وجون درز کات معنای عبادت است اسلام از دقت اجنامش 


بحدی رسیده که پرداخت آنرا از اهل ذمه نخواسته و آنرا بجزیه 
تبدیل نموده تا نپا هم در مخارج دو لت شر يك باشند نه‌اینکه‌عبادتی 
مخصوص از عبادات اسلام را بر آنان تحمیل کند , مگر اینکه خود 
زات حقی ار اجتماع در گردن فرد است تا گاهی کنییلمقداد 
کفایت دسته‌هائی از اجتماع و گاهی هم پس از مقدار کفاف کفیل 
مقدادی لذت و استمتاع گردد , و بدینوسیله اسلام حزئی از فانون 
عمومی خود راتحقق می بخشد :«کیلایکون‌دو لبین) لاغنیاءمنگم» 
)7 بین توانگران شما دست بدست نگردد) چون اسلام برای مردم 
تنگدستی واحتیاج راخوش ندارد ولازم میکند که حرفردی‌تاتوانائی 
دارد بقدر کفایت اززحمت خودیبرد» وجون بعلتی ناتوان شد از مأل 
اجتماع پردارد. 
اسلام تگنستی ویر برای‌مردم کر اهت دارد و بدهیدا ند 
زیرامیخواهد که آنانر | ازمشکلات زند گی‌مادی برهاند تا به مقصد 
بزرگتر وبه آنچه‌به انسانیت سزاوارتراست» وبه‌آن کرامتی که‌خدا 
مخصوص‌بنی آدم کرده برسند : 
(پسران آدم را کر امت‌دادیم ودرخشکی ودر یاحملشان کر دیم 
وازچیزهای پا کیز مروزیشان دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش 
بنحو کاملی‌بر تریشان دادیم) (۱). 
آنان را به خرد وعاطفه وشوقپای‌روحی بسمتآ نچه که‌بالاتر 
وبر تراز ضروریات تن است کرامت داد » وچون‌ازضروریات‌زندگی .. 
)٩(‏ ولتد کرمنا بنیآذم وحملناهم فی البروالیحرورزقناهمن‌الطببات ` 
وفضاناحم على کثیرممن خلمنا تفضیلا-اسراء -۷۰ 


سیستماقتصاد دراسلام هه 


چیزی بدانپا ندهد که مقداری از وقت و کوشش خود دا صرف این 
هدفهای روحی واين میدانهای فکری نمایند » این کرامت از آنا 
سلب شده است . وبه مرتبه حیوانیت بر گشته اند » بلکه پست تر ٩۱‏ 
زیزا حیوان غالباً خور دنن و آشامیدنی خود را می یابد.و دسته ای 
حیوانات بخود می بالند و بشاشانه جست و خيزي میکنند ودسته ای 
ازپر ند گان‌پس از اینکه بمقدار کفایت خوردند . و آشامیدند ازروی 
خوشحالی وسرور بهز ند گی» آواژه ای‌میخو | نند ۰ و چېچپىمیزنند! 
پس اونها نسان است ونه کرامتیاز خدا دازد . این همانستکه 
مرو ۹ خوردن د آشامیدن آنرا از رسیدن‌به آ نچه کهپر نده ها و 
حیوانات ندان شنک بازداشته تاجەرسد به آنچه که AT‏ انسانی 


است که ازخدا کرامت دارد وجون وقت ونیرویش , تمام شد و پمقدار 
کفایت خود نرسید این خصلت وسجیه‌ایست که اورااز آنچه مطلوب 
خداست بمراتبی تنزل میدهد . و آن‌خصاتی که وصلاهبوط وتنزل په 
اجتما ع خود بز ندمستدق تکریم خدانخواهد بود زیر اازخواست‌خدا 
تخلف کرده است . ۱ ۱ 
انسان در زمین جانقین خدا است وخداوند اودا بهجانگین‌بر 
گزیده تاحیات را درزمین ثرقی ونمودهد و سپس آنرا زیبا و سرور 
آمیز کند وسپس اززیباگی وسرورش استفاده کند آنگاه خدا دا بسو 
نعمتهاگیکه باو داده شکر گذارد . و انمان وقتی حیاتش درراء لقمة 
نان گرچه بقدر کفایت باشد صرف شود باین مقامات و سراحل 
نرسیده , تاچه رسد بسآنجا که زندگی خود را .سرف کند و بقدر 
کفایت هم نیاید ! . 
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o 


اسلام اختلاف TT‏ بین مردم دا بدمیدا ند ا ای‌درسطح 
عباشی ومنعمیت بسر بر ند و دسته ای در سطح تنگدستی و سپس ایسن 
فنگدستی بحد محرومیت و گرشنگی و برهنگی‌برسد » و ایسن قبیل. 
مردم ملتی غیر مسلمان است. پیغمبر لبو میفرماید : « مردم هر جا 
که‌مرد گرسنه‌ای در میا نشان بصبح آورد ذمه خدا از آنها بیزاراست» 
یا میفرماید : « از شما کسی ایمان ندادد تا آنچه برای خودش می 
خواهد برای برادر دینی خود نیز بخواهدهاسلام این اختلاف‌طبقاتی 


سسس سید ت هه اس ت ت 


را بدمیدارد چون در پشت سر کینه ها وحسدهائی دارد که ار کان 
اجتماع را متزلزل میسازد و جون در آن » خود خواهی 0 سنگدلی 
وحرصی است که جان و دل را فاسد مینازد و بینوایان را مجبور می 
کند که یا بطرف دزدی و غصب وبا بسوی دلت و از دست دادن و 
فروش شرافت و عسزت . . بروند و همه اینپا پستیپ-ائیست که اسلام 
اجتماع را از آنا دور میسازد ۱ 
اسلام بخاطر همه اینهاقانون ز کات را آوردهو آنافرریضه‌مالی 
وحقی برای مستحقن آن قرار داد تامنتی ازطرف ذکات دهند گان 
نباشد ‏ وبرای آن‌در مال‌حدی معین کرد که‌همه‌مالداران‌در پرداخت 
آن شر کت. کنند زیرا آخرین حدبرای دادن ز کات بیست مثقال‌طلا 
است که بیول‌ما معادل ۱۲ «جنیه» میباشد آ نېم بشرط اینکه بیش از 
احتیاجات شرودی مالك وقرض اوباشد و یکسال بر او بگنرد زیرا 
بدیپی است که اگر انسان خود مستحقز کوة باشد ازاومطالبهز کوة 
نحواهد شد: درمحصو لات کشاورزی ومیوه جات هم‌فصلی بوده‌ووقتش 
همان‌هنگام درو و جیدنمیباشدوذر کالاهایتجار تی‌منوط به‌طالاو نقرهحی 


باشد ودر حیوانات بانسبتهای معینی کهتقریبآمعادل باهمان نسبتمالی 


است که قر یبا میگردد ۱ 

امامستحقنز کات ١آ‏ نها هما نباهستند کقر آن‌تصر یح‌فرموده . 

فقر اء :و آنها کسانیند که کمتر از حد نصاب ز کات مالکند. 
یا اگر بقدر نصاب دار ند وامی بهمان مقدار دارند . پیداست که 
ایندسته » مقداری مالدار ند لیکن مقدار کمی » واسلام میخواهد که 
مردم بقدر کفایت‌وجیزی هم بیش از آن‌داشته باشندتا بحدامکان ازمتا ع 
دنیا استفاده بر ند.. 

و مسا کین :و آ نبا کسا نید که‌هیچ ندار ند وطبعًاینپاسزاو ارتر 
به‌عطاء میباشند من‌چنی‌می‌فههم که ذکر فقراء پیش‌از مسا کین در آیه 
شر یفه‌میرساند که داشتن‌فقر اء مقدار کمی ازمال. کفایت‌نمیکند. گویا 
که آنا همچونسا کینندزیر | هدف اسلام مح ضکفایت بقدرضر ورت 
نیست بلکه چنا نکه گذشد حیزی بیش از حد کفاف منظوراو است . 

و العاملین (و کار کنان‌برزكات): و آنباجمع کن گان زکاتند 
اینسته گر چه نی و بی‌نیاز باشند بباداش عملشان چیزی داده‌میشو ند 
بنا براین آن اجرتی است درمقابل کاری که انجام‌میدهند واین داخل 
در قانون کار و مزد است نه در قانون احتیاج وجلو گیری‌ازآن ۱ 

و المو لفةقلو بهم( آنانکه بدست آوردند لپایشان منظوراست): 
واینها کسانیند که تازه داخل اسللام‌شدها ند » و بخاطر تقویت‌دلهاشان ۰ 
وجذب دیگران » بدانهاچیزی‌داده‌میشود. لیکن‌این‌مصرفپس ازاینکه 
خداو نداسلامدایس از جنگهائی‌باغر تدین‌دردورانابو بکرعزت‌داد بسته 
شده ودیگر اسلام محتاح‌به بدست آوردن دلپا با مال نشد و بااینکه 
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این عده مورد ریت ان ھر اش رد کن برای 
خود ندید ( و ما این مثل را حفظ میکنیم تا در محل خود از آن 
استفاده کنیم ) 4 

وفی‌الرقاب (در راه‌برده‌ها (: و آنبا پرده هائی هستند که با 
صاحبان خودقر ار داد می‌بند ند که در برایر پرداخت مبلغ معید 
آزادی خود دا پس بگیرند . ازز کات بدانپا داده می‌شود تا کارشان 
آسان شده به‌حریت و آزادی خود بررسند(واین‌مصری‌بحکم مقتضیات 
زمان کنون تمام شده) . 

و الغادمین ( بدهکاران) : و آنپا کسانیند که قرض‌همه‌ثروت 
آنان را گرفته . بشرط اینکه در راه معصیت قرض نکرده باشندپس 
عیاشی ونظیر آن مجوز گرفتن زکات نیست . دادن قسمتی از ژکات 
بدانها از بین بردن قرضپای آنان و رهاثی بخشیدن آنا از قرش 
می‌باشد ودر این‌کار کمکی بز ند گی شرافتمندانة آنپاست ۰ 

وفی سبیل‌الله (در راه خدا): واین یکمه‌رف عمومی‌است که 
حدش بسنه بمقتضیات زمانست : تجهیز مجاهدین و درمان مریضان 
و تعلیم کسانیکه خود قدرت مالی برتحصیل ندارند » وساگر چیزها 
که مصالح مسلما نان بدان تحقق می‌یا بد ۱ داخل دداین مصرف‌است ۰ 
تصرف دراین قسمت‌شامل هرعمل اجتماعی درهرمحیط وزمان‌ومکانی 
می‌باشد . 

وابی السبیل (براه مانده) : و آنکسی استکه ازمال خود جدا . 
شده و بقدر خر جی خود ندارد چون کسانیکه از جنگا وفارتها و 
فشارها بر گشته‌اند و اموال خود را پشت سر گذاشته‌اند وداهی بدان 
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اموال ندارند . 5 
این قسمتهای خصوصی و عمومی شامل همه و ج-وه ضمانت و 
بیمةٌ اجتماعی در زندگی م ی باشد . اسلام برای این دسته ها (۱) در 
صورتی‌حق زکاة میگذارد که که وسائل محصوصه ارتزاق را نداشته‌باشند 
اسلا رغبت زیادی بر عزت انسان دارد و با اینکه ز کوة را بخشش 
و تفضل قرار نداده بلکه آن را حقی فررض نموده از اينم غفلت 
تورژیده که «دست بالا بپتراز دست پائین است» و اینکه دهنده هسر 
که باشد فسیلتی برای خود می بیند و گير نده مورد تفضل میباشد ۱ 
وبدین جہت بربی نیازی از راه کار ترغیب نموده ووظیفة او لیثاجتماغ 
را این قرار داده که برای همه افرادش کار مپیا نماید . ساگلن نزد 
پیغمبر اي آمدتااز آن‌حضرت چیزی‌بگیردحضر تش درهمی بدو دادمو 
امرش کرد که با آن ریسمانی بخرد وهیزم کنی کند وازدستر نج خود 
زند گی کند وفرمود : «ا گریکی ازشماها پشته‌ای هیزم برپشت‌بکشد 
بپتراست که از کسی سوال کند چه بدهد وچه ندهد». پس‌اين كمك 
زکوتی آخرین حفاظت اجتماعی ونمانت برای ناتوانی می‌باش د که 
زحمت خودرا میکشد وجیزی پیدا نمیکند ویا کمتراز کفاف می‌یا بد 
و یافقط بقدر کفاف پیدا میکند اسلام دراین روش خود دومنظور دارد 
که هردو راتأمن نموده : اول اینکه اوشدیداً میخواه دکه هر کس 
باندازء توا ناگی‌خود کار کند و بر اعانه اجتماعی تکیه نکندتا سر به‌تنبلی 
نیاورد.و دوم اینکه به کسانیکه محتاج شدا ندبقدر رفع‌احتیاجغان 
كمك کندو بار سنگین احتیاجات راازدوششان بردارد وزند گی‌شر یف 
و آبرومندانه‌ای برایشان تأمن ماید . ' 
(1)الته قیرادکارمندان ادادة جمع‌زعات -گرامی 


و لی باید دانست که فقط ز کات حق‌مالی نیست .. 
ما در بین کسانیکه در این دوران از ز کات سخن میگویند شبه 
توافق و تبانی براین می بینیم که زکاترا بالا ترین <سدی میدانند 
که اسلام برای همیشه از سرمایه ها مطالبه می کند ! بدن جم-ت 
میسزد که ما از این تبانی که دسته ای از « رجال دين » حرفه ای 
دار ند پرده بر دادیم ز کات کمترین حدی است که در اموال در آن 
هنگام که اجتما ‌بغیراز فر آورده ز کاتی محتاج‌نباشد فرض‌شده‌است. 
اماوقتی ز کات وفانکرد و کافی نبود اسلام دست بسته نمی‌ایستد بلکه 
به پیشوا اختبارات وسیعی برای و ظیفه معین نمودن در سرمایه ها - 
یعنی گرفتن قاری فلوم ار | ما در حدودی که برای اصللاح لازم 
است مبدهد و راید می قر هأ ید : «همانا درمال غير ازز کات حقی 
ا . وداگره « مصا لح م مرسله » و «سد ذرائع » داگره وسیعی استکه 
شامل همه مصالح احتماع بوده وضامن رفع هماترژها | ات 
ما درپیان حدود ايندو به آنچه که در کتاب « الامام مالك» 
تاليف استاد « محمد ابوزهره > استادفقهد نشکده حقوق‌دردا نشگاه 
" قاهره ذکرشده اکتفا می کنيم : 
مصالح‌مر سله : « مصلحتهاگی که نص خاصی براعتباد نوع آن 
وارد نشده مصالح مرسله نامیده میشود و آیا این یك اصل فقهی‌است؟ 
محل بحث بين فقهاء است ( قرافی) ادعا کرده که‌عمه‌فقهاءآن را گرفته 
و آن‌دا درجزئیات دلیلی قر ارداده‌اند گر چه بیشتر انکاد کرده اند که 


اصلی برای قوانن کلی بوده‌باشد . ودداین‌باره گفته : دیگران‌صر یا 
مصالح مرسله را انکار م ی کن و لی وقتی نوبت ذکر فروع هی‌رسد 
یی ادال بمصاحت می کنند و هنگام‌بیان جہات افتراقی 
واشترا کی فروع . خودرا موظف نمی‌دانند که برای اعتبار آن فرو ع 
شاهدی بیاور ند پلکه فقط بر صرف مناسبت تکیه می‌کنند و مصلحت 
مر سله همین است . 

این ادعا خواه درست باشد وخواه نا درست این مسلم استکه 
در اعتبار مصا لحی که‌نس خاصی در آن‌باره واردنشده نظر علماءمختلف 
است وا گر دراصل اعتبارش خلافی‌نباشد چنانکه قرافی گفته , لااقل : 
در مقداراعتبار پحث دارند . 

د گنته های علماء در این باره به چهار دسته تقسیم می شود : 

« دستۀ اول : شافعیه و هر که چون آنان مشی میکند و اینا 
مصالح مرسله ایرا که شاهدی از شرع در اعتبارش وارد نشده معتبر 
نمی‌دانند زیرا آنا جز به نصوص عمل نمی‌کنند وموارد دیگر رابا 
قیاس که اساسش وجودجامعیکه بین‌اصل وفرع ین منصوصو آن 


جیز الحاقی راجمع نماید میباشد » حمل ر بر آن میکنند ۰ اگر با 
«فرافی» تکار تیم ھ E‏ : کمترجائی استکه E‏ 
مرسله ای عمل کنند 


« دسته دوم : حنفیه‌وهر که چون آ نان‌علاوه بر قیاس به استحسان 
یز عمل‌میکند استحسان هر جه‌باشد ازتکیه بر مصا لح‌مر سله‌وبی‌دلیل ۰ 
خالی نیست » واگر حقیقت را بخو اهیم ميگوئيم:در استنباطهای آ نان 


پر ازشا فعیه (مصا لح) پیدامی‌شود گر جه این‌مقدار درواقع کم‌است, 
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maser mre ی‎ | 


۳ ا نیاصده است 

«دسته سوم» : زیاده‌روها وافر اطیون‌درعمل بمصالح » بطوریکه 
درمعاملات می‌دم‌مصلحت‌ر ابر نص‌مقدم داشته و آنرا مخصص نص‌بلکه 
اجماع نیز دانسته اند باین مع معنی که اگر همه علماء برمسئلهة اتفاق 
کردند و نصی‌هم درمسئله بود وجیزی محا أف بامصلحت در پعض‌خالات 
آن پیداشد مصلحت را مقدم دانسته و آن‌را تخصیص باص شمرده اند 
5 قوف > کان کت قاّل شده است . 

د دسته چپارم : اعتدا لیپا که اینپا بیناتر ند واینپا مصالح مرسله 
رادرغیر مواردیکه نص قطعی وارد شده‌معتبر دانسته‌ا ند واینپاا کثریت 
فرقة مالکیه را تشکیل میدهند 

مالك در عمل بمصالح مرسله بدعت گذار نبوده بلکه پایه ای 
مستقل اس که باید ازاومتا بعت‌شود؟! 

۱- «دیده‌شده که اصحاب پیغمبر رپس اذاو کار هائی کردند 
که در زمان او 04 نبود؛ قر آن کر یم را در دفتر و مصحف جمع 
3 دند واین در عرد پیغمبر 02 نمود.جونمصلحت اقتضای‌جمع 
کردن‌داشت : آ نان‌می‌تر سیدند که‌قر آن بمر گه حافظان‌قر آن‌فر اموش 
شود.عمردید که درگ زامن دين نبااز بین‌می‌دو ند.| بو بکر رامتوجه 
کر دکه قر آن رادرمصحف حمی‌کندو همه صحاب‌هم این‌را پذیرفتند . 

۲ دیس پیغمبر راا وهمه‌صحابه متفق‌شدند که شرابخوران را 
هشتاد تازیانه بز ناد ودراین باره بمصلحت ویا استدلالرای مرسل (۱) 
ا سیک 


)۱ دراین مسئله آزفر یتین. روایتی هست بنابراین جر مواردمصلحت 
> نبا ید شمرد گرامی 


e ببس‎ ۷۴٩۹۰۰ 


تسك جمتند. چون ملاح کردند که شرب خمربواسه‌عذیانزیادی 
که میآورد وسیله ای‌برای‌تهمت و نسبت‌ناروابه زنپای‌عفیفو پا کدامن 
شده است. ۱ 

۴ «خلفای پس ازپيامیز برضمانت صنعتگران اتفاق کردند.در 
صورتیکه طبق‌قا نون آنا باید امین شمرده شوند(وامین اگر کوتاهی 
در حفظ کند ضامن نیست ) ولی دیدند | گر حکم ضمانت نکنند در 
حفظمتاع واموال مردم کو تاهی میکنند مردم هم شدیداً نیازمند آنما 
هستندیس مصلحت درضما نت‌بودتابر آ نچه زیر دستشان است . نظت 
کل بدینجمت‌علی لژ در باره‌ضمانت آ نان فرمود: «مردم راجز این 
اصلاح‌نمیکند»(۱). ۰ 

۶ «عمر ین خطاب بافرما ندارانی که مورد گمان بهم آمیزی 
اموال خصوصی خودباموال بیت‌المال و اختلاس‌بودند «تنصیف»میکرد 
زسرسال نصف مالشان‌را میگرفت) واین از باب‌صلحت مرسله‌بوداودر 
اینکارصلاح فرما نداران وجلو گیر ی از جمع کردنمال‌وجلب غنیمتها 
راازراه‌حرام ملاحظه میکرد. 

۵ «ونیز ازاو نقل شده که شیر ی‌مخلوط به آب‌در دست‌فر وشنده 
دید بجہت تأدیب آن شیر فروش خا تن . شیر را به زمین‌ریخت‌واین 
از باب مصلحت مرسله بود که تا مردم تقلب وغش وحیله نکنند . 


(۱ ) بنابراین‌ضامن دانستن‌صنعتگران نسبت باموال مردم يك حکم 
مصلحتی است که در زمان خلفا و على (ع) جاری میشده لیکن عده ای از 
فتهای‌عامه‌چون : مالك > د اپن‌آبی لیلی ۰ وابویوسف ؛ ومحمد أبن ادریس 
شافعی فتوی بتضمین ]نها بطور يك‌حکم قانونی اسلام داده اند بکتاب بداية 
المجتهدج۲صفحه ۲۲۹ مراجعه‌شود گرامی 


اس سس 


-تونین اذعهر نقل شده که | گرعده ای درقتل یك نفر شر کت 
میگردند همهر | میکشت زیرا مقتضای صلحت جن بود ۳ این که 
نصی در این موضوع نمود» مصلحت هم این بوده زیر که مقتول‌بی- 
گناه بود وعمداً هم کشته شده بود » واز بين دفتن خونش بهدم اساس 
قصاص میکشد دیرا وفتی عردم فهه‌ید ند که درصورت شر کت‌جندنفر 
قصاصی نیست با كمك وشريك بطرف کشتن دیگران میرو ند ا 
گفته‌شود : کشنن عبر فا تل بدعت در دين است و در اینجا هم هر دك 
يك فاتل نیست ١‏ در جواب گفته میشود که این حند تفر مجتمعاً قا تلد 
وقتل همگی آنما هما نند قتل‌يك نفراست زیرا چنانکه قتل بيك نفر 
نسمت داده میشود بحماعتی نیز مسوب شید پساشخاصیکه برای 
فتل یکتفر , اجتماع نموده اند همه بمنزله بك شحص میباشند و 
مصحلت ( ۱) مارا بدین سمت برده زیر | درآ ست نکیا خونما و 
نگپداری احتماع 

«واز موارد ملاحظه مصلحت درمسائل عموهی اینکه وقتی بیت 
المال خالی شد ویا احتیاحات آرتش زیاد شدودر خزانه بقدر کءاف 
بودحه نیست حا کمو پیشوا می توا ند بقدری که قه کفا بت لشکریان 
است ۰ برتوانگران وظیفه‌ای معین کند تادر بیتالمال مالی پیدا شود 
ویابقدر کفایت یافت شود البته‌حا کم‌میتو انداین وظیفه‌را در هنگام 
درو کردن غله وحیدن موه هافر اردهد تاباعث و حشت و اضطراب 
جوا نکر ان نشود . و مصاحت در این مسئله اینستکه اگ آن حاکم 

(۱) آیات عمومی قصاص شامل این مسئله خواهد بود بنابراین » این 
مسئله ازمو اردمصلحت نیت گر چه فقهاء برای تأیید دلیل» تسك‌بمصالح نیز 
کردہ ان گرامی ۔ : 


15 ۳/۴, 2/3۳ ۳/۳/۳۹ 


معرض فتنه واستیلای طمعکاران واقع میشود . بعضی میگویند حا.کم 
وپیشوامیتواند بجای این‌کار ؛ برای‌بیت المال قرض بگیرد «شاطبی» _ 
از این جواب داده که : «وام گرفتن دربحرا نرایاقتصادی درصورتی 
استکه امین در آمدی برای بیت! لمال‌باشد واما وقتی که امید چیزی 
نباشد وراهپای در آمد کم‌شود بطوریکه رفع احتیاح نکند حتماً باید 
وطیفه‌ای در اموال توانگر ان معن شود . 

ذرائع : « دریعه پمعنای و سیله بوده ومنظور از سد دراشع « 
برداشتن وار بن بردن آ نپاست > وحاصل کلام اینکه مقدمات هر کار 
حرامی حرام ومقدمات هر کار واجبی واجب‌خواهدبود: ژناحراماست 
ونظر به زن نا محرم نیز چون منجر به زنا میشودحرام است(۱) » نماز 
جمعه واجب است » دفتن بطظرف محل نماز نیزو اجب‌میشودوجون ترك 
معاملات و کارهای دیگر مقدمه رفتن برای نماز است آ نپا نیز لازم 
است ترك شوند» حج بیت الله و اجب است ؛ طی راه هم مقدمه واجب 


مشود و . .۰ 


(۱) درمسئله حرمت نگاه به زن اجنبیه روایاتی دردست است -وافی 
جزه ۱۲ صفحه۱ ۱۲و سود؛ نود آیه ۳۰ ۳۱۵ نیزدلالت برحکم مز بوردارد: 
د به اهل ایمان بگو چشمهای خودرا فروخوابانند وعورتهای خود را حفظ 
کننه این برایشان پا کیزه تراست . خداوند] گاء است با نچه‌می‌کنند. بهز نهای 
اهل ایمان بکو چشمهای خود را فرو خوابانند و عودتهای خود را حفظ 
کننه . و زینتهای خود دا جز بمقداری که ( معمولا ) هویدا است . ظاهر . 
نسازند و روسریهای خود دا بروی گریبان بزنند . »وبنابراین جزء موارد 
مصلحت نباید شمرده شود . د گرامی» 


¥ سیستم اقتصاد دراسلام 


را 


اساس اعتبار سد ذدائع دقت در نتائج اعمال اعمال هر کاریکه 
نتیجه های خوبی را که متضمن مصالح عمومی و خصوصی است در بر 
دارد مطلوب بوده و آنکاریکه نتیجه ای جز زیان عمومی ویاخصوصی . 
ندارد مورد نپی میباشد 

«دراین عواقب ونتاگج به قصد و نیت عمل کننده نظر نمیشود 
بلک نظر بنتیجهومره کاراست‌نیت وقصدخوب یابد باعث‌عذاب ویائواب 
شخص در قیاءت میشود ولی هر کاری‌روی نتیجهوثمرء آن حسن‌وقبح 
پیدامیکند و ازطرف‌شارع امر و نبی بدان متوجه‌میشود . برای اینکه 
دنیا روی مصالح بند گان خدا و بر میزان عدالت بپاشده و چه بسا 
عدالت اقتضا دارد که نتیجهٌ کار منظور گردد نه نیت وقصد ! . مثلا 
هر کس بتها را تنها بخاطر خداوند ناسزا بگوید روی همان خیال 
خود اجر وئواب میبرد لیکن در صورتیکه این ناسز! گفتسن باعث 
دشمنی و بغض مش ر کین وناسزا گفتن آنان بخداوندشود مورد نبی 
شار ع است خداو ندخود می‌فرما ید : « و لا تسبوا! الذين بدعون 
من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیرعلم»(۱) (به آنچه غير خدا که 
ان رسن میکنند ناسزا مگوئید که آ نان همخدا رااز دوی‌دشمنی 
و نادانی دشنام دهند ( حیزی که‌در این اپی‌شر یف ملاحظه شده‌همان 
نتبجه کار است نه نیت‌وقصدی که بخاطر خداو ند انخام میگیرد وروی 
این جہت می بینیم در آنچه رز اهنا فساد در میآورد. نهی‌شادع 
فتط به آن نیت خالصانعامل متوحه‌نشده بلکه بهنتیجه آن نیز متو جه 


شده و بجپت همان نتیجه مهمو ع میشو گر حه خداو ند نیت خا لصا نه‌ای 


(۱) انعام ۱۰۸ 


سیستم اقتصاد در ا -۷1- 


« گاهی| نسان‌با کارمباحی‌قصدشر میگندو بدین‌جهت بین خودو خدا 
گناهکاراست و لی کسی‌را راهی بر آن نیست وبرتصر فاتش‌قلم بطلان 
نمیتوان کشید ما نند کسیکه کالای‌خودرا بخاطر زیان‌تاجری کهرقیب 
اوست ارزان کند ‏ این کار بدون شك کارمباح وحاگزی امت‌لیکن 
وسیلهٌ به گناه شده ‏ که همان ۰ باشد - که‌منظور 
او بوده‌است و بااینحال بطور کلی نمیتوان بر کارش‌قلبطلان کشید 
واین کار تحت عنوان يك‌حرام ظاهری که‌حا کم پتواند در باره آن 
حکم کند داخل نمیشود . اینکاراز نظر نیت وقصد »وسیله شر است گر 
چه بحسب اهر گاهی‌وسیلهمتفمت‌عمومی وخصوصی می‌شود :فروشنده 
آزفروش‌متا ع‌خود و رواج باز ارش استفاده میبردومردم هم‌ازاین‌ارزانی 
قیمت جنس بهره میبر ند وچه بسا منجر به پائن آوردن نرخ وسطح 
زندگی مردم‌میگردد . 

« بنابر آ نچه گذشت نتیجه میگیريم که قانون «سد ذرائع « 
فقط به‌نیات ومقاصد شخصی نظر نمیافکند بلکه به متفعت عمومی و یا 
جلو گیری ازمفاسد عمومی نیزتوجه‌می کند وروی این حساب قانون 
مذ کور بانتیجهٌ باقصد ویاتنها به‌نتیجه توجه می‌کند . 

«اصل«سدذراگع » باقر آن وروایات پیغمبر 8492 ثابت شده , 
ازقر آن : آیثثرینه :«ولا تسبوا الذین‌یدعون من‌ذوناللفیسبوا 
الله عدوا بغیر علم6(به آنچه ازغیر خدا که اینان پرستش میکنند 
ناسزا مگوئید که آنان ازروی دشم‌نی ونادانی خداو ندرادشنام گویند 
که روایت شده کفار می گفتند : یادست از دشنام خدایان ما پردار 


واوا ا زاس | میگوئیم 9 شررفه : « با ايها الذین آمنوا 
لا تقولوا : راعنا وقولواانظر نا داسمعوا » (۱) (شما که ایمان 
دارید (به پیغمبر) نگوئید «راعنا» و بگوئید : مارا بنگر ! و بشنوید ) 
قصد مساما نان .ازا ین کلمه‌«راعنا»قصدخوبی‌بودلیکن یپود آ نر اوسیله‌ای 
برای دشنام بیغمس وا کر ده بودند . ۱ 
« واز روایات : گفته های آ نحضرت وفتواهای اصحاب آ نحضرت 
انار بسیار است از جمله اینکه پینمبر 920 از کشتن منافقین 
امتناع ورزید زیرا وسیله میشد که کفاد بگویند : محم دعرلاو اصحاب 
خودرا می کشد . 
« واز حمله اینکه بیغمبر 95 وام دهنده را اژقبول هدیه از 
بدهکار ممنوع ساخت , مگر آنکه پای فرضش حساب کند تا این 
وسیله‌ای به ۳ مدت قرض ۰ به‌طمع هدیه نشود تا ربا گردد جون 
همال خود را گرفته وهم بعئوان هدیه › زیادی گر فته است . 
« واز حمله اینکه پیغمبر 3902 از بریدن دست (دزد) درجنگما 
نپی‌فر مود نا وسیله ای به توجه مجر م بطرف کفار نگردد و نزدآ نان 
فرار ننماید ۰ بپمین جهت است که در جنگ حدود حاری نمیشود تا 
سوزش كتك باعث نشو د که مجرم رابجانب ضلالتی که در برابر دارد 
راهنماگی کند ! ۱ 
و وازجمله اينکه طبقهٌاولمپاجر وانصاد پیغمبر 02502 زنی‌دا 


که شوهرش درمرض مر گت خود «طلاق باگن» دهد (۲) ادشمیدادند 


۱۰ بقره‎ )٩( 
: طلاق پر چند نوع است : بائن » دجمی » خلم ۰ میارات‎ )۲( 


زیرا که در آ نحال , شوهرش متهم بقصد محروم نمودن زن از ارث 
میباشد . گر چه این قصد اوثابت نشود ولیچون‌طلاق وسیله‌ایبه آنست 
باطل وبی‌اثر خواهد بود . 

و از جمله اینکه پینمبر لټ از احتکار ارزاق مردم نبی 
نمود وفرمود : « هر که احتکار کند گناهکار است » : زیرا احنکار 
و سیله‌ای‌بر فشار برمردم وخوردن ضروریات زندکی آنانست ۰ بپمن 
جهتاحتکار آ نچه که‌ازضروریات زند گی‌مردم نیست‌چون زینت آلات 

« و ازجمله اینکه او را صدقه دهنده را از خرید صدقهٌ خود 
ممنوع ساخت گرچه آنرا دربازاد در معرض فروش پبیند تا از وسیل 
بر گشت آنچه براي خدا 2 بخرید باشد جلو گیری 


۱# - طلاق‌بائن آنست که‌مرد ۰ هر گز نمیئواند بدون عد جدید , 
بزن خود رجوع کند و گاهی با عقد جدید هم نمی تواند چون طلاق در 
هرتبة نهم . 

۲ - طلاق دجمی آنست که پس از طلاق ۰ تاهتگامیکه زن در «عده» 
است » مرد میئواند باو رجوع کند . ۱ 

۳- طلاق خلع آنست که‌زنی شوهرش را نخواهد و مهریا مال دیگر 
خود را باو بیخشد تااورا طلاق دهد .. 

٤‏ - وا گرزن و شوهر همدیگر را نخواهند. و زن مالی بمرد دهد 
که اورا طلاق گوید آنراطلاق مبارات میکویند . 

والبته هريك ازاین‌ها احکام وشرائطی دارد که در کتب فتهی استدلالی 
پتفصیل نقل وشرح داده شده است . ( خسروشاهی ) 


کند و از طرفی و قتی‌صدفه دهنده از گر فتن :43 پوسیله حربدن 
ممنوع شد از گرفتن آن از فقیر » بدون عوض مسلماً ممنوع خواهد 
بود و نیز ا گر خرید صدقه تجویز شود خود وسیله ای برای <یأسه 
نمودن بذرر فقرا خو ای کا ل هیا تاه 
به کمتر از ادزش واقعش از او بخر ند فقیر بیچاره هم که‌این وسبله 
را باعث دفع قیری از احتیاحات خود می پیند حاضر بچنین معاما-۵ 
هی شود . 

«واز این قبیل ...روایاتی که ازپیغمیر بلا واصحابش درایز 
پاره رسیده پسیار است « ابنا لقیم 4 در کنات « اعلام الموفعین» برای 
سد درائع در حدود ٩۰‏ شاهد از روایات ذکر نموده است . عده‌ای 
«سعذراگع»رانیمی ازاحکام اسلام‌دا نسته‌اند»(۱) 

(۱) در خاتمه این بحث نا گزیراز اشاده باننطلب هستیم که مسئله 
مصالح وذرائم دوجا پیش هیآ ید یکی در بارءٌ ۳۳۳ وحوادثی که گاهگاها تفاق 
میافتد از قبیل احتیاج مالی شدید دولت صالح اسلامی برای‌تأمین حال‌فقراء 
و اسلاخات مملکتی و . . .که پاید بوسیله قراردادن مالیاتی زائدبرمقداد 
واجب شرعی تأمین‌شود » دراین قسمت دانشمندان محقق فه شيعه و اهل‌سنت 
این حق دا برای حاکم شرعی و صالح اسلامی مسلم میدا نند دراین قسمت ؛ 
گرچه حدود موضوع بستکی به تشخیص حا کم دارد لیکن در اصل مسئله که 
حا کم چنین حقی دارد دلیلهای محکمی ددست است که‌در بتحثه ولایت‌فقیه » 
کتب فتهی شرح داده شده است . 

دیگری درباره پاده ای ازاحکلم وموضوعاتی که ازطرف‌شارع مقدس 
دلیلی در آن باره وارد نشنه مانئد بعش مولردیکه مولف در گذشته ذکر نمود 
دراین باره هم باید بگوئیم از فته شیعه نظرباینکه فرما جهات‌ائمهاطهار(ع)# 


EO SE‏ اممآ و ه قع دک ول عم معا ام ود اد وا مس ههد 


این دو قانون «مصال مر سلهه و«سد دراگع» را وفتی در مط 
وسیعتر ی بگذاریم به پیشوا و حا کم يك نوع تسلط و اختیارات همه . 


جانبه ی برای تدارك و جبران تمام صر رهای اجتماعی می دهد: ۲ 


#هم یکقسمت‌عمدها ی از اد له میباشد ودر کلمات آن بزر گوادان‌تماماحکام شرع 
هر چند بوسیله بیان قواعد عمومی و وسیم باشد بیان شده است موردی پیدا 
نمی کنیم که محتاج بمصالح‌وذرائم‌باشيم متأسفانه اهل سنت که ما خذاجکامشان 
تنها دواپات پیغمیر (مں) می‌باشد وپس‌ازاو(ص) توجهی‌بکفته‌های امه ندار ند 
در موارد بسیادی بدون دلیل ما:نده و ناچار دست پدامان صلا حدید حا کې 
میز نند پیغمبر گرآمی‌اسالاماین‌حال رامیدید کفمکردسفارش‌میفی‌مود:«... يدا نید 
که‌من بجا نشینی‌خودم درمیان شما کتاب خدای بزر گه‌وعترت‌واعلبیت خودم‌را 
میگذادم ایندوهر گز آزهم جدا نخواهند شد تادر آ نس‌ای بررمن‌واردشو ند... 
| گرمتمسك باین دوشوید هر گز گمراه نخواهیدشد . . بنگرید که چکونهبا 
ایندو معامله‌می کنید ...» مشمون این روایت بطور تواتردر کتابهای حدیث 
عامه نقل شده . ابن حجردر کتاب الصواعق المحرقه باب٩‏ فصل۷حدودپنجاء 
روایت بدین مشمون‌جمع آودی نموده که طبق برخی روایات. پیغمبر (س)این 
سفارش دا درهنگام کش و طبق برخی دیگردرغدیں خم وطبق پارمایدیگر 
درایام حج فرموده است ۰ این دانشمند عامی‌می گوید : منافات‌نداردپیغمیر 
(ص) دهم این موارد گفته باشد . 

هم اکنون ما باعامه درباة مسائل جز ی وغیرلازم نزاعی نمی کنیمتنها 
ما پا اراگه این دوایات زیادآنها. را به فته شیمه دعوت می کنیم که لااقل در 
بیان احکم اسلام دست از نظریه های جامد فقهای پیشین خود برداشته نظر 
اجتهادی تکاملی شیع را که هیچگاه در یك حد توقف نمی کند بکار ندند .د 


۲۷ سیستم اقتصاد دراسلام 
ا ار ا ارم کا کی ترات اوه 
اموال مردم قرار دهد ووصول نماید واین‌اختیار البته‌هيج‌فیدوشرطی 
جزرعا بت‌مصا لح‌عمومی‌ملت و تحقق دادن يكعدا لت کاملاجتماعی‌ندارد. 

وبنا براین‌قا نون‌مالکیت فر دی‌اسلام بپیچوجه‌مانع این نیس ت که 
دولت‌عادلو حکومت‌ها لح اسلامی مقدادی ازسود یااصل‌سرمایشر ماه 


| را ن‌را بگرداودراین بارهم بر خلافز کوة-هیچ‌حدی‌هم‌معین نشده است 


#دروی‌همین نظر بود که حضر ت ٣‏ ية الله العظهم‌ی آقایبر و جر دق‌قدس 
سره نوعاً روایت‌مذ کوررا که معروف بحدیث ثقلین می باشدموردتوجه قراد 
میداد ندوشکر خدارا که‌دراشزحمات حطرت آية الله الظمیآقای بروجردی 
(قده) و رفتار منصفانه‌مرحوم شيخ سلیم » شيخ دا نشگاه الازهرو پس ازاوعلامه 
عالیقدد شيخ محمود شلتوت تا حدود معتنا بهی فقه شيعه مورد خوجه بزر گان 
عامه قرار گرفته است . این‌نکته هم نا گفته نماند که بحث در باره خلافت 
پیفمبر ا کرم (ص) هم یك بحث مذهبی خشك نبوده کاملا جنبه اجتماعی دارد 
که بحث دداین‌زمینه را برای فرصت‌دیگری میگذادیم ولی اینجا بطوراجمال 
میگوئیم : علما و دا نشمندان سنی , درمسئله د رگیس» ودحاکم » تقریباً بيك 
نوع جمهوری معتقد ند و میگویند هن کسی را که مردم ۱۱ انتخاب کنند باید 
- همانرا رئيس دانسته و آزاو اطاعت نمود مثلا فخر رازی در تفسیر آبه شریفه 
م یا ایها الذينآمنوا اطیموا الله و اطیموا الوسول و الى الامرمتكم » (۱) 
(شما که ایمان آوردید ازخداو پیغمبروصاحبان‌امر اذ شما اطاعت کنید)میگوید 


ومنظور از صاحبانامرهمان‌صاحبان قدرت وکسا نیکه درحلو فصل امودمملختی 
دحالت دارند میباشد» . در حالیکه عقیده شیعه اینستکه از کسی باید اطاعت 
نمود که خدا و پیغمبر که بهمه مصالح اجتماعی ] گاهند او را حاکم نموده 
باشنه و اطاعت کسانیکه بزور خود ويا رای عده ای روی کار آمده باشنه 


بهیچوجه داجب نیست و آ نان با افراد دیگر مملکت‌هیچگو نه تفاو تو, نداد ند 


سس سس سس س 


(۱) سورة نساء آية ٩۳‏ 


سیستم اقتصاددراسلام ۲۷۷۰ 


تنهاز کات را حق مالی اسلام میدا نند -پرده برداشته شود وحقیقت این 
رحال حرف ایک آیات خدا رادر برابر بهای کمی می فروشندروشن 
شود. آ نان‌هم بااین‌روش خود بادست‌خویش آتشی افو خته‌ومی‌خور ند!. 
(بایان جلد اول ) 

#دمنظورازه اولی الامر»در آیه‌هم کسانی هستند که از طرف خداوپیامیر ‏ 
متولی امور مجتمع می‌باشند . بهمین‌جهت‌است که خودعلی (ع)دا ئەەواصحاپ 
بزر گوارشان همیشه در پاره خلافت علی بن اییطالب (ع ) بکفته‌های پینمبر 
اکرم که صپیح درخلافت آنحضرت است‌استناد مینمودند وا گر گاهی در نامه 
خود بمعاویةینا بی‌سفیان استنادیاجتماع صحا ب پیغمبر (ص)وتعیین آ نحضرت‌را 
برای‌خلافت پس ازعثمان‌مینماید صر فا بر ایمقا بل با اعتقادات معاویه استو گر نه 
در گفته‌های‌بیشماردیگر خود بهمان گفته‌های‌پیغمبر (ص) تکیه‌مبکند («). 

بحث خلافت پیفمبر این مطلب را ثا بت میکند که : 

مسله‌ان‌هیچگاه نبایدمحکومرای اکثر یت یاعده‌مخصوص 
و یازور ودیکتاتوری‌دودامسلمان بایدتنها از کسی‌اطاعت کنر 
از ناحیأبیغمبر و الم (یامجتمیدین‌عادلو پر هيز کارو بی‌هواوبینای 
بامور که جنبةٌ نیابت امام را دار ند ) منصوب شده باشد ! روی 
همین نظر بود کهبه‌ضی حکو متییاک .ابق - از نظر اعتقادشخصی 
خود ویا از نظر جبر اجتمای - از مرجع تقلید عادل‌و متوجه 
وبصيروقت اجازة حکومت میگرفتند ». . ..(۳) ( گرامی) 

u‏ تو ضیح بیشتی بکنا بهای : بحارج ۱۰۵ طبع جدید »والاستغاثه 

و کتاب الم اجعاتعلامه بزد گوارسیدشرف الدینعاملی (قده )مراجعه نمائید . 

(۲) برای‌توضیح بیشتر بکتاب « قانون اساسی اسلام» که تررجمة گنتار 
استاد | پوالاعلی مودودی است مراجعه کنید . ' 


هر ست 


مقدرمه : از سیب هادی خسروشاهی 

عدالت احتماعی درقرن‌ما 
در آمریکا 

درشوروی 

درانگلستان 

درقر آانسه 

سیدقط وتألیفات او 

سیدقطب وایدئو لوژی‌جپانی اسللاع 
سیدقطب ومیارزات احتماغی 

چندنکته در باره این ترجمه 

عدالت اجدماعی در اسالام (جلداول). 
اهداء 

(۱) : دين واجتماع بين مسیحیت و اسلام 
ذخبره های فکری ما 

مسح و تعلیمات او 

کلیسا وراه آن 

وا کنش‌روش کلیسا 


راه وروش اسلام 


کپانت ورجال دین ! ۱ ۰۸ 
نپا راه نجات ۹4 
(۳):طبیعت عدالت اجتماءی در اسلام ۹6 
فاسفه اسلام ۷۹ 
طهور اسلام ۷۸ 
راه توحید ۸٩‏ 
راه تحقق عدالت اجتماعی AY‏ 
(۳): پایه های عدالت اجتماعی در اسلام ۹۰ 
آزادی درونی ۰ 
زند گی بدست خدا است e‏ 
بندگی ارزشهای اجتماعی ِ € 
مساوات انسانی ۹۹ 
مسل زنان ۱ 
تکافل اجتماعی ۱۳ 
تکافل خانواد گی ۱۳۷ 
تکافل بین فر دواجتماع ۱4۵ 
(۴):وسائل عدالت اجتماءی در الام ۹۹ 
روشمای انسانی اسلا ۹ 
کنزاموال حجیست ؟ ۱۷۵ 


مله نیکی و بحشش ۱۷۷ 


دژیم اسلاع ورژیمهای دیگر 
دوفکر اساسی 

بایه های حکومت اسلام 
حقوق حا کم 

مصالح احتماع 

‌ : سیستم اقتهاد دراسلام 
مالکیت فردی 

طبیعت مالکیت فردی 
وسائل‌مالکیت فردی 
راهپای ازدیاد روت 
راهپایانفاق 

فر یدز کات 


حقوق مالی‌دیگر... 


3 enna nemana 


(۵) : سوسدم حکومت در الام 


a 


جلد دوم 


ترجمه و پاورقیاز : 


سید هادی خر وشاهی و محمد علی گرامی 


با اضافاتی در مقدمه و پاورقیها 


رویداد‌های تاریخی 


ود اسلام 


... دراینجا مسثلهایست که فابا اطمینان کامل می‌توانیم آن را 
«روح اسللام» بناميم : 

این روح و واقعیت را هر کسی که طبیعت و تاريخ اين دين را 
بموازات هید بردسی کند 1 کاملا درك می کند و iT‏ در کمون 
قوانین وروشهای اسلامی چنان احساس می کند که گوئی با همدیگر 
بهم آمیخنگی دارند . . وباآینکه‌این <قیقت‌بمیار روشنو نیرومنداست 
بطور یکه انسان نمی‌تواند خود رااز غور دسی وتعمق در آن و از ۳ 
بدان باز دارد «ولی مشکل است که ازاین دوح وازاین حقیقت‌مانند 
هرادراك کلی عمیق و یا هرطرز فکر کلی عالی - بنوان در عبادات 
محدودی تعریف کرده واز آن‌تعبیر آورد ذیرااين دوح در تمامی‌روشها 
وهدفپا ,حوادث واتفاقات » رفتارو کردار ؛بچشم میخوردو بسیاردشو ار 
است که بتوان آ نرا درقا ب‌عبارات والفاظ محدودیریخت وضبط کرد 

این‌دو ح > افق دوردست و باندی را تر سیم می کند که اسلام از 
پیروان خود می‌خواهد توان برو ند وخودرا بدان برسانند " البته 
نەفقط بااحراء فر یضه‌ها وشعاگر, بلکه بامیل ورغبت ذاتی‌بآن‌جیزیکه 
بر ترو بالائر از فرائض وشعاثراست : ورسیدن باین‌مر تبه البته‌دشوار 


است . ودشوار تراز ان تبات واستةامت و برفر اری درا نست !۰ برای 


مریم اجازء 0 lL‏ و کک اثر 
جوشش‌شوقوا خساس بدانرسيدند. بتوا نند مدت‌زیادی‌دد آن‌باقی‌بما نند 

این‌مر تبه وافق عالی تکالیفدشواری‌دارد ۰ و آن‌تکا لیفی‌است: 
درجان ومال ودر ادراك ورفتار , وشاید مشکلترین این‌تکا لیف‌بیداری 
دائمی وجدانی است که اسلاء برضمیرو وجدان فرد آنرالازم وواجب 
نموده است » وحساسیت فوق العاده مؤثریست که در شعور او ایجاد 
می کند . . والبته این در قبالحقوق‌وواجباتی که بررای‌خوداوواجتماعی 
که‌در آن بس‌می برد بوده وهمچنن در قبال انسانیتی است که بآن 
منسوب است وخالق بزر گی است که در اعمال کوچك وبزر گ او را 
مراقت بوده و نپان ودرون وی‌را حوب مي‌داند . 

ولی دشواری این‌راه‌باند » ومشکل بودن استقامت در آن‌اینرا 
نمیررساند که اسلام یك طرز فکرشاعرانه و خیالی است ويك مسئله و 
نمو نه اخلاقی وجدانی اس ت که احساسات آنرا خرن کند واز هر گرا 
دست «عمل»واقدام بدان نمیرسد ! »ذیرا این افق عا لی‌ومر تبه‌بلدی 
که از آن سخن میگوئیم‌هرانسانی ودرهههزما نہاء بدان‌مکلف نیست‌بلکه 
«دفمشخص وئایتی است که بشریت امروز , همانند بشربت دیروز و 
فردا سراغ‌آن فته و گاهی بدان زسده و گاهی نرسیده است 

این‌هدف : نمونه وسمبلی است که در آن اعتمادواطمینان بانسان 
"ووحدان و نیرو وقدرت آن , بانداژه کافی وجوددارد.وهمچنی‌در آن 
دلیل وروشنی است که انسانیت در آینده نزديك یادور ۰ از آن‌مأیوی 
نخواهد بود , ودر غیراین مرحله هم‌مجال ومیدان وسیعی برای‌عملو 


حشقت‌ووافعیت !وحوددارد که‌برای| کثریت مر دم کاملامتدوراست 
«و لایکلف الله نفساً الا دسعیها» (۱)وخداو ند هیچکس‌راجز 
باندازه تواناگیش تکلیف نمی کند - و بزد گوادی و گذشت اسلام , از 
هر کسی آنچه را که‌در حدودوشرا؛ ط مخصوص بخود › را بحا 
بیاورد ۰ می‌پذیرد : «ولکل درجات مما عملوا» (۲) وبای‌هريك 
درجاتی است ,درقبال اعمالی که کرردها ند -وراه‌براین‌افق عالی‌وم تبه 
نپاگی بر ایابد بازاست . 
این‌روحی کهما بدان‌اشاره کردیمتأثیر بزر گی‌دررو یدادهاوواقمیت 
های تاریخی اسلام‌داشت‌واسلام. که‌طرزفکر وحقیقتی است - بوسیله آن 
د گر گونیهائی‌درشد صیتهاووقایع‌تار یخیایجاد کر دهو بدین‌تر تیب‌نشان 
داده که اسلام یك سلسله نظریات وتئوریپا یامجموعه ارشادها ومواعظ 
پا نمو نه‌های اخلاقی وتخیلات نیست‌بلکه نمونه‌های انسانیتی. است که 
زند گی می کند ووقائم‌عملی است که‌تحقق می‌پذیرد وروشما وسلو کی 
اس که باچشم دیده‌شده وبا گوش شنیده میشودو آثار خودرادر حقیقت 
زند گی‌ودرادو ارتاریخ‌باقی‌می گذارد . . . گوئی که اسلام دوح‌اسراد 
آمیزی‌دارد و آ نروح باین اشخاص میرسد و آنهادا د گر گون ساخته 
وبه آ نړارنك جدیدی داده وزند گی‌دیگری می‌بخشد . 
این کاملترین و دقیق ترین تسیر يست که ما می توانیم در باره 
مچمو عاین‌همه‌شخصیتهای‌عجیبی ینما ئيم که تار یاد مار پدو پیدایش و 
در تمام اعصار وقرون خود تا بامروز , بحاطر دارد و همچنین تفسیر 


(۱) : سورة بقره آیه ۲۸ . 
(۲) : سوره انعام آیه 2.۳۲ 


رو یدادهای‌تار یحی‌دراسلام (AO.‏ ~ 

صحیحی ازهمه این رویدادها وحوادثی‌است که‌نزديك‌استا نسانآنهار 1 
افسا نه ای بدا ند که‌داستا نسرائی آ نباراساخنه!وهر گز يك‌سلسله‌حقایق 
باواقعیتی که‌درسینه تاریخ ضبط شده. نبوده است !۰ 

البته نمونه «ای پا کی روحی , شجاعت ذاتی» فدا کاری تکان - 
دهنده , نابودی وحانبازی در راه عقیده و طرر فکر» درخشش های 
روحی وفکری فوق‌العاده . قپرما نیپای زنده وارزنده‌ای که‌درسر اس 
نقاط زند گی به‌چشم میخورد ؛ باندازه ایست که شاید تاریخ نتواند 
آنپارا بشمار آورده و آماری از آنپا تپیه نماید . 

ما بایست‌ارتباط مختصری بین این قبرمانیپا و کارهای باور - 
نکردنی زیادی که در مدار تاریخ است ۰ وبين روح نیرومندوارزنده 

اسلام که «نبع وسرچشمه این نیرویوسیع وهم‌چانه‌ای گشته‌است. 

بوجود پياوريم . 

تجزیه وتحلیل این قپرمانیپا واعمال فوق‌العاده ؛ بطورمستقل 
ویدون آنکه ارتباطی میان آنپا واین دوح قائل شویم ؛ میترسم که 
ناقص بوده ودور از حقایق اساسی موجوده درهستی وزندگی باشد» 
واین اشکال وقتی پیش می آید که ما بر گشت راز عنظمت هرشخصیتی 
را به نبوغ خاص وی‌نسبت دهیم وروح وحقیقت نخستینیر| که پر تو 
افکن وموثر در آن‌بوده؛ندیده+ گر یم .(همان روحیکه باارواح این 
قپرمانان بزرگی تماس گرفته , چنانکه با طبائع ووقایع و او ضاع 
روز گار نیز تماي یافته است ) و نتیجه این کار » راندن این‌دازها در 
یك موج نیرومندوپررحر کتی است که در گرداب آن‌شخصیتهاوعظمتها 


وو قایع وحوادث غرق ونابودمی شوند . 


TA‏ رو پدادهای‌تار بحی‌در اسالام 


ولی‌هنگامیکه ما SESS‏ وید گب اوتمامی 
این فپرمانبا دا به تأثیو | ين دوح قوی نسبت داده ومر بوط بدانیم» 
هر گن اشتماه نمي‌کنيم , زیرا این يك حر کت جامع هستی است که 
بااین نیروها وقدرتهای بصورت ظاهر فردی ولی در واقع جهانی و 
مر بوط بهستی ۰ همسته و پیوسته است و هقباس عظمت هر شخصینی 
بتنپای بسته بمقداز استعداد و ی برای قبول این فیض عالم هستی 
است . بنابر این‌هیچ شگفت نیست که از همه بزر گتروبالاتر » نبوت 
محمد بن‌عبدالله باشد .زیر| نبوت اوهمه این‌فیض رادرك کردهوتمامی 
آنرا دربر گرفته است وبدون وی دراین راه ازصیرزیاد و تحمل 
کامل برخوردار بوده است . 
سس این بزر گی‌وعظمت. درسایه نور نبوت؛ دریاران‌محمدو 
پیروان‌وی درطول تاریخ جلوه گرشد والبته‌درهر کسی با ندازه‌استعداد 
ولیافتی که برای دریافت این دوح و حقیقت‌موجود دداین‌دین‌بزر گی 
دارشت » تجلی یافت . 
این نگاه عمومیوجامع است که‌رابطه‌این روح باادواح بشری 
را برما کشف میکند وعلل پیدایش شخصیت‌های بزر گکوقہر مانرای 
باور نکر دنیو آ نچه که‌مجر ای‌تار يخا نسا نیت را بطور کلی تغیبرداده اصت» 
بما نشان .دهد ومامیتوا نیم آثار و نتایج روشنی وا کا دوحدر 
حوادث بز ر کک‌تاریخ‌دارد؛ ببينیم »جنا نکه‌در کارهاورفتارهای‌روزهرهمی 
ینیم. البته‌عظمتر وحی بامقدآرومساحت‌ادزیابی نمیشود بلکه نو عو کیفیت 
آن بایستی‌مورد بررسی قرار گیرد . پس! گر ماعظمت‌پیروزی‌جمعیتی 


ازعرت حر بر ه پردو امیر اطودی کسر یو قیصر »رادر مدت کوتاهی 


/ و هد و وه هه هد و دوه دوه و هو و دم ود توس دوجو مهد دجاو و یاو ده ده و ده دوه شمش امش وه سب شا زگ مشش داش فد افو 


رو یدادهای‌تار .بحی‌ددأسلام ۸۷۰ 
کهنظیر ندارد باعظمت صبرو بردباری «بلال» -برده. حبشی - بر آزار 
وشکنجه قریش ؛ مقایسه کنیم ؛ ارزش آنرا کم نکرده ای . آزار و 
شکنجه‌ای که تحمل آن مافوق نیروی بشری است آنهم فقط بخاطر 
دین‌و عقیده| یکه‌میخواهد در آن ثابت‌واستوارپما ند.ودراین‌راه حر ارت 
سن دا غ‌شده رامی‌چشد وسنگینی آنرا برسینه وشکم خود احسای 
میکند, بضمیمۀ گرسنگی , شکنجه ۰ تشنگی ! . . وتازه در زیر این 
شکنجه طافت‌فرسا بر گفتارخود که‌میگفت : «حد- احدب » چیزی 
اضافه‌نمی کند . 

این‌همان رو حيست که دردمرد خیابان »مرد کوچهو بازار»مرد 
بدون‌مال‌وجاه‌ومقامی‌هم نفوذدارد واودر مقا بل سلطان نیرومندوزور- 
گوگي مردانه‌میایستد وبرروی او کلمه حق‌دامی گویدودر راه خدااز 
سرزنش ملامتگری نمی هر اسد ا چنا نکه‌همی‌رو حرادر خلیفهو جانشن 
راستکار می‌بینیم که کشورهائی تحت‌اختیارو قدرت اوست واودر همان 
وضع سابق خود ۰ درهمان حال‌قناعت و بلندی روحوتواضعو فروتتی 
همی شی خویش است .. آدی هردو از يك‌چشمه آب میخورند و آن: 
همین روح‌نیرومند وموّثر وعمیق‌است . 

بایاد آوری‌پیروزی عرب‌بردوامپراطوری کسریوقیصر( ایران 
وروم )لازماست.که‌ماحساب این «روح» و غلبة آنرا بر نیرو های 
هنگفت مادی که‌در جلوراه آن ذخیرء شده ودر دوامپر اطوری‌بزرگی 
جمع گشته بودند و بدون شك عرب را بدون اين روح هر گز یارای 
برابری با آنپا نبود » بردسی کرده .ودر واقع‌پرروزی 
اسلام در اینجا . همان پیروزی يك طرز فکری روحی و هعنوی است 


س دوینادهای تاریخی‌درملا 
که باارواح بشری آمیخته است واین خود ادى بر تفسیر ` 
معنوی وروحی بر تاریخ است که در قبال آن تفسیر های مادی نمی 
توانندعررض|ندام کنند »زیر اتفسیر مادی تاریخ ؛ لاقل از تعلیل اینیمه 
پیروزی‌ای عجیب؛وغر یب عاجز است . ۱ ۱ 

وعلاوه براین ؛ تحول بلاد پایه‌ای که اسلام بر ایعرب‌جزيرة 
در شمور وسلوك : هدفپاو نتیجه ها » سیستم های اجتماعی و اقتصادی 
و ... بارمغان آورد » دلبل روشنتر ؛ قویتر و بپتری در این زمینه 
است و دلالت آن کمتر از دلالت فتوحات اسلامی نیست. کدام 
تحول اقتصادی است که در تاریخ جزيرة العرب » بين بعثت 
محمد ورحات وی.بوجود آمد واینیمه انقلاب وتحول رادد 
همه زمینه‌های تشکر : احساس وشعور › سیستم اداری وغی-ره 
پدید آورد؟یس باید اعتراف کرد که عامل این نپضت‌وتحول» طرز 
فکرروحی-غیرمادی-اسالامی اس تکه‌غمه‌این کارهای غیرعادی‌و عجیب 
رایوحود آورد .. 

البته دراینجا پسیار مشکل‌است که مااین انقلاب و دگر گو نی 
را مورد بحث وبردسیدقیق‌قر آددهيم , وفقط بنمونه ای از آن ا کتفا 
می کنیمه نمونه ای که‌یکی اذافراد عرب آنرا در مقابل گروهی از 
منکرین‌ودشمنان این‌دین بیان‌داشت وآنان نتوا نستندجوا بی‌برای آن 
بیابند . واین درهنگامی بود که گروهی از مسلمانان‌دراواگل دعوت 
اسلامی » برای فرار از آزاروشکنجه «قر یش »وحفظ و نگیدادی دین 
خود به«حبتا» مپاجرت کردند. «قریش» تر سیدند که‌این‌مهاجرتگاه 


گشایشی دد آزادی عمل مسلمانان باشد» ازاین رو دو نت یعسنوان ۱ 


رویدادهای‌تار را -۸۹- 


و هه وه و ومو 


سفیراز ر رف ار حشه فرستادند که مپاجرین رابه وطر! 
پر ۳ دانند. این دوسفیر که «عمر و بن‌عاص»«وعبد الله بن ابید برعة « 
بودندبه نجاشی گفتند : «شاهنشاها! ۰ گروهی ازجوانان نادان وتفهم 
میپن ما بمملکت شما رو آورده اند , اینبا ازدین وقوم وملت خود 
رو گردانیده ودردین‌شماهم‌داخل‌نشده‌اند. بلکه‌دین تازه ای آورده| ند 
که نه ما و نه شما آ نرا بر سمیت نمی شناسیم : . ما را اشسراف‌قوم 
آنهااز پدران‌وخویشا نشان بسوی شما فرستاده اند که آنان داشما بر 
گردانیدو آنا (اشراف)نگیبان بهتری بر آنها بوده وبه عیب‌وس‌ژنش 
آ نان پیناں ند 6... ن 

ذقنی ا از مسلمانان پرسید : «اين دینی که بخاطر آن از 
قوم وملت خود جداشده ودردین من‌وهیچ دين دیگری وارد نشده) بل 
چیست ؟» جواب « جعفربن ابی طالب» چنین بود : . . ما ملتی 
جاهل و نادان بود یم کہ بتار ابر ستش کرده و گو شت‌مر دارمیخوردیم 
واهل اعمال زشتو ننگینیبودمو با خویشان‌خویش قطع دابطه میکردیم 
و باهمسایه پدرفتاری مینمودیم‌وژورمندما؛ ضعیف مارامیخورد ؟ .. 
مادراین وضع بودیم که خداو نداز میان‌ماپیامبری را مبعوث کرد که 
همه ما نسب وراستگوگی وامانت وپا کدامنی وی دا می‌دانیم ۰ اومارا 
بسوی «خدا » خواندتا او دا یکتابدانيم وفقط برای اوپرستش کنیم 
ودست ازسنگ و جوب وبت که ما و پدران مابآن عبادت ميکردیم 
بر داریم , اد دارا دستور داد که را ستگوباشيم وبامانت غیا نت 
نورژیم وبخو یشان و نزدیکان خودبرسیم و باهسایه خوشر فتاری 


£ 


کیم و ازمعارم و حونا خود داری نمائیم . او مارا از اعمال زشت و 


وست و ا سرالی وت بیهوده و باطل و خوردن مال یتیمان و. 
بد گوگی به زنان با کدامن و نپی کرد . و باز دسئور داد که فقط 
نخدا را عبادت کنیم وبااو هیچ چیزیرا شر يك‌ندانیم. آو مارا به نماز 
ودادن زکات و گرفتن روزه و.امر کرد » (۱) ٠‏ 

سيران فوق العاده + قریش در مجلس حاضر بودند » درمیان 
آنا «عمر و بن‌عاص» هم بود که ز بان وی گنگ نمودو در حقه‌بازی‌ید 
طولائی داشتواین دو سفیر نتو نستند «جعفر » رادرتر سیم و تشریح وضع 
جزيرة العرب ۰ پیش ازاسلام وترسیم حقیقت دین جدید ونه‌ونه هاي 
اخلاقی آن تکذیب کنند » زیرا این گفتار درواقع يك شکل صحیح و 
واقعی و درستی بود از آنچه که قبلا و حودداشت و از آنچ که بعداً 
پوحود آمد ۰ 

4 © © 

این شاد تی ازبطون تاریخ مر بوط بجر برة العرب است واینك 
شهادت دیگری راازيك مردغیر مسلمان » درعصر جدید , درباره‌وضع 
ی جہان آ نروز , ملاحظه بفرمائید: . «ج . ه . دینسون» در کتاب 
« العو اطف کاساس الحضارة » (عواطف بمثابه اساس تمدن است ) 

: چنین‌میگرید‎ Emotions a8 the Basis fo Civilisation 

« درقرن پنجم وششم جپبان متمدن دريك‌خالت بلبشوی تکیت بار 
و هرج و هسرج هللاکت آوری بود » زیرا عقایدی که برای 
بایداری تمدن كمك می‌نمود ۰ ازبن رفته بود ودرواقع چیزی که قائم 


مقام آن باشد ۰ در بن‌نبود .۰ در آن هنگام بخو بی دیده میشد که تمدن 


(۱) : سيرة ابن هشام ج۱ . 


او یدادهایتاریخی‌دراسلام ۔- ۹~ 


سوت مون سو مس 


بزرگی که پی دیزی بایان ن نتییا کوه شش چپار هزارسال بود: رو 
بانحطاط وزوال وازهم کک است ۰ و نزديك بود که بشریت نیز 
از نو بسوی بربریت ووحشی گری قبلی‌خود » بر گردد » برای آنکه 
قبیله‌ها و گروههای مختلف‌باهمدیگر بجنگ وجدال مشغول‌بودندهیچ 
قانون ورژیمی هم‌در کار نبود . . . اما بر نام‌ای که مسیحیت بوجود 
آورد خود عملابجای ]نکه باتهاد و نظام دعوت کندبر اى‌تفر قه 
و جدائی و پراکند گی بشر یت کار میکر دو تمدن‌نیز بمثابه‌درخت 
کېنسال وبزر گی‌بود که شاخه گسترده وسایه آن سراسر جپان دافرا 
کّ رف باشدودرحالنیهمتی تاد وهلا کت و بدبحتی تاداخل‌ومغز 
آن تأثر نموده باشد .. . درمیان مظاهر چنین فساد همهجانبه‌ای 
بو د که مردی بدنیا آمد که همه گیتی را بوحدت خواند و یکی 
گردانید . ۰ ۱(۰) 
% به 0 
لبتها گر بخواهیم این گفتار بطول‌میا نجامد وموضو عاین کتاب 
بحث در باره اسللام6 نیست. بلکه‌بر رسی عدالت اجتماعی در اسلام» 
است و برای ماکافی است که نمو نه‌هائی ازرویدادهای تاریخی‌را دراین 


(۱) ۰ اذ كتاب : «الاسلام و النظام العالمی الجدید » تأليف مولاتا 
«محم‌دعلی» ترجمه استاد « احمد جودة السحاد» . این کتاب توسط آفای ‏ 
« بدرالدین نسیری » بفادسی در آمده و تحت عنوان «نظم نوین جهان» 
در سال هشتم مجله هفتگی « آئين اسلام » چاپ شده و یکبادهم بوسیله 
آقای احمدی ترجمه شده ودردوره جدید ردزنامه « و ظیفه » چاپ‌تهران 


درج شده است ( خسروشاهی) ‏ 


فصن( 


۹۲- رویدادهای‌تار یحی‌دراسلام 


موضوع بحصوص دراینجا بياوديم . 
بیداری وجدان در اسلام 

ولی مادر این میدان ۰ تشریح‌این‌نمو نه های تاریخی راءقبلاژ . 
آنکه یعضی از آ نپارا ازيك نقطه نظردیگری که‌در باطن اسلام عمیقتر بوده 
وهمةٌ اساسو بایان اسلام برپایه آن استوار است ارزیابی نمائیمشروخ 
نميکنيم , قبلا ازاین‌بیدادی دائمی که اسلام برای درون وو جدان‌فرد 
آنرا لازم میدا ند وحشاسیت موْثُری که در ادر ال وشعور آن بجنیش‌در 
می آورد کمی سخن گفتیم و دویداد های تاریخی در اسلام نمونه های 
کاملی از این بیدادی دائمی واین حساسیت موثر نگهداری کرده که 
پیشتر از آنست که مابتوانیم نها دا دراینجا بیاودیم . . وشایدنمو نه - 
ها ی کم وجامع آن مارا از نمونه های زیاد بی‌نیاز سازد . 

از «بر یده» نقل میشود : «ماعزبن مالك» به حدمت بیامیر 
آمد و گفت : پارسول اله ! مرا پاك گردان پیامبر فرمود : وای برتو! 
بر گرد وتوبه کن وازخدا آمرزش بخواه , ماعز قددی دورشد وسپس 
بر گشته و گفت : یارسول‌الله مرا پاك گردان» پیامبر از نوهمانمطلب 
را فرمود تا در مرتبةً چپاد) حضرت رسول سوّال کرد : از چه جیز 
تو را پاك کنم » عرض کرد از « زناه . پیامبر خدا پرسید : 
آپااو دیوانه است ۲ جواب دادند که : دیوانه نیست . پیامبر 
سوال کرد : آیا مست شده است ؟ مردی بيا خواست و دهن 
او را بوئید و بوی شراب نیافت . حضرت سوّال کرد تو زنا 
کرده ای ؟ گت آدی ! پیامبر دستور داد تاسنگسارش کردند . دو 


سه روز گذشت و رسول الله که بجمع اصحاب سوسته بود » فرمود 


(A رویدادهای‌تاریحی‌دراسلام‎ 

برای « ما عز بن‌مالك» طلب 4» طلب آمرزش کنید | او ا کر 
بسوی خدابر گشت که ا گر توبه اومیان همه مردم تقسیم‌میشد؛شامل 
حال همه میگشت . 

مدتی گذشت ,زنی ازقبیله غامد ازد » آمدوبرسول الل گفت 
: مراپاك گردان ! حضرت‌فرمود : وای برتو ؟ برو از خدا آمرزش 
بحواه و بسوی او بر گرد زن گفت میخواهی مراهم مانند « ما عزبن 
مالك » رد کنی . ومن از زنا حامله هستم رسول اله فرمود: : تو ؟ زن 
گفت آری ! حضرت فرمود : باید نحست وضع حمل ان وسپس . 

بریده گو ید : مردی از «انصاد» متکفل آن زن شد تاوضع 
حمل کرد" آنوقت به پیش پیا مبر آمده و عرض کرد که زن غامدی 
وضع حمل کرد ؛ حضرت فرمود : مااورا سنگسارنمی کنیم در حالی 
که‌برای بچه خرد سالش کسی نیس ت کهشیربدهد . مردی‌ازا نصار با 
خواسته گەت : سریبرستی وشیر آن بعیدهمن ! آنگاه زنرا نار 
نمودند و نقل شده که پیامبر باو فرمود برو تاوضع حمل کنی. بعد 
که وضع‌حمل کرد » حضرت‌فرمودبرواورا شیر بده تا بزرك شود » و 
هنگامیکه اورا بزر کی کرده‌بودودر دست‌وی‌تکه‌نانی بود آمد وعرض 
کرد : اینك یارسول اللهبچه را بزرك کردهام‌واواکنون‌غذا میخورد 
پیامبر کودك دا به مردی از مسامانان سپرد وبعد امر کرد گودالی 
کندند واورا تا سینه در آن جای دادند وسیس مردم‌را دستور داد که 
وی راسنگسار کنند 

خا لد بنولید آمد وسنگی برداثشت‌وبرسرزن گناهکاد ردحون 
رت لاف وال رر ف ب رة دغل 


-۲۹6- رویدادهای تاریحی‌در اسلام 


ساکت شو! وگن بخداو ندی که حجان من در دست اوست , اين ڏن 
توبه ای نمود؛ که گرستمگران‌دوره‌جاهلیت‌هما ننداو توبه میکردند 
خداونه آنپارا می بخشید . سس‌نمازی بروی خواند و حناژه او دا 
دفن کردند» (۱) . 
این «ماعز بن‌مالك» واین هم‌همکاراوست ! وهيچ‌يك ازاین دو 
تفرهر گن از درد وعذا بکیفری که در انتظاد آنپا بود وراه درد ناك 
وپرزحمتی که در آڼ راه قدم برمیداشتند »بی اطلاع نبودند و کسی 
هم آنا را درحال ارتکاب جرم و گناه ندیده بود که بتواند جرم دا 
برآنها ثاب ت کند ؛ ولیآنها درپیشگاه پیامبراسرارمیورزند. ۰ . وهر 
چ که عاطقه وم پیامبرخدا واسلام‌ازجدار: میخواهنه حدود کر 
راباالقاء شبہه , از آنا دورساژند , آنها اصرادمیکنند و بادست‌خود 
تمام داهپا ودرها دا بروی‌خود می بندند ؛ تا آنجا که زن گناهکار 
برسول‌خدا میگوید: شما میخواهید مراهم ما نندماعز بن مالك رد کنید 
گوئ ی که زن به نیامیرشی بهنش رایاد آوری می کند !! . 
ایثپا همه برای جیست ؟ در آ نجا که‌زن‌ومرد گناهکار هردو می 

گویند : «ماراپاكگردان» چیز یست که‌بهعامل نیرومند ی که بر خب 
بقاء و اداءه زندگی غلبه می یابد اشاره میکند ».این همان بیدادی 
وحدان‌و حساسیت در الاست . این‌رغبت‌ومیل‌به‌پا کی‌از گناهی‌است که 
کسی جز خداو ند از آن مطلع نگشته است . این شرم وحیاهءاز آنست 
که‌فردا به‌پیشگاه خداو ندبرو ند واز گناهی که مرتکب شده‌اند. »پاك 


نشده باشد ۰ 


(۱) : صحیح مسلم ونسائی . 


چنین. است اسلام : هم‌در حساسیت دفیقوعمیق ومو ری کهدر 
وجدان مجرم و گناهکار آشکار میشود وهم‌در مرو عطوفت عمیق و 
۳ دار ی که در جواب نمودن پیامبر به مجرمان ۰ پیدا میشود وهم 
دزا اط ررقت امرون ار اه کر ن افو خر ونان 
داده میشود که حسن‌اعتراف وبزرگی توبه جلوی اجرای حکم آنرا 
نمی کیرد » زیرا که جانی و مجرم وشار ع وحا کم اسلامی ؛ هسر دو 
دوست دار ند که این دین‌بر پایه‌واساس‌محک و استوارخود پا بر جا یما ند. 

البته این نمونه ای در «حدود» است پس چگونه خواهد بود 
ا گرامثال این‌امور درمسائل اجتماعی رخ‌دهد که گاهی موجب‌قربانی 
زند ی ھی گردد؟ . 0 

خالد عزل میشود. 

داستان‌بر کناری وعزل «خالد بن و لید» ازسر پرستی ارتش‌دد 
«شام» و حانشینی «ابوعبیده» درحای وی ۰ ازاین قبیل.است .خاله 
آرتشدی که تا آنروز در جنگهائ ی که شر کت کرده شکست نخورده 
وعر ب ی که بخود و نس و پیروزیپای خود همیشه افتخار میکرد ۰۰.۱ 
این چنن خالدی ! ازریاست وسرپرستی ارتش بر کناد میشود و لی‌اد 
کینه وحسدی دردل نمی گیرد ومقام سابق او باعث کناده گیری کامل 
آرتش ومیدان جنك نمی شود - الته نمی گوئیم که برضد حکومت 
توطئه اننی‌چیند !. بلکه همچنان با اراده کامل در معر که می‌ماند تا 


دین خدا پیروز گردد (۱) . 


)۱( : پرادران اهل سنت‌ما بخاطرمبارزاتی‌ که خالددرمیدا نهای‌جنك 
کرده احترام خاصی‌برای وی قائل‌هستند e e‏ ولی شيعه د خالدبن و لید»:# 


-۹- رویدادهای‌تار یخی‌دراسلام 


سا هخا اس مس هه وس ساسا دص سس عم ام مخ و وب وم دا ما دا عم و رس و و اسر سس اساسا دا ی تس mms mes mre era o‏ 


و اصولا خواستن شپادت در راه خدا . دیگرمخالی برای همه 
این افسانهها وامور اعتبادی باقی نمی گذارد »زیر! بیدادی دام ی که 


اسلام درو حدان فرد بوحود می آورد وحساسیت بارژی که در وجدان 
وی بحر کت وامیدارد . برترو بالاتراز همه اعتبارات موهوم و فوق ‏ 


همه عناوین‌ظاهری است . 


هرا-_پاصرف نظرازشر کت وی درجذگهای اسلامی - هر گز تقدیس نمیکننه : 
نقل یکداستان ثابت میکندکه « خاله بن ولید» باسوء استفاده از قدرت چه 
جرم بز ر گی دا مررتکب شده که مسلماً مجاذات آن از نظر اسلامی بسیار 
سنگین بود : خاله در زمان خلافت ابوبکر؛ « مالك بن نویره » دا که 
مسلمان بود گشت وزنش رادرهمان‌ثب‌تصرف نمود ۱ ۰ . موضوع دا بابوبکر 
خبردادند « اپوقتاده 6 د «عمر 6 سخت اعتراض کردند و«عس» خواستاد 
مجازات خاله گردید ‏ ولی ابوبکر اهمیت نداد ! چون خالد بقول آنا 
« سیف الله المسلول» ( شمشبر برهنه خدا ) بود ! ! , ولی در منطق 
اسلام » اگر « شمشیر برهنه خدا» ! مرتکپ گناهی شد بایدکیفر خود 
را به بیند و ۰.::. سید قطب نمونه هاگی از این قبیل دا در کتاب نقل کرده 
که اهمیت متام وموقعیت , موجب تخفیف مجازات نشده است . و . قطب 
که «عثمان» راشدیداً تقبیح میکند ( درسنحات آینده کتاب) معلوم نیست 
که چرا خالد دا تبره میکند ۲ ۰ . شرح داستان جنایت خالدین ولید دا 
درتادیخ یشوبی ج ۲ رفح ۰ و تاریخ طبری ج۲ صفحه ۵۰۳ والبداية 
والنهاية ج > ص ۳۲۲ و الغدیرج۷ ص ۱۵۸ میتوانید مطالعه پف‌ماگید 
(خسروشاهی) 


رویدادهای‌تاریخی‌در اسلام 2 


سصسصسصسصسصسصسصس+سصسصسصسصسصصصصصصجصجصحجسسص-سس<-<س<س<س<س<س<س<عصسعوع۳ععسع۳۳۳_-«_««««« 


درهمین داستان . از نقطه نظر دیگری هم بر موضو عما | دلالتی 
وجود دارد. و آن درجانب «عمر بن‌خطاب » اس تکه خالد راءزل و 
بر کنار ساخته است. یعنی بر کناری خالد بوسیله عمر نیز نتبجه‌مین 
حساسیت و بیداری وجدان‌است(۱) ۰ 

خالددر زمان خلافت ابویکر ! بعات اراحتی وجدانی (! ) 
«ما لك بن نو یره» رابتنل.سانید و بلافاصله‌بازن وی ازدواج کر د(۲) 
چنانکه حادثۀ دیگری نظیر همین داستان بوقوع پیوست و آن‌ازدواج 
وی با دختر «مجاعه» در حنك «مسیلمهکداب» بود . أن هم درست در 
فردای آ نروزی که هزارو دویست‌تفراز جنگاوراناسلامی کشته‌شده ` 
بود(۳) 

خالد با اينکه از سران بزرگی ارتش آنروز بود و پیروزیهائی 
هم بدست آورده بود وه‌ردم مسامان‌هم که درابتدای حنگهای مپمی‌در 


(۱) : بحث درباره «عمر موکارهای وی دراسلام ؛ چه دردوران خلافت 
وچه قبل از آن » نیازمند کتاب مستقلی است ولابد خوانند گان محترم باپاره 
ای از اعمال و بدعتهائی که ازخود عمربیاد گار مانده است » آشنائی‌دار ند 

( خسروشاهی) 

(۲) : بسیار جای تمجب است‌که قتل مالك را اسناد قطب ناشی از 
ناراحتی وجدانی ۱ خالدمیداند ۱ . . ولی‌ازدواجوی‌بازن مالك ۰ درهما نفب 
دوشن میکند که استاد قطب دراین استنباط ۰ اشتباه کرده اند (خ) 

(۳( : و این‌ازدواج آنهم پس ازکشتار مسلمانان » خود دلیل‌دیگری 
است که « شمشیر برهنه خدا» بچه منظورهائی میجنگیده و دردل چه‌سوداهاگی 
داشته و متأسفانه ماسك اسلام بخود زده پود . ۰ . (خ) 


سبح رو یدادهای‌تاریخی‌در اسلا _ 


TT‏ بودند و به د سرپرستی خال د که فنون جنگی را اه 
بود احتیاج داشتند. از کار بز کنار گردید .زير اهيچيك ازاینپا بت 
«عمر» جبران خطاهای وی‌دا نمی کرد.وهیچ‌یکی ازاین‌امود نتوانست 
ک4حساسیت عمررا در بار این اشنباه‌بزر خالا کت کندو نگذارد 
کهوی رانخست ازدیاست ستاد ارتش اسلامی بر کار وسیس بکلی‌از 
ار تثر‌طرد نماید. 

علاوه بر اینها دوش‌خالد در استقلال واختیاراتی که‌برای‌خوه 
در امور مو کول براو ۰ قائل‌ميشد, بابر نامه عمر که می‌خواست تمام 
جزئهاتاموررا برای جوابگوگی بحساسیت باطنی؛ تحت نظر داشته‌باشد 
وفق نمیداد(۱). 

در اینجا شاید کسی بیرسد: جرا ابوبکر خالدرا که‌مرتکب‌این 
خطاها شده‌بوده بر کنار نساخت؟ 

در جواب باید گفت : ابوبکر بآن حدی که عمربه‌خا لد سوء 
ظن داشت » اژوی بد گمان نبود وفکر می کرد کهاو اشتباه کردهو 
قصد ارتکاب گناه و معصیتی را نداشته است و لذا بخشش وی شامل 
حال او گردید » و لو اینکه از عمل او عضبانی شد . و بالخصوص از 
کار دوم وی شدیداً ناراحت گشته و نامه ای که از آن خون میچکید 
بوی نوشت و لی‌چون معتقد بود که کار خالد درداگره اشتباهات‌قا بل 
بخشش است» ازوی گذشت واورا درسرجای خود نگهداشت(۲). 


)۱( : از کتاب : « خالد بن الولیه ۷ تاليف صادق عر‌جون  ..‏ 

(۲) : این تأویلات ازنظرما قابل قبول نیست و تعجب از استاد قطب 
است که علاوه براین تاویلات , تازه جنایت خاله دا « اشتباه» مینامد و این 
اشتباهی ست که «ابوپکر» نیزدچار آن گردیده وخاله را مجازات‌نکرد(خ) 


رویدادهای‌تاریخی‌دراسلام . -ه۲4- 


بسیاد جای‌تعجب است که‌مر دیما نند«د کترهیکل »در تعلیل و 
بردسی موقف «ابوبکر و عمر»درباره «خالد بن‌ولید *چیزیمیگوید 
که بادوح اسلا ساز گارنیست. | گرچه بابازیهای‌سیامی‌عصرمامناسب 
بوده‌و توافق‌دارد .د کتر هیکل در کتاب خود « الصدیق ابوبکر > 
ص۱۵۰- ۱۵۲ می گوید : 

« اختلاف نظر ابوبکر وعمردر جریان مالك بن نویره بآنجا 
رسید که دیدید , والبته هردو تفرقصدی جز خدمت باسلام و مسلمین 
نداشتند ولی بایددید که اختلاف نظر اینپا در این مسئله مربوط په 
چگونگی ارزیابی کارخا لد است یا مربوط به سیاستی است که لازم 
بود در این موقعیت مہم زند گی مسلما نان » مراعات شودو آن 
مسئله اردداد گروهی ویر پاشدن انقلاب ‏ بخاطراین امر-دزسر اس 
شبه جزیر»‌بود ؟ ! 

«نظرمن دراین مسئله آنمتکه آن اختلاف ناشی‌از سیاستی بود 
که می‌بایست در آن موقعیت از آن پیروی شود؛ واین اختلافی است 
که امکان دارد با طبیعت هر دومرد ساز گار باشد . اما عمر که 
عدالتخواه بود می‌بیند که خالد برمرد مسلمانی تجاوز وطلم کرده و 
قبل ازپایان یافتن دوران عدٌزن وی؛ اوراییسری‌بر گزیده است و 
بنابر این صحیح فیست که اودر آراش بماندتاتولید مثل کند و 
در بین‌مسلمانان فسادایجا دکندو ارزش مسلمانان‌رادرمیان عرب کم 
نماید وخ نیست که او را در قبال گناهی که انجام داده بسدون 
کیفر ومجازات ترك کنند و اگر هم درست باشد که خالد در کار 


ا 


مت رو ویدادهای تاریخیدداساام 


مالك اراد کرد و در تاد ود باشتباه افتاد - عمر آنرا نیز 
قبول‌نداردو برای اقامه حددر حق‌خااد همین ؟اری که با زن مالك 
انجام داده » از نظر عمر کافیست (۱) وهر گزاین‌عذد پذیر فته‌نیست که 
خالد «سیف الله » بوده وقائدی بوده که همیشه با پیروزی همراه 
بوده‌است واگر این قبیل بپانهها وعذرها پذیرفته میشد . خالدوامثال 
او محارم را ءیاح میساختند واین خود نا گواد ترین مثلها میشد که 
در باره مسله‌انان در موضوع احترام په کتاب خدا ؛ زده‌میشدوروی 
همين اصل بود که «عمر»بر «ا ہو بکی» فشار ما ورذ ها لد را تعقیب 
نموده وبراوسختگیری کرده وعمل اوراتقبیح کند . 

« اما ابویکر» اومی‌دید که موقعیت‌خطر نا کتراز آ نست که‌این 
قبیل اموراهمیتی‌داشته باشد .قتلیك‌مرد یا گروهی از مردم در اثر 
اشتباه دراجتراد یاعدم اشتباه , در حالیکه خطرمتوجه‌دولتتو حکومت 
استو انقلاب درسراسر حپان عرب زبانه‌می کشد وا بن‌فا گدی کهمتهم 
پارتکاب عملی است ازبزد گترین نیروهائی است که بوسیله آن‌میتوان 
پلارادورساخت وخطرر ادفع‌نمود. مهم نیست(!) 

«وازدواج بازنی بر خلاف دسوم عرب نیست » و بلکه دخول 


بروی‌نیز قبل‌از آ نکه دوران«عده»وی‌تمام شوداگرازقاتحی که جنگ 


)۱ : اگراین صحیح پود » درایام خلافت خود حدرا درحق‌اوجادی 
میساخت ( مولف ) ولی بايد گفت که عدم اچرای حد در زمان خلافت عمر 
دلیل آن نتوانه باشد که خاله مرتکب گناهی نشده ۰ درصورتیکه همه‌توأدیخ 
آ نرا ثبت کرده اند.پلکه بايد به عمر که حدراددحق خالد جادی نساخته 


اعتراش نمود ... (خ) 


رویدادهای‌تار یخی دراسلام ۳ ۳ 


میکرد سرزند ؛ مانعی ندارد (1) وحتی‌طبققا نون جنک قوی آنست 
که زنبا اسیروی باشند وماك یمین و کنیزوی گردند (۱) و در مساله 
تطبیق واجراء قانون هم باید گفت : لازم نیست که این حکم شامل 
نابغه‌ها ویزر گانی مانند خالد گردد »بالخصوص اگراین ام برضرر 
دولت تمام شود یا نرا در معرض خطرقرار دهد . زیرا مسلمانان په 
شمشیر خالد نیاز مند بودند و این احتیاج در روزیکه ایو بکروی را 
احضار کر ده وتوبیخ نمود ؛بیشتراز پیش احساس‌میشد؛ زیرا مسیامه 
در آنروز در «یما مه» در نزد یکی دیگستانی با چپل هزار نفر از 
«بنی حنیفه» آماده کار زا بودوشورش وی برضد اسلام و مسلما نان‌از 
خطر نا کترین شورشا بود و بر«عکرمة بن ابو جهل» که از.سران 
مسلما نان بود غلبه کرده بود وبرای پیروزی » بزد گترین امیدها به 
شمشیر خالد تعلق داشت !. ۱ 
«آیا بخاطرقتل مالك بن‌نویره» یا بخاطر « لیلی » زیبا که 
دل خالدرا ربوده بود . باید خالدعزل وطردشود ؟ و آرتش مسلمانان 
رایحال خودیگذار ند که «مسیلمه»بر آن‌غلبهی بد؟ ودین‌خدادرمعرش 
تجاوژ قرار گیر د . درحالیکه خالد «آيةاله» و «سیف‌ال» است (۱۱) 
پس با ید سیاست د«ابو بکر» روزیکه ویدا خواست فقط توبیخ باشدودر 


)۱( : این گفتاد کسی استکه ازبدیهات شریمت اسلامی آ گاهی‌ندارد 
اگر خالدبرمرد مسلما نی‌ظلم کرده بایدبراو حد اقامه شود به‌علاوء اگرطرف 
مرد مسلمانی باشد زن‌وی درجنك ۱ ۱ اسیر کرفته نمیشود ( مۇلف) این جمله 
مۇلف نشان میدهد که وی‌معتقد نیست که خالدمر تکب کناهی شده است.و گر نه 
میگوید میبایست که حد براو جاری گردد . . (خ) . 


۱ سن یهت م 


۳ : رو یدادهای‌تار یخی‌در اسلام 


مخت amam‏ بت samme‏ تست و nas‏ صوات ج ه عت سح وه چ. am aan sanan‏ ی سا یج اطع هدع هی ره ۳۳۳۳ 


همان حال بوی دستور دهد که بسوی «یمامه » برود و با د مسیلمه» 
دست و نجه نرم کند !. 
«بنظرمن این‌تنها تفسیرصحیحی است که ما میتوا نیم براختلاف 
بین عمل ابو بکرو عمردد این حادثه . بیاودیم . 
وشایدهم ابو بکراین‌دستور را آ نروز برای‌عزیمت به «یمامه»و 
هیارژه با «مسیلمه»س ازغله پیامبر قلا بی« بنی‌حنیفه 6 بر «عکرهه» 
برای این‌داده باشد که مردم مدینه وبا تحصوص آنپاگیکه همفگرعمر 
بوده وخواستار مجازات خاله و ,بدا نند که خالد » مرددشواریپا 
است وتاژه ابو بکر که این دستورراداد ؛درواقع خالد رابه «جهنم» , 
| نداخت ! ! زیرایاوی در این جنگ کش ته میشدواین بپترین‌پاداش‌عمل 
وی‌نسبت بام‌تمیم وزن‌او بودویا پا ببرودی هم آغوش میگشت واین‌امر 
وی‌را پاك میساخت , واو با پیروزی از این امرفادغ شد ونا راحقی 
مسلما نان را تسکن داد واصولا کاد فىلی‌ویبا آ ن کار ی که درحنگت 
کر ا ا ° 


ر) : ميچيك ازتاًویلات دکترهیکل قا نع کننده نیست . جنك دداسلام 
برای خدا و بخاطرهمکانی شدن عدالت اجتماعی است وجر گزمعقول نیست 
که رکه جنك خود ظالم و ستمکروتجاوز کارباشد د بای یادی دين خدا ! 
شمهیر بز ند . . وعلاوه ارتش اسلامی افرادی مانند «علی» ( ع ) داشت 
خالد در نزد وی اصولا بحساب نمیا مدند و اگر واقماً خطری متوجه اسای 
ادزم میکشت » علی‌باش‌شیرخود مسیلمه‌ها رابا چهل ها ردو افر ادش پر سر 
جای خود مینغا نی وهر گز نیازی‌به د شمشیر برهن خدا » نبود؛ش‌قیریکهمرد 
مسلما نی دا کشته دیرزن وی تجاوز کرده است! .٭# 


< اج وه وه وج وود جح وت نت واه و ور واه و و هه هت وا جات ها واه نات هه او واه سوام و داد ها و هم 


اين برد تفسیرو تنما تصویر صحیح‌داستان‌است» 
و لی بسیار جای‌تعجب است که مردی بخواهد درباره دورانی ازتاریخ 
اسلامی ودر باره وجدانهای بیدار وحساس رجال آن دوده ؛ کاوشو 
تحقیق کند ولی‌وجدان ودرك خوداو در پاره تفسیر آن وقائم‌وحوادث 
ازاین مر تبه وازاین سطح پست بالاتر نرود . . مررتیه‌ای که مستقیمااز 
بازیپای سیاسی عصرمادی ما كمك هی گید > نهار روح‌اسلام وتاریخ 
وحقیقت آن در آن دوران ! 

آری ! این سیاست روز گار ما است که هدف هر وسیله‌ایرا 
مشروع میسازد ! ووجدان انسان راتا مر تبه احتیاجات زود گنر» 
پائین میآورد وتازه آنر! بینش در سیاست و کاردانی در اداره 
امور میشمارد و چقدر این تصویر ډک هیکل - که آنرا تصویر 
صحیح میداند ! - ابو بکرراکوچك میکند ؟. 
دوربینی که مورد استفاده د کترهیکل در عصر انحطاط است . 


#د کتر هیکل‌میگوید بخاطرمصالح روز اپویکراورا ازکاربر کثار فاخت 
ولی باید توجه داشت کهمنعلق اسلام » منطق‌سازش دساخت وباخت نیست.اسلام 
درسیاست خود هوا داد اپورتونیس و محافظطه کاری نیست. و نمیتواند باشد ۰ 
بنا براین اگرقاکدی تجاوز کرد » باید پلا فاصله مجازات شود تا دیشه فاد 
قطع گردد چنانکه علی ( ع ) بمحض آنکه بخلافت ۰ حق منصوب خود ؛ 
رسید . ایادی‌خاگن بنی امیه و دررآسآنان «معاو یه را بلافاسله از کار 
بر کناد ساخت و حاضر نشد که يك دقیقه هم یکفرد خان و متجاوزی برس 
کار پما ند . چنین است منطق اسلام ... امامنطق روز! همانست که دکترمیکل 
وگو ورن (خسروشاهی) 


۱ nmeneadevacas qenas asennad 


البته باصرف نظراذ ا Ca‏ از ابتدا *یترین مسائل شریعت 
اسلامی دارد ‌ 
0 % 0 


دکترهیکل یکبار دیگر در کتاب «القاروق عمر » (۱) بر - 
میگردد تا افکار عمررا که میخواهد خالد را عزل کند . تصویر کند 
و در واقع آ نرا به سطح دست وپائن عصری که در آن بسر میسزد 
برساند و آنرابجای رئیس حزبی که فقط مصالح زود گذر واحتیاجات 
محلی را در نظر میگیرد . بنشاند و البته هیچوقت نمیتواند که روح 
اسلام را در مرتبه بلند و افق دور دست آن در یابد واین در آ نجاست 
که میگوید 

«عمر چگونه بعزل خالد دست میز ند در حالیکه خالد در اش 
نیروهای مسلما نان درشام ون نير وها موقعیت حضاسی داشتند 
در آنجا مسلمانان در مقابل «روم» بودند که با آنها هنوژ دوبرو 
نشده بودند وحیزی از کار و نقشه آ نبا را تمیدانستنه » جنانکه «روم» 
و ازکار مسلما نان خبری نداشت وشاید هیچکدام از این دولشکر 
قدرتی برتر از دیگری نداشت . این موقعیت آنبا بود قبل از آنکه 

«خالدین ولید» از «عراق» سوی‌آنان برود . وحتی بعد که خالد 
بمیان آ نان رفت . وضع بپمن قرادبود ۰ وهردو گروه‌منتظ فرصتی 
بودند که پیش بیاید وازاین سکوت خارج شده و بدشمن بتازنه ؛ یا 
خلیفه نمیتر سید که عزل خالد موجب دستی سربازان مسلمان گردد 


.سے 


(۱) : ج۱ صفحه ۹٩‏ - ۱۰۰ 


وبر حساسیت موقعیت بیافزاید ؟ و آیا ببتر نبود که موضوع را تسا 
هنگامیکه مسلمانان‌ازاین مرحله خارج شوند' مسکوت عنه‌بگذاردو 
عفن جه‌خو است‌دستور دهد؟ 
«اینها مسائلی است که مسلماً در چگونگی وتحول‌حنك‌تأثر 

بسزا داشت و بزودی خواهیم دید که دا بوعبیده » بدون آنکه بنظسر 
خلیفه ویاغض وی‌براو ۰ وقعی نهد واز آن بترسد , قدروارزش‌این 
موقعیتهادا درك وارزیابی کرده بود . ولی عمر بر این قضیه‌یاصرف 
نظر زاین جبات : مینگر یست واوا گر می‌خواست بر کناری‌خالدرا 
باپس از خائمه جنگ وا گذار کند . بر سیاست وی‌آطمه مئ خوردو 
روش ا زیرا جنگ بیش‌ازدوراه نداشت :شکست‌یاپیروزی 
مسلما نان ۳1۳ مسلمانان شکست بخورند که عزل و بر کناری 
خالد از شکست آنپا جلو گیری نمی کرد » وا گر پروزشوند وخالد 
قائ آنپا باشد. عمر دیگر نمی تواند رهبری دا در اوج قسدرت و 
پبروزی بر کنار سازد و اگر پر کنار می ساخت دچار اشکالاتی میشد 
عهر اصولا میخواست که خالد نه درپست ریاست‌ار تش‌درشام و نادرغیر 
«شام» باقی نماند وروی همین اصل بلافاصله دستور بر کناری را صادر 
کرد وعذر وی‌نیز آن بودکه خالد آنچهرا که «بوبکر» خواسته بود 
بجای نیاورده است وا گر مسلمانان پیروز می‌شدند عمردچاراشکالی 
نمیشد .بلکه او کاری را انجام داده بود که حق می‌دا نست.واین کارا 
در موقعیتی انجام داده بود که بر حالد هیچگونه ظام و ستمی روا 
نشده بوده. 


هیکل پاشا! در قرن بیستم این چنین فکر میکند. و بعد طرز 


ا ° رویدادها ا در اسلام 


wnsensssaaseccsecmusnsessesensvsewavaseeekvassnennasulonoes roams 


فکر خودرابه‌عمر درصدر اسلام» نسبتمیدهد! چنا نکه‌قبلانیزطرزفکر 
خودرا به ابو بکر نسبت میداد. این گفتار کسی استکه‌بارو ح‌صدداسلام 
آشنا نیست وزند گی وی در معیط اسلامی‌نتوانسته که اورا ولوبر ای . 
1 نقشه‌ها وبازیپای‌فرن بیستم و آنچه که در ٠‏ تست + ؛ ار حته‌ها 

و پيچ پیچید ؟ ی‌هاوفرصت طلبی‌ها وسیاست‌بازی‌ها که بحساب وجداںیاحق 
و حقیقت ويا بحساب دین گذاشته میشوده دورسازد؛ 

ا چهفکر می کند؟ آیا! گر اوضاع وشرایطغیراز 
آن‌بود, عمر خالدرا برسر کار نگه‌میداشت ؛درحالیکه عمر۔ بنا به‌عقیده 
هیکل‌باشا- بین خود وو جدان‌خود معتقدهاستکه خا لددرحق مالك بن 
نویره ودرحق خداودین خدا › مجر مو گناهکاراست. 

البته این چنین کارهائیدا بادشاهان بنی‌امیه وشاهان‌بنی 

عباس انجام میدادند ومرذم‌هم آنر انبو غو دور اند یشی‌میدا نستند 
امارحال صدد اس۴۷ اين جتن نبود ند و کسی که اینطور فکر کندازعدم 
درگروح زمان وازپستی مقیاس ومعیار اوست 

من برای این در بر رسی این طرز فکر ونمایاندن ضعف آن 

بتفصیل پرداختم که اشتباه عمیقی را تصحیح کنم که گروهی در آن 

واقع‌شده| ند ومیخواهند راء‌تفکر وادرالرادعصر ارتفا عو بلندی‌روح 
اسلامی؛در بر تو ت و ادرالدرعصرمادی‌ما که ازاین رو حدقیقو حساس 
بدوراست.تصویر و بررسی کاند. وهمچنین خواستم بدینت تیب این‌اشتباه 
وخطاء درسوء فهم حقایق و جدان بشری و نیروی‌وی‌در برتریو حساسیت 
رااصلاح کنم. .. 


من‌نمیخواهم برعمر وابز بکر وخالدلباس مرصع از نقره‌پپوشانم 


رویدادهای‌تار یخی در اسلام ۳۰۷ 
ویا آنهارا معضوم ودورازشف بشری بدانم .بلکه میخواهم اعتمادبه 
وجدان بشري‌را درجان. مردم وارد سازم ,چنانکه هی خواهم صورت 
صحیح این ‌دوره اززند گی مسلما نان راتصویر کنم ۰ صورت وشکلی که 
هروجدانی که درآن لباقت دركاین‌افق دوردست باشد › میتواد آنرا 
دریاید . 

چندنمونه دیگر ,.. 

اکنون همچنان نمو نه‌هائی ازاین حساضیت رادر نواحی محتلف 
بردسی کنیم . خلیفه‌ای‌مشك آب دابردوش میگیرد » پسر اوبااعتراش 
می‌پرسد این چە کاریست ککهمیکنید؟درجواب‌می‌شنود :هتفس‌من بر خود 
بالید و من خواستم که او را تنبیه کرده وبکوبم» واقعاً که‌حسامیت 
عجیبی است ! نفس مرد در اعماق خود از خلافت و فتوحات و عظمت 
آینده : احساس بزتری و بلندی میکند و اودوست ندارد که در این 
بلندپروازی وبخودبالیدن باقی بماند . ازاینرو میخواهد که در انظار 
مردم نفس خودرا یکوبدوفکر نمیکند کهاوخلیفه‌ایست وبر سرزمینی 
حکومت میکند که فسمت اعظم امپراطوری کسری و قیصررا بر خود 
ضمیمه کرده است ۱ . 

داین علی بنابی‌طالب ؛ خلیفه ایس که درزمستان‌باهمان 
باس تا بستانیبسرمیبر دو ازسرما اور انگهیانی نیستادد صور تیکه 
تمام دارالی بیت‌المال دردست‌اوست و لی | ین‌بیداریو جدان وین 
دقت ادراك وشعور است که اورا از تصرف دراین‌دارائی دور تازو 

سپس ۰ این«ابوعبیده» با سر بازان خود در « عمواس » به 
طاعون خطر نا کی گر فتار شده وعمر «ی‌ترسد که دامن الامته از پن. 


من نگامکردی ؛ قبل از آنکهآ نرا بزمین بگذادی بسوی من‌بشتاب» 
ابوعیده نامه رامیخواند و نظر وی‌دا می‌فهمد ومیداند که اوراخواسته 
تا ازاین‌و بای خطر ناك نجات‌دهد می‌گوید : «خدا امیررا بیامرزد»» . 
وسپس درجواب وی می‌نویسد : «من حاجت شما را فهمیدم که چیست 
ولی من‌درمیان لشگری ازمسلمانان هستم و دلم نمیخواهد از آنها دور 
شوم تاخدا آ نچه را که درحق من و آنپا مبخواهد اجرا کند ؛ مرا از 
آمدن بسوی شما معاف‌دار و بگذار درمیان سر باژان‌خود بمانم»‌خایفه 
زامەرا میخواندو گر یه‌میکند ازاو می پرسند: آیا ابوعییده مرده‌است ؟ 
و او در حال گریه میگوید :« نه, گویا نزديك‌است » و اومرده‌بود . 

آي این همان | یمان‌عمیق به‌تقدیر البی است که« ابوعبیده » را 
در خواست خودنگه میدارد ,آری‌این هما نست › وبضمیمه آن‌حساسیت 
وجدانی و بیداری درونی است که او راو ادار میک دکه فتط خود را 
نجات ندهد ولشکر خود را ترك نلماید » زیرا اووهمةٌ سربازان او ؛ 
همه درراه خدا هستند . ۰ 

واين هم « بلا لبن رباح» موّذن‌بیامیراست . برادراسلامی او 
«ابوروبحه» اس ت که مبخواهد درامر ازدواج و ی پاخانواده ای از 
مردم «یمن » وساطت کند واوبا نبا میگوید : همن بلال بندباح و 
این برادر من ابورو یحه است . واین مرد تندحو ودردین مخت گیر 
است . ااگرمیخواهید باوزن بدهید وا گر نمیخواهید خود دانید . ۰ 

بلال میخواهد که بر آنا تدلیس ونقشه کشی نکند و و ضع 


رو بدادهای‌تار ید ی‌دراسلام ۱ - ۳ 


برادر دینی دزا آنطور که هست ناز گومیکند و با خود نمی گوید 
که او دو اسطه» است ۰ 0 ۱ ُولیتی را.در آ نچه‌می گوید - ودر پیشگاه 


خدا دارد - فراموش کند . ومردم یمن هم با اتکا و اعتماد باین 
راستگوگی دختر خواستگاری شده را باومی‌دهند وبرایآ نها کافیست 
گ رفیق و برادر وی ۰ بن دختر iî‏ و کسی ؟ ده باودحتر میدهند, 
واسطه باشند . 

وین یکی‌دیگ راست که: :«کالائی‌به« حفص‌بن عبد الرحمن » 
شر يك بازد گانی خود هیفرستد و باو خبر می‌دهد که درلباس اوعیب‌و 
نقتصی است تاموقغ‌فروش بمردم‌بگوید ...«حفص» آنرافراموش کرده 
وهمان طورفرو خت وقیمت کامللباس غیر کامل را گرفت - میگویند 
قیمت آن‌سی هزار با سیو پنج هزار بود ول ی آنمرد اين ڀول را قبول 
نکرد وپیش شريك خود فرستاد تا مشتری دا پیدا کند . . ولی او 
«شتری را نیافت و آنمرد هم راهی جز جداکی از شريك فراموشکار 
نیافت ! وپول آن را هم به‌مال وثروت خود نیافزود » بلکه‌همهٌآنرا 
صدقه‌داد >(۰)۱ 

دونقل‌می کنند که در نزد «یو نس‌بن‌عبید» لباسہای مختاف - 
القیمه ای بود . قیمت يك‌نوع چپار صد وارزش نوع دیگری دویست 
بود » خود وی بنماز رفت وپس برادر خود رادرمفازه گذاشت »عر بی 
بیابانی آمد ولباسی به چهار صد خواست » برادد زاده وی لباسی را 
که بدویست میارزید ۰ باو نشان داد ۰ مردعرب آنراپسندید وخود 


(۱) : ازكتاب : « ابوحنیفةبطل الحريةو التسامح فى الاسلام»ت لیف 
استاد عبد الحلیم جندی . 


۳۱۰۰ رویدادهای‌تار یخیدد اسلام 


دای شد وآ نرا حرید ودر حالیکذ آنرا در دست داشت براه افتاد ؛ 


اگپان بایونن بر خورد کرد ۰ یونس کالای خودرا شناخت و از 
اعرایی پرسید : چند خریدی ؟ گفت به‌چپادصد ! یونس گفت ارزش 
آن‌دوست است » بر گردتا آثرا پس بدهی ! مرد خریدا ر گفت این . 
درشپرما به‌پا نصد میارزد ومنآنرا خودانتخاب کر دهم يونس گفت 
رون گرد ۰ خير خواهی ونیکی دردین ودنيا و آنچه که‌در آ نست بپتسر 
است » سپس وی را بد کان خود ورد و دویست درهم بوی پس‌داد و 
به‌پرادر زاده خود پرخاش‌کرده و گفت : آیا شرم نکردی ؟ آیا از 
خدا نترسیدی؟سود دو مقابل‌فن گیری و خیر خواهی دینی دا برای 
مسلمانان کنار میگذاری؟ گفت : بخدا سو گند که خوداوباین‌قیمی 
راضی‌بودو گرفت . ولی یونس اعتراض نمود . جرا تو آنچه را که 
برای‌خودمیخواهی ۔ برای او نخواستی ؟ 

« وازدمحمد بن منکدر» نقل‌شده که ای اش را که پنج 
قیمت‌داشت به يك‌عرب بیابانی بده فروخت » ولی‌آووقتی این‌دافهمید 
همه روز را؛در حستجوی او گذرا نید تااو دا پیدا کرد وباو گفت : 
این پسر اشتباه کرده و آنچه راکه به‌پنج میارزیدبهده‌فروخته‌است 
اعرا بی گفت من‌خود.راضی شده ام ۰ یو نس گفت | گر توراضی‌شده‌ای 
" ماهم برای‌شما جز با نچه که برای خودمیخواهيم . راضی‌نخواهیم شد 
وینج اضافی‌رابوی‌پس‌داد» (۰)۱ 

0 4 4 
کلیداین‌سه‌داستانی که نقل‌شد , همانست که « یو نس بن‌عبید » 


(۱) : از کتاب د الرسالة الخالدة » از استاد عیدالرحمن عزام . 


رویدادهای‌تار یخی در اسلام ۳۱۱ 


۱ ی ۳۳ 
به‌بر ادرزاده‌خود گفت : «آیا شرم نکردی 1۹با ازخدا نتر سیدی»؟! 

آری این‌همان‌شرم ازوجدان وهمان پرهیز کاری وترس ازخدا 
است وهمان چیزیست که‌اسلام بانیرومندی تمام آنرا در دوح وجان 
انسانیت برمی‌انگیزد ودر آنوقتی که روح‌انسا نیت بیداراست. بااو 
می آمیزدوبم مخلوط می‌ساژد . 

البته علاوه بر این نمونه‌ها که مانقل کردیم » دهپا و صده-ا 
امثال آن‌نیز در هر ناحیه ونقطه ومیدانی وجوددارد وما ازهمهٌ آنا 
فقط باین چندمثال اکنفا کردیم تابه آفاق وسطح بلندی که‌اسلام آن 
دا درتپذیب وتطبیر وجدان بشری‌هدف قرارداده- کهآ نجا برساند- 
اشاره ای شده‌باشد . 

آری روح‌انسان تاآ نچا بالابرود که بررهمةٌ عناوین‌واحتیاجات 
برحب نفس وحب زندگی » بر حب مال وجاه » برتری جوید وبر 
تکالیف‌بیداری دائمی که آنرا بروجدان فرد.لازمی کندوحساست 
دقیقی که درشعوروادراك.وی برمی‌انگیزد اصبر بوززذ ویدین ترتیب 
ضامن‌وصول باین‌سطح بلند وعالی گردد. 

ما پس ازاین ۰ با اطمینان خاطر » همچنان قسمت‌های‌دیگری 
از روی دادهای تاریخی اسلام را در عدالت اجتماعی » در سایه‌این 
۱ افق‌های دوشنی بخش و عالی که در حقیقت اسلام است » پر دسصی 


کته 


مساو ات 


2 
برابری همگانی 


اخادهفاد ات طلق‌وبرا بری همگانی میان‌همةً انس نیاو آزادی 
وجدا نی‌مطاق ازهمةٌ ارزشما وتمامی‌اعتباداتی که این‌مساوتر امخدوش 
می‌سازد؛ رسالت اسلام بود. 
ما نظریه اسلامزادر باره مساوات و آزادی‌بیان کردیمو نصوصی 
راکه هیچگونه مجال برای شك در عمق این نظر یه وریشهو پایه‌بودن 
آن دزپی ریزی طرزفکراسلامی در باره مجنمع! نسانی »باقی‌نمیگذارد 
نقل نمودیم :ا کنون به‌بینیم که این نظریه چگونه با واقعیت زندگی 
تطبیق کرده‌است: ۱ 
در سراسر دوی زمین وازحمله در جزیرةالعرب طبقه برد گان 
یر از بقةً احراد و آزاد گان بودند , ولی «محمدبن عبدا۹۳ > 
دختر عمه خود «زیذب بنت جحش » را که ازخا ندان هاشمی بود 
با غلام خود «زید» تزویج کرد و البته مسئاه ازدواج , مسئله حساس 
ی ارت که در آن مسئله مساوات به نپائی ترین مراحل خود 


امید سف و هیچ کسی جز این‌پیامبروهیچ‌نیروئی‌غیر از نیروی این‌دین؛ 
نمی / این معجزه را که تا امروز هم درغیر کشور های 
ا ۱ 


اسلامی 1۳ نشده؛ ا سازد . ۱ 

ما درولایات‌متحده آمریکاک بحکم قانون »برد گی در آن 
لغو شده می بینم که میاهیوست نه تنپا حق ازدواج با سفید پوست 
را- ه رگونه سفیدی که‌باشد. ندارد:, بلکه 0 امروزهم حق ددارد در 
کافه ها وتفریح گاههای سفیدان‌وارد شود ودر اتوبوسپا ووسائل نقلیه 
عمومی با آ نان دريك‌صندلی پنشیند . چنانکه ورود آنان به مپمانحانه 
ها ومجامع عمومی سفیدان » ممنوع است (۱) . 

در آ نروزیکه «محمد» یچ بین مپاجران‌وانصار, در ابتدای 
هجرت , بر اددی ایجاد کرد عموی او «حمزه»و علام وی«زید» دو 
برادر بودند و «ابویکر»د«خارجة بن‌زید» هم دد برادر د«عالدین 
رو یحه خثعمی» ددبلال‌بن دباح»همدو برادر.. والبته این برادری 
فقطدر لفط و گفتارنبود ۰ بلکهرا بطهو پیو ندز ند گی بود که‌معادل پیو ند 
باخون است‌همانند پیوند خویشان .درجان ومالوهمۀ مظاهرزند كي 

سبس‌پیامیر غلام‌خود« زید » رارئیس‌سیاه در جنگ«موٍته»می 

کند و بعدآفر زنداو «اسامة» را ورات سیاهی‌قر ارمیدهد که شا ی 


(۱) : اخبادمر بوط بجنایات‌سفید ت‌سفید پوستان وظلم وستمآنان برسیاهان؛ 
چه در آمریکا و چه در افریقای جنوبی وجاهای دیگر »همه روزه درروزنامه 
هامنعکس میشود وفكرميکنيمکه‌خوا نند گان‌محترم را نیازی نباشدکه‌ماشواهدی 
برای آنها نقل‌کنيم ۰ . . این اخباد پس از قتل « کندی» دئیس جمهوری 
آمریکا که میکویندازطرف همان نواد پرستان صورت گرفت؛ در جر امد پیشتر 
منتشر گردید . . برای مزید استفاده برسالۀ مادرباده « نهضت اسلام‌درمیان 

سیاهان آمریکا » دجوع شود (خسروشاهی) 


ازمپاحران‌وانصار که‌در انآ یکروعمر هه که پمدها خاش ند 
وحودداشتند (۱) درمیان آنان « سعدین ابی دقاص »> هم بود" که از 
خویشان پیامبر بچ بود-چون‌بنی‌زهره از دائی های‌او بودند - واز 
سایقن‌در اسلام بود !واوهنگامی اسلام آورد که۱۷سلل داشت‌وصاحب 
هال ونعمت » وقدرت برای جنگ بود . 

هنگامیکه پیامبردحلت نمود » وابوپکراصر ارورزید که لشکر 
اسامه بسوی مقسد برود قاد ورهبر لشکرهه‌ان‌بود که‌پیامبرانتخاب 
کرده بود. ابوبکر برای‌بدرقه اسامه تادروازه «مدینه» آمد اسامه 


(۱) : مسئله انتخاب « اسامةین‌زید » دا از طرف دسول ا۵ بررای 
ریاست ارتش اسلامی دراین جنك‌همةٌ مورخان سنی دشیعه نوشته اندوبازهمه 
نوشته‌ا ند که بیامیرا کرملعنت فرمود کسی‌را که ازش کت دراین‌جتك‌خودداری 
کند . . . تاریخ بما نثان میدهد که پیامبر بزر گزاد اصرارداشت که همه در 
این جنك » تحت سرپرستی « اسامه» شر کت کنند و برای همین منظور »خیلی 
تأکیه وپافهاری نمود تاهمه به میدان پروند . 

٠‏ ولی متأسفانه تاریخ بازیما میگوید که ابوبکروعمر» ازشر کت دراین 
جنك خود داری نمودند با اینکه میدانستند پیامبر سه بارفرموده :«جهزوا 
جیش اسامة . لعن الله من تخلف عنها » سپاه اسامه را آماده بحر کت کتید 
خدا لنت کنه کسی را که از سپاه اسامه سر باززند» ۱ . (شرح مفصل داستان 
را در توادیخ معتبر‌وهمچنین درج ۲صفحه ۲۰ نهج البلاغه أبن این الحدید 
مطالعه بفر‌ماگید ) - 

ولی مثل اینکه مو لف محترم دراینجا این موضوع را فراموش کرده 
و گرنه بسیاد بجا بود که زاین تخلف غیر قانو نی عمرو ایوبکی؛ سخت اتتقاد 

کند چنانکه از اعمال ه علمان » انتقاد میکند . (خسردشاهی) 


مساوات وبرایریه همگانی ' ۱۵ 


ee nan awana anatase nasser qene weweaeroerwenuananna sano 


سواربر ا بکو که‌خلیفه‌شدم بود: بیاده‌بوده انامه ازاینکه‌جوان 
کم‌سا لی‌است‌وه‌واریر اسب‌میرود وابوبکر که پیرمردی‌است › پیاد‌می 
آید » شرمنده گشته وبا بویکرمیگوید :. «شماهم سوارشوید ويا من‌هم 
پیاده میشوم» ولی ابویکراو راقنم میدهد که : «نه‌بخدا سو گند , نه 
شما پیاده شوید و نه‌من سوار میشوم » مگرچه میشود که من‌هم ساعتی 
قدمپای خودرا درراه جدابحاك آلوده کنم 6 . 

سپس ابو بکرمیبیند : باعمر که‌بارخلافت‌رابر گر ده او لذاشته 
است . احتیاج دازد واؤ سر بازی در لشگراسامه است : و اسامه هم 
رئیس لشگراست باید از وی کسب اجازه کند .از اینجاست کدباسامه 
میگوید : دا گرصلاح بدانی مرابا ماندن عمرکمك کن». ِ . 

خدایا ! . . این جه حمله‌ایست ؟ . . دا گرصلاح بدانی مرابا 


ماندن عمر کمك کن »٩‏ براستی که مرحله بلند پایه‌ایست وهیچ شوح ' 


و گفته‌ای ببایه آن نمیرسن . 
برده‌ها وحکومت! 
روز گار همچنان میگذرد .. . می‌بينیم که عمربن خطاب‌خلیفه 
ده است واو «عمار: ہن اسر » را که یکی از برد گان است. حا کم 
فرماندار «کوفة »میکند وروزی افرادی‌مانند «سهیل بن‌عمروبن 
الحارث بن هشام» و « ابوسقیان بن حرب » و گروهی اذیزرگان 
قریش» در در گاه عمر میا یستند ۰ و عمر قبل از همه آنبا په 
صیهیب» و «بلال » که دوبرده تنگدست بود ند »> اجازه وزودمیدهد 
رااین‌دوازیادان‌بیامبروازرزمند گان «بدر» بودندوهمنقدم‌داشتن 
اپو سفهان سخت گران مپاید » و بعادت دودان جاهلیت میگوید : 


یه اس سوه ی کے هه ت ت هه م 


۳۱ مساو آت‌و برا بری‌همگاای 


«من هر گزاین چنیروزی را ندیده ۰ بودم ۰ با 9 ازاز ورود 
بن 


روزیکه خلیفه به «مکه» میرود و می بین د که خدمتگذ اران 
ایستادها ند وبااربابان خود غذا نمی‌خورند » بشدت‌عصبا نی‌شدهو با لحن 
اعتراض آمیزی میگوید : « چرا این گروه خود را بر خدمتگذادان 
مقدم میدار ند» ؟ سس بهآ نان می گوید که با اربابان خود در سريك 
سقره غذا بخور ند . 

بازوی «نافع بن‌حارث» را که فرماندار «هکه» نموده بود در 
«عسفان»ملاقات کرد وازاو پرسید: جه کسیر برای‌مردم‌وادی‌جا نشین 
کرده‌ای؟ او گفت: برای آ نبا «ابن ابزی» راجانشن کرده‌ام؛ پر سید 
ابن انش دنت ؟ جواب شنید : مردی از بردگان هااستءمر بر سید 
برای آنپابرده‌ای راجانشن تعین کرده‌ای ؟ جواب داد , اوخواننده 
کتاب‌خدا ,عالم بفرائض وقاضی‌است ..سپس عمر گفت : آری‌پیامبر 
شمافرمود : «خداو ندبوسیله این کناب گروهی رابا لابرده و گروهی 
را پائن‌مياورد» . 

البتەسۇال عمر بصورت استنکار وأعتراض نبود؛ بلکه پرسشی بود 
برای آنکه «ابن ابزی» را یشناسد وم ی اورا بدا ندو گر نه‌همنععر 
بود که به شش تفر «اهل شورگ» می گوید : د اگر سالم . برده 
ابو حذیفه ز نده‌بود, اورا ذلیفهمی کر دم» پس‌برده‌ای , از نظروی‌مقد)بر 
شش تفر اهل شوری‌است درحالیکه درمیان آنان‌مردیهانند علی‌و جود 


داشت(۱). 


(۱)چنا زکه قبلا گذشت ١‏ عر هما نکسی بود که « بار خلافتد ابر "گر دخ6* 


مساوات‌وبرابری‌همگا نی ۳\۷ 


muma cew eeennemeneuwvsamnanaseveesanvsessnananamowavemne ss meanest ۹ سے‎ 


© ¢ ب 
یکی از موالی به خواستگاری خواهر یکی ازقریشیپارفتو به 
آن مال زیادی بخشید ؛ و لی‌مرد قرشی بااین ازدواج موافقت نکرد 
وقتی این خبر پخلیفه رسید , بمرد قرشی گفت : چرا با این ازدواج 
موافقت نکردی!! اومرد ضالحی‌است وءطیه‌خواهر تورانیز نیکوداده؟ 
مرد قرشی گفت : یاامیرالمومنین ؟ مادارای حسب ونسبی هستیمواوبا 
ما برابر نبوده و کفوما نیست . ولی در جواب شنيد » او حسب‌دنیاو 
آخرت‌دا آورده‌است. اماحسب دنیامال‌ودارائی‌او. واماحس بآخرت 
تقوی و پرهیز کاری اوست. ا گر دختر داضی‌باشد حتماً توهم‌موافقت 
کن! .. بهدختر رجوع می‌شود واوهم حاضر می گرددو ازدواخءملی 
میشود. قبلا نیزدیدیم که چگونه «بلال» برده , درنزد ردم «یمن» 
واسطةٌ ازدواج «ابوزویحه» می گردد وآ نہاحم بخاطر بلال‌وی‌را مورد 
احترامقرار داده وموضوع راپذیرفتند». 
بدینتر تیب معلوم میشود که میدان بر ای پیشرفت بردگان 
-نا۲نجا که میتوانند ودر هر زمینه‌ای که بخواهند - تا چه حد 
باز بوده است : «هنگامی که اسم «عبد الله بن عباس» برده می شود 
نام غلام وی «عکرمه» نیز ذ کر می شود و وقتی از « عبدالله بن عمر» 


#[بو بکر گذاشت .وسپس‌هم‌طی‌توطثه ای ؛ شش نفردا بنام «شوری» بدورهم 
جمع کرد تا حق مسلم علی‌همچنان از بین پرود تازه معتقد است که«سالم» 
بر علی مقدم است و اگر اوزنده بود او دا خلینه میکرد ! و معلوم نیست او 
که پرای خود چنین اختیاداتی ۳ قائل بود » چرا برای پس از خوديك نفر 


آزمیان شش نفردا انتخاب نتمود ۰ ۰ ۰ ۱٩‏ (خ) . 


اسمی بمیان می آید بنده وی «نافع» هم نام برده می شود و همچنن 
«انس بن مالك » وغلامش «ابن سیرین: و«ابوهریره »وغلامش «عبد 
الرحمن بن هرمن»... 

«ودر «بصر )جسن بصر یودر د مک4»«مجاهد بن‌<جبر٤و«عطاء‌بن‏ 
| بىر باسهوه طاوس‌بن کیسان»همه ازفقها وعلما بودند .. و در«مصر»› 
هم در !یام «عمر بن عبدالعزیز» مقام‌فتوی داهیزیدبنابوحبیب ٢‏ بعېده 
داشت و اوغلام سیاهی‌از «د نقله» بود ۱(>۰۰) 

اما کار گران.. 

باهمین‌رو ح عالی . مسلما نان به کار گران می نگر بستند. کار F-8‏ 
بخاطر کار خود . «حترم ومورد ساس است ؛ البته نه در عالم‌خیالو 
نظر یه بلکه در واقعیت های زندگی » وبرای‌کار گر ۰ از نظراسلام» 
چگونگی کار و هثر و صنعت مایه ننگگ وپستی نیست » کار هر نوع 
که باشد , ارجدار بوده ومورد سباس است والبته صنعت وحرفه وی 
همهر گز مانع ازتحصیل وبرتری درعلم واعتراف باستادی واحترام 
وی نخواهدبود 

مثلا «ابوحنیفه» خزفروش بود؛ چنانکه بسیاری ازمردان فقه 
پس‌از دوران‌وی » تاجر یاصنعتگر بودند . این امام خصاف«احمدبن 
عمر شي است که پدرش شا گرد محمدوحسن- یاران ابوحنیفه ت 
پودوخصاف هنگام ی که کتابش را برای «مرتدی بال در باره‌خراج 
تاليف وبا کناباه بزر کی فقبی خود رامی‌نویسد :دربین کفش های 


(۱) : ازكتاب : «ابوحنيفة بطل | لحرية والتسامح فى الاسلام» تأ ليف 
استادعید الحلیم جندی. 


مساواتو برابری‌همگانی ۳۹ 
می‌فروشد واین «قفال» است که هنگامیکه دست‌خودرا برون‌میآورد. 
آثار کار برروی دستمای وی‌پیدااست » وخودمی گوید ؛ این اثر کار 
من قل‌سازی_-است . واين «ا بن قطلو بغا »است که درخیاطی کارمی 
کند وهجصاس» شیخ‌دوران خود » درکار وپیشه به گچ پزی منسوب . 
است واینهم «صفار» است ( که‌ظرفپای مسی می‌فروشد )وهمچنی افر اد 
دیگری ازقبیل: صیدلانی (عطر فروش) وحلوانی (پدر وی شیرینی 
فروش بود ) ودقاق( آرد فروش )و(صایونی)و(نع لیاو(بقالیاو ۰ . 
وحوددار ند که امثال آ نها فراوان‌است .. . 

اینها ,از خلال دورانها ورویدادهای تاریخ ۰ شپادت و گواهی 
میدهند که بمجرد آنکه فجر تمدن اسلامی دمید ونور آن‌پر توافکند 
این ملت در همان قرون اولیه ‏ با نچه که جپان‌غرب دهپاقرن است 
در راه تحقق آن می کوش وهنوز هم بدان نرسیده ۰ تحقق بخشید. 
وثابت کرد که دراسلام طبقات بالا و پائی وجود ندارد , بلکه رجال 
عالی‌مقامی‌و جود دارند و گروهی بدان مقامعالی نمیرسند ۰.» (۱) 

روش ‌عملی اسلام چیست ؟ 

ولی ادزیابی این مرتبه عالی مساوات اشانی » تا ندانیم که ` 
مجتمع اسلامی با آنانکه مقام‌شان بالاتر بود چگونه معامله و رفتار 
می کرد » جاع و کامل .نیست » زیرا اینکه اسلام فقط دون پایه را 
احترام گذاشته و بمقام بلند برساند » مادامیکه بلند پایه‌هارا به سطح 


واحدی با آنا در نیاورد » کافی‌نخواهد بود و برتری‌فقط بایددرسایه 


(۱) مدرك سایق 


[0 mans esnsnananneasnunne sanan sasnaevenasenn nasan 


عمل » وتنپاعمل باشد نه‌باحس‌و نسب 5 
ابویوسف در کتاب « الخراج » می گوید : « عبد الماك بن 
ابوسفیان ازعطاء‌بمن نقل کرد که ؛ عمر بکارمندان‌خود نوشت که‌همه 
در وقت معینی به نزد وی پروند . . همه آمدند . و وی برخواست ۱ 
و گفت : مردم ! من این‌کارمندان را بسوی شما می‌فرستم که‌والیان 
وفرماندادان با حق » بین شما باشند . وهن اين‌ها را کارمند تکرده‌ام 
که از اءوال ومزارع وخونهای شما سرمی ببرند ۰ هر کسی از شما 
شکایتی دارد» بگوید . ازمیان آی‌جمعیت فقط یك مرد بلند شد و گفت 
نماینده وفرما ندار شماصد تازیانه بمن‌زده‌است اعمر گفت آیامیخواهی 
که‌سدتازیانهبوی‌بز نی بر خیزوتلافی‌بنما !«عمرو بن عاص »بر خواست 
و گفت : شماا گر این‌باب رادرباره غمال وکار مندان خود باز کنید 
بر آنبا گران خواهد آمد ! واين عمل سنتی خواهدشد که بعد از تو 
بدان عم لکنند > عمرگفت : آیا باو نگویم که‌قصاص‌خودرا بگیرد؟ 
من پیامیر خدا ڑچ ر ادیدم که میگفت! گر کسی بعبدمن‌حتی‌دارد 
حق خودرا بگیرد . عمروعاض گفت : پس اجاژه بدهیدمااوراداضی 
کنیم , گفت : مخنارید ! وسپس اودا داضی ساختند یعنی صد تازیانه 
رابه دویست‌دینار خر یدند "هر تازیانه‌ای‌بدودینار ! . 
عمرو بن‌عاص توانست يث‌شخصی را از تاز یانه‌ای برهاند و لی 
از د پسر خود که يك‌نفر مصری دا سیلی زده بود » نتوا نست دفاع کند 
وعمر ازوی قصاص گرفت و په‌مردمصری گفت : : پسر دو بزد گواددا 
بزن ! (۱) وا گرمردمصری عفونمیکرد » نزديك بود که خود عمرو 
(۱) پسر‌عمروبن عاس هنکام سیلی زدن بمرد مصری گفته‌بود: آزپس 
دوپزرك زاده ۰ سیلی بخود! 


مساوآتو بر ابری‌همگانی ۲۷۰2 ۲- 


سس 


ابن عاص سیلی دابخورد ! 

خلیفه روژی نشسته ومالی را بین مسلما نان‌تقسیم‌می کرد مردم 
بر او ازدخام آورده وشلوغ کردند » سعدین| بیو قاص که درباره او 
قبلا سخن گفتيم - آمدومز احم مردم شدو آ نهار| کنارزدتاخود بخلیفه 
رسید ! ولی خلیفه تازیانه ای بالای‌سراو برده و گفت : « تراز قدرت 
خداو نددر روی زمین نترسیدی‌ومن خواستم بتویفهمانم که قدرت خدا 
هم بر تر وبالاتر ازهمه است » . 

شاید کسی بگوید که اینپا کار خلیفه وحا کم است ! 

ولی ماهم | کنون نظری به آزادی در گفتار وادرالمردم ؛ در 
قبال خلفاء و پادشاهان ميافکنيم . . . و بدون شك منشاً آن : همین 
آزادی وحدانی اس ت که اسلام در درون فرد بو جود آورده و همین 
مساوات مطلق وهمه جانبه ایام س ت که‌درقولوعمل کو کرو 
عملی ومحقق ساخته است 

مثلا عەر ایک خلینه شده بودو برای آنها سخن میگفت 
درضمن خن خود چين گفت : «ا گر در روش من کجی دیدیدمرا 
اصلاح کنید » و مردی از میان تود؛ مساما نان‌بوی گوشزد میکند 
«مااگر در توو اعمال تو کجی بافتیم باد شمشیر خود نر ااصلاح‌مينکنيم» 
وعمر در جواب وی چیزی جز این نمیگوید که : «خدا را شکر که 
در میان‌ملت‌ما کسانی هستند که کجی عمررا باشمشیر اصلاح‌میکنند..» 
مسلما نان مقداری«بردیمانی» ( لباس مخصوصی است ) بغنیمت‌میبر ند 
که به عمر و پسراو عبدالة هم » هر کدام »یك بردمیرسد ما نند همه 
مسلما نان دیگر - ولی چون عمر نباز مند لباس بلندی است ۰ عبدالل 


Rt”‏ خود رابوی هیدجد تابضمیمه e”‏ خود . از هردويك لبی بلندی 
بدو زد ! . . سس روزی با همان لباس برای مردم سحدرآنی میکرد 
ومیگفت : مردم ! گوش فرادهید وا طاعت کنید ! سلمان با خواست 
و گفت : «نه گوش میدهیم ونه از تواطاعت‌ميکنيم» عم‌پرسیدچرار 
«سلمان» گنت : تواین لباس"بلند را از کجا آوردهای9 در حالیکه 
ببر توازغنايم فقط یك برد بود و تومرد باند قدی هستی؟ عمر گفت: 
عجله نکنید . . . سس عبدالله را صدا زد کسی جواب نداد ؛ سپس 
گفت : ای عبدالله بن عمر » جواب شنید : بلی , عمر گفت : تورا 
به خدا سو گند میدهم » آیا این بردی که من پوشیدهاممال‌تونیست؟ 
درجواب گفت : آری مال من است . . و «سلمان» اعتراش‌خودرا 
ی کر فتاه 
© 0 
نمونه های دیگری نیز در این زمینه داریم : 
این‌هابوجعفر منصور » است که حکومتی‌درسایه آنچه که ما 
امروز آنرا احکام و قوانین عرفی مینامیم تشکیل میدهدو « سفیان 
ژوری» براو وارد شده ومی گوید : یاامیرالموّمنن ؛ نظر شمادر پاره 
آنچه که ازمال خدا ومالءردم مسلمان, وبدون اجازه آنان . خرج 
واتفاق کرده ای‌چیست ؟ یکی‌ازخلفا پیش ازشما در یکی از سفرهای 
حج‌خود که اووهمراها نش مجموعاً ٩۱دینار‏ خرح کرده بودند گفت: 
مابه بیت المالتجاوز کرده ودر خرح آن اجحاف نموده‌ايم وتو آنچه 
را که «منصور بن‌عمار » بما گفت میدانیو حامر فضیه‌بودیو نحستن 


فردی‌بودی که آ نرا در مجلس نوشئی که از ابراهیم . . .ازابن‌مسعود 


مساوات‌وبرابر یھمگا نی ۳۲۳۰- 


a صدصس+سسسس‎ 


TT‏ رسول خدا فرمود: « چه‌بسا افرادی که در مال خدا 
وهال‌پیامبرخدا .آنچه ر) کهدلدان‌میخواهد میکنند ۰و آنها 
فردادر ۲ تشند » 

ابو عبید کاتبکه‌یکی از چاپلوسان در باری بود -میگو بد: 
«امیر المومنین بای کارها اجازه می‌دهد ! ولی‌سفیان باوپر خاش کرده 
وھ ی گوزید : «حفنه‌شو ! فر عون‌هامان‌را و هامان‌هم‌فرعون‌رابه‌هلا کت 
انداخت» (۱) او سس بیرون می آید در حالیکه کلمه نیرومند حق را 
آشکار کرده بود , زیرا که حتی جباران و دیکتاتورها. هم هرچقدر 
که قوی باشند ‏ نمی‌توانند بر کسیکه قلب او زنده است و نظر وی 
از خواستهای مادی بالا تر بوده و خود را وقف راه‌خدا نموده‌است. 
جسارت کنند ۱ 

واین « وائق4 - یکی‌دیگر از نادشاهان‌هسنبد.اس ت که پیرمردی 
براووارد میشوذ و بروی سالام‌می کند . ولی «وائق »حواب‌اورانداده 
وبلکه میگوید : سلام خدا برتو نباد! نا گپان پیرمردبمقابله بر می 
خیزد ومی گوید : « استاد تو چقدر تو را بد تربیت کرده است ؟ 
خداو ند میفرماید : «فاذ) خييتم نتحية فعیوابأحسن‌مفزهااور دوها» 
(۲) و تو نه با بپتر از آن بمن تحیت گفتی ون همان را بمن رد 
کردی ! (۳) . 


(۱) : از کتاب » اه . از ا تاه تفه 

(۲) : هر گاه‌شمادا پدرودی‌تحیت گفتنه . درجواب بهتراز آنرایگوئید 
ویا همان را ردکنید . 

(۳) : از کتاب المسند ۱ چاپ استاد احمد محمد شا کر . 


-۲۶ ۳ مساواتو بر ابری‌همگا نی 


ابو یوسف در مسند قضاوت ھی نشیند » مردی باهادی بادشاه 
عباسی بر سر بستانی بمخاصمه برمیخیزد » ابو یوسف می‌بیند که حق 
با مرد ناشناس است . ولی سلطان هم‌شهو دی دارد !از اینرومیگوید: 
«شاکی ورف نزاع میخواهد که« هادی » برای اثبات زاستگوگی 
گواهان سو گند یاد کند ! » هادی ازقسم‌خوردن خودداری‌می کند و 
آنرا توهینی بخود می‌داند . . وقاضی بستان را به مردناشناش ! پس 
مید هد 
همچنن «رشید» را در ماحرائی می پیئیه که پاید کت باد 
کندو«فضل بنر بیع »» بنفع‌وی شهادت می‌دهد . ولی قاضی شبادت وی 
رانمی‌بذیرد , خلیفه عصءانی شده ومیگوید و حراشرادت وی‌را قبول 
نکردی ؟ قاضی‌می گوید : من شنیدم که او بتو وونل : هن بنده و 
غلام توهستم ؛ گر است می گو ید که‌شهادت بنده بنقع‌مو لای‌خود 
پذیرفته نیست و اگر دروغ میگوید » شهادت در وغگودا نمی 
پذیر یم>(۱): 
© & 4 
آری این‌شعله فروزانی که اسلام آنرا در وحدان ودرون فرد 
دوشن ساخته» حتی درتاریکترین‌روز گارهای تاریخ هم‌خاموش نگشته 
ودرپرتو آن, نمو نه‌های‌بسیار زیادی-برای چگونگی آزادی‌وجدان 
وبر تری‌روحی‌برهمة ارزشپای مادی وتمام نروها وهمه زرقو بر قہا۔: 
درخلال تاریخ پراکنده است . 
«ا!<مدڊبن طو لون»درمس« بكار بن‌قتیبه ›قاضىحنفی‌را بزرك 


(۱) از کتاب سایق . 


مساوات وبرابری همگانی 0 
/ ۶/۶/7۱ ۳/۱۳/۳2 ۱/۳ ۳ 


میداشت روزی بمجلس وی میآید وه بکار » ورود وی‌را -تارسیدن‌به 
نزدیکی خود نادیده هی گیرد 9 هنگامی که از وی میخواهد که 
«الموفق» (و لیعہد خلیفه عباسی) زا لعن کند تأملی کرده ومی گوید: 
لعنت‌خدابر ستمگر ان . . به ابن طولون گفته شد که مراد وی از 
این گفتار تو بودی › و او هم جوائزی را که تاکنون په « پکار » ' 
دادہ بود مطالبه کرد و تا آخرین قسمت آنا را از دی پس گرفت 
و سس او را در خسانه ای که برای این منظور کرایه شده بود » 
محیوس و تحت نظر ساخت.. ولی او در قسمت فوقانی منزل هینشست 
و برای مردم که‌با اصراد از ابن طولون اجازه خواسته‌بودندصحبت 


1 


ا 

وقتیکه ابن طو لون ممتلا بمرضی شد که با آن در گذشت 
کسی دا بنزد وی فرستاد تا ازاو طلب عفو کند ولی «بکاره هنماینده 
ابن‌طو لون چين گفت : « باو و ام توش حسنم و توهم‌مردبیماری 
وبرخورد ما بهمدیگر نزديك است و خداو ند بین من وتو هست » ابن 
طولون در گذشت ودیکار» وقتی مرك اوراشنید باخود گفت : بیچاره ! 
در گذشت(۱) 

جرا «بچاره » برای آنکه « بکار 6 در سایه بر تری درو نی؛ 
خود دا بالاترازابن‌طولون که‌دادای قدرت و ثروت بود» میدانست : 

در روز گار دو لت اړو بیان هنگامی که « اسمعیل #فرما ندار 
فرنگک گردید در زمان حنگرای صلیبی - «صیداء » و حند قلعه 
دیگر را بنا بعللی با نپا پس داد ولی ظ عزالدین بن عبدالسلام > 


(۱) مدرك سایق . 


١‏ حساواتو بر ابری‌همگانی 


این عمل را تقبیح نمود و او را از کار بر کنار نموده و e‏ 
ساخت .. وسس نماینده‌وستیری بازدوی فرستاده ووعده‌امیدواری‌داد 
نماینده مخصوص بوی گنت :تهام منصبیا ومقامات قبلي و بیشتر از 
آنرا بتو میدهند بژرط آنکه برای سلطان کوچک ی کذسی !. . 
ولی جواب آن‌مرد چنین بود: «بخدا سو گند که من داضی‌نمی شوم 
که‌او حتی‌دست‌سرا پیوسد. مردم‌بدا ناد کهاو در يكو ادی‌ومن در وادی 
دیگری‌هستم» )۱( 


A‏ مساوات برابری‌همگانی 


تست 


ara ean‏ هه 
و و ت = پبس ببس 


اما درقرنما 
تاریخ معاصر مانیز نمونه هائی از این کرامت وعزت را دارد 
که ما دو حادثه از آنرا نقل می کنیم ومن آنہا را از زبان مردم 
شنیده ام و نمیدانم که در جائی نوشنه اند يانه 


سیاری ازمر دم بعلت نزدیکی آن‌به‌دور انز زر گ ی ديو توفیق» 
تقل‌میکنند: 


۳ : داستان دوم‌در ف دار العلوم» میان «خدیو توفیق پاشا» 
۵«شیخ‌حسن‌طویل»رخ‌داد :این‌مرد که‌استاد دار العلوم بودلباسی که 
جلو آن باز نبود می پوشید ,روزی بازری وناظرداد العلوم فهمرد که 
«خدیو» میخواهد ازمدرسه بازدید کند وبلافاصله تدارك خودرا دیدو 
مدرسه‌خودرا تمیز کرده و آداست وازحمله تدار کاتی که بنظرویلازم 
آمد این بودکه «شیخ حسن طویل» لباس خود را عوض کند وبرای 
وی‌لباس نوین وجلوبازی بیاورند »تابا لباسی که لازمست با آن‌رجال 
حکومتی ملاقات شوند ! پیرون بیاید . 
شیخ موضو ع را شنید وبا اشازه موافقت کرد . ولی فردا شیخ 
هماند هرروز آمد و باوی‌دستمال" بزد گی بود که بسته لباسهای وی در 
آن بود , وقتی‌ناظرهدرسه شیخ‌را بالباس هرروزی‌دید . ناراحت‌شه و 
درحالیکه آثار ناراحتی‌ازسرورویش‌میبار يدبشیخ گفت جناں‌شیخ! لباس 
نو چطور شد ؟ شیخ‌بدهتمال بزرك اشاره کرد و گفت : اینجا است!؛ 
ناظر بخیال آنکه شيخ موقع آمدن«خدیو »زا بز رك ! لمأس‌هاراتغییر 


حواهددان 1 مشغول کار خودشد وازموضوع اطمینان بافت el‏ ساعت 


مساوات و برابری همگا: نی ۳۹ 
موعود او ار اناالا زار 29 دراننظار ا 
قز آه ! ودراینجا بود که‌داستان نا گوار و بز ر کی‌برای‌ناظرواساتید 
و همه پیش آهند ۰ شیخ پیش خدیو آمدودردستش بسته‌ای‌بود.در حالیکه 
باساد کی واطمینان واعتماد میگفت 
بمن گفته‌اند که باید بالباس مخصوصی حاضرشوی ! ومن‌با آن 
لباسها آمده‌ام ! | گرشها این لبای‌نو وتشریفاتی رامیخواهید بفرمائید 
در این‌دستمال است ! واک ر «حسن‌طویل» دا میخواهیدمن‌هستمو البته 
حدیو هم گنت که : : من حسن‌طویل را میخواهم ؟. 
اینہا مردم باایمانی هستن د که با هجعز تی‌جزعزت اسلام 
برای خود افتخاری نمیجویند و در واقع وجدان ودرون آنها 
از تمامی ارزشهای مادی زود گذر و اعتبارات موهوم آزاد 
گشته است اینہا حقیقت اسلام‌دا فهمیده و با واقعیت آن آشنا 
شده وازروح قوی و عال ی آن الام گر فده اند واز اینجاست که 
نیازی به جلب رضایت انسانی ندارند . و این همان روح اسلام 
است (۱) . 
جنك در اسللام بر ای چیست ؟ 
شاید از جمله‌جیزهاگی که بامساوات انسانی و آزادی وجدانی و 
می است که نمو نه‌های تجلی این روح اسلامی در ميان 
علا ٠ ١‏ :شيعه نیز فراوان است و درقرن ماهم » شواهدبسیاری 
براین‌سونوعات‌میتونيم بشنويم و یاخود به بینیم وچون دريك‌پاودقی نمیشود 
حق مطلب را ادا کرد لذا از نقل هر گونه‌ماجرائی در این زمینه خودداری 


یکنيم (خ) . 


۳۳۰۰ مساو ات‌وبر ابری‌همگاز نی 
E‏ مارا اا 0 ا ده 
دررفتار با کشورها؟ تی که‌بدست اسلام قتح‌شده و باطو افو گروهپای‌غبر 
اسلامی‌درسرزمینهای اسلامی ؛ گفتگو کنیم .. واین یك نو ع‌مخصوصی 
از مساوات وعدالت‌است که ازافراد » بالاتررفته وبه اجتماعات‌میرسد 
واز حدود اسلام گذشته و به‌حدود انساثیت میرسد . 

گفتگو در باره کشورهای فتح شده » مارا قرا به بحت در باره 
طبیعت فتوحات اسلامی ؛ واسباب وحدفهای آن میکشاند » و آن‌مبحث 
بسیار مفصلی‌است ومافقط بقسمت کوچکی از آن که‌چاره‌ای‌از آن‌نیست 
و پیو ند محکمی باعدا لت احته‌اعی درمحیط ومیدان انسانی آن‌دارد ۰ 
اکتفا ميکنیم . 

دعوت اسللامی بر پایه‌خطاب به‌عقل ودرون ووحدان استوار بوده 
واز وسایل زور وحبر > حنی‌زود مق 13 همیشه با کارهای‌غعرعادی 
و معحرز ه‌ها - هما نندادیان قیلی - همراه‌باشد, يدور است‌ودرو افع اسلام 
همان نحستن دینی است که نیروهای مدر که واحساس کننده درانسان 
رااحترام گذاشته است وتنما بخطاب‌خودبدون زور وتوسل به‌اعجاز و 

. کارهای غير عأدی‌درطبیعت | کتفا کر ده ودر اینصورت برتر است که‌زور 
مادی باشمشیر راهم وسیله‌ای ازوسایل پیشر ف قرار ندهدهلاا کر اه فی 
الدین»- | کراهی در دین نیست - (۰)۱. د«ادع الى سبیل دبك 

بالهکمة و اامو ءظ اا<-:4 وجادليم بالتى هی احسن»- براه 
پرورد گارت‌باحکمت وموعظه یکو دعوت کن و با آنا بوجپی که بپتر 
است» بحث کن - (۲) . 


(۱) : سوره بقره آیم-۲۵ . (۲) : سوره نحل آیه ۰۱۲۵ 


سس« 


مساوات وبرایری همگانی -۲۲۱- 


و و در ابتدا ی کار ۰ ۳ بیشرفت ای 
شده وبا نیروی مادی مقاومت کردند و کسانی را که اسلام‌مبآوردند, 
اذیت کرده وشکنسه می‌دادند . و آن مسلمانان کم را از سر زمینها و 
ديار خود واولادخوددورساختندو توطله‌چیدند که آ نهارادر «شعب» (۱) 
بگذار ند وبا آ نان قطعرا بطه کنند تااز گرسنگی بمیر ند وهیچ‌وسیله‌ای 
از وسائل نبروی مادی وک « قریش » آنرا برای حلر کر از 
پیشرفت این دین‌جدید » بکار نبردودر نتیجه چاره‌ای جزاین نبود که 
اسلام ازخود دفاع کند واز پیروان خود این ظلم و ستم را دور سازو : 
«اذن للذین بقاتلون بانیم ظلموا و آن الله على نصر هم لقدیر »- 
کسانیکه چون ستم دیده اند کارزار می کنند ۰ اجازه دار ندوخداو ند 
بنصرت‌داد نشان‌تواناست.(۲)وهو قا تاو افی‌سبیل الله الذین یقاتلو نکم 
و لاتعتدوا آنالله لا یحب‌المعتدین» :با کسانیکه بکارزارشماه 
پردازند » در راه خدا کارزار کنید وتعدی مکنید که خداو ند متعدیان 


ى ¬ 


را دوست ندارد - (۳). 

ودد واقع این‌نبرد برای ضمانت آزادی عقیده و دفع آزار از 
مسلمانان است نه برای اجبار کسی براینکه اسلام آورد . 

البته بعدها «جزيرة العر ب» : بکلی نجات‌یافتو نبردوفتوحات 
به ماوراء جزیره عربی کشده شد . . و باید دید که این فتوحات 
برای چه بود؟ 


نات ملام یك مکتب و طرز فکر جهانی و يك 


v 


(۱) : دره ای بود دراطراف مکه ۰ (۲) : سوره حج آیه 4 .۰ 
(۳) : سوره پقره آیه ۱٩.۰‏ . 


دين همگانی ا خودرا درحدود ومرزهای جزيرةالعرب 
محصور سازد , بلکه میخواهد که برهم انسانیت ؛ در سراسر اقطار 
آن » فیش و نیکی برساند » ولی اسلام در مقابل خود نیروی 

دو امیراطوری کسری وقیصر دا می بیند که در نزدیکی وی در کمن 
ایستاده اند ! وبه مبلغین ویروان آن اجازه نمیدهند که در روی من 
پرا کنده شده و تبلیغ کنند و حققت این دین را برای همه توده ها 
روشن سار ند . 


بنابراین , فتوحات اسلامی » جنك نظامی برضد منتها بوده و 
همانند روش استعمار. درقرون اخير - برای استثه‌ارافتصادی‌هم نیست 
بلکه فقط از بین بردن نیروهای مادی است که میان‌ملتماو طرز 
فکر حدیدی که اسلام آنرا دربردارد » مانغ است. ..ودر واقع جنگ 
فکری‌بودبرای ملتپا وجنك مادی بود برضد حکومتهائی که بر این 
ملل مسلط بودنه و آنان دا با نیرویمادی وقلدری و دود گوگی از 
دین‌حدید دور میساختند . واز آنجا که اسلام دینی برای همه‌بشر یت 
است و به هیجگو نه جیرمادی ومعنوی تکیه‌ندارد . مردم کشور هائی 
را که با آنبا جنگ‌دارد » در مقابل سه راه قرارداده است . هر کدام 
هر یکی را که‌خواست انتخاب کند : اسلام » یاجزیه ءیاجنگ !. 


[۱۳0 o eee 
۳5 مساوات‌ویرابری‌همگانی رو و‎ 


ت ت ب نے 


mame: 


ات اه ۵ aes‏ 


اما اسلام : برایآ نکه اسلام هدایت‌است . اسلام‌طرزفکو 
کامل وجمان بینی جامع الاطرافی است در باره‌هستی‌وزند گی‌وانسان 
وراهیست که غیرهسلمان نیز ازهمان راه میرود و بنابراین‌اواژ همان 
لحتة اول برادر همه مسلما نان است و برای اوست آنچه که برای 
مسلما نان‌استو آ نان پا حعب ونسب »مال و جاه بروی بر‌تری نمی 
جویند واو پواسطه ناد ورنگی و ملت یاعشیره و قببله . از آنها جدا 
نحواهد بود (۱) . 

اماجزیه : برای آنکه فرد مسلمان برای حمایت و پشتییانی 
دولت وحکومت مالیات خون میدهد وسیس‌برای پشنیبا نی .ازاجتماع 
زکات را بدو ات می‌پردازد و فردغیرمسلمان در سایه حکو مت اسلامی 
از امنیت و آسایش وحمایت داخلی وخارجی آن بسرمیبرد و از همه 
راحتی ها و تسپیلاتی که دو لت‌اسلامی برای آحاد ملت فراهم میآورد. 
استفاده میکند . حنانکه از صمات و بیمه اجتماعی نیز هنگام عجن 
وبیچاد گی وپیری استفاده مینماید » بنابراین طبق اقتضای عدل و 
آنصاف ۰ بايد که فرد غير مسلمان نیز در بودحه دو لت اسلامی سهیم 
باشد . و لی چون زکات - علاوه بر آنکه فرینه مالی است - یك 
فریصّه عبادی اسلامی هم هست , اسلام ‏ بعلت کثرت سا سیتی که 
در قبال غیرمسامانان دارد - نمیخواهد که آنهارا به انجام يك عبادت 


سح 


اسلامیو ادارد ومجبور سازد لذا فریضه مالی ومالیات آنا را بصورت 


(۱) : در کتاب «اسلاموصلح جما نی» تا لیف استاد سید قط که 
احيرا از طرف ما ترجمه و منتشر گردید › بحث جالبی در این زمینه دارد 


مراجعه شود (ج) . 


«حز به گنرد نه بعئوان «زکات» و البته دریرداختما لیات خون- 
شر کت در حپاد. آنان سپیم نیستند آو این خود قابل توجه است " و 
علاوه براینها بر داخت جزیه علامت تسلیم وعدم مقاومت بانیرو در 
قبال اسلام بوده و آزاد گذاشتن مردم واسلام‌است.واین‌همان‌چیز يست 
که اسلام؟ نرا میخواهد . 

اما چنعی : برای آنکه قبول‌نکردن اسلامیاجزیهد لیل‌دوشنی 
ای آنست که طرف اصرار دارد که بین اسلام و افکار مردم ایجاد 
مانع بنه‌اید :در اینصورت لازمس ت که‌این اصرار مادی بانیروی‌مادی 
ازبن برود زیر! این تنا و آخرین داه است . ۱ 

اسلام‌هدف‌ای‌انسانی خو خو درا در کشورهای کهبا آ نباجنگ‌داشت 
کاملا تحتق بخشید و برای همین‌منظور برای همةمردم آنا مساو آت 
مطلقه‌ایر | که هل جز یر تارب دردود ان اسلا بعپده گر فته بود آورد 
وبا نپانیزهمان حقوق انسانی دادرصورت‌پرداخت‌جزیه,ضامن‌شد, و 
تازه درصورت حنگ‌هم‌رفتار عادلانه انسانیت راددییش گرفت . 

اسلام‌حکومت بعضی ازفرما نداران کشورهای فتح‌شدهر آوقتی 
تاره آوردند نخد شناخت . مثلا این « باذان » فادسی‌است 
که ابوبکر برسرجای خود دردیمن » باقی می گذارد و این هم 
«فیر وذ »است که همچنان مقام فرما نداری « صنعاء » رابعپده می 
گرد وهنگامی که «قیس‌بن عبد یغوث» عرب اورا از آنحابرون 
مي‌کند ۰ ابوبکر او را بر سر کار خود باز می گرداند و دد واقع 
مسلمان فارس دا برمسلمان عرب‌ترجیح می‌دهد وهمحنن‌فرما نداران 
مسلمان؛ در کشورهای فتح شده , کارمندا نی را که اسلام نیاوردندولی 


در عمل بر ای‌مصلحتعمومی ر کردند. همچنان‌برسر کار نگهداشتند 
والبته پست آنها کمتراز پست فرمانداری بود . 

و بااینکه نصوص اسلامی برای‌فاتحین اجازه می دهد که تمام 
دادائی جنگجویا یر | که اسلام وجزیه را قبول نکرده و با مسلما نان 
میجنگند پر ند ومصادره کنند .و لی هنگامیکه «فارس »درزمان عمر 
فتح‌شد . از چیزیکه موافق باروح اسلام بود پیروی کرد وزمین را 
بر ای خود مردم باقی گذاشت وبر آنهاخراخ‌وما لیاتی رامقررساخت 

و در این امردو مصلحت را رعایت نمود : ۱- مصلحت مردم‌شیرهای 
فتح شدهولواینکه آنبا با مسلمانان جنگیده بودند - تاوسیله‌ارتزاق 
و کار آنا افی بماند . ۲ ومصلحت نسلپای مسلمان آینده . يعلى 
مين دا برای فاتحین ونسل واحدی , با صرف نظراز نسلهایآ بنده, 
تھی وا بلکه بر آن مالیاتی وضع می کند تادر آینده هم نسلپای 
مسلمان برای مصالح عمومی آنر| خرح کنند ومستمندانو آنپائی که 
استحقاق‌دار ند ؛ درروز گارطو لانی وتا ندازه‌ایکه استحقاقو نیازمندی 
دارند » از آن استفاده پیز ند . 

آزادی ملتیا و آزادی دینی 

در تاریخ یك نمونه دوشنی از چگونگی رفتار اسلام با کشور 
های فتح شده وجود دارد , که بر اساس اننانی بزر کی منشانه ای 
بایه گزادری شده و آن اینکه : اسلام بر آنها هرچیزی را که تفع و 
سودی دارد هباح ساخته واجاژه داده که بدون هر گونه قیدوشرطی, 
از تمام مزایای آن بپرء مند شوند ؛ بلکه از آنا با تمام وسائل و 


امکانات خواسته که از این خير وسود » فایده برده و از اینېمه مزایا 


۳ جوا وبرا بری‌همگانی _ 


استفاده کنند تس از رن گهونژ اد و 2 , جلو 
پیشر فت‌احدیرانمی ۳ دو بدیدتر تیبه مهه ی تو انندفعا لیتہاو کوششهای 
طبیعی خود را بنفع همه بکار بیر ند وما دز گذشته گفتيم که حگونه 
بردگان وفرز ندان کشورهای فتح شده در مسائل خاص اسللامی » در 
فقه وقا نون وفتوی نابغه‌شدند وهیچ پله ومرحله ای ازبله‌ها ومر حله 
های زندگی عمومی » منحصر و مخصوص بفرزند ان فاتح جزيرة 
العرب‌نگردیدتا ۱ آنجا کهمقام فرما نداری‌هم گاهی نصیب بعصّی‌از آنان 
شد ,جنانکه‌ثروت ودارائی هر کشور ی نخستدره‌صا لح خود آن صر ف 
میشد و برای بیت المال عمومی : جز باقیمانده آن : چىز دیگری 
فرستاده نمی‌شد . پس کشورهای فتح‌شده‌مستعم ره ای نبودند که فاتحن 
از خون‌مردم وداراگي آ نازند گی کنند . 
ازمساگلی که‌بااین نمونه روشن تاریخی تماس‌دارد »این آزادی 
وحریتی است که اسلام برای مردم کشورهای فتح‌شده .دربر گزاری 
شعار دینی خود , متکفل شده است . و این حمايتی است که‌اسلام‌از 
کنیس ها و کلساها ومعا بد ورحال‌دینی نموده است. وایند فاداری‌به 
عرد‌ها و بیما ز نپاگیست که با آنبا بسته بود ؛ وفا داری هائی که نمو نه 
آن کمتر دیده شده و انسانیت در رفتارهای بین ااملای خود . نه 
در قدیم و زه در دنیای معاصر ؛ مشابه آنرا بخود ندیده است.والبته 
رسوم و قوا نین اسلامی تا امروز هم در این میدان وسیع گام بر 
دار ° 
اسلام در رو یدادهای تاریحی خود » در تمام قرون واعصار».سر 
بلند و بزر گه‌منش‌وباافتخار جلوه گر و نمودارهیشود ولی هنگام یکه 


آنرا باتمدن غر بی موجود و کارهائی کک از بخت‌بد! 
درچنگال استعمار گرفتار شده اند - انجام می دهنده مقّایسه کنیم در 
اینسورت‌بخوبی دوشن میشود که‌چگونه اینپابین این کشورهاومزایای 
حقیقی تمدن‌غربی در تربیت وتعلیم ۰ در اقتصاد و آبادانی + موانعی 
ایجاد میکنند که این کشورهاتا آخرین‌وطولانی‌تر ین‌مدت‌ممکن, گاو 
شیر دهی برای استعمار گران باشند! البته‌این‌علاوه بروضع‌ذات آورو 
نکت‌باری است که برای هر گونه شخصیت‌وعزت انسانی؛اعم‌ازفردی 
واجتماعی »" بؤجود آورده اند وعلاوء برفساد اخلاقی استکه ازروی 
سوءقصد وغرض شوم بن‌مردم‌منتشر ساخته ومیساز ند.وعلاوه برفتنهه‌او . 
آشو بای حز بی‌وقبیلایو نژادی. استکه‌تخم آ نرامی‌پاشندو نپال در خت 
آنر امی‌نشا نند! وعلاوه برساثر رنگهای دزدی وغارت‌و جباول‌افراد و 
احتماعات وملتراست که 

اما کسانی که در زمان ما برای آزادی دینی دهان پر باز 
کرده و خواستار آنند ! باید افتضاحات محکمه های تفتیش عقاید 


در اندلس (۱) و حنایات < جنک هاي صايبي دد شرق ۱ 
۱ 


(۱) :دراسپا نیا » پس از نهمه خدماتی که مسلما نانا نجام دادندپیشوایان 
دين و پدران روحانی بقتل پیروجوان » مرد و زن مسلمانان فتوی دادند تا 
اینکه فیلیپ دوم بفرمان پاپ » بوضی ناهتجاد فرمان اخراج مسلمین‌دااز 
سرزمین اسپا نبا صادر کرد » ولی قبل از آنکه « مسلمین موفق بفراد شوند 
سه چهادم آنها بحکم کلیسا درخاك و خون غاطیدند و که‌انیکه نجات بافتند 
بعداً بدستورمحکمه تفتیش عقایدجملکی محکوم باعدام شدند.درطول‌این‌مدت 
قریب ۳ میلیون مسلمان از دم تیغ تسب و جاهلیت گذشتند » به تاریخ 
تحولات اجتماعی ج۲ تألیف مرتضی راو ندی‌دجوع شود (خسروشاهی) 


ت 
هه مساوات‌ویرابری‌همگانی 


عتمییه 


۶ 


تاریخ 9ب ات . در نط ۱۳ تازه همين ا دینی ادعائی 
هم جنب ظاهری و صورت سازی دارد زیرا تا همین اواخسر در 
« سودان جنوبی » تمام نیرو های حکومت از مبشر ین مسیحی و 
طرف داری و پشتی بانی می کردند ۱ آن هم درست ذر هنگے می 
که ورود مسله‌انان بآن سامان , حتی برای تجارت و بازر گانی هم 
ممنوع بود ! . 

این ژنرال «اللنبی» افسر انگلیسی در جنك بزرگی گذشته 
است که هنگام ورودبه«بیت المقدس»به نمایند گی از هرادوپا گی 
دیگری میگوید: 

« کنون جنگهای‌صلیبی پایان یافت » و اينهم ژنر ال«کاترو» 
فرانسوی است که‌در انقلاب آخير «دمشق» در سال ۱۹۰ #می‌ایستد 
و میگوید : «مافرز ندان جنگجویان صلیبی هستیم؛ هر کسی که‌مایل 
بحکومت ما نیست‌بر ود»اودفیقدی نیز در «الجزایر »در سال ۱۹۵۵ ٤‏ 
مثل همین گفتارراتکرار میکند ۱ 

اما در اردو گاه کمونیسم ؛ مسامانان را یکسره‌نابودمیکنند ! 
بطوریکه تعداد آ نان درربع‌قرن از 4۲ میلیون تفر به +۲میلیون تفر (۱) 
در روسیه شوروی تقلیل پیدا میکند وحتی آنبا از کار تاو کوپن هائی 


(۱) : در کتاب‌هاینیه و 7ثارتار یخی در اتحادشوروی» که‌اخیرا 
آزطرف دولت شوروی به زبافهای عربی » فادسی » اردو »چاپ ومنتش‌شده 
است ازمجموع ۲۱ ملیون نفوس اتحاد جماهبرشوروی» فقط ۱۵ ملیون را 
مسلمان ممرفی میکند و معلوم‌میشود که e SE‏ 
کاسته شده است ۰..(خ) . 


که بدون آن کسی نمیتواند ضروریات زند گی خود را بدست آورد 
محروم‌هستند(۱)و به آ نها گفته میشود که : شما هروقت که میخواهید: 
بخدا برسید 1 وی ازغذا وطعام دولتن غبری نیست ! وهمن خورااد 
راهم ازخدا بخواهید و بدون شك نظبراین جر يانات در«ی و گسلاوی» 
وهر کشور کمونیستی‌دیگری بپره مسلمانان است . 

اسلام تنها نمونه بلندی درعدل اجتماعي همه جانبه ای انسانی 
بود که هنوز هم تمدن اروپائی‌بدان نرسیده وهر گزهم نخواهدتوانست 
که ببایةآن برسد » زیراتمدن‌ارویا » تمدن مادی‌حام‌دی‌است؛ تمدن 
قتل وغارت ۰ کشت و کشتار,غلبه ونزاع است ! (۲) 

تعاون و تکافل اجتماعی 

بحث درباره نظریه اسلام درم وضو ع رحمت وعدل ونیکو کاری 
وتکافل اجتماعی‌همه جانبه نی‌بن‌توانا وناتوان » ثروتمندان وفقراء 
فردوجماعت. حا کم ومحکوم و بلکه بین ههه افراد بشری ۰ گذشت. 
| کنون نمونه هائی از رویداد های تاریخی دا که تاریخ مفصل اسلام 
شامل آ نست ۰ بردسی میکنیم : 


(۱) : دردوران رژیم دیکتاتوری استالینی بدون شك وضع مسلما نان 
بدتر ازاین بود که‌م لف محترم توصیف‌میکنه . ولی دردودان فعلی کمو نیستها 
مدعی هستند که آزادیهاگی برای مسلمانان قاگل شده اند و البته حقیقت آن 
هنوز. پرما دوشن نیست : (خ) 

(۲) : برای مزید توضیح دراین زمینه بکتاب د اسلام وصلح جهانی» . 
و فصل « طبيعة الفتح الاسلامی » در کتاب :۶ دراسات اسلامية » مراجعه شود 

(مولف:) 


این یکی ازه‌سلمانان صدراسلام است که دوزیکه مسلمان شد 
جپل‌هزار درهم از سودتجارت خود دحبره داشت و بعد ازاسلام آوردن 
نیز سودهای‌بسیاری ازراه باز ر گانی برده بودولی هنگامیکه‌بارسول 
حدا به «مدینه » هجرت نمود . از آنیمه ذخیره و ذروت حود حر پنج 
هزار درهم چیزی باقی نمانده بود ۰ وهمه آن دروت را برای خرید 
برد گان مسلمان که از اربابان کافر خود همه گونه زحر وشکنجه را 
میدید ند » خرح کر دهبود : 

واین‌یکی‌دیگر که مردبی‌جیزی است ۔ و قطعه‌زمینی در«خیبر » 
نصیب وی میشود » نزد پيامبر خدا میا ید ومیگوید : در خیبر زمینی 
بدست من رسیده که هیچ مالی گرانبها تراز آن به‌پیش من نیست در 
باه ان جه ۳ ؟ پیامیر خدا در جواب می‌فرماید : | گر خواستی 
آنرا وقف می‌کنی وعایدی آنرا به دیگران میدهی . واوهم آنرا 
برای مستمندان,ذوا لقربی , درراه آزادی‌برد گان ۰ درراه خدا,درراه 
وعفاء ؛ وقف میکند .9 برای کسی که متولی آن بود » مانعی نبود 
که بقدر لازم از عابدی آن برای خود بردارد ویا دوست کي را 
در آن اطعام کند وبدینتر تیب از بپترین مال خود صرف‌نظر میکند و 
خدا می‌فرماید : 

«لن‌تنالو! البررحتی تنققوا هماتحبون»_هر گز به‌نیکی نخواهید 

رسید مگرآنکه از آنجه که دوست دار ید انفاق کنید - (۱).. 

واین یکی دیگی است که برای وی‌کاروانی ازشام‌میر سد ,نم 
دروقتی که مسلما نان گر فتار قحطی‌وشدت عجیبی شدها ند . این کاروان 


٩۲ سوره آل عمران - آیه‎ )٩( 


مساوات ویرآیری همگانی _ ۱ب 


دارای ا TT‏ بارآ نپا ازگندمو روغن ومو تشکیل می‌شد 
تجاروبازر گا نان به‌نزدوی‌میاً بندومیگویند مالی‌را که‌برای‌تودسیده 


بفروش » زیرا تواحتیاج مردم رامیدانی وی درجواب گفت:با کمال 


ميل وافتخار و لی‌سود من حقدر خواهد بود ؟ . 

می گویند : هردرهمی را بدو درهم میخر یم واومیگوید : برای 
من بیش‌ازاین‌داده‌اند ! آ نپامی گویند : درمدینه‌بازر گانی‌جزما نما نده 
و کسی جلوتر ازما پیش شما نیامده پس‌چه‌کسی بیشتر داده ؟ جواب 
می‌دهد : خداو ند برأی‌هر درهم آن ده‌درهم داده آ باشما بیشتر می‌دهید؟ 
البته جواب منفی می‌شنودوسپس اوخدارا بگواهی‌می‌طلید که‌همهشترها 
وقافله و آفچه را که در آنپاست ‏ درراه‌خدا ویر ای‌بیچار گانوفقراءو 
مستمندان مسلمان می‌بخشد ! . 

واین علی واهل‌بیت اوا ت که سه قرص نان جوینی را که 
داشتند به‌درمانده ویتیم واسیر میدهند ۰ سپس خود گر سنههی - 
خوابند ؛ درحالیکه درمانده واسیر ویتيم . سیر شده‌اند(۱) . 

وایں حسن بن‌علی است که قرض ووام بروی سنگینی‌میکند و 
وی که مالك حشمه « ابونیزر » است , آنرانمی‌فروشد , زیرا فقراء 
مسلمان از آن آب‌مییر ند.پس آن مال نا أت و حسین‌همچنان‌سنگینی 
فرشا بل میکند» یر اوی کر ویر گوار + ویس بزد گر ازاناز 
خانواده بلند مرتبه «هاشم» است . 

واینپا «انصاد» هسنند که در «مدینه » مپاجران دادر دادائی 
ومسکن شريك‌میساز ند وبا آنبا پیمان برادری می‌بندند ودرمشکلاتبا 


(۱) این ماجرارا خداو نددزقر آن مجید درسوده دهرشرح میدهد . 


آنا 9 می‌شو ند 3 نپا دایرخودمی‌بذیر ند 
وخودرا با آنان ی داناد: «و لایجدون فی‌صدورهم‌حاچهمما 
اوتوا و يؤثرون علیانف-يم ول و کان برم‌خصاصة» دردلهای خود 
احتیاجی نمی‌بینند وا گرچه خود محتاج باشنددیگران رابرخوده‌قدم 
میدارند - (۱), چنانکه قر آن‌مجید آنانرا معرفی نموده است . 

وهنوزهم روح‌اسلام درمحیط هائیکه ازتأثر مفاسد تمدن‌مادی 
غربی دور است ۰ بخوبی کار گر ات ۰ چنانکه‌اسناد « عبدالرحمن 
عزام»در کتاب :ار سالةالخالدة» .رسالت‌جاودان.از قیله«طو ارق» 
سخن گفته ومیگوید : « من بعضی ازقبایل طوارق را در شمال آفریتا 
ديدم که این تکافل سعادتمندانه اجتماعی ار رید میکننه ودرسایه آن. 
رند کے بفینما ینگه در میان آنان کسی که برای خودباشد و برای‌خود 
زند گی کند وجود ندارد. بلکه همه برای‌اجتماع خودزند گی‌میکنند 
وبزد گترین چیزیکه بدان افتخار کرده و آنرا عزت‌خود میدانند › 
آنچیز پست که برای مردم و اجتماع انجام می‌دهند . 

نخستین چیزیکه مرا متوجه اینموضوع ساخت آن بود که‌مردی 
ی نشین؛ازف را نسویپا دورشده‌ودر «فزان» بنزد آ نپا آمدهو با آ نهامجاور 
گفته ودرسایۂ آنا زند گی میکرد سیس‌وی تصمیم گرفت که کار کندو 
میخوّاشت که نیکی رابئیکی پاسخ دهد وخانواده خودرا در ميان این 
حماعت اسلاهی گذاشت و لی مناسفانه نحوست ! همراه وی بود ووی 
کاری را نتوانست انجام دهد آنوقت پیش ما آمد و کمك خوادتو 
مااو را کمك ویاری کردیم که بسوی خانواده خودیر گردد ..تقریباً 


ِ ۱(۰) : سوره حشرآیه ٩‏ . 


۱۳۳ newman esasan nanere 


پس ازیکسال اوپنزدما بر من خیال کردم که ازپیش خانواده 
خود میآید و لی او گفت : نه .و بلکه هم اکنون میتوانم بسوی‌خا نواده ۱ 
خود بر گردم ۰ پرسیدم چطور ؟ او در جواب گفت : پس از ملاقات 
اخیره‌ن باشما » با نچه که بدست‌من آمدتجارت کردم وا کنون‌چیزی 
بدست آودده‌ام وبا آن بسوی مردم طوارق میروم ۰ من گفتم : بسوی ‏ 
اولاد وخانواده خود میروی‌بابه نزد مردم طوارق ؟ گفت: نخست‌بسوی 
طوارق ! چون 1 نها درغیاب من باولاد من‌پناه دادها ند وهن‌بعد ازاین 
کفالت اولاد هريك از آنا را که بجائی بنرود بعهده خواهم گرفت و 
هرچه را که خداو ند بمن عطا فرموده بین فرزندان خود وفرزندان 


همسایه های خود تقسیم میکنم . 
هن‌برسیدم : همه حماعت‌شما ا توبا همسایه هایت‌رفتار 


میک یبا همدیگررفتار می کنند ؟ گفت : همه ماد خیروشریکی هستیم 


وبرتری از آن کسی است که دراین مرحله جلو ر باشد ويك فرد از 
جماعت مااز اینکه دست خالی‌به‌محیط خود پر گردد شرم میکندالتة 
نه شرم ازاهل خانه خود » بلکه شرم از همسایه‌های خود که هم‌انند 
اهل‌خازه وی‌منتظر بر گشت وی‌هستند » . 

وی در دنباله این مشاهده . گفتار صادقانه‌ای داردکه حقیقت 
بوقوع پیوسته‌ای را جلوه گرمیسازد : «این فقط مردم طوارق یاامثال 
آن- ازمردم‌صحراوبیابان نشین نیستند که دراین‌روح اجتماعی‌منحصر 
بفرد باشند . واین امراز لوازم تعصب آ نها هم نیست ؛ بلکه این روح 
اسلامی است که درمیان این مردمی که هنوز اززند گی مبادی امروز 
بدور ند بیشتر تجلی میکند ومن این روح را بحوبی در بخش‌ها و 
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دمکیههای املام که ورزر نگ ادلی ودرا حفط وه ند ید۳ 
خواه که مردم آن عرب باشند یاعجم سقین باشند پاسداه ؛ 8 
ز ند گی کنندیادر مغرب !. 

من در پسیاری از آنا .مردم مسلمان‌را ديدم که هدوز زن د گی 
آنا بر بای خیرو تضاءن وتکافل وتعاون برنیکی وړکو کاری است» 
و آنپا هم اکنون به اجتهاع صالح ی که پیامبر بز رگ میخواست »از 
دبا میلیون نفری که به‌ته‌دن مادی‌غرب ميتلا شده اند ۰ نزدیکتر نده 
زیرا اینها | گرچه اجتماءشان هم منقرض و نابودگردد » فقط برای 
خود کارمیکنندوخود را میحواهند . و شپوات و هوسپای خود را بر 
نیکی‌به اهل خانه وخا نواده خود مقدم میدارند , تا چه رسدبه 
همسایگانشان ! . . ». 

4 © ¢ 

این تکاف ل که روح ادلام آ نرا الرام داده و آموخته است » فقط 
برای وجدان فردی یادسته جمعی حواله نشده ؛ بلکه حاکم ودئیس 
حکومت آنرا الزام کرده و عملی میسازد . این یکی از خلفاء است 
که برا ی کود کان خرد سال وپیرمردهاو پیرزنبا ومریض, فر یضه‌ای 
از بیت المالرا - این غیرازمصارف زکات است -قرار میدهد که‌خود 
شکلی از اشکال ضمانت و بیمه احتماعی است والبته بحسب حال‌زمان 
خودمباشد. واین‌همان حلفه است که حد دزدی رادر «عام الربادة» 
هنگامیکهم دم‌همه گرسنه بود ند» چاری‌نمیسازدبر ایا ینکهور گرسنگی 
شہة اضطرار برای دژدی هست و حدودهم باشبهه ها برطرف میشود . 


وشاید داستان. زیر » معنی قاطعی در تطبیق عملی برای کال و 


شاوات وبرابری‌همگانی ‏ ۵ ۳- 

کت زر فردی و e‏ در ميان مردم › E 9: u‏ 
غلامان«ابن حاطب بن بلتعه » شتر مردی از «مزینه» را دزدی-دند ؛ 
آ زان را پیش خلیفهآوردند و آنپا اعتراف کردند وخلیفه « کثیر ان 
لت » را افو اجر ای حد مود » و لی وقتی وی برای‌احرای حد 
بر خواست؛خلیفه وی رابازداشت و گفت : بخدا ا گر نمیدانستم که 
ما اینپارا بکار واسذازینو گرندنه‌نگاه میدارید-تا أ نجا که | گر مال 
حرام رابخور ندیر آنپا حلال است- بطورحتم دست آ نہارا هی بریدم . 
وسس‌روی سخن‌رابه«عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلتعه » نموده 
و گفت : ا گرچه من این کاررا نکردم ولی‌از تو غرامتی بگیرم که 
تورا ناراحت کند ! سپس ازمرد مرنی پرسید که : شتر تورابچندمی 
خریدند ؟ گفت : بچړار صد . . خلیفه بابن حاطب گفت : پرو 
وهشتصد بوی‌بپرداز , وغلامان دزدرا عفوو آزاد کرد ؛ زیرا که‌ار باب 
آنان بعلت گرسنه نگپداشتن تن آنان » باعث دزدی کر دن آ نباشده‌بود . 

این چنن » این سابقه عجیب و جالب.دريك رویداد تاریخی » 
نشان میدهد که اسلاء حق حیات و کفایت دا برحق مالکت فردی 
تر جیحداده ومقدم میدارد واصول تکافل احتماعی را , ميان داراهاو 
محرومین اجتما ع؛ بطورروشن وصریحی بیان میکند . 

واز چیزهاگیکه‌جلال وبزر گی این تکافل اجتماعی رادر تاریخ 
اسلام بیشتر میکند آنست که این امراز داگره دینی گذشته و بدائرة 
انسانیت میرسد : خلیفه‌ای درصدراسلام پیز مردبیچاره‌ایر ادید که‌بر 
درخانه ای ایستاده و گدائی میکند » خلیقه ازاحوالوی‌پزسید,معلوم 


شد که یك نفر بودی‌است ۰ بوی گفت : جرا این کاررا میکنی ؟ پیر 


مرد یپودی گفت : جزیهواحتیاجو پیری‌مر اوادار باین کارساخته است. 

خلیفه دست وی را گرفت وبمئزل خود برد وباو چیزی داد 
که تا مدتی برای وی کافی باشد وسیس به نزد پیشکار دار ائی-ضازن 
ببتالمال.فر تاد که: باین پیرمرد وامثال او نگاه کن ! بخدا انصاف 
نبست که ما ایام جوانی وی از اواستفاده کنیم وبعد زمان‌پیری او را 
فراموش کنیم. صدقات‌مال‌فقر اء ومسا کین بیچاره‌هاودر ما نده‌ها است(۱) 
واین عم در ما نده‌ای‌ازال کتاب است » سپس‌جزیه را ازوی‌وامثال‌وی 
بر داشت که‌دیگر نبرداز ند . 

هنگامی که این خلیفه به«دهشق» رفت‌وبه سر دمن حدامیرای 
نصاری گذری کرد , دستور داد که از صدقات با نپا بدهند و بم‌قدار 
کافی‌واحتیاحباً نهاغذا برسا نند . 

چنین است روح ۱-ام ی که‌خلیقه مسلمانان را باین مر حله 
عالی انسانی -درقبلاز ۱۳ قرن‌پبیش-میرساند کدضمانت اجتماعی 
راحقی انسانی‌بدان د که مخصوص يك‌دین ؛يك‌مات نباشد و هیچ 
عقیده وشر یعتی‌دراینکارما نع نگر دد؛ آری‌این رك افق دورو بلند- 
پا ره ایست که اهر وز دست بشر یت از آن کوتاه‌است 
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— 


)۱ : زكوة بفتراه اهل کتاب نمیرسد › و آنان را ازراههای دیگری 
باید اداره‌نمود ...(خ) 


در اسلام )۱ 


رویدادهای تا ریحی در باره دژیم حکومت و سیستم اقتصادی 
اسلام . از نقطه نظررسمی ودولتی آن > يك دوران«نمونه‌ای »درحیات 
اسلام دا بمانشان هیده که با کمال‌تأدف دوران آن خیلی زیاد نبود 
وما در آینده علت آنرا خواهيم‌دید تاروشن‌شود که :این علت‌دردرون 
طبیعت نظام وجہان بینی اسلامی‌در این دوم وضو ع‌حساس وحود داشت؟ 
یا آنکه پیش آمدهای نا گوادی بود که هر گن پبوندی باحقیقت این 
جپان بینی.و نظام‌ندارد ؟ . . 

ی وگیم . زیرا که سیستم 
ما لی واقتصادی در رویدادهای تاریخی ؛ در پیر و آن بوده وفرع بر 
تصور أ نست . 


هنگامیکه وفات پیامبر (ص) نزديك شد , ابوبکر را خواست 


)۱ یا استاد سید قطب در این فصل از کتاب»خیلی 
زياد است و .» مو لف دراین زمینه نوشته است‌موافق نیستیم.ولی 


برای اطلاع از معتفقدات پرادران سئی ما در مسکئله خلافت بتر جمه کامل‌این 
فصل میپردازیم و برای احتراز از تفصيل e‏ ففط یھ اشاره‌اجمالی به ۰ بعضىأز 
موارد اختلاف اکتفا میکنیم(خ) : 


۲ سیر تار یخی حکومت‌در اسلا 


که بر ای مردم نمار بجواند و لی و قتیکه «عالده» و e‏ 


محزون بود وصدایش در بین مردم شنيده نمیشد ؛بر گرداند ۰ پیامبر 
ناراحت مدوزنان مجلس یوسف را باد آورد واصرار کرد که ابوبکر 
بامر دم نمازبخواند (۱) آیا این امرازپیامبر بمثابه جا نشین نمودن‌یاد 
عار است ؛ و آنا مسلمانان بطور صر بح و دوشن » از این امر مسگ.ه 
حانشیی را فہمیدند ٩‏ 

ما هر دو فرط رابعید می دأ نیم ۱ | کرمحمد عل میخواست 
حانثینی برای خود تعیین کند ۰ وا گر این حانشینی از واجبات این 
دین بود , برای حا نے نشینی آشکار اسخن میگمت ,چا نکه بر‌ای‌هر فر بضه 
دیگردینی آشکار اسخن گفته بود(۲) . 


(۱)اين دوایت بنظرما مجمول است د پیامبر علاوه بر آنکه ابوبکر دا 
بنماز نفرستاد ۰ بلکه تاشنید که ابو بکر بعئوان نیا بت از بیامبر بمسجدرفته است 
خود باحال مرض بمسجد رفت ونماز گذارد.. . (خ) . 

(۲) : ازبرادران سنی خودمیپرسيم : آیامسئّله جا نشینی و تعبین‌د ئیس 
حکومت پس از پیامبر, با ندازةء واجیان عبادی یا فردی دینی ۰ از نظ پیامبر 
ارزش نداشت که حکم آنرا هم بیان‌کنند ؛ اگر پيامبر ( س ) میخواست 
موضوع دا بمردم حواله کند » چرا بآن تصریح نفرمود ۱و چرا ابو بکرو 
عمررا درسپاه < ااه 6 قبلا خواست بماموریتی بفرستد ؟ (وآنها تخلف 
کردند ).۰ . 

وعلاده ءوضوع «غدیر خم» و نزول آیه اکمال دین دربارهآ نروز » 
و تعیین دسمی علی(ع) پمتام ولایت ازطرف پیامپر ؛ در ميان همه مسلما نان ؛ 

برای چه بود ؟ واقاً ازدانشمندیپون استاد قطب خیلی‌بمید است که این* 


سیر تاریخی حکومتدراسلام ۳۹ 


ی( ج«ب+ب-صپ۰۰-۰«۰( ۷۳۳۳۳۳۳ 


وا گر مسلما نان‌ازاین داستان‌چنین‌فهمیده بود ند که‌پیامیرابوبکر 
راجانشن خود کر ده‌است ۰ دیگربن مپاحرین و انصار , در «سقیفه» 
نزاعی صورت نمی گرفت وانصاردرامر پیامبر خدا جدل نمی کردند (۱) 


#موضوع مهم داپاین نحو ساده تلقی کنه ومسئله تعیین علی ر ع ) دا بمقام 
ولایت درقدیرخم ۰ ندیده بگیرد > . . ماطبق اسناد و مدارك تاریخی که در 
دست دادیم » ثابت میکنیم که پیأمبر , درغدیرخم علی (ع) رارسماً په‌جانشینی 
خود تعیین نمود . حدیث غدیررا صدوده نفرازصحابه روایت کرده اندو بطرق 
مختلف در کتب برادران سنی ما هم ثبت شدهو کسانیکه تفصیل آنرا بخواهند 
بکتاب « عبات الانوار » و ج ۱ - 9 القدیر » مراجعه کنند . 
(خسروشاهی) 

(۱) : مذا کرات و نتیجۀکارافرادی که در « سقیفه بنی ساعده » 
جمع شده بودند » موردزضایت عموم‌مسلما نان‌نبود وا کثریت آنان , پالخصوص 
اهل بیت وامام علی (ع) که مشنول کفن و دفن پیامبر خدا بودند ( سیر ابن 
هشام ج٤‏ ص ۳۳۹ و الغدیرج ۷ ) ودرمفابل عمل انجام‌شده ای قرار گررفته 
بودند » بان اعتراض نمودند . 

وعلاوه « امر پیامبر‌خدا »که در غد خم بیان داشته پود » عملا مورد 
قبول گروهی که‌خودرا صحابی رسول الله هم مینامید ند ! فرار نگرفت‌وعلی(ع) 
ازحق مسلم ومشروع خود محروم گشت و تازه جرم علی ۱ فقط این بود که: 
جوان ابیت ! و این خود جناب عمر است که بنقل ابن ابی الحدید در ج ۲ 
ص ۱۸ شرح نهج البلاغه ۰ میگوید : « من بطورمسلم علی را مطلوم میدانم 
د مهساجرین از علی اعراض نتمودند مگ بجهت‌اینکه ستش دا کم دیدند » 
( الغدیرج۷ س ۹ ۸۰۶) مخنان عمررا دراین زمیكه تقل کرده است . 

تازه کیفیت انتخاب ابوبکرهم تماشائی بود : گروهی باعجله په سقیغه 
بنی ساعده رو آوردنه > ۰. هر کسی‌عقیده خود دامیگفت که نا گهان عمرو 


1-0 سیر تار یخی حکومت در اسلام 


بنابراین موضوع به شورای مسلمانان نر کر لشت اهارا 
قانع سازن د که چه کسی سزاوار ترین مردم برای‌خلافت است وا گر 
مجادله‌روز «سقیقه» باینجا منتپی شد که خلافت در مپاجرین باشد ؛ 
این يك‌واجب اسلامی نبود › بلکه‌فرو تنی يك‌عده‌ووحدت وتوافق‌میان 
مسلما نان بود وانصارا گر برای خلافتا بو بکردضایت نمیدادند ۰ می۔ 


توانستن که آ نرارد کرده و نیدیر ندوهیج ما نمی هم برای آ نبا نبود (۱) 


#بدون‌مشورت دا نتخاب عموم » دسټ| بو بکررا گرفت و باهم تعارف میکردند 
که کدام‌يك , خلیفه‌شوند ! و بالاخره عمر بابو بکر پیت کرد . . (کامل ج ۲ 
ص ۱۲ وطبری ج۲ ص ٤٤٦3٤0۸‏ وحلبی ج۳ ص۳۹۵ و الامامةهالسياسة 
ج ص ‏ و ابن ایی الحدید ج۲ ص ۳ ).. چنین است معنیانتخاب مردم! 
آنطور که تاریخ پیا نشان میدهد . ( خسروشاهی) 

(۱) : خلافتابوبکردا گرومی ازپاکترین مردان راه خدا نپذیرفته 
و بر ماجرای ستیفه واتخاب‌کذالی آن . سخت اعتراش کردند ابن قتیبه 
درج _ د الامامة و السياسة » صفحه ۱۲ اعتراش على (ع) دا نقل میکند 
وعلاوه پرعلی , جضرت زهرا . دختر پیامبر ؛ ( در ضمن خطبة مر بوط په 
فدك - ابن ابی الحدید ج٤وتذکره‏ سبط ابن الجوزی س ۲۰۷ ) وحسن 
بن علی ( ینابیم المودة ص ۲۵۵ و |پن ایی الحدید ج٤‏ س ٩‏ و ۲ ) و 
سلمان ( ابن ابی الحدید ج۲ ص ۱۷ )وابوذر غقاری (ابن آبی‌الحدید 
ج۲ صه و اديع پقوین ۲ ص ۱۸ و ۰ ۰ ) وعمار ومقداد د . .همه 
به انتخاب سقیفه اچتر اش کرده و اعلام داشتنه که خلافت حق علی است‌واین 
انتخاب اصولا غیرقا نونی است . 

مولف محترم با ایتکه شواهد زیادی از پیداری وجدان ابویکروعمر 
برای ما آورد ولی علوم نیست که این پیداری وجدان در مورد پایمالشدن 


حق علی بکجا رفته بود؟... (خسروشاهي) 


سیر تاریخی حکو مت دراسلام ۳۵۱۰ 


ولی علل و عوامل محلی موجود بین «اوس» و«خزدج» ودوست 
نداشتن یکی از این دو گروه که خلافت بپره دیگری شود و «خواست 
هردو آنان بر آنکه خلافت درمپاجرین باشد .ابوبکررااتتخابکرد! 
و ا گررضایت طرفین در آنروز بر این شدکه خلافت درمیان 
مهاجرین‌باشد ,آنجا چیزالزام آوری نبود که‌خلافت‌مخصوص قریش 
باشدواصولا | گرمسئله ازاین قراد بود عمر ین‌خطاب که «اهل‌شوری» 
رابرای بعد ازخود معین میکرد » نمیگفت که : « اگرسالم » برده 
ابوحذیفه زنده‌بودوی‌راخلیفه می کردم»زیراسالمیقیاقریشی نبود(۱) 
اصول اسلامی وروح آن اجازه‌نمی دهد که قرش رافقط بخاطر 

آنکه «قریش» هستند ویامنسوب به پیاهبر می باشند , در مرتبه ای 
بالاترازهمة مسلمانان بدا نند واین پیامبر آست که می گوید : و 
را که‌عماش اوراعقب مانده کند » نسب او »آ نرا بجلونمیبرد » (۲) . 
. . . ابویکر عمررا جا نشین‌خودساخت . ولی این امرهم‌برای 
مسلمانان الزام آور نبود ! آنا می‌توانستند این تعیین جا نشین را طرد 
ورد کنند . وعمرهم بحکم تعیین ابوبکر خلیفه‌نشد » بلکه بيعت «ردم 


(۱) : تعیین خلیفه | گر بدست عمر پود . دیگر تعیین شوری چه معنی 
داشت ؟ وا گر تعیین آن بدست مردم وشوری است » چرا ابوبکرعمردا تعیین 
کرد ؟ وبقوری محول نساخت ؛ وا گرامری مر بوط به همهمسلما نان است: 
شورای شش نقری چه معنی دارد ؟ ... تنها قضاتی است که در اعمال خلفاء 
میبینیم وجوآبآنراهم‌درجائی‌نمی يا بم و نميدانيم که برادران سنی ماچکونه 
بآ نهاجواب میدهند (خسروشاهی) 

(۲) : مسلم وا پوداود وترمذی . 


سے وت وس اه هت mma!‏ ۱ 


اورا خلیغه ساخت ! (0. 

همینطور عمر شش نة ررا برای شورای بعد ازخود تعیین کرد که 
یکی از آنپارا انتخاب کنند » ولی مسلما نان ملز م ومجبور نبودند که 
یکی از آنا را انتخا کنند , بلکه آنپا خود ۰ آنرا پذیرفتند چون 
می‌دانستند که این شش نفرحقیقتاً برترند ! . 

وتعیین‌عمرهم بااين واقعیت تطبیق کرد . . واژاینجا الزام آمد ! 

اما بیعت به على ا ؟ ۰ . وی را گروهی پذیر فتند و گروهی 


(۱) : در تأدیخ ینوی ج ۲ س ۱۱۵ و کامل ج۲ ص ۱٩۳‏ و طبری 
ج۲ ص بر بوالامامة و السياسة ج ص و تاريخ الخلفاء ص ۵هوصیت . 
اپوبکررا نقل کرده آند و مینو یسن که :مده ای ازصحابه با خلافت‌عم‌مخا لفت 
کر دنه ولی ابوبکر بمغا لت آنها کوش نداد و پشمان که منشی او بوددستود 
دادکه عهدنامه خلافت عمررا پئویسد أ :.. 

و [زاینجا میتوان فهمید که چکو ند «مردم» ۱ با و 
چکونه همین د مردم » ا باخایغه دوم پیت نمودند ۱ ۰ ۰ . جائی که بو یکی عس 
را تعیین میکنه دبرای اد عهدنامه مینویسد » پیت و عدم بيعت مردم تأثری 
ندارد » چنانکه نداشت و اعتراضها هم همه بازور س‌نیزه خاموش‌شد ۱ . 

و درواقع باید گفت که : نقفه دا ازاول طرح‌کرده بودند و خوب هم اجرا 

نمودند . . ١‏ واین على بن ابیطالب ات که در روزیکه او را در مقابل 
ابوپکر» پرای بيست واداشته بودند » دو پعس کرده وصریحاً فرمود : دشر 
رآ پدوش ! نمنش مال تو است ؛ امروز با ابو بیعت بکیر که فردا 
پتو بر گردانه » ( الامامة و السیاستو ابن ابی الحدید ج۲ ص ٥‏ ) چنانکه 


اینعلورشد ۰ . (خسروشاهی4 


سس EE NSS‏ 
سیر تأریحی حکومت‌در اسلام ۳۵۳ 


سر آن هم بدبختی هائی پیش آمد که روح اسلا و اصول آنرا در نظام 
حکومت واقتصاد به‌ریخت وبلکه درغیراین دو نیز چنن‌شد ! . 

این بردسي‌سریم ۰ نظریه‌اصیل اسلام را درمساله حکومت‌برما 
روشن میکندو آن اینکه اختیاد و انتخاب مطلق مسلما نان تنها عامل 
پی دیزی حکومت‌است (۲ ) و این مطلبی است که مسلمانان آنرا 
فپمید ند (!) درحا لیکه آنان علی‌را که پسرعموی پیأمبررخدا ودامادوی 


نیز بود ونزدیکترین مردم از نظرنسب بوی بود ۰ بعقب میزدند(۴) 


( ۱ ) : کسانی علی را قبول نکردند که منافع پست مادی آنان 
با بروی‌کاز آمدن علی (ع) بخطر میافتاد زیر علی اجاذه نمیداد که مانند 
دوران « عثمان » پیت المال حیف و میل شود و اشراف بنی اميه حکومت 
. آسلامی را در دست خود قشه کننه ۰ بحث دریاده روش امام علی و علل 
مخالفت گردهی امثال « مماویه » پا حکومت علی ۰ نهیازمند کتاب مستقلی 
است ددريك پاورقی نمیتوان حق مطلپ دا .ادا نعود ( خسروشاهی) .. 

(۲) : گفتيم که درزمان پیامبر؛ نمین‌دئیس حکومت ازجا نخدا بهد 
پیامبر گذاشته شذ و پیامبر و س » هم علی را در د غدیر خم » بعنوان‌جانشین 
رسمی خود ممرفي مود . . . ولي درزمان ما اختیار حکومت و انتخاب‌آن 
ببهد عمو مسلما نان است ودگیس حکومت درعین آنکه موظف بحفظقوانین 
اسلامیوعدم‌تفییر آ نها است ۰ دراوضاع روز ومشکلات داخلی وخادجی‌بایستی 
«مشاوره» بنماید ( به تقسیر المیزان ج ٤‏ صفحه ۱۳۲ تا لیف استاد علامه 
آقای طباطبائی مراجعه شود ) (خسروشاهی) . : 

(۳) : ابویکر چرابمقام‌خلافت دسید ؟ . چون‌پارفاد پیاغیر بودو باوی 
درجنگها شر کت داشت و ازاین رو بی‌تر بودوسزاوارمقام خلافت! . . ولیه« 


aC:‏ سیر ”ار یخی‌حکو مت‌در اسلام 
وامته علی دراین او افتادن 3 7 مخصوصاً بعد از 
مر وبعقیده مابدتر ین و ناوارترین حادثه در تاریخ اسلام 
انس ت که علی بعد ازعمر هم عقب ماند (۱) ولی این تأخیروعقب 
ماندگی لا اقل این فایده را داشت که عملا نظرية اسلام را در باره 


حکومت روشن کرد تا شبپهٌ حق ودائت درخلافت کهدورترین‌چیزها 


#پاید‌پرسید . علی که دربستر پيامبر خوابید وجان دسولالهرانجات‌داد ؛ و 
طبق نوشته توادیخ در همه جنگهای اسلام شر کت کرد و ضامن پیروزی اسلام 
کر وید واز نظر تقوی وزهد هم یقیناً پرتر وبالاتر ازهمه بود ؛ چرا انتخاب . 
نفود ۶ . . وباز باید پرسید : اسلام که پیردجوان نمی شناسد وملاك بر تری 
را فشیلت و تقوی قرار داده و د اسامه » بیست ساله دا دئیس سپاه اسلامی 
میتمایه ؛ چرا علی راکه بجرم جوالی کتار گذاشتند » قا بل اعتراض نباشد؟ 
واگرقا بل اعتراض‌است» چرا استاد سید قطب سمی میکند که مسئله دا«حل» 
کند وعمل ابوپدروعمردا تقبیح نکنه ؟ .. ( خسردشاهی) 

(۱) : مهوم کلام استاد سید قطب که میگوید علی بعدازعمرهم منیون‌شد 
آنست که قبلانیزمنبون شده بود ۰ اکنون باید پرسید که‌باعث مفبونی‌علی کسی 
جزعس بود که دست به بیمت با ابوبکرداده گفت علی جوان است ! این از 
سخنان جناب ! عمر است که به ابن عباس میگوید : « ابن عباس ۱ بخدا 
سو گندکه پبرعموی تو على » حقیققاً سزاوادترین مردم است بخلافت ؛ولی 
قریش نمی‌کودنف او دا در این مقام به بیند» ( تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۳۷ 
کامل ابن اثرج ۳ ص ۲ و ۲۵ و طبری ۳ ص ۲۸۸ د ۲۸۹ ) 

(خسروشاهی) 


سیر تار یخی حکومت‌در اسلام -۳۵۵- 


سا ۳:۳ 


ازروح واصول اسلام است » ایجادنشود ۰ (۱) . 
پس با اینکه در حق على حفا شد : ولی نظریه اسلام در باره 
حکومت بیان شد و آن مهمترو بزر گتراست ؟ (۲) 
۱ 2 ۹ ر 


هنگامیکه امویها.بنی‌امیه-بروی کار آمدند وخلافت اسلامی به 


حکومت موروثی دودمان بنی امیه تبدیل‌شد؛ این‌امر بپیچوجه‌خواست 
اسلام نبود . بلکه ازیاد گارهای دوران حاهلیت بود که‌تجلی و پر تو 
افکنی اسلام نوړآ نرا خاموش ناخته بود . و برای شاهدکافیست که 


دراینجاشکل بیعت بیز یدراثیت کیم‌تابدانيم که حریان ازچه‌قر ار بود! 


(۱) : اقخاب علی (ع) طبق دستور خدا ؛ وپس ا:. نزول آية شریفه 
د یا ايها الرسول پلغ ما اتزل‌اليك ۔ ۰ » بود و این موضوع نشان میدهد که 
اتتخاب‌علی یك مسئله داخلی و مر‌بوط بهدورائت» نیست ۰ پلکه خواست‌خدا 
بودکه یامبر مآمور ابلاغ آن گردید ۰ . در جلد اول کتاب « الغدیر > 
تاليف علامه امینی ص ۲۱ سعد بحث جاممی در این ذمینه بسمل آمسده و 
مدارك فراوانی ازبرادران سنی ما دراین باره نقل‌شده که هر گونه شبهه‌ای 
دا بررطرف میسازد ددرموردکیفیت دلالت « حدیث غدیر» هم بکتاب‌«معنی 
حدیث الفدیر » چاپ نجف تألیف مرحوم آية الله سید مرتضی خسروشاهی 
( والدماجد ) مراچمه نماگید . . (خسروشاهی) 

۲(۰) : گفتيم که تعیین نظطریه اسلا در باده حکومت ؛ بدین وضع و 
با تناقنات اعمال خلفاء داشدین در اين زمینه . درست نیست و بنا بر این 
بهیچ وجه نمیتوان این موضوعات دا دلیل تعیین چگونگی م مله حکومت از 
ظراسلام دانست ۰ ۰ ۰ (خ) . 


سیر تاریخ ی حکومت در اسلام 


ت aa‏ خخ DR‏ ی ی ی نت ۱ 


« معاویه » ازوفود وهیئت‌های محلی دعوت بعمل آورد که در 
احتماع یکه بمنظور بیعت به« یز بد ۵ گیل دادة‌بود:سخنرا نی کنین ! 
«ابن‌المقفع» پیش آمد وجنین گفت 

امیرالمومنن اینست ! (واشاره کرد پمعاوید) . 

سس گفت : و اگر او بمیرد اینست ! ( اشاره به‌یزید نمود ) . 
و بعد افزود : ه رکس که ازاین سرباز زندایشت ! ( و اشاره به 
شمشبر کرد ۱( ۱ 

ومعاو يه گفت : بندین » تو «سیدالخطباء» هستی !!! 

معا ویه پس از گر فتن‌بیعت کذائی بر ای« یز بد6دد«شام )۰ 2 سعید 
بن‌عاص» را ما مور ساخت که‌نقشه‌ای‌برای قا نم‌ساختن‌مردم«حجاز» 
بکشد »و لی‌وی‌نتوانست. .ومعاویه خود باسپاه‌و ثروت بسوی « مکه » 
روان شد و سران و معتمدین مسله‌انان را خواست و بانپا چنین 
گفت: ۱ 

«شما روش مرا در ميان خودتان وپیوند قوم‌وخویشی مرا با 
خودتان نیزمیدانید یزید برادر شما وپسر عموی شما است (!) من‌می 
خواهم که بعنوان خلافت به‌پیش يزيد بيائید و خود همه کاره شوید » 
امر و نپی وعزل کنید . مالیات را جمع کرده و نقسیم نماگید ! » 
«عبد الله بن‌ز بیر » درجواب گفت که‌وی مخبر است 4 کی را مانند 
پیامبر بلا برای این مقاانتخاب نکند (۱) ویا مانند ابوبکرمر دی 
راکه از بنی اميه نیستا نتخاب کنّد ویامانندعمر که مسئلهرا بشورای 


بعنوان جانشین معین کرده بود :(خ) 


شش نفری مو کول کردودر میان آ نان‌از فرز ندانو برادران‌وی کسی 
نبود » رفتار کند . 

معاو یه در حالنکه مخت عصبانی بود گفت :» آما بیشنهاد 
دیگرهم داری ً جواب داد : نه ! .معاویه متوجه دیگران شد و 
پرسید : شماها حطور ؟ همه گفتند : هما نطور که ابن ز بر گفت... 
ومعاویه در حالیکه آ نان راتهدیدمیکرد گفت:« کسی‌را که بشما خطار 
می کند معذور داریدامن در ميان ۵ شما سخن میگویم , کسی از میان 
شما ببا میحیزد ومرا در ميان همه مردم تکذیب میکند » و من اینرا 
تحمل کرده واز آن در میگنرم , (!) ولی اکنون که مخن میگویم! 
بخداو ند سو,گند یاد میکنم که اگر کسی از شما کلمه و گفثاری از 
مرا در اینجا تکذیب ویا رد کند ؛ به جملة دومی خود نمیرسد که 
شمشیر بر سر وی سبقت می گیرد و کسی هم جز.خود را نمی‌توا ند 
نحات‌دهد»!. 

اما چیز یکهبعداز آن‌شد 2 اه و 
يك ازرحال مشخص «حجاز» که که مخالف بودند ؛ دو ماس گماشت 
معاویه بوی دستور داده بود که : «ا گریکی‌ازاینپا بخواهذ کلمه ای 
در تصدیق یا تکذیب من‌بگوید جواب او دا باشم‌شیرهای‌خودبدهند» 
وی سپس بالای منبر رفتو گفت :«اینجمعیت بزد گانو نیکان‌مسلما نان 
هستند وهیچ‌کاری بدون اینبا ثابت و محکم نمیشود و حر بمشورن 
اینپا کاری انجام نمیگیرد واینپا خود از روی رضایت با یزید بيعت 
کردند ؛ پس شما هم بنام‌خدا (!) بایزید بیعت کنیده(۱) ومردم (!) 


(۱) : تاریخ ابن اثر حوادت سال ۵٩‏ هجری : 


بیعت کرد ند(!). 
حکومت پزید بر این اساسی که هر گز اسلام آ نرا برسمیت 
نمیشناسد » پریا شد کنون باید دید که یزید کیست ؟ یز ید همان 
ین ارت که «عبدالل4 بن‌حنظله» درباره او میگوید :« بخدامابر 
يزيد خروج نکردیم‌مگر پس از آنکه ترسیدیم از آسه‌ان برماسنك 
پبارداین مردلك بامادران ودختران وخواهران همبستر میشودمشروب 
می‌خورد ونماز نمی‌خواند » و بخدا سو گند | گر کسی هم‌بامن نبوده 
شدت خود را بخوبی در باره او نشان‌دا:ه وامتحان نیکوئی‌درپیشگاه 
خدا میدادم». 
اگر گفتار دشمن یزید چنین است . کارهائی که بعداً از یزید 
سر زده - از کشتن امام حسین بآن نحو و نی ٠‏ تا 
خخا خانةٌ خدا و سنك باران نمودن آن و ۰۰۰ - همه گسواه 
صادقی هستند که دشمنان یزید در گفتارهای خود ر ه وی »مبالغه 
. نکرده‌اند(۱) . 


ل 


(۱) : اعمال پزید وعمال وی ؛ لکه ننگی درتاریخ بشریت‌است؛یزید 
اوه پر آنکه يك فرد مسلما نی نبود » از کوچکترین عواطف و احساسات 
انسانی نیز پهره مند نبود و مسلماً درذمرء جنایتکاران دذل و فرومایه تاریخ 


است ۰" 

« یزید اهل طرب‌وعیاشی ۰ سك باز و میمون باز بود » مجلس شراب 
تشکیل میداد ۰ روزی‌پس از قتل امام حسین (ع)درمجلس شراب بساقی گفت 
که برای « ابن زیاد » هم قدحی را پر کند و بعد دستورداد که خوا ننه گان 
بخوانند ۱ . . اصحاب ومآمودین پزید نیز» مانند خود او اهل فسقوفجود 
پودند ودرایام اودر مکه‌ومدینه‌خوانند گی واستعمال لهوولىب‌ظاهرشدوشرب# 


سیر تاریخ ی حکومتدراسلام 0۹ 


% & ه 
در هر صورت » یقیناً کسی جرگت ندارد خیال کند که‌صلاحیت 
یزید ازهمه مسلمانان آنزمان. که در مان نپا اسحاب رسول الله و 
تابعین بودند . برای مقام خلافت بیشتر بود » باکه مسئله ؛ مسقله 
ورائت‌حکومت در دودمان بنی‌امیه بود واین اقدام > ضربه کار کن و 
دردنا کی درقلب اسلام. و نظام اسلام ویر نامه وزوش اسلام بود. ومادر 


راه تەر له دوح واصول اسلام از این نظام ور در اسلام بندعت 
گذاشته شد ؛ این حقایق دا می‌نویسیم تا در حقر ت حقیقت تثوری‌حکومت 


#خمر عنی گرردید» (مروج الذهب مسنودی ج۲ ط ۲ص ۷۷ ۸۱۵ و تاریخ 
یعقویی ج۲ ص۱۱۵ 

وقاحتو گستاخی یزید تا آنجا بو ەخ سياق نیز او دا تقبیح 
میکنند. ژوزف ماك کاپ مینویسد : « یزید ازمخر بین اسلام و از کفار .بشماد 
میرود » مادراو مسیحی‌بود . .بدا بادین اسلام موافقتی نداشتوهروقت‌فرستی 
بدست میآورد ‏ تحقیر فرادان مینمود و به آزادی شراب مینوشید ... يزيد که 
اساسا دادای جمیع اخلاقهای پست حیوانی بود و یی اندازه با تقدین و 
پرهیز کاری دشمنی میورزید ۰ میل داشت اسلام دا مضمحل‌نماید , لشکریان 
خود را بسوی‌شهر های مقدس کسیل‌داشتوکارهای سر بازان یزید برای‌ق نا 
دلهای انلامیا ثرا جریحه دار ساخ . 

سواران‌او باکمال وقاحت اسبهای خود را در نزدیکی قبر دسول‌خدا 
بستند و تاتوانستند مسلما نان دا غادت کردهو کشتند . مدینه دا ویران‌وغاردت 
نمودند و درنه ماه » نه هزار حرامزاده در مدینه بدنیا آمد . . . بعد کنبه 
راکه قدس الاقدس جهان اسلامی بود > آتش زدند ۰ (عظمت مسلمین 
در اسپانیا تألیف ماك کاپ ط اصنهان ص ١٤و٤٤‏ ) (خسروشاهی) 


اسلامی,روشن گردد . 
ازجیزهاگ ی که بر بدبختی‌وشکست افزوداین‌بود که‌اینانحراف 
ازمسیر اصلی , روزی باسلام روی اور د که هنوز از سا لهای بلند پایه 
حکومت اسلام بیش از سی سال‌نگذشته‌بود ودرواقع‌فرصت پایداریو 
ثبات‌و بر قر اری‌رسومریشه‌دار واوضاع سيستماتيك » بطوریکه قیام بر 
ضدآن مشکل باشد پیش نیامده‌بود. واین‌بدون شك تصادف نا گواد 
واتفاق سوئی‌بود. 
ولی در واقع این نحستین تصادف بد و نا گو ار نبود : بلکه 
بدتر ین تصادفپا همان تأخر وءقب ماندن على از خلافت وجلو 
افة-ادن عثمان ( که پیر مرد ضعیفی بود )و تصرف‌قدرت‌حکومت 
بوسیله «مروان بن‌حکم» اموی بود واگر بخت‌نيك یاری می کردو 
على پس از شیخن مقدم ميشد وڊ جلو می افتاد › برای مدت‌دیگری 
نیز اصول واساس اسلامی اجرا و برقرار میشد وموج آنعبدئالشو 
دوران سومی پیش ميآ ورد و کاری غبر از آنکه برای کوبیدن دوح 
اسلام شد » بوحود آمده وعملی میشد » زیرا پایداریاصول ورسوم 
اسلاهی -برای مدتدیگروبیشتر ی-وبنیاد گزاری‌وادامه‌سیستم‌صحیح 
معن‌شده ای؛ هر گونه اخلالگری وارتجاع رابرای هر کسیکه می 
خواست: مشکلتر مینمود 
روش حکومت در صدراسلام 
برای آنکه عمق این حةيقت را درك کنیم لازم است که 
نمونه هعائی از شکل و سیاست حکومت را در دوره های مختلف و 


بدست : ابوبکر وعمر ' عثمان و مروان »امام علی > و سيس بدست 


سر تار یخی حکومت‌در اسللام ۲ 


سلاطن بنی امیه‌و بنیالعباس بعد از آنکه روح‌اسللامرااز بین برد ند - 
بردسی کنیم: 
ابوبکر. .. 

در آن هنگامی که مسلمانان از ابوبکر خواستند که خلیفه 
رسول الله باشد (۱) وطیفه او » در نظر وی ۰ چیزی جز اینکه برای 
اجرای دین خدا و شریعت آن بین مسلمه‌انان قیام کند , نیافزود 
و پفکر او نیام د که این وظیفه چیزی را که قبلا - هنگامی که از 
افراد عادی ملت بود - بر وی حلال نبود ؛ میاح و حلال می کند 
و یا حق حدیدی را که قبلا نداشت بر وی می بخشد ویا یکیاز ‏ 
تکالیفی را که در قبال : خود . خدا , و خانواده و .. داشت » از او 
ساقط میکند. 

اپوبکر پس ازآنکه بیعت براودر «سقیفه» پایان‌یافت, ایستاد 
و گفت : «اما بعد ! مردم ! من که رئیس شماشده ام بپتر ازشما نیستم 
وا گر من‌کار خوبی انجام دادم . مرایاری کنید وا گر کار ناشایستی‌از 
من رخ داد » مرا اصلاح کنید . داسنگوئی‌امانت ودروغگوتی‌خیانت 
است ضعیف از شما » پیش من قوی است :ا آنکه حق اورا بخواست 
خدا باو باز گردانم ونیرومند شما پیش من ضعیف است تاحی‌رابیاری 
خدا ازاو بستانم هیچ ملتی جماد در راه خداراترك نکرده‌مگر آنکه 
خداوند انپا را دلیل ساخته و هیچ عمل زشت و ناشایستی در میان 
قومی شايع نشده مگر آنکه خداو ند گرفتاری "نها را افزون ساخته. 

(۱: قبلا اشاره کردیم که اکثریت مسلمانان از این انتخاب اطلاع 
نداشتندو | پو بکر طی توطثه ای بوسیله گروهی, درسقیفه| نتخاب‌شد ...(خ) 


تھ سیر تار یخی حکومت دراسلام 

مادامیکه م ن از خدا وا ۳ ازمن پی پیروی کنیدوا گر 
من خدا و پیامبر وی را عصیان کردم . اطاعت من از شما برداشته 
میشود . » (۱) ۱ 

ابو بکر قبل از خلافت خانه کوچك و محقری در «حنح» در 
نزدیکی مدینه داشت وهنگامیکه بخلافت دسید نهآ نرا عوض کرد و 
نه‌تغیبری‌در آن‌داد وهررورصبع‌پياده از منزلش بمدینه میرفت‌وبعضی 
اوقات سواراسی که ازبیتا لمال نبود » میشد تا آنکه‌بار کارش زیاد و 
سنگن شد و بمدینه نقل مکان کرد 

او از عایدی خود از تجارت. زند گی میکردووقتیکه خلیفه‌شد 
خواست که باز بتجارت بیردازد و لی مسلما نان‌ازا ین کار اورا بازداشته 
و گفتند : خلافت باتجادت نمیسازد , واو که گوگی راه دیگری برای 
امرار معاش نمیداند پرسید : پس‌ازچه راهی‌زند گی‌کنم ؟ . . فکری 
برای این کار کردند وسیس‌حقوقی‌ازبیتا لال برای‌اومعی‌نمودند که 
برای‌خر ج‌زند گی‌وی واهل وعیا لش کافی‌بود واین درقبال‌باز نشستگی! 
از تجارت واشتغال بکار خلافت بود . 

هنگامیکه مرص‌وفات‌وی‌فر ارسید ,وصیت کرد که آ نجهرا که‌از 
بیت المال گرفته حساب کنند و برای خود داری از خسرج مال 


مسلما نان در راه‌هایشخصی؛ ازمال و زه‌ینش پس بدهند وی خود را 


(۱) با اینکه برادران سنی ما همچو دستوری راازخلیفه‌اول خود ‏ 
دار ند.؛اسر ف تتلر ازآیات و روایات فراوان در این زمینه-معلوم نیست که 
چرا عصیان‌کارانی مانند پادشاهان بنی امیه و بنی العبای و سلاطین عثمانی 
و ...را «اولی الامر» وواجپ الاطاعه میدا نستند 1 (خ) ۱ 


در کار واحتیاج هر فردی‌ازافراد ملت‌سئول‌میدا نت ومحرله اودر 
این‌امر آن بیداری دائمی‌است که اسالام برباطن‌ودرون‌حا کمومحکوم 
لازم میدارد وحساسیت دقیقی اس ت که دروجدان همه انگیزش‌میدهد 
وی در این مسئله بجائی رسیده بود که‌شبر گوسفندان‌مردم صعیف را۔ 
آنپائیکه در «سنح» در اطراف وی بودند - برای آغها می دوشید و 
هنگامیکه بخلافت رسي-د صدای زنی را شنید که میگوید: دیگر از 
امروزچپار پایان خانه ما دوشیده نمیشوند ! و لی او گفت : بجان 
خود سو گندآنپارا برای شما میدوشم 

وهمچنان آنبارا می دوشید و گامی اززنان می‌پرسید : ایزن! 
آیا دوست داری که برای توسرشیرهم بگیرم؛ گا هی زن سر شیرمی 
خواست و گاهی‌نمی‌خواست واوباً نچه که می‌شنیدعمل‌می کرد. 

عمرین خطاب. درزمان خلافت ابوبکر- سرپرستی رن کوری 
را در «مدیده» بعپده گرفته بود » ولی وقتی‌برای‌بررسی کارهای وی 
وسر کشی میآمد «می‌دید که کارهای‌اورا انجام‌داده اند ؛ روزی عمر 
جستجو کرد » دید که ابوبکر پکارهای اومیرسد و خرح او را میدهد 
وخلافت و کارهای مر بوط بآن اورا ازاین کارباز نمی‌دادد » عمروقتی 
که اورا دیدفریادزد : جان من ! توگی ؟.اين گوشه ای از تصور و 
دریافت چگونگی حکومت بوسیله ابویکر است . . . 

۱ رفتار عمر 


وهنگامی که اوعمرراجانشین خود ساخت » این تصور و روش 
عوض نشد وعمرهر گز فکر نکرد کهقام جدیداوحقوق‌جدیدی از 
هر نوعی که باشد ۳ باحود برای وی‌آورده‌باشد ۰ جززآنکه وطاهقو 


4~ سیر تار یخی حکومت‌در اسلام 

مشکلات اورا درقیام باحرای احکام الپی‌زیاد کند !! 

وی دس ازیایان‌بیمت‌درضمن خطبه‌ای گفت ۵" مردم!من ی 
جزیکی ازشما نیستم » وا گر عدم ةہو لامر خلیفهرا بدنمیدانستم کار شما 
رادردست نمی 3 فتم>(۱ )۰ 

ودرضمن خطبه دوم خود گفت :«مردم!شما را بعهده من خصلت 

کی است که آنهادا می گویم ؛ , مرا باآنپا مواخذه کنید!: حق شما 
۳ من | آنست که حیز ی ازمالبات‌شما را ونه آنجه را که‌خداو ند 
پرشما اردانی داشته , جز ازراه‌صحیح وعادلا نه آن‌جمع‌نگنم. .همچدین 
کل رحیزی از آن دردست من‌قراد گرفت > حزدر راء‌سحیح‌ولازم آن 
مصرف نشود . وهمچنین شما رادرم‌پلکه‌ها نیا ندازم وهمگی شما را در 

سر حدات گرد نیاورم ی نها ماش رفتیدمن بدرخا نواده‌خواهم 

بوده وهمجتمیکات :ومال خداونددر نزد من بمثابةً مال یتیم است . 
|اگردارا باشم‌از آن‌جشممی‌پوشم واگراحتیاج پیدا کف ر انوا 
احتیا ح‌بر ندارم» ۱ ۱ 

روزی از آنچه که از مال خدا برای او حلال است » سوال 
هد واوگفت : « از چیزیکه برمن حلال است بشما خبر می‌ده م 
برای من دولباس مباح است : یکی در تا بستان ودیگری‌دد زمستان 
و پوششی که با آن حج وعمره بجا بیاورم وحرج من واهل‌وعیال‌من» 
هما نند خرج مرد متوسط الحالی‌از قریش است. من ازجملهًمسلمانان 
هستم و بپره ام همانند بهرة آنپاست » وی این جنن زندگی کرد 
وحتی گاه ی در این هم بر ر خود سحت می و فت . . روزی هسریض 


شد ! مردم برای او عسل را تعر یف کر دند و در ست ت المال‌هم مشکی 


سیر تار بخی‌حکو مت‌در اسلا مت 

از a‏ بود » a‏ او گام وک هنر SS‏ 
بمن اجازه دهید مانعی تاره که بررمن حرام است ِِ 
احازه‌داد ند 1 

مسلما نان مشکلات و سختی خلیفه را دیدند » بعضی از آنبا 
بسوی دخترش‌«حفص4»رفتند و باو گفتند : «عمر برخودخیلی مخت 
میگرد , در صورتیکه حداو ند روزی را فراوان کرده واو هر حقدر 
که میخواهد ازاین دارائی خدائی استفاده کند و همه مسلمانان باین 
امر اجاژه میدهند وحلال میدانند » ولی وقتی کهحفصه در این باره 
باوی‌صحبت کرد؛.جواب عمر چنن بود :« حفصه ! . . .توخیرخواهی 
قوم خود دامیکنی وباپدرت به‌غش وحیله می‌پردازی؟ حق‌اهل‌من در 
حانو مال‌منست نهدر دین وامانت‌داری» . 

خایفه احساس عمیقی برلزوم ساوات بن اوو همه افراد ملت 
داشت › و هنگامیکه در «عامالرماده » همه مردم E‏ شدند . با 
حودعید بست که : دوغنی نچشدو گوشتی نخوردمگر | نکهمردم‌زنده 
شوند و باین تصمیم عمل نمود 7 نکه رنگک‌پوست وی تيره گشتواز 
خوردن دوغن زیتون رنك وی تغییر نمود . . . سس ظرفی‌از دوغن 
ومشکی از شیر ببازار آمد » یکی از غلامان وی آنبا رابه‌چپل درهم 
خریده وپیش‌وی رفت و باو خبرداد که خداو ند اینپا را از دستر نج 
اوروزی کرده واو ظرفی ازروغن ومشکی از شیر را که ببازار آورده 
بودند خریده‌است . ویوقتیکه قیمت را دانست » باو گفت؛ «گران 
خریدی ! آنپارابمردم بده» من‌دوست‌ندارم که اسراف بخورم ».یس 


سرخودرا کمی بزیر انداخت و گفت : ۶ اگر من‌وضم مردم را درك 


سس مس کت امک سس سس مس ههد 


نکنم ومثلآ نان نباشم 3 می‌توانم حالآنبارا بفیمم وبکاد آنا 
برسم ؟ » . 

او میخواست که خودرا هما نندمردم » محروم سازدتادرد ‏ نپارا 
بفهمد ودره کند - چنانکه خود گفت - وعلاوه او دراعماق جان‌ودل 
خود بخاطر آ نکه‌بکارهای حکومت میرسد. حقوق وامتیازاتی که‌برای 
دیگران نیست ؛ برای خود نمی‌دید . ومعتقد بود که‌اوا گردداین‌امر 
عدل رامراعات نکنددیگرسزاواراطاعت‌مر دم نیست‌وداستانه بردیما نی» 
واعتراف وی باینکه طاعت‌وی تاقبل ازشوت عدالت‌وی ساقطاستما 
قبلاآ نبارا گفتیم - همه‌اصلی ازاصول‌حکومت دراسلام دابیان می کند 
که : اطاعت پیشوای غیر عادل لازم‌نیست: 

این ادراك اسلامی درجان‌وی ريشه داشت ودر تمام کارهاواوضا ع 
بو ادنو ابا عیفر اس عدا کرد کرو می | بابرا 
آزمایش سوارشد » استخوان اسب شکست ! ۰ خواست آ نرا بصاحبش 
پس بدهد . مرد قبول‌نکرد ؛ مسئله را پیش « شریح فاضی » مطرح 
ساختند وی‌دلیل‌هر کدام را گوش‌داد .. وقاضی گفت:«یا امبر المومنین! 
آنچه زا که خریدی بگیر ویا چنانکه گرفته‌ای پس‌بده » عم گفت : 
آیا قاوت غیراز اینست ؟ سپس شریح رابخاطر قضاوت توأًم باحق و 
عدا لتی که کرده بود . قاضی «کوفه» نمود . 

4 0 %0 

وقتیکه مسئله حکومت برپاية این‌تفکر باشد ۰ معنی‌ندارد که 

نزدیکان حا کم برساش افراد ملگ‌امتیاز وتفوقی داشته باشند.وا گر 


دسر خلیفه «عبداار حمن» مشروت می‌خورد ۰ با ید حد بجورد دو کیفر 


رت ی کت 
سیر - حکومت‌تار بجی در اسلام -۷ ۲- 


ان ۱ 01 «عمرو بن عاص»برمرد. 
مصری تجاوز کرده . جاره‌ای حزه قصاص » نیست . 

امادرمسئله‌مال : فرما نداران‌وی از آن اموالی که پسازتصدی 
این‌مقام بدست آودده وجمع کرده اند , مسئول‌هستند » ازترس آنکه 
ازدیاد وافزایش آن بحساب اموال مسلمانان باشد ۰ یایعلت‌جاءوجلال 
فرمانداری ! . 

فانون از« کجا آورده‌ای» برای‌وی‌قانو نی بود که‌با آن‌يکايك 
فرمانداران خود را . هر کجا که مجوزی برای رفتاربا آن میدید » 
بای حساب ب می کشید . اموال «عمروین‌عاص» فرم‌اندار وی در 
«مصر» و سعدبن ابی وقاص» فرما ندار وی‌در« کوفه » راتعسیم 
کرد ؛ چنانکه مال « ابوهریره > فرما ندار خود را در «بحرین». 
مصادره کرد ۴ 

پس پایه واساس حکومت‌اسلامی بطور خلاصه‌چنی‌بود : پیروی 
از ؛ پند وراهنماگی ملت درحدود دین ۰ عدالت و نیکو کاری_همینطور- 
از پیشوا . . . وعمر ازمردی ازافر اد ملت‌خود پذیرفت که‌باو بگوید: 
دمااگر درتو کجی دیدر آنرا باشمشر خود اصلاح می کنیم»وبدین 
تیه کی یایور اوخا کارا کرد راتوو ار 
بمردم گفت : «من‌فرما نداران خودرا برای این استخدام‌نکرده‌ام که 
شمارا بز نند و بعرضو ناموس‌شما بد بگویند واموال ودارائی‌شمار ابگیر ند 
بلکه من آنپا را استخدام کرده ام که برای شما کتاب خدای شما و 
سنت پیامبر شما را تعلیم دهند »| گر کسی دا فرماند اری درجائی 
ظلم و ستم کرد » باید از او قصاص گرفته شود » و بدینتر تیب حدود 


حا کم‌را نسیت بمردم‌ببان‌نه‌ود که‌از آن‌تجاوز نکنند ۰ 

و بعلت درك عمیق کار های حا کم و بیشو نخواست که آ نرا 
بعپذه خانواده‌خطاب بگذارد واز اینجا بود که مانع نامزدی پسرش 
«عبدالله» بر ای این مقام؛ گر دید ولواینکه اورااز اعضاء‌شوری‌قرارداد. 
و گفتاد مشپورخود را گفت که حا کی از حقیقت تفکروی‌در باره‌حلاقت 
بو :دما نیازی یأمورشما نداریم ومن آنرا نستوده‌ام‌تا بخواهم کهازخا ندان 
خود کسی دا نامزد آنمقام کنم ؛ اگردر این‌کار خبری باشد ما از آن 
بپره ای بردیم وا کرش ناشن ۰ برای آل عمر کافیست که مردیاز آ نها 
بحساب کشیده شود » . 

دورانعشمان! 

این تصور نسیت بحقیقت حکومت » بدون تردیددردودان‌عثمان 
تاحدی دگر گون شد . وازبدبختیایْن بود که‌خلافث به عثمان ر سيدو 
او یرمردی‌بود که تصمیمش از تصمیم‌های اسلامی ست و اراده وی از 
اعتماد به‌حیله «مر وان»و رشت سر آن حقه بازی های‌بسی امه » صعیف 
۱۳ 

عْمان خیال کرد که « پیشوا » شدن وی » باو آزادی‌تصرف‌دد 
داراگی مسلما نان رامیده د که طبق دلخواه خود «هبه» کندوه بخشش» 
پنماید ! واو سیادی ازاوقات به انتقاد کنندگان اذاین دوش ۰ جواب 
میداد : « پس‌برای جه‌من پیشو آشده ام ؟» اوخیال ک کرد که خلافت باو 
احازءو آزادی‌میدهد که « پنی‌معیط » و«بنی‌امیه ۾ را که ازخویشان و 
نزدیکا ن او بودند - به‌بپانه اینکه‌و ظیفه‌ا و احترامبحا نواده‌خودو نیکو- 
کاری بر آنهاست بر گرده ردم سو ارکنه در حالیکه در میان آنان 


۱ سیرتاریخی حکومتدراسلام ۱ ۱ 


ا رسول الله بود . 
عثمان بهشوهر دخترش«حارث بن‌حکم»درشب‌عروسی۰ ۰ ۰ر ۲۰۰ 

درهم ازبیت المال بخشید ! ووقنیکه صبح طلوع کرد « زیدبن‌ارقم » 
خزانه داربیت المال مسلمانان , پنزدوی آمد درحالی که آثار حزنو 
ناراحتی ازسیمایش پیدا واشك ازحشمانش سرازیرشده بودوازعثمان 
میخواست که استعفای‌اوراببذیرد عثمان وقتی که علت استعفاراشنید و 
فرمید که علت آن‌همان بخه* ش‌وی‌بداماد» ازداراگی مسلما نان‌است با حال 
تعجب گفت : « ابن‌ارقم ! ازاینکه من بخویشان خود نیکی کرده ام 
گریه‌میکنی ؟ » و لی این مرد که روح عالی اسلام را دز کرده بود 
گفت : نه یا امیرالموّمنین ! ۰ من بر این گریه میکنم که فکر کردم 
تواین مال‌رادر قبال | نچه که در زمان پیامبر در راه خدا اتفاق کرده 
بود ی گرفته با شی . بخدا سوگند اگر توصد در هم بوی میدادی 
باز هم زیاد بود » عثمان بر مرد یکه و حدان وی نمیتوانست این 
گشادبازی را درمال مسلمانان و بسود نزدیکان خلیفه ! تحمل کند. 
پرخاش کرد و گفت: «ابن‌ارقم! کلیدهای خزانه بیت المال رابگذار! 

ما کس دیگری‌را بر ای‌ای ن کار پيداميکنيم !۱ 

نمو نه های این گشاد بازیپا در دوران عثمان زیاد است عثمان . 

روزی به دز بیر» ۰۰۰ر۰۰وبه «طلحه» ۲۰۰۰۰۰ درهم‌دادويك‌پنجم 
ما لیات «افر یقا» رابه «مروان‌بن حکم» بخشيد! و گروهی‌ازاصحاب 
پیامبر ودررأس آ نان علی‌بن‌ابی‌طالب براین امر اعتراض کر دندو لی 
عثمان با نبا چنن‌جواب‌داد : «من قوم وخویش‌دارم» آ نهااز نواعتراض 


کردن که «مگر برای ابوبكروعەر قوم وخويش نبود؟»عثمان گفت: 


۷۰ سیر تاریخی‌حکومت در اسلام " 


«ابو بکر وعمر راه را درندادن بەقوم وخويش خود دیده‌بودند ومن در 
بخشیدن به‌نزدیکان خود ! »آنها همه باعصبا نیت ازمجلس عثمان‌رفته 
و گفتند : « پیا راه آ نان در نزد ھا کون و بپتر ازراه‌تو است» آری 
و نیگوتر وبپتر براسلام ونزدیکتر به‌حقیقت اسلام‌هم‌بود . 
این ازنقطه نظر روش مالی‌عثمان,ودرمسئله حکومت‌نیزاوضاع 

بدین‌منوال‌بودوو لایات بر فررما ندارا نی که از نزدیکان‌عثمان بود نده‌داده 
ميشد که در میان آنبا «معاویه» هم بود . عثمان قلمرو حکومت 
ویر توسعهداد و «فلسطین» و «حمص »راهم بدان‌افز ودورهبر ی 
و قیادت سپاه‌های‌چهاز گانه دابوک‌سپر دومقدمهر ابروق - کهپول 
وسر باز جمع آورق گرده‌بود - آماده ساخت تادرزمان حکومت 
علی ساطنت خودرا بخو اهد ... ودر ميان آنان «حکم بن‌عاص» 
طردشده ردول الله و«عبدالله بن‌ابی‌السرح» برادر دضاعی‌وی‌نيزدیده 

صحابه رسول‌اله ؛ این‌انحراف ازحقیقت وروح اسلامر امیدیدند 
وبه «مدینه» می آمدند تا اسلام‌را نجات داده وخایفه داازاین‌بدبختی 
رهائی بخشند » ولی خلیفه در آن‌حال پیری‌وضف درمقا بل« هرو ان» 
اراده‌ای ازخود نداشت . والبته مشکل است که مارو حاسلام رادر نهاد 
عثمان بدبدانیم ! ولی مشکلتر از آن ایست که وی‌را از این‌اشتباهات 
وخطاها دور دانسته و ری کب . . . این خطا ناشی از این‌بود که از 
سوه اتفاق وی پیرمرد سستی بود و اطرافیان اورا بد کاران بنی اميه 
تشکیل میدادند . 

تود#مردم اجتماع کرده داز « علی بن ابی طالب » خواستند 


یا 


سیر تار یخی حکومت‌دد اسلام -۳۷۱- 


که پنزد عثمان برود و باوی سخن گوید ؛ علی پذیرفت و پیش عثمان 
رفته وت : «مردم پشت سرمن‌هستند ودرباره توبامن سخنها گفتند, 


بخدا نمیدانم که بتو چه‌بگویم و چیزی را نمیدانم که توبر آن واقت 
نباشی ‏ ومن تودا بامری که ندانی نمی‌خوانم ! تو آنچه را که سا 
میدانیم » میدانی ! وما مسئله خاصی ندادیم که پیش تو نباشد » تو 
پیامبر‌خدارا دیده و پااو همنشین وهم‌صحبت‌شده‌ای وبه پدرزنی پیامیر 
نائل گشته‌ای . نه پس ابی‌قحافه (ابوبکر) و نه پر خطاب (عمر) , 
هیچکدام در عمل بحق وکار نيك , مقدم بر تو بودند و تو از تاح 
خانواده‌ای به‌پیامیر خدا نزدیکتر ی واداین‌نظر بجائی رسیدی که [ ندو 
بتو نرسیدند وددچیزی برتو سبقت نداشتند . 

«حدا را درباره خود دز نظر بگر 1 بخدا و کل راه » پسیار 
دوشن و آشکار است و نشانه های دین پا برجا است تو میدانی 
ای عثمان ! که بر ترین بندگان خدادر پیشگاه خداو ند ؛ پیشوای 
عادلی است که‌هدایت شده‌باشد ومردم دا.هدای تکند وسنت وروش 
معلوم رابرپادارد و بدعتها و رسوم کېنه وږو سیده دا ازبن ببرد , بخدا 
هم این مطا لب دوشن است و سنتیا و روشپا هم نشانه هائی دارد . 
و بدثر ین وشریر ترین مردم درنزد خدا پیشواک ستمگر یات که 
بضلالت افتد دمر دم راهم گمر اه سازد وسنت حقر از بین ببردو 
بدعتیبای کهنه راز فده کند ومن از پیامبر خدا لاټ شنیدم که‌فرمود: 
«در روزرستخین» پیشوای ستمگررا میآورند ودر حالیکه هیچگو نه 
معاون و کمکی نداشته‌باشد اورا بجپن‌میا ندازند »(۱) . عثمان گت : 


(۱) : تادیخ طبری قسمت مر بوط بسال ۵۳ . 


ES 


VY.‏ سیر تار یخی حکومت‌در اسللام 


بودی‌ازت وگلەنم یکردم ! من اگرصله بارحام کردم وجای‌خالی‌داپر 
نمودم وبی پناهی رایناه دادمو کسی را که‌ما نند فرمانداران عمر بود ؛ 
فرما ندار کردم . کاربدی نکرده ام ۰ یاعلی ! تورا بخدا س وگند! آیا 
میدا نی که «مغیر بن‌شعبه» اینجا نیست ؟فرمود: آری» گفت آیامیدا نی 
کهعمر اوراقرما ندارداخته‌بود؟علیبازجواب مثبت‌داد؛عثمان گفت‌پس 
جر اهردم‌مر اسرز نش‌مه ملامت‌میکنند کهدابن») مر »ر اف ما ندارساخته‌ام؟ 
على فرمود : علت آ نرا بتومیگویم :مر هر کسی ر افر ما ندارمیساخت 
مواظب او بود وا گردر باده اوسخنی‌میر سید» اور اجلب و باز پرسی 
ميکر وسس بآخرین مرحله‌آن رسد .. و توای ن کارهارانمیکنی: 
توناتوانی وبر نزیکان وخویشان واه ای ری دان که 
همجنن بر نزدیکان تو ! علی فرمود : بجان خودم له خویش ی آنان 
پامن بیشترو نزدیکتر است و لی حق وفضیلت در دیگران است .عثمان 
گفت : آیامیدا ن ی که عمر « معاو یه » را درتمام‌ایام خلافتش‌فرما ندار 
ساخت؟ من‌هم اورا فرماندار کرده ام اعلی‌فرمود : من‌تورا بخداقسم 
میدهم !با میدان ی که معاویه بیشتر از همه » از عمرمیترسید که غلام 
عمر هم آنقدر از او نمیتر سید ! . عثمان گفت آزی ! علی فرمود : 
اکنون معاو به کارها راخود انجام میدهد » بدون آنکه بتواطلاع‌دهد 
وتوخبر نمیشوی وأو به‌ردم میگوی که این دستور عثمان است وسیس 
این مسئله بگوش تومیرسد وتومعاویه راتغییر نمی دهی ۰*۰ 
0© © 0 


1 بالاخره آتش | نقلاف بر ضدعتمان روشن شد وحقء باطل 


ِ مت تاریخی لو ۳۷۳ 


۳ ۳/1/۴1 ٩/۳/2۳ ۳ neren 


اسل n‏ را ٠‏ اسلامی: ار ۳ مکند : بايد 
اعتراف کنند که این‌انقلاب از نظر کلی باروش‌وروحاسللام نزدیکتر 
بود (۱)تاموقف وروش‌عثمان»و یا بتعبیر دقیقتر وروهنتر :ازروش 
دموقف مروان و پشت سروی‌بنی‌امیه ! 

عدرمادرحق عثمان (۲) آنست که : تصادفهای نا گوار خلافت‌دا 


(۱)همینمطلبرااستادمحمد قطب - برادرسید قطب - در کتابدالانسان 
بين المادية و الاسلام » صفحه ۷۷ صر‌یحاً تشریح کرده ومینویسد : « توده 
مردمیکه دارای عقیده بودند » درزمان عثمان برضد فتودالیسم و اقطاع قیام 
کردنه و علت آن فقط این بود که مسلماتان احساص‌کردند که عثمان قا نون 
الهی را نطور کهلازمست اجرا نمیکند و دشمن حق وعدالت است و درواقم 
اوشاعی پیش میآورد که باروح دین وتحول اوضاع اجتماع مخالف است واز 
اینجا یود که آنها برضد عثمان انقلایی بپا کردند » درحالیکه بروح اسلام 
نزديك بودند ۰ » این کتاب استاد محمدقطب یکیاد توسط یکی از دوستان 
آقای خلیلیان ترجمه و چاپ شده و از طرف ما نیز ترجمه شده که بشکل 
رساله های جیبی منتشرمیشود و تاکنون سه دساله ازآن منتشرشده است . 
(خسروشاهی) 
(۲) ماعذر استاد سید قطب را نميپذيريم وبا دلایلی که دردست‌داديم, 
نمی‌توانیم کارهای عثمان را ناشی آز اشتباء یا ازاجتهاد بدأ نیم : 
عنمان ازدودمان‌پنی‌امیه بود وروزیکه‌بخلافت رسید ۰ دوران‌زمامداری 
امویها شروع شدواین حقیقتی است‌که استاد عبدالفتاح عبد المقصود نیزبان 
اعترآف دارد ( امام علی بن‌اییطالبج۲ ترجمه آية ال طالتانی‌س۰ ۲۵ )« 


در مرتبه آخر باو رسانید و در حالیکه گروه امویپا دور او را گرفته 
بودند واو هشتاد سا له بود . نیروی کمی داشت و پیرمرد سستی بود و 
موقعیت اوچنان بود که علی‌بن‌ابیطالب تعریف میکند : من وقتی در 
خانه ام می‌نشستم میگفت : تومراوخویشی وحق مرا فرامو شکردی 
وا گربا او سخن میگفتم وتذ کر میدادم ۰ با نچه که خود میخواست 
غفل کرد موان او راباری کر ف بود و عر کیا که اه ات 
میکشید ١آ‏ نہم پس اه پیری‌ومصاحبت باپیامبر خدا رقي › 

این واقهاً پیش آمد بدی‌بود که دین نوظپود بوسیله‌خلیفه سوم 
پیر» بدست گروه اموی‌بیافتد در حالیکه اسول و رسوم عملی آن در 
#ابوسفیان پسازانتخاب عثمان خیلی خوشحال بود و در خطاب بشان و 
پنی امیه گفت : خلافت را مانند توپ بازی بچنگ گیرید و برای اولادخود 
موروثی‌کنید وارکان آنر! بنی امیه قراردهید ( الاقانی ج ط مسر س۹٩۰۹‏ 
النزاع والتخاصم متریزی س ۲۰ امام على تاليف عبد الفتاح عبد المتصود 
ج ص ۲۹ ) ۰ 

عمر بعمان سفارش کرده‌بود که « وقثیکه خلینه شدی هيچيك از بنی‌آمیه 
را برمردم تحمیل مکن » (الامامة و السياسة ط ۲ ج ۱ ص ۲۵) و عثمان 
هنگام‌بیت با او این شرط دا پذیرفت ولی بدان عمل‌نکند ( الامامقس۲5) 
طبق نوشته تاریخ یمقوبی » عثمان بستگان‌خود دامقرب ساخت اموال‌مسلمین 
را اتلاف نمود "ابوذر - صحابی رول اله - و عبد الرحمن بن حنبل را 
آیعید نمود ؛ خون هرمزان راهدرناخت و قاتل اورا نکشت و .. » ( تاریخ 


يعقو بى وعصرالماًمون تا لیف دکتر احمدفرید رفاعی ط عءمصرج۱.ص۸) فدك 
راکه فاطمه (ع) بعنوان ارث‌پدری مطالبه میکردپاضافه ١۰۰/۰۰۰‏ در هم از # 


سیر تار یخی حکومت‌دراسلام Vo.‏ 


awen: ea aaa 


محیط عرب ۰ هنوز بطورکامل و براناس تعالیم نتاری آن که مدت 
بیشتری لازم داشت - ريشه نگرفته بود . | گر زمان برعثمان جلوتر 
که هنوز قوای خود را از دست نداده بود. فرصت میداد ویاعلی بعد 
از دوخلیفه بخلافت میرسید " یعنی قبلاز آنکه تخم اموی رشد پیا بد 
و موقعیت آن در شام وغیر شام مستحکم گردد و قبل از آنکه ثروتها 
در اثر سیاست و روش عثمان متمر کن شود ( چنانکه خواهد آمد) 
وپیش از آنکه شورش برضد عثمان بنای ملت اسلامی و ارتباط آنرا 
بادوح دین خود ۰ متزلزل سازد . . | گر این کار عملی میشد تاریخ 
اسلامی بکلی تغیبر می یافت ودرداه دیگری غیر ازآنکه در آن رفت 
پیش میرفت ۱ . . 

البته در این گفتار , مبالغه و بزرك نشان دادن ا فرد در 
حوادث عمومی ومهم » نیست . پرای آنکه بسیار روشن‌است که روش 


#بیتا لمال پمروان داد و تمام‌مسلما نان را ازجرا گاههای اطراف مدیثه - 
که ملی‌بود - ممنوع ساخت وآ نها دا تیول بنی امیه قرار داد( پنابی! لحدید 
€ - ص ۰۰ و ۱۷ ) . 

اعمال ضد اسلامی عثمان‌یکی‌دوتا نیست وما شمه ای از آنهارابامدارك 
واسناد تاریخی درسالنامه دوم « مکتب تشیع »در بحث «دودمان بنی‌امیه» 
ضبط کرده ایم و امیدواريم که بطور مشروحتری جدا گا نه آنرا منتش‌سازیم 
ویامراجعه بآن دلایل و مدارك زنده هر گز نمیتوان اعمال عثمان را توجیه 


باشد ۰ موردقبول‌خدا نیست وآ نرا باصاحیش با ید بدیو ار کو بیداودورا نداخت. ف 


(خسروشاهی) 


¥ سیر تار یخی‌حکو هت‌دراسلام 


خلیفه سوم درتوزیع وتقسيم امو الودارائی‌وبرنامه مستشاروی«ه‌روان» 
و تفویض فسمت‌اعظم مقامات بوسیله او بر بنی اميه , همه اینپا اوضاع 
واحوال کلی خاصی‌بوجود آورد که اثر خودرا درخط سیر تار یخبجشید 
ودروآقع‌نتش فرد منجر به بیدایش اوضاعی گردید که رتق وفتق‌امود 


رایس ت گرفت . 


واین همان معناگیست که من میخواستم در اینجا آنرا بیان کنم 


حکومت‌علی! 

. . . علمان از دنیا رفت و دولت اموی راقائم بالفعل از خود 
پیاد گار گذاشت البته این در ايه آن مقدماتی بود که برای آن در 
شام وغیر آن بوجود آورده بود ودر اثر پی‌دیزی مبادی واصول اموی 
صد اسلامی ازقبیل برپاداشتن حکومت استبدادیو بغارت بر دن‌غنیمت- 
ها واموال و منافع و بی اعتناگی بروح براددی و بحشش و گذشت و 
تکافل وحیزهای دیگر یکه درروح دینی ملت اسلاهی خلل و تزلزل 
ایجاد کرد دردوران عثمان‌بود . 

هر گز این کم نیت که در ذهن‌مر دم - بحق یا بباطل_فر ور ود 

که خلیقه قوم و خویش خود را مقدم میدارد و بآنها صد ها 
هزار می‌بخشد واصحاب پیامبررا از کار بر کنار میسازدتادشمنان 
پیامبر برو ی کار بیا یند . . . ويا مردی‌مانند«ابوذر»(۱) راتبعید 

)١( ۱‏ علة العللاختلاف « ابوذر » باعٹمان » چنا نکه «محمدغزالی» 
تویسنده معاصرمسری وعالم‌الاذهر؛ مینویسد ؛ از بین ذقتن عدالت اجتماعی 
و اقتصادی اسلام در زمان حلافت عثه_ان بود ( الاسلام المفترى عليه بن 
الغیوعیین والرأسماليين ط ۽ قاهره ص ۱)۷بوذرطرفدادمساوات وعدالت٭ 


سیر تار یخی حکومت‌دراسلا ¥ 


۰ > ا س و سس ات تج ند با جات rae‏ 


میکاد چون اومخالف تمر کز اروت وذخیرهاموال بود وعیاشی 
و خوشگذر انی ای سر ما یهار انرا تةبیح ميکر ذو با نچه كر سو لالله 
دعوت‌میگر د ازاحسانو انفاقو بخشسو با کدامنی مر دم ر امیخو آند 
زیرا نتیجه طبیعی شیو ع این چنین افکاری آنست که عده‌ای منقلب 
شوند و گروهی شکست بخورند و شخصیت خود را از دست بدهند و 
گروه دیگری که حان ودل آنها باروح دين آغشته شده برای انکار 
وتقبیح آن د کر گون گردند وعده ای که اسللام را یمتا یه لباسی پوشیده 
اند و لی دلهای آ نان بااصل اسلام آمین شی ندارد و مطامع دنیا آنهارا 
بپرسو میکشاند وسقوط را در بحران می‌بینند درخود احماس‌شکست 
که وهه این‌اوضاع دزاواخر حکومت عثمان وجودداشت . 
هنگامیکه علی دوی کار آمد ؛ آسان ننود که کار را رو براه 


#بودو باتەر کز ثروت و مفتخوری عمال E‏ ا میورزید و خرج 
" هآران دیناد برای ساختن: « کاخ سبز » برای معاویه را تقبیح میکرد ۰ 
دنه ات که علاوء براطرافیان عتمان ,خود.جناب خلیفه‌املاکی 

. درد وادی القرې» و « خنین » و ۰ . دارد که پهای آن ۲۰۰/۰۰۰ دیتار 
بوذ او رن بند زنش » بقدرئلث مالیات آفریقا قیمت داشت و تازه دقتی 
جناب خلیفه بدست انقلاییون کشته شدمعلوم شدکه در تزذ خزانه داراویکسه 
و پنجاه هزار دیناد ويك میلیون درهم موجود پود ! . ۰. . مروج الب 
مسعو دی آمارجالبی ازادقام زو اطرافیان و دوستان عثما نرا. جمع کرد که 
مطا لعه آن بسیارلازمست چرمو گناه اپوذرمخالفت‌با این دژیم سرمایه‌داری 
اموی بود و بهمین جرم هم به « یله > تبمیدشدودر [ نج بتنهاگی‌دز گذشت! 
(خسروفاهی). 


کند ودرمیرخود آورد » زیرا سود پرستان دوران عثمان"بالخصوص 
بنی‌امیه فهمیده‌بودند که علی کسی نیس ت که در قبالآ نان سا کت‌بماند 
واز اینجا بود که بخاطرطبیعت‌ومصالح خود بوی معاو ی‌روی آوردند 
و اگر على وس از عمر روی کار میآمد آنبا ۱ راهی‌بزاین گرایشو 
انحراف نداشتند زیر | قدرت و نروی‌معاویهدز آنروزهر گز نمیتوائست , 
باقدرت‌خلافت وروح دینی مردم مقابله کند ومعاو یه نمیتوا نست‌فکر 
قیام برضد خلیفه را درسر بپروراند چنانکه بعد کرد زیرا دو ران 
سیزده ساله حگومت عشمان‌بود که از معاویه » معاویه ساخت » 
وبرای وی نیروی مال و سربازو نبروی حکومتی در چپار گوشه شام 
گرد آورد . 
واقعاً این‌دردادفادگیزگادت ک4عای سوهین‌خلیفه نشد(۱) 
اددرهرصورتعلی آمد که نظر یه الام دادر بار محکومت‌ازنو دردل 
فرما ندار انو تود خماتو ار دوءملی‌سازداو آمدنان جوینیرابخورد 
ک4آرد آنر! مسر ش بادست خود تيه میکرد وتازه اوسر خورجین‌جو 
دامپر میزدومیگفت :«دوست ندارم جز چیزی‌را که‌میدا م > بخورم » و 
گاهی میشد که اوشمشیر خودرا میفروخت تالباس وغذائی‌ازپول آن 


تپیه کند وحاضر نشد که در «کاخ سفید» کوفه‌سکونت کنداو آمد 


(۱) : درد ناکتر از هرچیزی آن بود که حق مسلم علی ( ع ) در 
«سقیف4» بوسیله عمر پایمال شد . . . و خلافت عثمان هم مرهون نقشه های 
عمر بود و نقشه برای شورای بعد ازعمر‌طوری طرح شده بود که انتخاب کسی 
غر از عثمان الاوز نبود . . . ( بتادیخ مفصل اسلام تاليف عماد زاده 


ج۷-ص۱۳ رجوع شود ) (خ) ۰ 


سیر تار یخی‌حکومت در اسلا -۳۷۹- 


ت آن‌طور زند کی کند کہ د نضر انون د می 
کنداو گوید: دوزی‌پیش على ا رفتم .درجلواوشیر ترش ش-ده ای 
بود که مرا ناراحت ساخت و نان‌خشکی‌هم بود . گفتم با امیر الممنین! 
اين lê‏ رامی حورید ؟ پمن‌فرمود : 
ای ابوالجنوب ! پیامبر خدا نان خشکتر ازاین‌میخوردوخشن‌تر 
ازاین لباس.اشا»پلباس خود کرد می پوشیدومن! گررافلورا نروم می - 
ترسم که باو ملحق نشوم» .او آمدتاآ نطور زند گی کند که « هارون 
ابن‌عنتره» ازپدرش نقل کرد که: در«خورنق» درحالیکه زمستان 
بودبر علی‌واردشدم و پوشالویيك‌قطیفه کپنه‌بود که‌در آن میلرزید و 
کفتمیاامیرالمومنین, خداو ندبر ای تو واهل وعبال‌تودراین‌مال سېمی 
قرار داده وتوباخود این چنین میکنی ؟ فرمود: بخدا بچیزی از شما 
نیاز ندارواین‌همان قطیفه‌ای‌است که ازمدینه آورده‌ام ». 
علی این رادر حق‌خود واهل وعیال‌خوداز این نظردوا نمیدارد 
که نمی دانددین‌براواجازه‌داده که بیشتر ازاین‌برای خود بر دارد و 
زهد و محرومیت و سحتی رابراو حتمی وواجب نهاخته و سېم او از 
ت المال در اینوقت‌هم - ما نندهمه‌مسلمانان - بیشتراز آن بود که 
کرت »و حقوق‌وی‌بعنوان رئیس‌حکومتی که‌درراه عموم کار می کند 
ازاین بیشتر بودوا گرمیخواست آ نرا برهیداشت چنانکه عمر بهبنی از 
قرما ندار آن استا نها ؛*حقوق‌جاصی‌راةا؛ل شد و مثلابر ای«عمار بن‌یاسر » 
درزمان‌فرما نداری «کوفه» ماهانه‌برای‌ویو معاو نینش-۰۰+درهم‌معین 
ساخت‌والبته‌عطیهو بخششرائی‌هم که‌باوو نگهبا نانشتوزیع‌می گشت‌بر آن 
افزوده‌می‌شدوهمچنی نمف گوشت‌يك گوسفندومقداری آرد. . !چنا نکه 


-۳۸۰- سیر تار یخی حکومت در اسلام 


برای «عبدالله بن مسعود > بخاطر تعلیم و آموزش‌مردم‌درد کوقه» 
ودسید گی پامور پیت المال . ماهانه ۰ درهم و یك حپازم گوسفند 
می‌دادو به «عممان بن‌حذیف » ۰ رهمو يك‌چهپارم گو سفنددرروزمی 
برداخت . باصّافه بخشش‌سالانة که هه اردرهم بود ! 
آری‌علی آ نچه را که بر خود رواداشت ت نه‌ازاین نظر بود که اینها 
رانه‌ی‌دانست » پلکهاومیدا نست که حا م دره‌عرض‌اتهام بوده ور اهیر 
دردم‌است ت : درمعرض‌اتپام تصرف ا احتیار دارد . 
وراهیر فرما نداران وتودٌ‌مردم در تحمل و بردباری و یا کدامنی‌است . 
اومانند شیحن رودت رفت وراه عثمان بن‌عغانرا رها کرد :۰ 
برای‌اینکه دین‌نو و نظام جدید نیا زمندروشهاگی بودند كەمردمبانراغب 
غو ندواحتیاجی بآزادیپاگی که خوددین اجازه داده »نداشتند .وبنا بر 
این افق‌های عا لیتر بر ای‌خأفاءپیامیر خدالایقتروسزاوار تر بودو آزادی 
های مشروع »> نبازمند عمل خود قا نو نگذار نست»واین‌فقط روشپای 
عالی و نمو ته اس ت که نیاژمندراهبریو بلندهقامی‌است ؛*چون‌صاحبان 
آن بایدمتحه ل کوشش ومبارزهوجهادیاشند . 
علی‌درراه‌خود » برای بر قر اری واعاده صورت حقیقی حکومت 
آنطور که پیامیر خواسته‌بود » پیش‌رفت . .«زره‌جنگی‌خود راپیش‌يك 
مردمسیحی یافت . اورا به‌نزد «شریح» که‌قاضی خوداو بود؛ آورد 
تابا یکی ازأفرادعادی تودشمردم بمحا کمه بپردازد.و گقت :این زره 
مال‌منست ومن نه آثر | فروخته‌ام و نههبه کرده‌ام ء شر یح‌آزمرد‌سیحی 
پر سید : در آنچه که امیرالموّمنین می‌گوید چه‌نظرداری؟ مردمسیحی 
گفت : این لباس‌مال‌منست والبته امیرالمومنن » هم پیش من ددوغگو 


سیر تار یخی حکومت‌در اسلام ۳۸ 


نیست » شریح از علی‌پرسید : یاامیرا لمومنن!شما بینه ودلیلی‌دارید» 
علی خندید وفرمود : من بینه‌ای ندارم! . بدینتر تیب قاسی‌بتفع‌مرد 
نصا نی‌رای‌داد واوزده‌را بر داشت و براه افتاد :ود پیشوای‌مۇهنان » 
او را می نگریست . وی رد مسیحی چند قدمی بیش ترفت که 
بر گشت و گفت : تصدیق می کنم که این احکام » احکام پیمیران 
است .. امیرالموُمنن مراپیش قاضی خود می‌برد تا محا کمه شوم و 
قاشی هم علیه وی حکم میدهد : من شپادت ميدهم که خدائی جز 
پرورد گار جهان نیست ومحمد لو پيامین و بندٌ ات این زره . 
بخدامال تواست یاامیر اْموّمنن ۰ وننموقعی که‌شما از جنك«صفین» 
رشبد وشت سر سراه شما آمدم و آنرا از دوی شترشها بردا شتم 
على هم فرمود  :‏ ۰ 

| کنو ن که تواسلام آوددی هن آنر ابتومی‌بخدم» (۱) 

هه 

بر نامه‌ای که علی داشت. آن بود که در خطبه‌ای‌پس از بيعت 
طرح کرد : «مردم ! من مردی آزشما هستم »وهر چه‌برای شما است 
بررمن نیز هست » ومن شمارا براهی که ورامیر رفت می برم ودر مبان 
شما آنچه را که وظیفه دارم اجرامی‌کنم :آ گاه باشید ؟ هر زمینی 
که عثمان بکسی داده‌وهرمالی که از مال خدا بخشده .به‌بیت‌المال 
عمومی باز خواهدگشت زیرا که حق را چیزی باطل نمیسازد 
بخداس و گندا گر بخشیده‌های عثمان رابيابم بمالك آن‌با گر دانم 
اگر چه‌بوسیله آن زنانی شوهر کرده و کنیزانی خریده شده و 


(۱) از کتاب «عبقرية الامام» ازاستادعباس‌محمود العقاد . 


در شهر ها پر | کنده شده باشد زیرادر عدل و داد گشایشی‌است وبر 
کسی که‌عدل وداد تنك گردد ۰ جوروستم تنگتر شود : 
« مردم ! . فرداکسانی از شما که دنیا آنان را فرا گرفته 

وصاحب ملك وزمین شده و نپرها کشیده‌وسوار اسبها شده وبرای خود 
چیزها انتخاب کرده اند , هنگامیکه من آذان را از آنچه که در آن 
فرورفته اند بازداشتم وحقوقی را که خود میدانندباً نان دادم نگویند 
علی‌بن ابی طالب مارا از حقوق خود محروم ساخت ! . هر کسی از 
مپاجران و انصار. از یادان پیامیر» بخاطر یاری با پیامبر, خود را 
برتراز دیگران میدا ند , ولی فضیلت و برتری فردا درنزد خدااست و 
پاداش آن بعپدمٌ خدا است . 

آری ! هر کسی که بندای خدا و پیامیر جواب مثبت داد وراه 
مارا تصدیق کرد وذردین‌ماداخل شدو بسوی قبله ما ایستاد آونستوجب 
حقوق وحدود اسلامی میگردد شما همه بندگان خدائید و مال 
مال‌خدا است‌و دد بین‌همه شما یکسان تقسیم میگردد (۱)و کسی‌را 
بردیگری فضل و برتری نیت وبرای پرهیز کاران در نزد خدا 
بپعر ین پاداشها است » 

بنا بر این بسیارطبیعی بو د که‌سودجویان بحکومت‌علی داضی نشو ند 

و نانک به‌برتری طلمی وامتیازات طبقا تی عادت نموده اند ۰ براه 
مساوات وبرابری تن در ندهن دودر نتیجه‌همة اینان به اردو گاه دیگری 
گرایش‌یافتند : اردو گاه اموی! ؛ چه‌در آنجا آزو طمع آ نان پر آورده 


میشد و آنان پر عدل وحق و و جدان . در روش و حکم , بموازات 


(۱)فانتم عباداڻ والمال مالاله يقسم بینکم بالسوية 


سس سس ۳ 


ات اه sa‏ و و سوام وای ست ی و تج قات هت واه واه صو ی 


دنگ تاختند . 
کساز ی که درمعاویه ذ کاوت وزرنگی وسیاست می‌بیندو نپارا 
درعلی می‌بینندوغلبه نهائی‌معاویه‌راناشیاز آن می دانند » در بر رسی 
1 شر اط واوضاع اشتباه میکنند : چنانکه وطیفه وراه علی را 
درك نمیکنند . و طیفه نخستین و آخرین علی آن بود که نیروی‌روشهاو 
سنتهای اسلامی را از نوزنده کند وباز گرداند وروح دين دابآن پس 


متا یخیحکو مت‌دراسلام -۳۸۳- 


بدهد وپرده ای را که این‌دوح رادرزمان پیری وسستی عثمان بدست 
بنی‌امیه پوشانیده پود » کناریز ند . 

اگر علی‌ما نندمعاو بهوظیفه! خلاقی‌ووجدا نی‌خودرا ازحساب خود 
دور میسا ختو ظیغهه ېمو حساس او از بین میرفت › و پیروزی او فط بر 
خلافت . ارزشی در زندگ ی این دین نداشت(۱) تبدیل معاویه‌بمعاویه 
دیگر ع‌چه‌سودی‌دارد؛علی میخواهد یا «علی» بماند و یاخلافت را 
ازدست بد‌هد و بلکه زند گی خودرا نیز ازدست‌بدهد. 


اين همان دركوفېم صحیح ودرستی‌است که‌ازعلی £ بمران نشد 
واوخود فرمود : «بخداسو گنف که معاویه سیاستمدارتر ودانا ترازمن 
نیست » ولی‌اد حیله وحقه بکاامیبرد وخیانت‌میکند » و گر حقه - 
بازی زشت وناپسند نبود هن زرنگترین و سیاستمدار ترین 
مردم‌میشدم»!؛ ‏ 

(۱) : استاد عباس محمه العقادنوسنده معروف هصری در کتاب «بین 
السدود و القیود » جمله ای داو وکه ترجمه آن در اینجا یی مناسبت‌نیست ‏ 
او میگوید : « اگرامام على دقپا طلب وخواستارزنه گی مادی بود ؛ وبآن 
هم میرسید › در روزم گش پایان مییافت و اگرفرزند او حسین دهسالعمر 
پاقیما نده خود را درراه حق نمیفر وخت ؛ نه او و ه پدرش اين زنه گیو نام 
جاودانی راکه بدست آورده اند ؛ کسب نمیکردند ۰ (خسروشاهی) .. 


= مب 


. علی برحمت خدا پیوست وبنی امیه بروی کار آمد . 

اگر وحود عثمان قبلا مانعی دز برا بر امو یپا بود » اکنون آن 
مانع هم برطرف شده‌بود . . واین بدبختی بزر گی بود که کمر اسلام 
را شکست . 

قلمر وحکومت اسلامی در آ نوقب‌زیادشده بودو لی بدون‌شك دوخ 
آن ضعیف گشته بود . و کثرت‌قلمرو با صعف رو حچه ارزشی دارد ؟ 
اگر نیروی باطتی در حقیقت اين دينء وفيض وروح زجات بحش درقدرت 
معنوی آن نبود » دوران حکومت بنی ا»یه کافی‌بود که آ نر اازبین‌برده 
و نا بودسازد » و لی روح‌آن همچنان مقاومت‌ورز یدومبارزه کردوهنوز 
هم نیروی پر قد ر تی بر ای پیروزیدر کمون خوددارد . 

متأسفا نه از روزیکه حدودبیت المال بوسیله امویپا ازمیان بر 
داشته شد و بیت المال مورد غارت آزاد پادشاهان وجاپلوسان‌امیه‌قرار 
گرفت واصول عداات اسلامی‌شکست‌خوزد, طبقه حا کمه برای خود 
امتبازاتی‌قائل شدو برای اطرافیان‌خودمنافع‌ودسو خاصی بوحود آورد 
وشکل خلافت وسیستم حکومتی . اسلام‌تغییر یاقت چا نچه پيامبر دريك 


نورانیت عمیق روحی آنرا خبرداده بود . 


بت مس سس نت وت تست سین توس بر رد رد سس 
حکومت بنی آهیدو مت هه 


به بینید ! خر و بخشش ها؛ ۳ ا ۳ اه 
مطربان پرداخته میشد از چه قرار بود . یکی از ماولاموی۱۲هزار 
دینار به‌حا یلو س ی‌هیدهدو «هارون الر شود»-از پادشاهانعباسی -. برای 
يك آواز«اسماءیل بن بن جامع»(خوانده) مار يك 7 عالی 
و آماده هدیه‌داد . . واین روش همیشه ادامه داشت و فقط گاه بگاه 
تعطیل می‌شد ! 
روش عمربن عبدالعز یز 
لازمست که در انا دوران عمر ہن عبدا لعزیزرا متذ کر شویم: 
زیر ادوران‌وی‌نمو نه‌ای ازبقيهٌ عرد خلافت بوده واشعه‌ای نورانی دارد ` 
که‌راهر اروش‌می‌سازد. اودو ران‌خود دا بابر گرداندن حکومت غضبی 
به صاحب‌حق‌یعنی امت اسلامی که بایدباختیار خودنه بزور سر لیم 
وسر باز وقدرت ورائت » پیشوائی انتخاب کند شروع کرد ... (۱) 
اوبمنبر رفت و گفت : «ای‌مردم ! ! من بدون تصميم وتک وی 
خود و بدون‌م‌شورت مات باین امر-خلافت ؟ ر فتارشده ام من بیعت خود 
رااز گردن شما برداشتم‌شماخودهر کسیرا که خواهید انتخاب کنید » 
مردم‌فر یاد کشیدند : ماتورا. يا امیرالموُمنن ( ۲ ) - انتخاب نموده و 
کم د 17 
(۱): بحث‌دد باده‌سیستم‌حکومتی اسلام خود نیازمنه کتاب مستقلی است 
پردسی عقاید شیعه وسنی در اینموضوع واعلام حقیقت آن را در کتاب‌منصلی 
بايد انجام داد . . (خ) 
(۲). : عنوان :امیرالمو‌منن مخصوص‌علی(ع) است واو تنها کسیست که‌از 
جا نب خدا وپیامبر باخذچنین عنوان مفتخرشده است . ولی براددان‌سنی ما 
به همه خلفا امیرالمومنین ! گویند . 


~A‏ ۱ حکومت بنی‌امیه‌و بنی‌عباس 


بتورضا می‌دهیم وشماهم بامیمنت‌ومبار کی متصدی امور شوید . 

بدینتر تیب او کار ولایتو حکومت را به‌راه وروش‌خودبر گردا ند 
زیرا ولایتی بدون‌مشورت مسلمانان و بدون رضایتوقبول مردم از نظر 
اسلام معنی ندارد . 

آنگاه برای‌مردم خطابه‌ای ايراد کرده و گفت: «مردم! پیش از 
من‌زمامدارا نی بودند که‌شما فقط بخاطردفع طلم‌وستم آ نان‌باآ نهادو ۳ 
می کردید : بدا نید که با معصیت خدا نیاود مخلوفی را اطاعت کرد : 
کسی که خدارااطاعت کند اطاعتش واجب و کسی که عصیان‌خدا کند 
اطاعت‌ندارد ازمنیم تاخدا رااطاعت می کنم اطاعت کنید وهنگامی که 
خدارا عصیان نمودم اطاعتم برشما لازم نیست» 

هنگامی که اومتصدی امورشد نخست بهرد مظالم‌پرداخت‌و اول 
هم‌از خود شروع کرده و گفت : 

« شایسته اس تکهبکسی قبل ازخود شروع نکنم دراموال خود 
هر چه‌از منقول وغیر منقول داشت‌توجه‌نموده و خود دا از گرفتاری آنا 
رهاگی‌داد حتی به‌نگن انگفتر خود توجه کرد و گفت : اینراو لید از 
غنائ‌مغ رب بدو ن‌حق بمن‌دادو آنر ارد کرد همچنین‌از املا کی که‌داشت 
خودراراحت‌ساختاو املا کی‌در « یمام «مکیدس»د«جبل) لورس» 
در «یمن»:«فدگ» (۱)داشت ازهمه ببرون آمد و آنپارا بمسلما نان رد 


)۱ فرك که درحوالی خیبراست ملکی است که پس ازجنگه خیبر بطور 
صلح بدست پینمبر آمد و آنحضرت آنرا در حیات خود پیگانه دخش عزپزش 
زمرا (ع) همان دختر که فوق الماده باو علاقه داشت بخشید ولی جا نشینان! 
پینمبر(ص) هما نها که خود را خلیفه پیغمبزمعرفی میکر د ندروی‌عللی سیأسی* 


حکو مت بنی‌امیه و بنی‌عباس AV‏ 


گذاشت که عایدی آن که هرسال در حدود ۱۵۰ دینار بود پدست او 
٥یز‏ سمد ۰ ۱ 

وقتی که تصمیم گرفت اینهارا رد کند دستور داد :ااعلان نماز 
عمومی کنند وسیس به‌منبرر فت و حمدوثتای‌خدا رابجا آوردو گفت:این 
مردم‌بما عطایائی‌داده بودند که سزاوارنبود ما بگيريم وسزاوار نبود که 
آ نہا بدهندواینها بی‌حساب‌بهمن رسیده که کسی جزخدا حساب کشاینها 
نیست بد! نید که من‌اینپارارد کردم وازخودوخا نوادخودشرو ع کردم 
به «مز احم» که بسته‌ای ازاسناد قبالههای آنبارا داشت گفت : بخوان 
مزاحم يك یك میخوانه و عمرءبگرفتو بامقراضی که در دست داشت 
پاره میکرد تاتمام شد : 

آنگاه همسرش فاطمه دخترعید الملك بن‌مروان را خواست و 
اوجواهراتی بیما نند داشت که پدرش باوداده‌بودیاو گفت :اختیار با تو 
است یااین زروزیورا به‌بیت!لمال رد کن ويا اجازه بده که از تو جدا 
شوم من نمیخواهم با اینپا در یکمنزل جمع شوم او گفت : هر گز ! 
بلکه تورا یا امیرالمومنین انتخاب میکنم وا گرداشتم چند برا پر این 
را می‌دادم دستور دادحواهرآت رابردند ودر بیتا امال مسلمانان‌قرار 
دادند و قتیکه‌عمر مرد «یزیدبن عبدالملك» بجای‌او نشست بخواهرش 
فاطمه گفت : میخواهی آنا دابتو بر گردانم و گفت: نه! درزمان‌عمر ‏ 
پارذایث داده‌امچگونه پسازمر کش‌دو باره‌پسبگیرم ؟ نه بخداهز گز 


#از زهرا(ع) بزود ! و مزورانه گرفتند ( تا علی (ع) را در امور اقتصادی 
لطمه بزنند ) و این بود تا عمربن عبدالعزیزرد کرد رگرامی) 


حجنن نخواهم کرد . یز ید هم 1 را بن خود تقسیم کرد ِ 

«عمر نه تنما مظا می ک ڏه دردست داشت رد کردبلکه نوشته‌ا ند که 
حیزی آز بیت المال‌نمیگرفت وازغنا م درهمی بر نمیداشت در حا لی که 
۵ عمر بن الخطاب 6 هر روز دو درهم برای خود ھی گذاشت بعمر بن 
عبدالعزیز گفتند؛ خو بست بهما نقد ر عمر بن الخطاب برای خودبرداری 
۱ گت : عمر بنا لخطاب مالی‌نداشت ومن بقدر کغایت دارم . 

«همیطور بنی مروان راملزم کرد که ازاموالی که بدوناستحقاق 
گرفته 9 دست بر دار ندو آ نهارا بصاحما نش رد کرد نقل شده مردی 
یرودی یانصرانی ازاهل «حەص» پیش او آمد گت : يا امیرالم‌ومنن 
ارتوقا نون خدارامیواهم اعمر گفت : کدام قانون ؟ - مگرچه شده؟ 
گت : «عباس برولیدین عبدا لمك» زمین مراغصب کرده - عباس هه 
زشسته پود - عمر زو بعباس کر دو گفت : جهھ هن ؟ گفت : یاامیر- 
المومنن اینرا «ولیدین: عبدا! ۳9 بمن م داده‌و قباله ای هم برایم نوشته 
عمر گفت : ای مرد توچه میگ ئی + گفت : از تو قانون حدای 
را خواهانم ! 

عمز گفت : آری‌نوشته خدابه متابمت شایسته تراز نوشتادولید 
ابن عبدا لاك» است عباس!زمینش رابدوردکن او ه مآ نرا پس داد . 

«و لید بن‌عندا املك» بسری بنام «روح» داشت که در دە بز رگ 
شده بودگوتی که عرب بيا با نیست عده ای ازمسلما نها پیش 5 
ار «رو ح»:در باه چند دکانی در «حمص» شکایت کردند ۔ این د کانا 
ال ات بودوو لید به‌سر خودداده بود. عمر بروح گەت : دکانهایشان 
را رد کن او گفت : طبق سندو لید اینپا مال هنست عمر گەت :اله 


ولید بچکارت می آید؟ دکانا مال اینها است وشرود شهادت داده اند 
دک نپا را خالی کن ۰ «روح» و مرد حمصی برخاسته و بر گفتند در 
راه روح آ نشخص راتېدږد کرد واو بر گشت و کت : یا امبر المومنن 
این مرا تردید میکند . عمر به دکب بن حامد»۔ ر یس گارد محافظ 
خود - گفت : کب ! برو پیش روح » اگر دکانما را س یم کرد که 
هیچ و گرنه گردنش را بزن ! یکی ازدو ستان دوح فرمید ومطلب را 
باو رسا نید اوهم‌دل از آنرا کند > کت درحا لیکه بقدر یکوحجب شه شیر 
خود را کشیده بود رسد وبروح گفت : باشوو د کا نہای او را خالی 
کن روح گفت : بچشم ۱ بچشم ! ۰ ودکانیا راخالی کرد : 

«مردم دسته پدسته شکایات خود را پیش عمر بر دند واوهم هر 
«مطلمه‌ای »۱۲) که در دست خود با دیگرقی بود بصاحش رد کرد تا 
اینکه اموال بنی مروان وغیر آ نهارا. از کسانی که اموال مردم‌پیش 
آنا بود گرفت و لی دررد مظالم دنبال شرود قطعی نبود و بمختصر 
تحقیقی| کتفامیکر د ؛ همینکه خودحریان مظلمه رامی‌ف مید ردمیکرد 
و اصرادی بآوردن شهود نداشت زیرا از ستم‌زم‌امداران قبلی چیزها - 
میدانست. گویند که :عمر بیت المال عراق را دررد مظا لم صرف کرد 
بطوری که ازهشام» با نجاحمل کرد . 

«سليمان بن ءبدا لملك‌دستوری برای پرداخت بمقدار ۲۰/۰۰۰ 
دینار برای «عنبسة بن سعیدبن عاص» ‏ از خاندان اموی- صادر 
کرده بوداین فرمان دردفاتردولتی گشت تایه آخرین مرحله‌دفتری 


ر ۰ 
حود رسیدو چیزی‌نبود که تحویل بگیرددر اینهیان‌سلیه‌ان در گذشت 


رس سس مسا 


A‏ حکومت بنیآمیهوبنیعباس 


عنسه ۳ بن ن عبدا لمز یزرفاقتی‌داشت رفت که باعمر در باره فرمان 
سلیه‌ان صحت س کند ملاحظه کر دکهعده‌ایازبنی اميه دصر حاط 
شده منتظر احازه هستند تابااو در بار ؟ امور خود صحبت کنند همینکه 
عنیسه را دیدن د گفتند : : قالا باید بینیم با و چگونه رفتار ه یکندعنسه 
واردشد و گفت : یا اءبرالمومنن ! خلیفه سلیمان برای من فرمانسی 
بهقدار ۲۰/۰۰۰ دینارصادر کرده بود واین‌فرمان مراحل‌حسا بداری 
خود را پیموده بودوفقط گر فتنش ما نده بود که سلیمان مرد و امیر 
الم منن بتمام کردن کار من شایسته تراست و رفاقت من با امیر -- 
المومنن بیش از رفاقتم با سلیمان است عمی گفت: چه‌مقدار ؟ گفت : 
دار2 

"عم ر گفت : ۲۰/۰۰۰ دیذار جار هزار خانوادة مسلم.ان را 
مستغنی میسازد من همه را بیکنقر بدهم ؟ بخدا و گت مرا برمچو 
کاری , راهی‌نیست . 

سه۵ E‏ : نوشته ای که در آن‌فرمان بو ددور | نداختم‌عمر 

گفت : ما نعی‌ندارد که باخود داشته باشی شاید شخص دیگری که 

بیش از من جرت دارد پیدا شود و بتو برداخت کند امنیم فر‌مان‌را 
۱ بی امیه‌حر يان را گفتم ۰ نپا گفتند :؛س‌اذاین 
جز ی‌نما نده » توب گردپیشعهرو ازاو بخواه که‌بما جازه بدهد بشپرها 
بگردیمومه‌اش کنیم ! منهم بر گشتم: و گفتم: امیر المومنین ! خویشان 
شما برد ایستاده‌از تومیخو امن که کماکان مسته‌ری آنبا دا بپردازی 
عم ر گفت : بیدا فنم‌این روت از آن‌من نیست ون هگ نمیتوانم 


اینکار رابکنم. گفتم : پ بس‌اجازه میخواهند که بشپرها مسافرت کنند 


حکو مت بنی‌آمیدو بنی‌عاس -۳۹۱- 


گفت هرچه خواهند اختیاردار ند وازطرف من‌مانعی‌نیست. گفتم:منیم؟ 
گفت : توهم نیزمجازی ولیکن عقیده دارم که تو ہما نیز یں | تو یول نقد 
زیادداری ومن‌می‌خواهم تر که ودارائی سایمانرا بفروشم شایدچیزی 
که‌در خر يدنش سودی‌باشدبجای آ نچه ازدست تور فته بدست آوری‌عنسه 
می‌خوید : منهم‌ما ندمو بمقدارصدهر اردینار ازتر که سلیمان خر بدمو آن 
هارابه عراق برده به ۲۰۰/۰۰۰ دینار فروختم وفرمان سلیمان راهم 
چنان‌نگه‌داشتمو قتیکه عمرمر دویز یدین‌عبدا لملك‌متو لی‌امور شد نوشتة 
سلیمان را نزدش بردم اوهم همذزرا پرداخت نمود . 

«عمرخاندان بنی مروان را جمع‌نموده گفت : بشماها پپره‌ها و 
مقامپاو اموالی‌داده‌شده ومن‌خیال میکنم نیمی از اموال ملت يادو .ثلث 
آن دردست شما باشد شما بایدحقوق‌ملت‌راببردازیدوه‌را بچیزی که 
دلم ديو اهد مجبور نکنید تاشما رادر مصیقه بیاندازم › هیچکس باو 
جواب‌نداد گفت :جواب مر ابدهید ! مردی‌از آنبا گفت : بخدا تا سر 
در بدن داریم‌دست از اموالی که از پدرانمان بما رسیده بر نمیداریم که 
فرز ندا نمان فقیرشو ند!عمر گفت‌بخدا! گر نبود که‌شمامردمرادهما نها که 
این‌حق‌رابرای آ نهامیخواهم-باخود همراه می کنیدفوراً شما را ذلیل 
میکردم لیکن‌می‌ترس‌فتنه‌ایو اقم شود و اگر خدا مرا باقی بگذارد 
بخواست او هرحقی رابصا حبش برمیگردانم»(۱) 

ولی اوژ نده‌نماند تا آ نطور که می خواهد هر حقی دابصاحیش 
بر گردانه ۰ و کسانی که پس از او آمد‌ند در راه وروشدامیه» رفتند 


نهدر راه اسلام . وقتی بنی عباس روی کار آمد‌ند در حالی پیادشاهی 


(۱) از کتاب « عمی بن عبدالعزیز» بقلم استاد احمد ز کی صفوت. 


رسمد ند که من بر از فساد شده و مردم در ادس | نمدت طولانی 
خالافت ی | هیه از محافظت ر دستورات دين کام ۱۷ دور شده بو د ند 
اما سلاطین ہنی عماس هم‌از سب الاطین بی امه زمر نمودند زیر ااستیداد 
نار ۳ له ما تاریخ دو ات اسلامی را نمی نو سیم بلکه تاریخ 
دج اسلاهی را از نظر حکو هت ال دسی هی کنیم که ی است که‌برای 
زشا ندادن تجو لات این دج س4 خطه از عم د این سلاطن ۰ نقل کنیم 
باهقا سه iT‏ با آن س 4 خطبة ديشن که از عردف ۳۱۳۹ بو دز افرقعمیق 
انا روشن‌شود 
معاو به سس از صلح ت ۳ امام مچ می سم ارعلره * برای اهل 
کو وه خطه ای خواندو گفت :مر دم کو وه ! شما حیا ل‌میکنید جنگ 
نبا شما بر سر نماز وزکات وجج بود ؟ من > ودمیدا نستم ک ده شما نماز 
ھ وه وز کات می‌دهید و حج ب< امیآور رد . جیگ ک من‌برای این 
بود که امیر شا شومو بر گردن‌شماسو ار شوم : ! و خداه ندایترا ابااینکه 
شما نمی خو استید بمن‌داد . ودا نید که‌هر مال و خوایکه در این فتنه 
صدمه خورده در ر و42 وهر ذر ط یکمن پسته ام همهز بر این 
دوپایمن » . او بمن صراحت « هر شرطی ؟ه من بستهامهمه زیر 
سے 1 
این دو بایمن» می گو ید در <ا لی که خدامیفرماید : 
رو اوقوا با اع دانالعد کاز مسکو لا بعرد وفا کنید که‌ازعود 
موال‌می‌شود ۰ 3 نیز میغر ما بد:هو ان استاصر و کمفی لدین فعلیکما لنصرالا 


علی‌قوم بینکمو بینهم میثاق»:«وا گر ەۇمنىن که «ھهحر ت» نکرده اند 


حکومت بنی‌آمیدو بنی‌عباس نام 


دز دين را ا خواستند برشماست کا باری 1 ت ررد 
ایکه ميان شما و 1 نان پیمانی است » وفابه بیما نرا پنفج‌مشر کین هم 
یمان » بریاری مسلما نان که پرادران دینی‌هستند تر جیح می دهد .و 
همینطور ڌزمیان اهل‌مدینه خطبه‌ای‌خوا ندو گفت : 

a‏ بخدامن.که وا لی‌شما شدم نه پجرت میتی است که از 
شما بدانم وشما رضایتی بحکومت من داشته باشید بلکه این نتیجه 
پیکارسختی بود که بااین شمشیر باشما کردم . 

همانادل‌من بی لی‌شملواضی‌شد که بروش آبتوبگن و عمر عمل 
کندو ی بشدت‌حو درا کذار کشیدمو خو استم بروش عمان عمل کنم 
على خو است منم با او بروشی رفةم که منقعت من وشما بود با 
هم بخوبی میخوریم و ميآشامیم | کر شمامرابهترین‌خود نمیدا نید 
من‌ازحهت حکومت برای‌شما خو بم...» 

ومنصور عباسی - در آنزمان که قبلا حکومت بنی‌امیه کار خود 
رادرطر ز حکوهت رده بود و درروز کار عباسا بصورت امر مقدسی 
البی در آمده‌بود -هم خطبه‌ای ايراد کرد و گفت: 

«ای‌مردم ! ها نام س لطان وقدرت خدا درزمینم که بتوفیق و 
اف اوشمارا سیاست‌می کنم ونگییان هال خدایم ودر آن بخواست و 
اراده او کارمی کنم وباذن اوعطا می کم خدا مر اقفلی بر آن اموال 
قرار داده | گر بخواهد بازم کند بازمی کتدتاعطایآوببره‌ارژاق شما را 
بدهم وا گر بخواهد قفلم کند می‌بندد» ۾ 

و بدینتر تیب دیاست وروش حکومتی‌بطور کامل از دائره اسلاء 
وتعالیم آن خارح گشت : 


اما روش 1 هه 

روش وسیاست‌ما لی‌هم 9 بع‌سباست‌حکومت وفر عتصورزمامداران 
در بارم حکومت وروش ]| آ زگ که حا کر وما و درزند گانی 
محمد E‏ وابوبکر وعمر ودر خلافت على بن ابیطالب لا نظر یه 
شی رفده و عملی همان نظریه اسلامی بود که.مال‌مال تودخ‌مات است 
زه حا کم و نه خو بشاناو < ق گر فتن چیزی‌از نر اجز بم ق دار حق‌خود 
زدارد و نمیتواند وکس ی جز بمقدار استحقافش بدهد ۰ اوودیگران 
مساو ی بود ند .اماھەينكەاینط رر ز فکر دررمان عشمان کمی‌مندرف 
شد حقوق مردم برمان‌مقدار سایق ماند وخلیفه که امو الراخیلی بیش 
از مقرداتی مردم میدید حنن فرمید که حق دارد دست خود را آزاد 
گذاشته ببر که از حویشان خود و با کسان دیگر که بخواهد بدهد . 
و لی وقتیکه حکومت بدست سلطنتم‌ای استبدادی افتاد تمام حدودوفیود 
باره‌شد › حاکم درمنع و بحشش خود مطلق| لعنان گردید البته گاهی 
وبیشتر بباطل واموال مسلمن وسیله ای برای خوشگذدا نی‌بیحد 
حکام وفرزندان وحاشیه نشینان وجاپاوسان آ نان‌شد و باینطریقحکام 
بالاخره از تمام حدود مالی اسلام خارح شدند . 

این‌صورت مجملی‌است و نمو نه‌هاگی ازواقعیتهای تاریخی ۰ آ نرا 
روشن میکند . 

اردات «بیتاامال» درایام ریامبر عبارت بوداز: 

ز کات که فریتهای مالی برمسلمین است بهمان‌نصابهای‌معروف 


درطللاو نفر هءوغللات‌ورمه‌ومنافع تجارت‌ومعادن 0 ۰ .ومقدارهتوسط 


سب ب ربیب ۱ 
(۱) در فقه شيعه برای منأفع تجارت ومعادن ذکات - پمقدارمة کود. 
نیست بلکه مانند غنائم جنگ خمس دارد» رگه) ۱ 


عمومی آن نصفعشر است ا ا معروف مص‌رف‌میشود . 

جزیه که از کفار ذمی که صلح هی کنند پتعداد نفرات گرفته 
میشود ؛ درمقابل ۱ آنمنافعی که از حکرمت اسلام ی‌میبر ند جنا نکه‌مسلمن 
هم > جون‌خود ومال خودرا - بعئوان ز کات - میدهند : 

فییء که برسم پیشکش و بدون جنگ ؛ از مشر کین دریحافت 
میشود و اين سم بنص قر آن شر بف همه اش مربوط بخدا و زسول و 
حویشان و یتیمان و بیچار گان وبر اهما ند گا نست : 

غنیمت که بو سيل جنك با مشر کن بدست مسلمانان میرسد و 
حآن مر بوط بجنگجویان و آن مانند «فییء» بمعرف هیرسد . 

یار اج-که قسمتی ازغنیمت‌است_مالیاتیست که‌برزمینهاگی که 
دست مشر کین بودهو باجنگ بتصرف مسلمانان در آمده ویاطلبق‌قرار. 
دادی دردست‌مشر کین ‌باقیما نده ۰ ما نندقا نو ني که‌عمردراراسی‌هفارس» 
پکار برد . 

درزمان پیغمبر واردات بیت‌المال زیاد نبود زیراه‌پاجرین‌دست 
ازمنازل واموال‌خودبرداشته‌بودندوا نصارهم آنهارا بخودپذیر فته با آ نپا 
شر کته برادری نمودند وعد مسلما نان هم‌هنوز کم بود.و پیش ازدستور 

جنك هم بيت المال فقط واردات زکاتی داشت که خود اساسا چیزی 

نیست خصوصاً باآن عد محدود › و آهم در مورد ۸ دسته ای که در 
قر آن ذکرشده «انماالسدقات . . . . »صرف میشد (۱) 

هنگامیکه حنگهاشر وع شدمو رددیدر ی‌هم بز آنبااضافه‌شدو آن 
غنیمت بود که جنگجو بان‌بهچهاد پنجم آن‌دست‌هییافتند و پیغمبر ملق 


(۱) : درفصول قبلی دداین باره بحث شده است . رجوع شود . 


طبق اصل «هر کس با زداز ه کاردش» به‌پیاده یکسممو به‌سو اره دوسمم 7 
و بو لی‌سه‌سهم هیدادحنا نکه با باصل «هر ۳ e‏ احتباحش » 
بعن بهایکسمم و بزن‌دارهادوسهم وامايك‌پنجم آ نرا هم بحسب مصارفی که 
نام بردیم بءصرف میرسا ثيك . 

سيس در جنگ «بنی) لنضیر » او لن«فییء» بدست آمد که‌بیغمیر 
جلف آ نرا بمهاجرین اختصاص داد واز انصارتنما بدومرد فقیرچیزی 
داد آ نگاه آیه نازل‌شدو اصل عاماسلامی « کی‌لایکوندولة بین الاغنیاء 
منکم» (تامیان توانگران شما دس بدست نگردد )راه‌قر رداشت . 

سس ازاینهاواددات مسلها نان باوسعت سیطر الام وفتحم‌ایدی 
ددیی رو بتزا ید گذاشت واین گشایش تدر جی شامل تمام مسلما نبا 
بطو رم‌ساوی بو دزیر اهمه‌طیق <دودی که‌اسللام‌معین کر ده بودشر يك‌در 
واردات بیت المال بودند 

وقتیکه پیامیر اکر م بلقاء حقتعالی شتافت وعده‌ای هر ند شده‌از 
دادنز کات خودداری نهودند او بان روش معروف‌خود استادهو 
سخن‌خودرا ايرا د کرد که : بخدا | گر حقوقی را که به پيامیر خسدا 
میداد ندازمن باز گیر ندبا نها بهپیکار خو اهم‌پرداخت»ودراین‌عقیده خود 
باعمر که من به دا نکر یو مسامحه بو ده ا لفت کر د ؛عمر میگفت 
اسلام | کنون‌نوزادی‌است که‌دشمنا نش‌درا كذافجزيرة العربدر کمین 
نشسته| ندومر تدین‌هم‌مقتدر ند» عمر در این مخالات‌بجائی‌رسید که‌با کمی 
تندی به اپو یکر گفت : ماچگونه‌بااین‌ر دم جنگ کنیم بااینکه پیغم‌بر 
(ص) فر موده:»ن‌مأمورم بامردم جنك کنمتااقر اد بیگا نگیخداو پیامبر او 


محمد(ص) کنندو کسی که‌اقر ار کندمالو خو اش ازجانب من محفوظ 


حکومت: یه ی آمیھر پر ا سس 


ا اسلامی 9 1 را NT‏ هم ۳ ف 
قوی بعمر گفت : خا ۳ نها که بین نماز وزکات فرق میگذار ند جگ 
میکنم زیرا ز کات حقی مالیست » ( ۱) اینجاست که عمر فت‌گوین ٍ 
بحدا چیزی جزاین نیست که خداو ند دل ابو بکر را بچانب جنگ 
داشته ومن هم فهمیدم که أو داست میگوید» این روش بطور نبائی 
اصلی اا سیستم مالی‌اسلام دا مقعرد میدارد که آن : تجور-ن 
جنگ و کشنار برای شیت‌حق تود مردم درمال است . 

ابوبکردر تقسیم اموال ز کات بر ءصارف نامبرده پیشین همان 
روش‌پیغمبر(ص) را تعقیب‌نمود وهمچنین درخمس‌غنام‌وساگرواردات ؛ 

برای ودش آن مقدار کمی را که مسلمانان معين وه بودند - 
بقو لی روزی دودرهم - برمیداشت و آنگاه سم سېمداران راپرداخته 
پقیه را در بیت الما ل ذخيره میکرد تا هنگام حپاد صرف تجپیزات 
لشکری کند ۱ 

درزمان ابو بکر قضیه‌ای اتفاق افتاد که‌باعماختلاف عقیده‌پیدا 
کرد عقیده‌ا بو بکر این بود که‌بن مسلما نان اولیهو آنپا که بهء‌دمسلمان 
شده .بودند ,وهمچنن بن‌برده‌ها و آزاد گان » وبالاخره مردان‌وزنان 
بطور مساوی تقسیم کند . وعقیده عمر وعده‌ای ازصحابه پراین بود که 
مسلما نان او لیدرا پمقدار مراتبشان‌ممدم بدارد دراینجا ابوبکر گے ت: 


(۱) : البته دراینجا منالطه ای شده , طائغه مالك بن نویره نمی گفتند 
ما زکات نميدهيم ! میگفتند : زکات باید بخلیفه و جا نشین پیغمبر بررسد وشما 
بچه مدر کی عنوان خلافت بخود گر فته اید ولی خالد بن ولید روی سوابق 
عداوت قبیلگی که با مالك داشت وانمود کردکه اینان با فریضۂ الهی زکات 
مخالفت کرده اند .( گرامی) . 


naran gra an ÛNIS Errante aa anan un 


AA‏ حکوهت بنی‌آمیدو بنی‌عباس 


mesenammnevessasaauve ماه طسوت موه و‎ men asmanan 


این اد اه وفضیلتی که شما a‏ خوب میدانم‌ولی این 
جیز یستکه باداشش بر خدای تعالی است و این امر معاشی است که 
مساواتش بپتر از تفاوت‌است» . 

این‌مساوات همجنان مراعات ميشد و آسایش هم بدنبال اثرت 
واردات برمسلما نان میبار ید تا زمانی که عمر خود متولی حلافت شد 
وعتید؟ خود راگر ف ت که:همن هر گز کسی را کهبا پیا بر شداچنگه 
کرده و برویش شه‌شیر کشیده با کسا نیکه برمراهی او e‏ پیکار 
کردها نده‌ساوی نخواهم گرفت». 

بحسب اتفاق روزی فرماندار او در بحرین «ابوهر یره» بامال 
بسیاری پیش عمر آمد و خودقصه‌اش راچنین نقل‌میکند: از بحر ین پا نصد 
هززاردرهم آورده‌شبا نگاه بحضو ر عمررفتمو گفتم: یاامیر الممنین ينمال 
۳ بگ رگفت حقدر است ؟ گفتم پا نصد هزار درهم گفت هیچ میدانی 
با نصد هزار درهم حقدراست $ گنت : آری صدهزار وصدهزار ۳۹ 
بنجمر تیه گفت توفعلا خسته‌ای وت تاصبح !, صبح نزدش‌رفته 
که تم این‌مال را از من € بر گفت : حقدر اسنت ؟ گفتم ر دا نصد هزار 
درهم گفت : با رضایت خاطر بوده ؟ ! گفتم البته جزاین نیست . عمر 
گفت ای‌مردم مال زیادی برایمان آمده | گر میخواهید به‌پیما نه بدهم 
یا بشماره و یابوزن وش کی برای مر دم دفترهائگی متعددتر توب 
بده که وی ارت دفاتر کر »عم رهم پسند یف و برای‌مپا جر ین‌پنجمز ار 
بنجپزاد وبرای انصار سه‌هن ار سه‌هزار و برای زنبای‌پیغمبرهم۰ ۱۲۰۰ 
درهم معین داشت» .مااین روایت را که اجا آوردیم با با ینتجرت. .استکه 


بحو بی عقنده‌عمر را در تماوت‌دراعطاه روشن‌ساخته ا نشان میدهد که 


کومت بنی امیهو بنی عباس 4 


عمراین مقدار دروت - نیم‌ملیون.راخوابی می‌بنداشت ۱ و لی‌همه اینپا 


پس از فتحمای بزرك اسلامی ءوض شد وتغییر یافت . 
Q0‏ 4 4 

ابویوسف دز کتاب خراج گوید: «یرمردی ازاهل مدینهازقول 
اسمعیل پنمحمد ساب ازژرد از پدرش برایم نقل کرد که گفت:عمردا 
شنیدم میگفت : قسم‌بخدای یگانه کسی نیست جزاینکه دراینمالحقی 
دارد چه‌پدهم یاندهم و کون سزاو ار تراز دیگری نیست مگر برد گان 
مملوك- کهآ نرادردرجهٌ دوم بودند چون خرج آنبا باموالیشان‌بود- 
منهم هما نند فردی‌از شماهایم البته بح مراب ما با کتاب خداو 
بهره‌ایکهازپیغمبر برلاو دادیم هر کس با ندازه مصیبتی کهدر اسلام‌دیده» 
هر کس باندازه گامپایش درراه اسلام. هر کس‌بمقدار بی‌نیازیو نیاز 
اودر اسلا ! ... 

«بخدا! گر زنده‌ما ندم حتی بچویانپای‌سر کوه «صنعاء»_بایتخت 
یمن - هم پیش‌از اینکه اوز حمت ویاخجالتی در گرفتن‌اینمال بکشد 
خواهم‌داد». 

«آنگاه برای هر کسیکه در جنگ بدر بوده سالیانه پنجمزاد 
درهم و برای آنها که سابقه اسلامی مانند حاضرین دربدر داشتند - 
مانند آنراگیکه بحبشه مماجرت کرده بودند - وهمچنین حاضری-ن در 
جنگ احد چپار هزار درهم وبرای فرزندآن آنا که در بدر بوده 
اند دو هزار دوهزار مقرر داشت مگر حسن وحسن - سام اله علیپما 
که آ نبا رها نداز؛ سهم‌پدرشان. بخاطر خویشاو ندی باپیغمبر علْ؛ 
یعنی پنجمزار داد » برای هر کس که قبل از فتح مکه بمدینه همجرت 


ا ی و مومعو کت ہے ی وون د دد تت مووا وو ووو ووو ووو 


کرده بود سه هر از درهم و آناکه در فتح مکه مسلمان شده بو د نددو 
هزار درهم و اطفال كو چك مم‌احربین و انصاز را بمقداد سیم مسلمان 
شده ای فتح مکه سیم داد . و برای مردم دیگر بمقدار مقام وقاری 
قرآن بودن وجرادشان سہمی معین کرد آنگاه بقیهُ مردم را یکسان 
ملاحئله نموده برای سلمانانیکه از | کناف بمدینه آمده مجاورشده 
بودند ۲۵ دیثار و برای آهل یمن و«فیس » کهدر شام و عراق‌بودنه 
و و و ۵۰۰ ۳۰۰۱ معین کرد » کش از ۳۲۰۰ نداد 
او گفت : | گر مال زیادشدبه‌هر مردی 4۰۰۰درهم خواهم داد»۱۰۰ 
درهم برای سفروی وهزار درهم برای اسلحه وی و ۱۰۰۰ ددهم 
که برای خا نواده‌اش بگذارد وهزاد درهم برای اسب واسترش» )۱( 
و لی عمر از قاعده ایکه برای عطاء تنظیم کرده بود در پار عده ای‌از 
مردان ورنان حارج شده برای عمر بن آبی سلمه - وسر ام السلمه 
زن پیغمبر ا _ جار هزار درهم سهم داده بود محمد بن عبد اله 
جحش‌باواعتراض کر ده گفت :«جراعمر رابرمابر تری میدهی‌یدران 
ما بودند که هجرت کرده ودر راه اسالام بشهادت رسیدند »سر خطاب 
باو گفت : « بخاطر قرابتش با پیغمبر عفر آنبا که مرا در این 
باره مللامت می کنند مادری حون ام لسلهه تاو ون ! » اسامة بن‌زید 
را هم ۰ در هم میداد عبداله عمر باو گفت : دمن ۳۰۰۰ درهم 
میدهی و به اسامه ۰ درهم پا اینکه من حنگاگیکه اسامه رف باه 
دیده‌ام ٩‏ عمر گفت اگر باو زیادتر دادم بحاطر انستکه بیش‌ازتو 


مورد علاقهٌ پیغمبر بود ویدرش‌هم ازپدرتو - یعنی‌خودش.- بیشتر مورد 


(۱) : ازکتاب « الفا.وق عمر» جلد ۲ بقلم دکترهیکل . 


> ومت‌بنی‌امیهو بنی‌عیاس س 


محبت پیغمیر بود»(۱) اسماء‌دختر عمیس عیالاپی‌بکر راء۱۰۰ درهم 
وام کلژوم دختر عقبه را ۰ دره‌ومادر عرداله مسعود راهم ۱۰۰۰ 
درهم‌دادو بدینتر تیب آ مارا بخاطر اینکه ز نپاومادرهای مردان‌بزر گی 
بود ندزیادتی‌داد »(۲) . 

بنابراین دوعقیده درپخش امو ال دار یم عقیده ابوبکر وعقیده 
عون دلیل‌عمر بر عقیده‌اش این‌بود که : «من‌هر گز کسیرا که بجنگ 
پیامیر آمده و سپس‌مسلمان شده. مانند کسیکه برمراهی پیغمبر جپاد 
کرده فرار نخواهم داد» و....«جر کس بمقدار زحمتش در اسلام: .» 
این عقیده دراسلام يك مدرك قانو نی دم دارد و آن تعادل کار ویاداش 
است . و دلیل ابوبکر بر عقیده اش این بود که : انپا برای خدا 
اسلام آورده اند واجرشان با خدا است که درقيامت با نبا خواهد داد 
ولی‌ما تردیدی دراختیار واشخاب عقیده ابوبکر نداریم . زیرااینراء 
بروح اسلامی نزدیکتروبه تحقق بحشیدن مساوات بين مسلما نان که 
اصل بزدگی ازاصول‌دین‌است. سزاوارتراست . وبپثرین داهیس ت که 
اين نتایج بدونا گو ار را که درسایه این‌اختلاف بو جود آمد؛ازین‌ببرد 
اختلافی که ناشی ازته‌ر کن وازدیاد ثروت گروهی »و افزایش سالانه 
آن بااستثمار بود ( ودرعم اقتصاد معروف‌است که زیادت ربح وسود 


۳ 


(۱) جای بسی تعجب است که این علاقه های پیغمبر چرا در مورد 
ذهرا سلام الله علیها مراعات نشد و فدك دا که حق مسلم او بود از دستش 
گرفتند و عمرهم پس نداد و ذهرا (ع ) غضبناك برعمر و ابی بکر نیا را 
وداع فرمود - گك . 

(۲) : الفاروق عمر.. دکترهیکل 


6۲ حکو مت بني اميهو بای عباس 


ES‏ بطوره: Ay‏ ی‌بالامیرود نه بطور عددی) .اینها نتایج سوئی بود 


که عمردراواخرءمرش فرمید وقسم‌یاد کرد که | کرسال بعدز نده‌ما ند 
عطایارا بطور مساوی‌قسمت کندو آن گفتاد معروفش را گفت :| گردد 
مقاب لگذشته, زمان دیگری رادرك کردم زیادی ثروت‌اغنیاءر | گر فته 
پفقراء رد خواهم کرد 4 

ولی‌متأسفا نه فرصت ۳ وروز گارءمر بنایان دسیدو آن‌نتائج 
درد آوریکه‌توازن اجقما ع اسلامیداازبن بردواقع شد و بعدآهم با اضافه 
شدن تصرفات بنی‌امیه و کارهایعذمان بەفتنه کشید !4 

عمر | آنگاه کهنتا تجسوءتةاوت‌درعطاء رادید از غقیده‌خود بسوی 
عقیده ابوبکر گرائید . وهمچنین‌علی هم‌عقیده م ابو؛ بکرراتاییدمیکرد. 
مامیل‌دادیم که خلافت‌علی را در امتدادطبیعی خلافت شیخین‌قر ارداده و 
عد عثمان دافتر تی‌در این بین‌بنامیم‌ودوی‌این‌زمینه‌جریا نات عمدعلی‌را 
دنبال کرده وسیس‌بقضایاوحالات زمان عثمان خواهیم پرداخت . 

على ا قانون مساوات را در عطاء خویش مقرر داشت و 
اینموضو عرادراو لین خطبۀ خو یش‌صر يحاًاعلام داشت: Sea‏ 
مپاجرین وا نصاراصحاب پیامبر خا که ایرو فل رکب ان 

ی‌بیند - پداند که - <ساب برتری فردانزد خدا وثواب واجرش بر 

خداست . بدا تید که هرمردیکهدعوت خداورسولراپذیر فته ملت مارا 
تصدیق و وارد دين ماشده بقبله ما نماز خسواند مستحق حقوق و 
<_دود اسلام میگردد بنابر این شماهمه بند گان خدائید ومال :مال 
خدا است که بطور مساوی میان شما قسمت میشود و کسی بر کسی 


بر تری ندارد البته مردم پاتقوانزد خدا برترین احررا دارند» . 


حکومت بنآمیدو بنی‌عباس ِِ 


ne sone e جات‎ eon 


این همان قا نون اسلامی ا باروح ل ارت ت اسلافی‌سازش 
داشته صامن تعادل اجتماع اسلامی است انبوه شدن در وت را حر 


بەقدار زحمت و کارتجویز نمیکند و فرصت نمیدهد که مال زیادی در 
دست عده ای خاص بچرخد . 

عمر هم در اواخرعمرش میخواست باین قانون بر گردد لیکن 
زمانه فرصت‌نداد واین وضع بدونا گواد برای اسلام باقی ماند وعمر 
تتوانست تصمیم‌خودراعملی سازد وهمچنین تصمیم دیگرش را که‌زیادی 
اموال اغنیاء را گرفته بفقراء بر گرداند : زیرا نوعاً این زیادیپا در 
اثرتفاوت درعطاحاصل شده‌بود واوتصمیم داشت که مساوات رابر قرار 
سازد تا اینتغاوتهاهما ننداول‌بو جود نیایدو اجتما عاسلامی‌مختل نگردد. 

عثمان آمد و نفم‌مید که بایدعردو تصمیم راو یالااقل‌یکیر ابگیرد 
زیادیپا را نزد صاحبانش وا گذاشت ووس نگرفت وعطایا وسپامراهم 
برمان تفاوت وا گذارد . البته فقط همین نبود ؟ .اولادد سپام مردم 
توسعه داد ودر نتیجه ثروت تروتمندان زیادترشد (البته کمی هم‌حال 
فقرا بهترشد) آنگاه به‌بذل و بخششهای‌زیاد بکسانیکه ازثروت‌چیزی 
کم نداشتند پرداخت وسپس اجازه‌داد که قریش به مسافرت پرداخته 
اموال انباشته‌خود رابتجارت انداز ند ودر نتیجه چندین برابر شود. 
و نیز اجازه داد تاتوانگران املاك وخانه‌دردهات وشپرها برای‌خود 
ذخیره کنند, ودرنتیجه اواخر دودان عثمان سیادت وقدرت اجتماع 
اسلامی بدست مالکان افتاد. 

اپوبکر وعمر در بارة مسافرتهای روسای قر یش بهزمینهای فتح 
شده خیلی مخ یری میکردند و با کمال جدیت آنا را در مدیته4 


میداشنند تا RS‏ انصار 9 خویشاو ندی پیغمیر اال 
و بازحمات آ نها دراسلام وسابقه جهادیشان دورشان<مح میشو ندچشم 
های‌این روّسای‌فریش بقالوهقام‌خود نباشد.البته‌در این روش‌ضرری به 
آژادی شخصی که دراسللام‌مقرد است نمیر سا ندزیر این آزادی دراسلام 
محدود بمصا لح اجتما ع‌است, عثهمان که آمدنه‌تنا اجازه‌دا آ نهاهر کجا 
بخواهنده‌سافرت کنندبلکه پس ازاینکه بعده‌اي‌از آ نم اصدهز ارها.درهم 
ویار ذل مود ا نارای بکار انداختن در و تهای‌خوددر امالالو خا نه‌های 
استا نهای‌مختلف ترغیب کرد و تسهیلات‌فراوانی برای نهافراهم‌ساخت 
شایداینم! همه نیکیهائی بو ددر حق‌مسلما نان وخصوصاً بزر گان آنهاولی 
باعث انگیزش‌شر بزد گی‌شد که پیدایشآن برا بو بکروسپس عمرمخفی - 
نبود . فرقها و امتیازات‌زیاد مالی‌واجتماعی‌درهجتمع اسلامی‌پدید آورد 
چنانکه یك طبقۀ آدیدتو کرات‌واشراف‌بیکاده‌ای درس کرد که‌خرج 
آنبا بدون ز<مت و کار ازهر گوشه‌میرسیدودر نتیجه‌همان‌خوشگذرانی 
ها که‌اسلا‌باقوانن وعبادات‌خود با آن جنگیده‌وسیس دوخلیفه قبل‌از 
عثمان‌هم با آن‌مبارزه موده و خیلی‌مواظب بو دند که نده نشوداز نواحیاء 
شد. دراینپنگام رو ح‌اسلامی‌دروجدان‌ودرون عده‌ای‌ازمردم بجنئیش در 
آم که‌نما بنده سخت‌تر ین وشدیدتر ینآ نپا از نظر حرارت و انقلاب 
«بوذر»همان‌صحا بی حلیلا لقدر بود که هیئت فتواگی «مصر » در این 
زما نهای| خیرر اهی جز تتخطثه اووروشش واینکه‌خودرا بمبادی دینی آشنا 
تراز انوذر بداند» نیافته‌است!. ۱ 

ابوذر قیام کرد و حمل مختی به خوشگذرانی‌های ضداسلامی 
عیاشان زمان و به سیاست معاو یه و بنی اميه عموماً. که این دوش دا 


تسس ل 
حکو مت بنی آهیاو بنی‌عماس 0 کت 


ص۷۳ 


تیت پلکه زیاد تر کرده و خود در آن غوطه هی خوردند » نمود و 
نیز در مقابل خود عثمان که صدها و هزار ها از بیت المال دا می 
ب<شید و بدین وسیله بر ثروت توان گران و عيش عیاشان می‌افزود: 

قیام نمود. ۱ 

۱ قیام کرد که جر اعثمان به «مر و آن‌بنالحکم» يك‌پنجم خر اجات 
«افريقا» و «به حارث بن‌حکم». ۰ هزاردرهمو به «ز ید بن ثا بت» 
۱۰۰ هزار... می‌دهد. دلابوذدر طاقت دیدن‌این چیزها را نداشت او 
براه افتاده‌دره‌یان مردم خطبه میخواند :« کارهائی پیدا شده که من 
نمیتوانم آذہار! تفسیر کنم و بخدا سو گند در کتاب الہی وسنت 
پغمبر هم نیست‌سو گند بخدا» من‌حقرا در خاموشیو باطل ر از نده 
ور استگوهار اتکذ یب شده و تمد نی بدون تقوک‌هیبینم ..اکجماعت 
توانگر ان و گر و ه9۰قر ا:] نهاثیر | که طلاو نقر هرا گنج نموده‌درراه 

ِ خد اا نفاق نمیکنند به هی از آ نش بذارت‌ده که بو سیله آن بیشانی 

و پربلوو پدت آنان‌داغ‌میشود...:ای که مال‌را گنج میکنی‌بدان که‌در ۱ 
مال سه‌شر يك است :مقدرات که دربردن خیرو شرمال ازهلالومر گی 
ارو دشتوری نمی کرد وازت که هال ام تو مر بر لحد گذاری 
واوخود بردارد و تونفرسوم هستی؛ | گرمیتوانی که عاجز نر ین‌این‌سه 
نباشی ۰ حتها نباش ! ... خدای‌تعالی میفرماید : به نیکی تفگ 
آنکهاز جیزی که دوست‌دار ید انفاق کنید» 

«شما پرده‌ها و روپوشه‌ای ابریشمی وبا لای دیباج تیه کرده 
واز خوابیدن بر پشم «اذر بی»هم‌ناراحت می‌شوید بااینکه پیغمبر ولال 


روی حصیرمیخوا بيد .انوا عغذاها پیش‌شمامیا ید بااینکه پیغمبر ا 


و سوه و و ی وا هه رس 


E‏ حکومت‌بنی‌آمیهو بنی‌عباس 


ازنان‌جوهم سیر نمی‌شد». (۱) 

«ما لائ بن عبد ال زیادی»از «ابو ذر» نقل‌میکند : «ابوذر به نزد 
کا وو وی‌عصاثی بود عنمان‌از< کعب » بر سیدعبدا لرحمن ۱ 
در گنه شته وثروتی‌ازخود باقی گذاشته . بنظر توجهبا ید کرد؟ گفت! گر 
حق خدارا داده‌باشد »ما نعی ندارد . ابو ذرعصارا بلئد کر دو کعب‌رازد 
و گفت : از پیامیرخدا شنیدم که فررمود : « گراین کوه طلای ناب 
شود ومن آنرادررا خدا انفاق کنم ومورد قبول‌هم واقع‌شود :دوست 
ندارم که‌مقدار بسیار کمی از آن بعدازمن‌باقی‌بما ند» خداا نصافت‌دهد 
ای‌عثمان!- سه بار € رار کرد آبااین‌رانشنیدی ؟ گفت آری!»(۲) 

بدییپی است که اين چنن راهی‌برای «معاو به» قا بل تحمل نبود 
«مر وان بن‌حکم» نیز نمیتوانستآ نرا پپذیر دو این‌دوهمیشه‌در نندعثماز 


برضدوی تحر یکاتی کردند تا آنکه «ابو ذر» به هر بذه» تبعید شد. ‏ 


[ (۱) : اپوذر صحا بی‌جلیل القدرپیا مبر» بخاطرمبارزه درراء‌برقرادی 
و بط عدالت اجتماعی در سایه تحریکات. معاویه ها » بدست خلیفه سوم په 
«ر پذه»تبعیدشد ۰ جرم او فقط قیام بر ضدسیستم سرما یه دازا دسا ی 
بود و میخواست که‌مفتخوادی »رباخواری ‏ کنزمال » تس کز ثروتو. .آذبن 
پرود و از همینجاست که گروهی از نویسنه گان عرب» اورا ا 
نامیدها ند .داجم با پو ذر ومیارزاتاجتماعی وی‌به کتابا لغدیر ج۸ تا لیف علامه 
امینی ص ۲۸۰ تا ۲۹۲ وکتاب « ابوذر غفاری » تألیف « عبد الحمیدجودة 
السحار» نویسنده بزرك مصری » ترجمه دکترعلی شریمتی » مرأجعه شود ۰ 
(خسردشاهی) 
(۲) حدیث‌شماده ۵۳ 6 آزمسند حزء اول‌چاپ استاداحمد‌محمد شا کر . 


حکومت بل ببی می‌اهیه و ید می‌عباس ۷ ا 


بدون آنکه بادا ورسول او اوگ 5 باشد 0 در روی زین 
ایجاد اخلال و فساد نموده باشد . ai Î‏ انکه شریعت اسلام مکوت : 
این‌فر ياد بداریو جدان ودرون بود که آز وطمع نتوانسته 
بود زر | خاموش سازه .فر بادی در بر ابر تمر کز روت ۰ که‌موجب 
| بچادطبقات درمیان توده مسلماذان میشدو بنیادی دا که این‌دین 
بیربزی آنرادر میان مردم بعییده داشت . ویر ان‌ساخت . 
برای ما کافیست که دراینجا نمو نهای‌ازثرو تهای هنگفتیدا که 
جمح شده‌بود و «مسعودی» آ نر انقل‌میکند ۰ تشان‌دهیم :در دوران 
عثمان اصحان دارای ملك‌ومال‌شدند. خود عثمان:رروزیکه کشته شد 
در نزدخزانه دارش۱۵۰هز اردیناروهز ارهز اردرهم داشت‌و ارزش‌ملك 
اودر «وادی‌القری»و«حنن» وحاهای‌دیگر صد هز ار دیتار بود و از 
خود اس‌وشتر بسیاری‌بیاد گار گذاشت و فقط يكرقم ازماترك «زبیر» 
من از ھن کی دق از داربو اور اراو ارد و کا 
داشت‌عایدی«طلحه»از«ءراق» هرروزهزار دینار پزدو از ناحیه «سراة» 
بیشتر ازاین‌بودودر طویله «عمدالر <من‌پن‌عوف» هزار اسب بود واو 
هزار شنروده‌هزار گوسفندهم‌داشت يك‌حرارم مات( او پس از مرگه 
٤‏ هز ار بود.«زید‌بن‌ثابت» با ندازه‌ای‌طلاو نقره داشت که با تبرشکسته 
میشد » البته علاوه براموال واملا کی که داشت . 
«رپیر» خانه‌ای در «بصره» ساختما نی در مصر خانه ای در کوفه 
و«داسکندر به» ساخت و«طلحهه» خانه‌ای‌دره کوفه» و کاخی در «مدینه » 
ساحت که‌با گچ و آجرو آ اوكث درست‌شده بود .سعدینابی وفاص‌قصری 


در «عقیق » بنا نمود که فذای آ نرراوسیع نمو ده و بام نرا بالابرده‌بود 0 


در بالای آن زینتکاری کرده بود. «مقداد» خانه‌ای در«مدینه»بنا نمود و 
ظاهرو باطن آ نر اسفید کاری نمود و«یعلی بن منبه » پجاه هزار دینار و 
املاك از خود باقی گذاشت‌وغر از آن ثروتی که ارزش آن‌سیصدهراد 
درهم میشد» (۱) . 3 ۱ 

این‌همان ازدیادترو تی است که نخست بصورت کوچکی: اززاه 
تقدیم‌داشتن گر وهی بردیگران درروز گارعمر-شرو عشد ) واگر 
کشته نه‌یشد قصدداشت که بمساوات »طلق عمل کند) و میس پواسطهٌ 
عثمان رشد بیدا کر دووسعت یافت و بر آن بخثش‌هاوهبه‌ها وزمین‌هائی 
که داد ! اضافه شد و بعداز آن در نتیحه شل گرفتن عثمان در خرید 
زمن‌هاو ازدیاداهلال در گوشهو کنارقلمروا-الامیو تجمع‌املاكوثروت 
وموارد ببره‌برداری ,حساب آن اژدست خارج شد . 

این محصو ل‌مقاومت‌دد برابر در ياد خالص‌وعمیقی بو د که‌ازته‌دل 
ابودد برمیخو اس ت کها گر بردف‌می زسیدو پیشوا به آن گوش‌میداد ۰ هی 
" توانست‌اوضاعر امعتدلوعادی کندو آنچهرا که عمر برای‌پس گرفتن 
زیادیثر وتا بخاطر فقر اءو بینوایان؛مبخواست‌در آ خر زندگی‌خودبکند 
محفق‌میسا ختو اصولا این کارر اقدرت و اختیارات بیشوائی برای دفع 
ضرر از توده بلکه برای تحقق مع-الح اجتماعی مردم › میتوانست 
1 اجام دهد . 

بموازات همان مقدار ثرو تی که در يك‌طرف‌تمر کزمی یافت»در 
جا نب دیگر فقر و بدبختی‌وه حر ومیتوغضب: بېمان| نداژه حتمی بود و 


Bo 3‏ 
همه‌اینءوامل‌دست بدست‌هم‌داده‌وموجب بیدا یش‌فتنه بز ر گی شد که 


)۱( از کتاب « عثمان » تاليف صادق ابراهیم عرجون ۰ 


آن در امنیت و آسایش ملت اسلامی رخثه ایجاد کرد و آنرا دست 
خوش اضطر اب واغتقاش نهود وشغله آن خاموش نگفت و دود آن 
روح اسلامی را پوشید و مردم رادست بسته به يك حکومت استبدادی 
۱ دیکُناتوری تحویل داد . ۱ 
از اینجاست که هیچ بعید نبو ده و جای تعجب نیست له سرمایه 
دار آن و سود بر انیکه از بخشش‌ها ب ر همیبرد ند بر ضد سیستم‌مسا و ات 
وعدالتیکه علی‌پس از عثمان اجراهیکرد » قیام کنندوتازه‌بگویند: 
که مامیخواهیم ازاین‌روش برای این‌عدول نشود که ازاخلالگری و 
خونریزی جلو گیری‌شود . ولی پاسخ علی چیزی جزالها گرفتن‌از 
روح اسلام دروجدان نیرومند «نبود: 
«آیا بمن میگویند که.پیروزک راباظلم وستم بر کسا نیکه» 
پیشوای ایشان‌شده‌ام‌بدست آودم ؟اگر این‌مال وثروت‌مال‌من‌باشد. 
بطوریکسان درمیانآنان تقسیم میکنم»وچگو نه این کاردا نکنم. 
در حالیکه‌هال»مال‌خدااست . بخشش مال در غیرحقی وموردخود» 
اسر اف و گشادبازی ات واین»صاحبآنر! درد نیا بلندمیکندولی 


در آخرت اورا سر کوب مینماید » . 
بخهش بهمداح 1 
بنی‌ا. ۰۰ *ا» مالی واقتصادی دوش خاصی دا پیمود؛تاآنگة 
«عمر و وی‌کار آمد ودررد مظالم وجلو گیری‌از نقله - 
شدن مال الی انجام‌داد که قبلاگفتيم . و کسی ازبنی‌اهیه ‏ 


حق ومزیتی بیشتراز دیگران نداشت وهر گز جاپلوسان وهیاشان را 


بیتالمال بآنان پر سید . 
داستان اوبا « جریر» شنیدنی است . جریر او را مذح کرد و 
عمرباو گفت : «تو ازفرزندان مپاجران‌هست ی که حق آ نان‌راادا کنیم؟ 
یا از اولاد انصار هستی که هماتند آنان باتو رفتار کنیم ؟ یااز فقراء 
مسلمانانی که دستور بدهیم درمیان قوم خود آنچه که با نها مير سد بتو 
پرسه ؟ » جریر گفت : یاامیرالمومنین ! من‌هيچ‌يك ازاینانیستم من 
ثرو تمندترین‌افراد قوم‌خودهستموحا لم نیز بسیار خو بست.من ازتو آ نرا 
میخواهم که خلفاء‌مرابان‌عادت‌دادند : چپارهزاردرهمو لباس‌ومر کبی! 
. عمر باو گفت : هر کسی مسئول‌کار خودش می‌باشد ۰ اما من؛ برای تو 
در مال خدا حقی نمی‌بينم ولی منتظر میشوم‌تابه‌بينم که‌چه چبزی بمن 
میرسد تااز آن مخارج اهل وعیال خودرا تأمین سازم واز مابقی به تو 
چیزی بدهم . جریز گفت : نه ! ازامیرالمومنین سپاسگذارم و خودم 
بارضایت ازاینجا میروم » عمر گفت‌این‌برای من بپتراست جریر براه 
افتاد و رفت » ولی عمر گفت : باید خود را" شش این داحت 
سازیم ۰ اورا پیش من‌خوانید , او آمد وعمر گفت : من چپل دینار و 
دو لباس دارم که یکی‌را میشویم ودیگری را می‌پوشم » وا کنون آنا 
را با SS‏ بش از تو با نپا 

نت است » . 

۱ بس اگر اموال مسله) نان محفوط مانده و به نیازمندان داده 
ڈرو جای د کرو کی ذهن که درزمان ر ای 
عبدالعز یز وضع مردم بقدری بپمودی یافته بود که در بعدی از 
ولایا ت کسی پیدا نمیشد که صدقات را بگیرد , زیرا تود ملت بعلت 


حکومت بنی‌امیه وبنی‌عباس ا 
عدم نیازمندی » اعتناگی باموال صدقات نداشتند » و در این باره 
« یحیی ابن سعد » جنن مینویسد«عمر بنعبدالعزیز ۰ رابرای‌جمع 
آوری‌صدقات آفریقا فرستاد . من‌بسوی مأموریت رفتم وپس ازجمع 
آوری آندرپیفقرا-وبیچار گانی گشتم که‌آنرا "تقسیم کنم ولی کسی 
پیدا نشد» زیر اروش عمربن عبدالعزیز آنان دا بی‌نیازساخته بودومن 
باپول جمع‌شده برد گانی خر یدهو أ آنپارا آزادساختم». 
فقرو بد بختیو نیا زمندی میوحتمی‌تمر کز ثروت‌وافزایش 
نست فقر او بیچار گان هم در همه‌و قت»قر با نی ها ثرو تمندا نند . 
وثروتمندان هم‌نوعاً محصول.: بخشش‌هاوزمینخوار یهاو ظلمو 
ستم‌ها)9 استشمازهستند . 
بیت اامال‌خصوصی ! 
در روز گار بنی آمیه وسیس در دوران بنی عباس «بیتالمال» 
برای پادشاهان مباح بود » گوگ ی که ماك‌خاص آنا استو تازه این 
امر با وجود دو اداره ای بود که مربوط بمساگل مالی بود : بیت 
المال عمومی و بیت المال خصوصی ! ؛ که اولی برای مصارف عامه 
مردم و دومی برای محارج مخصوص حا کم و سلطان بود . ولسی با 
اینحال می بینیم که گاهی اموال عمومی به بیت المال خصوع-ی 
منتقل می شود و یا مصارف خصوصی از بیت المال عمومی برداشته 


می‌شود 1 . 

در کتاب «الحضارة الاسلامية فی‌القزن الر ابع الهجری» 
تاليف آستاد« ]دم‌هیتز 6 وتعریب اسناد«ه‌ههدعبدالهادیابوریدة» 
چنن آمده. است : «بخشش‌ها وهمهه‌خارحی کهه‌ر بوط به دار الخلافه! 


بود » از بیت المال عموهمی بر داشته میشد 1 ونرد ما اسنادی مر بوط ۱ 


۲ حکومت بنی‌امیهوبنیعباس 


بایتدای قرن چهارم است ودر آن‌سوادوصودت اموالی که به بیتا لمال 
خصوصی نقل میشود. . ضمط‌شده‌است . 

(۱) : اهوال مختلفی که پدران برای فرزندان‌خود در بیت - 
المال میگذار ندو گفقه عیشود که «دشید» بزر گترین رقم را که ۸ 
هزار هزار دینار بود» از خود باقی گذاشت و « معتضد» ( ۲۷۹ - 


۹ - ه )هرسال ازدوران خلافتش . بعد ازهمٌ مخارج , آنچه که 
به بیتا لمال‌خصوصی بعنوان پس انداز میگذاشت هزار هزار دیناد 
بودتا نکه دد ببیت الما ٩‏ هز‌ار هؤار دینار جمع شدومیخوباست که ۱ 
آنر! بمدمهزارهزاو دینار بیساندو«ننر »! کرد که‌هووقت. بآغمقداو 
دسید » در آن سال‌ثلث مالیات را ازمردم‌نگرد و میخواست .که حه 
آنا را ذوب کرده و در قاطنی بریزد و آنرا در جلو درب عمومی 
بگذارد تا. همه مردم بدا نت هکه او ده‌هزارهزار دینار دارد که نبازی 
هم بدان‌نداردو لی‌می کاو.قبل از آ نکه.اوبآرژری خودبرسددفر ارسید 
بعد از «معتضید» «سنکتقفی»- ۲۹۵-۲۸۹ امد و پم انداز!را به ۱ 
هن‌ارهزار. دیداررسا نمد! ' 

(۴) : مال‌خناج وزمینهایعمومی که‌از استان فارسو کرمان. 
(پس از کسرمخار ج) ميرسید. ومقدار آن‌درهرسال -ازبنال ۰۲۵۹ تاسال 
۰ - ( 8۸۳۲-۹۱۱ ) به۲۳ هزار هزاردرهم‌پالغ شد واز آن‌چهاد 
هز ارهز اردرهم به بیت المال عمومی حمل ‌میشد و باقیما نده ۱۱۹۵5 هزار 
هزار دور است‌به؛بیت‌المال‌خصوصی! . البته باید. اذاین رقم . 
بخش های‌بیش آمفطی را که ایر سرزمینها میخواضت ! کسر کنیم. 
درسال ۳۰۳ هل( ٩۸م)‏ خلینه‌برای فتح آن‌متجاو از۷هزارهزاردرهم 
خر ح نموم ' 


حکومت بنی امیه‌و بنی‌عباس N‏ 


و وه سوه موه و 


(۳) : اموال‌«مصر »>و«شام»,و جزیداهل نمه‌مثلا:. به بیت المال 
خلیفه . پحساب اینکة امیرالمءومنن است » حمل میشدنه به‌بیت المال 


ma smn‏ و وی همه هه 


عمومی واین بنظر خلیفه يك امرواجبی بود ! . 

(ع) : مالیکه‌ازمصادره اموال‌وداراگی‌وزراءمعزولو نویسند گان 
وفر مانداران و کارمندان و آنچه که از بالا رفتن:زمینهای آنان بدست 
می آمد وما لیکه ازتر که‌ها گرفته میشد (۱) . 

(۵) : چیزیکه بهپیتا لمال‌خصوصی حمل میشد ! ازقبیل لموال 
زمینرای بدست آمده ومالیات وخراج عراق واهواز ومشرق ومغرب. 
(د) : چیزیکه خلفا آ نرا پس‌انداز میکردند ؛ هردوخلیفُفرن 
سوم هجری - معتضد ومکتفی - درهرسال هزارهزار میناد پس انداز 
میکر دند وراه «مقتدر» نیز آن بود که برمانمقدار اضافه کند,و بدن 
تر تیب مقدار آن درعرض۲۵سال ۰ ۲۵ هزار هزاردیناریعنی‌درحدود 
نصف پس‌انداز « رشید » بود» ! . ۱ 
ازاین سند روشم‌میشود پادشاهانی که خلفا نامیده‌میشو ند.تاسجه 
] نداژه به‌دارائی عمومی مسلما نان‌تجاوز کرده| ند و تاجه‌حدسینتم‌ما لی 
ازاصول‌اسالامی‌دو رشدهو کناررفنهو تا جهمیز ان‌درظر فی‌اسر افو عیاشی 
وجمع ثروت بالادفت ودرطرف دیگری محرومیت ویدبختی و تکیت 
پبار آمد‌وتاجها نذاژه در نتیجه دودی ازاصولو بر نامه‌اسلامی‌وطردوعدم 


(+) : خلیفه وادت اموال خدمتگذاران وکسانیکه از خانولده خلافت 
اولاد نداشتند بشماد میرقت و جون اغلب اين حضرات صاحب.متام‌بزر گه 
و قهراً داراگی فرادان بودنه » پس از مر کث همه آنها به خزانه خلیفه 


سرازین ‏ میشد 4 و 


شناسائی «ادی و اصول اسلامی اوضا ع‌اجتما عاسلامی‌مختل و مغشوش 


گردید . 


مسائل‌اساسی روش‌مالی ` 
ولی واقعیت ورویداد تار یخی دراسلام - عایرغم همه‌این کارها  -‏ 
توانست که يك‌سلسله مبادیو قواننن اساسی برای «سیستممالی »رضم 
کند و بساری از نظریات ومیادی اسلام را علیرغم ۰صیبتی که فر 
ود بشریت ؛ در صدر اسلام ۰ بدست بنی‌امیه وارد شدمحقق و عملی 
ساژد . 

حقیقت تاریخی توانست که ثابت کند : 

۱ - فقراء وبینوایان» برای بپره‌بردادی ازبیت‌المال عمومی 
حتی از کسانیکه سابقه اسلام دار ند ۰ مقدم تر ند در مسند « احمد بن 
حنبل» آمده که : « . . . ازعدی پن‌حاتم نقل شده که : با گروهی از 
مردم قوم خود به نزد عمر بن خطاب آمدم بمردی از «طی» دو هزار 
داد و ازمن دورشد , ازطرف دیگر بهجلو اورفتم باز ازمن کنار کشید 
بازهم بمقابل اورفتم بازاعراض کرد.... گفتم : یا امیر الموّمنین ! مرا 
می‌شناسی ؟ بشدت خندید و گفت : آدی بخدا تورا می‌شناسم ... ولی 
نخستن مالیاتی که‌بدست پیامیررسید از «طی» بود که بر سو لاله آوردم 
. . .سیس عذر خواهی کرد و گفت : من این حقوق‌رابر ای‌مردمی 
مقرر ساختم که‌نیازمندی نہارا ازیا در آورده و آنان نماینده حقوق 
عشاثر خودهستند » . 

این‌اقدام ؛ یعنی ترجیج دادن گروهی ازمسلما نان بر پیشقدمان 
در اسلام » ارزش و دلالت خاصی دارد : در واقع می رساند که 


حکومت‌بنی‌امیهو بی عباس ت۱۵ 
نیازمندی واحتیاج نخستین‌مجوز برای كمك .در مجتمع. اسلامی‌است 
واز طرفی اصل‌عمیق الدلاله‌ای‌است در آنکه آسلام نیازمندی‌واحتیاح 
را دوست ندارد وسعی م یکن د که قبل از رعایت هرچیزدیگری آنرا 
ازبین ببرد . 

۴۲- اسلامتمر کز ثروت در گوشه ای » و‌حرومیت گروهی در 
گوشه دیگر را نمی پسندد ودر راه بر طرف ساختن این چنین وضعی 
به رگیس حکومت - حکومت شرعی واسلامی -برطبق‌خوات‌شراقط 
روز, احاژه آزادی تصرف میدهد(۱) واین‌اصل دايكو اقعیت‌تاریخی 
از رسول خداء درتوزیع فمی»«بنی‌نضیر» فقط دربین بینوایان‌مپاجران 
سمگردومرد فقیر از انصار-برای ما نگهداشته » واین‌برای آن بوده 


که شمه ای از توازن لازمدا در اولن‌فرضتی که پیش آمده.درمجتمع 


(۱) : بمبادت صریحتر؛ روشنتر ؛ از نظراسلام . حکومت صالح 
اسللاه‌ی برای‌ادادة اجتما ع اسلامی‌ورفع‌ضرودیات تود‌سلمان » اختیار ات 
تام دارد و ددصورت لزوم از این اختیارات استفاده میکند . البته این 
اخثبارات هیچگونه حد وقید ومرزذشرطی ندادد و بسته به شرائط و اوضاع 
روز است . 

نویسنده این مسثله دا ددپیش یکی از مراجم بزدك عصرحاضرمطرح 
ساختومظم له (مدظله) فرمودند :حکومت اسلامی تا آنجا اختیارات 
دار د که گر لازم‌شدمیتواندلباس ماراهم ازما بگیرد . 

( البته حکومت صالح اسلامی دا نباید با حکومتهای‌باصطلاح‌اسلامی! 
عصرما اشتباه کرد . ۰) 

آری اسلام چنین مکتب اجثماع, است‌که میتواند ابدی دجاوید بما ند 

و پاشرائط و متتضیات هرزمان دمعانی تطبیق یابد . ( خسروشاهی) . 


د حکومت‌بنی امیهوبنی‌عباس 
اسلامی پوحود آورد 4 قرآن محل هم این مسئله تاریحی را تضدیق 
کرد وفرمود؛: «کی #یکون‌دو له بینالاغنیاء‌هنکم» تن نس 


مندان‌شمادست ددست نگردد!۰ 


اين سابقه تاریخی باز دلالت و ارزش نیرومندی دارد ررقم 
میگوید که ولی امر ورگیس حکومت می‌تواند که فقط بفقراء از مال 
عمومی چیزی بدهد که توازن‌را درمیان‌توده مسلمان بو جود آوردودر 
واقع خواست اسلام‌را دراینکه امتیازات طبقاتی نبا یده‌وجب‌اختلال‌این 
نظم وتوازن‌عمومی گردد ۰ محقق وعملی‌سازد. 

۳- اصل‌مالیاته2اوت و بر حسب‌قدرت وعدم‌قدرت..هنگامی 
"که بر دمی‌ها« جز به»رامقررساختند آن‌هارا, بچند گر وه‌تقسیم کردند 

الف -ثروتمندان که از هر فردیسالانه٤‏ درهم گر فته‌می‌شد. 

بد متوسط لحال‌ه( کهع ۲ درهم گر فته هیشد . 

ج- واز کسا نی که کاسبند وغاتوان‌دو ازده‌درهم. 

واز فقیر و بینوا , عاجزاز کار. کور افلیج » دیوانهواز کسیکه 
برّاوصدمه ای رسیده‌بود» جزیه گرفته نمی‌شود. لبته‌جز بهر افقطمردان 
عاقلو آزاد بایدببرداز ند. زن‌و کودك نیز جز یه نداد ند. 

ووقتی که در«عام الرماره» در نتيجه فی گرگ ا شد 
عمر با ملْمورینما لیات اجازه نداد که برلی جمعژ کات برو ند» بلکه 
مردم را بحال خود گذاشت ت تا سختی بر طرف شود وهنگامیکه مردم 
آمدایش افنند.ووضع بحال عادی بر گشت. , مامورین خود رافرستاد 
واز کسانیکه تواناگی داشتند ۰ دو قسمت خواستند : قسمتی بابت‌سال 


را ور فسم‌تی پحساب سال جدید ۰ و از دیگران چیزی تحواستندو 


سیس_دستور داد که یك قسمتازاین‌دوقسمت رابا نان بدهند . 

> اصل‌عدم مصادره مایحناج زند گی! بحای‌ما لیات همچنن 
عدم جمع آن‌بازور.. علی‌بناببطالب ا بیکیازفرما ندارا نش‌چنین 
میگوید : « . ۰ . ا گر به پیش آنان رفتی . لباس‌تابستانی یا زمستانی 
آنان‌رامگذار بفروشندوهمچنن‌روزی‌را که میخورند » وجپارپایانی‌را 
که به‌کاردارند . بخاطر درهمی . بأحدی از آ نان‌تازیانه مزن وبرای 
دریافت درهم آ نان را بروی‌دو پانگه مدار ۰ . . زیراراه ما آ نست کبا 
مردم‌بمدار ارفتار کنیم » (۱) 

ه - اصل'« هر کس باندازغ نیازش» بموازات « هر کس 
با ندازخ کلرش » وپيامیر کل دستورداد که برای افراد مجرديكث 
سهم و برای‌افررادیکه‌ازدو اج کرده اند» دوسهم ازغنیمت بیرداز ندواین 
دستوردلالت دارد که احتیاج و نیازمندی مجوزی ما نند کوشش »بای 
در یافت‌است. بااینکه کوششردزن‌دار,درجهلوما نند کوشش فر دمجرد 
است و لی نیازم‌ندی او بیشتر است پس‌بایدسهم اوهم بینشتر باشدودرواقع 
احتیاج و نیازمندی ,بتنهاگی مجوز کامل برای تملك‌دراسلاء است‌واین 
ارزش بز ر گی درصّما نت وبیمه احتماعی دارد . 

*-اصل‌ضمانت عام اجتماعی نست‌به‌هر عاحجزو نیازمند«عمر» 
برای‌هرمو لود و نوزادی صددرهم و هنگامیکه‌رشد کر دو بز ر گف‌شد . ۲۰ 
درهم مقر نمودووقتیکه بالغ‌میشد آ نر ابیشتر میکرد اوبرای کود کان 
سرد آهی‌نیز صددرهم میداد بهو لی‌او نیز ماها نه‌حیزی‌میداد که‌به‌روزیو 


معاش او كمك کند ؛ نفقه‌شیردادن اورانیز ازبیت المال می پرداخت 


(۱) از کتاب « الخراج» تاليف ابو یوسف . 


وهنگاميكەبزرك ميش لما نندهمه کودکان بااورفتار میکرد واین‌حاکی 
از گذشت وبز ر گواری اسلام‌است . برای نکه کودك سرراهی »وزر 
و بال‌پدرومادر گناهکاد خود را نباید متحمل شود وفبلاهم ذشت که 
چگونه به یپودی کور وجذامیهای نصاری حقوقی معين ساخت. واین 
بزر گواری‌اسلامی‌بر ای همه مردم بوده ومنحصر به‌مسلما نان نیست‌ودد 
واقع‌پیمه احتماعی ازپیش آمدهای ِ نبارمندی » عاحجزی» محر ومیت 


است . 

۷ _ قانون از کجا ورده ای #زمامدار آن‌مقامو اختیاررا ندارد 
"که موردباز خواست تود#مر دم‌درموردمالء ثروتی که دارد؛,قرار نگیرد 
تاروشن‌شود که مال اوواقعاً ازاوست یانه؟تثبیت این‌قا نون خود کافیست 
که‌حا کم وزهآمداررا وادار سازدکه قبل ازحیف ومیل کردن اموال 
عمومی : در فکروخیال سوه استفاده ای که دارد . تجدید نظر کند . 
عمر آنرابه هم فرماندادان خود ابلاغ کرد ودرحق گروهی از آنان 
عملی و احراساحت . 

۸ قا نونز کاتءموه‌ی که حد ی درتاریکترین ایام و بدترین 
شرائط . ازدوحا ین‌دین‌جدا نشدوهیچکس نتوانسته‌پس ازجنگها بوبکر 
با آ نپاگیکه آ نرانمی پرداختند آ نراعملایا از لحاظ نظری ردوطرد کند 
تا آنکه تمدن ! غر بی درعصرما » برماغلبه کرد و قانونزندة ` 
اسلاه‌ی راعملاازین برد ! . ۱ 

٩‏ قانون تکافل‌عمومی . که مردم هرشهری رابطور مستقیم 
مسگول کسی میداند که از گرسنگی بمیرد. مسئو لیت جنائی که. باید 
دیه 9 بیرداز ند. گوگی که آنان قاتل کسی هستند که در بن آنان 


سس ی 


اوا دم کند حق: کک نشده ۳۷ ی که بي N‏ 
میرود-درحنك با ک سی‌است که دردست اوغذاوحوددارد بطوریکه اگر 
اورادداین حنكازپای‌در آورد, ندیه دارد ونه کیفرو نهه‌جازات 5 

۰اصل تحریم‌دبا «ومپلت دادن بر بدهکار هنگام تنگد ستی 
رباهمچنان حرام بودتا آ نکه تمدن مادی آنرا برماحلال کرداوقا نون 
فرانسه حامل آن بود ! و آنرااصلی ازاصول زند گی اقتصادیعمومی 
قرارداد. بدون آنکه واقعاً ضرورتی بر نابود ماختن عنصر اخلاقی ور 
زن د گی وازبین‌بردن روح تعاون ونیک وکاری از دلپای مردم » وحود 
داشته باشد. روح ازجداری کها- امآ نرا اساس وپایه اجتماع ور کن 
مهم تعاون درم‌یان مردم قر اره‌یدهد . 

البته همه‌اینپا؛ عبر ازرسوم وعادات نيك‌مواسات و ا<سانو تکافل 
دراجتما عاست- که‌ازراه‌غیر تشر بع‌صورت‌میگیر فت -ودر گذشته‌نر ديك 
پدران » نه اجداد ما ؛ در هر گوشه ای از محیط اسلامی ۰ شاهد آن 
بودند » وهنوزهم پس از آنکه تمدن مادی غر یی برحهپان اسلام مله 
کر ده نمو نه هائی از آن‌باقی‌ما نده وشاهد زنده‌ایبر تأثیر رو ح اسلامی‌در 
مجتمعات اسلامی‌است زیر ا که فیض این‌روح: بی‌نیازاز تشر موقا نونو 
الزام است.اینهمه اوقاف وموقوفات گونا گون که امروز از مصارفو 
راههای اصلی‌خود منحرف گشت:وغاز تگران‌باعناوین گونا گون نرا به 
یغمامییر ند » شاهد نیرومندی به‌عوامل رحمت واحسان و نیک یو تکافل 
وبیمه اجتماعی دردل‌ای نسلهای مسلمان دورو نزديك‌است الرته پیش 


از آنکه تمدن جامد وخشك مادی قسی‌القلب وبی احساس: آنر! فاسد 


مت تس تست وس زوس رس هت رت مت شا مس سس سس وت وا ات۳ 


Ee‏ حکومت بنی امیهو بنی‌عماس 


نموده واربین‌بیرد ! 

ميل و رعیت در ضمانت‌احتماعی در حق ضعیفان و فتراء به 
حائی رسید که از «انسان» جاور کرد وبه د حیوان » رسد ویعصی 
ازمو قوفات برای حیوانات‌بی پناه اما فان کرش 
ودر بدری حمایت شو ند (۱) 

0 4 5 

جنن است ابعلام ؛ عل رغم انحرافی 3 در سیستم حسکومتی 
ایو اه ی‌عملی ونخستن آن ڊو وو امف وآ ارا 8 زک 
از خود باد گار گذاشت ۲ 

جنین است اسلاع » در واقعیت ورویداد تاریخی خود که آنرا 
محقق وعملی‌سا ڪت ودراصول کلی وعام خود هم همیشه آماده‌است که 
و کن نظامهای فانون وعدالت داپر یادارد . 

دروافع و توزیع اموال عموهی , براساس تحقق یافتن توادن 
و تعادل احعماعی وامکان یافتن بهره بردادی از وسائل تولید بر همه 
۳3 نی که قدرت دار ند؛ و گرفتن از اموال درو تمندان » بعنوان‌بیت 
| لمال بمقداری که در دفا ع از ضروریات وامعیت مردم » در دفاع از 


حنگ‌های حارحی ۰ 5 در آماده ساحتن آن بر ای جلو کو ھار یش 


(۱) دز دنیای مانیز « انجمن حمایت حیوانات » ۱ درست میکند و 
برای فرستادن « سك» به فضا ! چون موجب ترس و وحشت سك میشود ! ! 
درخیا با نهای شهر تظاهرات خیا ہا نی براه میاندازند! » ولی همین حضرات: 
همین بزر گوادان غر بی ؛ اسان های آسیا و آفریقا را در مسته‌مرات خود 


جلو رگبارسلدل درومیکنند . چنین است‌انسان دوستی انسان عصرما !(خ) 


ب << ««ِ«#«« 


حکومت ب ی‌اهیهو بن ى عباس Ea‏ 


ادها وحوادث »مورد نیاز باشد . وملی ساح ن منابع‌عمومی ڈ دروتو 
مالك ساختن تودءٌ مردم در آن, نه‌باز گذاشتن دست اختکار چيان و 
استثمار گران که در مصالح مات. حق وپیمانی را مراعات نمیکنند و 
تعیین»زدلازم. برای تحقق عدالت وانصاف بین کوشش ویاداش, کار و 
مزد» که ,دینوسیله تناسب‌بین کار وسرمایه نیز عملی می گر ددوضامن حد 
معقول سطح‌زند گی لایق‌به انسان می‌شود. 

اینها و قوانینی امثال آن » بدون شك بوسیاه اصول کا 
سوابق تادیخی اسلام » پی دیزی وبنیاد گزاری می شود . اسلام با 


ی د 


حامعیتی که دارد ۽ ميشه آماده پدیرش و تطبیق هر تحر به انسانی 
بنفع نوده بڅری است : بطوریکه هیچگُونه تصاد و ہر حخوردی با 
مبادی عمومی آن نداشته باشد و تعارضی‌با نصی از نصوص إسلام پیدا 
نکند ودرعین حال باهدفهای عالی آن در راه پیشبرد وترقیز ند گی 
توافق‌پیدا کند. 

بحث ما در این کتاب بر دسی در زمینه بر نامه های احتماعی 
خاصی ددپر تو این مبادی واصول کلی نیست؛هدف‌مافقطبیان اسایو 
پایه‌عمومی عدا اتاحدتماعی‌در اسللام‌است ۰ (مو لف امیدواراستکه برای 
خوانند گان عزیزدر کناب «نحومجتمم اسلامی» -بسوی‌یكاجتماع 


اسالاهی-قسمتی از این بر نامه هارا تقدیم‌دارد ِ. 


امر وز اسلا م و | ده ات 
ماجه میگو م و چه می<و اهم ۹ 


ما خواستار تجدید ن زند گی اسلامی هستیم که‌روح و قانون 
اساھ ی بر آن رو و بن | آ نچه که‌مااز اسلام‌میگوئیم‌وو اقعیت 
۳ اسلاهی؛ توافقو تطا بق کاملی باشد ۰ مابایه‌های‌نظر ىوتئورىڭ 
مر بوط ده اجتماع را قران وسنت براهسر تصو بر میکند ۰ 
بیان کر ردیم و سیس نمو نه ها از از چگونگی مجتمع اسلاهی را ! آن 
طور که a‏ وفقطاين سۇالباقىماندە که: 
7یا امکان‌دارد ک4ماامر وز وفر داهم نمو نه‌ایازا ینز ند گی‌اسلاه‌ی 
رابو جود ور مد بانه؟. 

این محیح تست a‏ اسللام فقط گذشته را حوب سیری کردهو 
احتماعی عالی 0 کامل 0 کی در عصر پیامیر 0 دوران حلفت به 
وحود وده است . ار آن عصر دور و گذشته تا امروز , تحولات 
ار کر در زند گی .ار نقطه نظر فکر ی > افتصادی» سیاسی‌واجتماعی 
بوقوع بو سته و بلکه تحولات مادی عجیبی در طمیءت‌زمین و نروهای 
آن 0 سەت ی نسان روی داده . وهمه ایا را راود قبل از پاسخ‌باین 
سئوال؛ ار رسی کرده ودر حاب آورد . 


در اینجا مسئله دیگری نیز وحود دارد که بايد بان نیزتوجه 


پسصسصسصسصسصسصسصصپپ++صصصصصصصجصوپصجودصودصدصد۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳س۳س7۳۳-__«_«#«۷۳# 


کرد : دريك بحثی که باواقعیت‌روبرو میشود فقط حگونگی نظر به‌ها 
کافی نیست » باید بدانیم که چرا گسترش روح اسلامی ۰ در مسئله 
مخصوص به رژیم حکومتی وسیستم مالی » پس از مدت کوتاهی ؛ از 
عصر نبوت » متوقف گردید ؟ آیااین دوران کوتاه آخرین مرحله‌ای 
بود کهزنده بودن واقعی اسلام وذخیره گر انبهای آن میتوا نت بو جود 
آورد ۷ 

پیش ازآنکه درباره این دومسئله بحث کنيم , ضروری استکه 
دوحقیقت زیررا بدا نیم : 

۳۹ مجتمع الام ی عصرما ۰ بهیچو حه اسلامی ثیست ھا در 

دشده  )۱(‏ نصی از قر آن مجید را که بدون زیر نگ توا تا 

اول ک5 او ردیمو آن‌اینکه: «ومن‌لم یحکم‌بما انزل‌الله‌فاو لك 
هم الکافرون» کےا نیکه با نچه که حدا فر ستاده حکومت نکد 
آنان کافرانند - وما در اجتماع فعلی‌با آنچه که خدا ازل کرده 
حکومت نمیکنیم لبته بگذریم ازمسئله‌اس اف و عیاشیو خوشگذرا نیپائی 
که‌اسلام نرا تحریم کرده و همچنن ازموضوع گرسنگی وهحر وهیت 
که بیامیر در بار ون میفرما ید : «مردم هر آباد ی که انسانی‌در آن 
گر -نه‌صب حکند خداو ند. تبارك و تعالی از نیا بری وبیزاداست 
وبا «امام ابن‌هزم» دز باره آن فتوی میدهد که اگر مردی در 
يك‌شهری از گرسنگی بمیرد مردم آن قاتلن‌اوهستند واز آ نها «دید»‌او 
گرفنه میشود .. آدی اینها ومسائلی ازاین قبیل را که بعضی ازحدل 
کنند گان بباطل » درباره آنهابجدل میپردازند کنار بگذادیم ! ولی 


(۱) به قسمتهای اول اینکتاب مراجعه شود . 


اما تحص دس و ام هی و هه مه ها هم هه هه هی هس و مس هه ما و ما هه ما و اه ماخ او ام معا و عم و سا وم ع اج رت مه ماه ماع مرجم عم مک 


نص‌صر بح قر آن ؛بدون احتیاج باین‌حرفبا باوضع مامنطبق استو 
باجکومت فوانن موحود دراجتماع فعلی نم تطیق میکند . 

۲- اجتماع اسلامی تا روژیکه بادام تمسك کرده بود. ضعیف 
E‏ وا زکاروان تشر بت عقب ذما ند رلکه هنگامی ناتوان گشتهو 
عقب‌ما زد که ازاین ام لام‌دورشد » روشن‌شدن این‌حقیقت؛ در از بین بردن 
تومت‌های غلعلی که غر بیپا در باده‌این‌دین القاء کرده وبرای‌اثمات آن 
خرابی اوضا عمسلما نان راشاهد میآور ند بعضی ازفریب خورد گانو 
گروهی ازمزدوران هم آ نرا گرفته ودادو قال‌راهمیا نداز ندو بنام آزادی 
فکروعمیق بودن بحث اصدهاً صفحهر | ۹ ۰ به.ا کمك‌نموده‌و 
نشان میدهد که همه iî‏ غلط واشتباه بوده ودستاو یز رنت که فر یب 
غورد گان وربا کاران ومزدوران بدانتوسل حستها ند ! 

سپس به‌بررسی‌درمسئله‌ای که جوا بآ نمادا بعدازاین‌سطور حواله 
دادیم ؛ برمیگردیم و نخست‌از پاسخ‌بهسو ال دوم‌شرو میکنيم که:چرا 
کا دوح اسلامی بعداز دوران کوتاهی ازعصر نبوت »متو قف‌شد؟ 

دراینجا بازحقایق تار یخی زیردا بیان میکنيم : 

(۱) : این توقف » يك تو ةف جز گی بود وهر گزيك توقف کاملی 
بشمار نمیرودو فقطدردار هرسمی؛ یعنی‌داثر ءحکومت توقف نمودو خلافت 
رابه حکومت است‌دادملوكتبدیل کرد واموال عمومیدا به‌زم‌امداران 
و نزدیکان واطرافیان وجاپلوسان مباح ساخت و آنان مستحقانو اقعی 
وشرعی را محروم ساختند .ولی بقیه تعلیمات اسلاهی دراجتماع هم- 
حنان بر ةر ار بود : نیکو کاری , احسان » تعاون » تکافل گذشت: 


بز رگواری . آزادی وجدان » مساوات انسانی » اداعز کات‌وصدقات 


امر وزاسلام هس ان ۳ 


om.‏ ی هه هد و یس و ی او diven‏ هدع هه اه ی و ره جع هه و ۳ سس سس اه هه هه ۳ عم هم و مه سر هس 


وهمچنن بسیاری ازفضائل منفی ومثبتی که اسلام آ نرا محقق‌ساخنه 
است‌وهنوز هما ین تعلیمات تاحد ریاد یا ثمی؛ در بسیاری‌ازاحدماعات 
اسلامی مورد احرا وعمل است وبلکه جا نکه میدا نیم‌شر یعت‌اسلامی 
بمثابه يك‌قانون تافرن گذشته قبل از آنکه از قانون فرانسه كمك 
بگیریم وپیش از آنکه آخرین پیوند خود را که ما دا با طرز فکر 
اسلامی مر بوط میساخت‌قطع کنیم موردعمل بود . 

)۲( : د گر کوت و تحولی که به سیستم حکومتی اسلام رو 
آورد جنانچه قبلا نیز گفتیم مو اود تصادف سوئی بود . تصادفی که 
در نتیحه آن نخست حکومت رااموین زیر ماسك و پرده ۰ دردوران 
عثمان اداره کردند وسیس ازدوران معاو یه , بطورصر یح و آشکار در 
دست گر فتند : 

من‌ایمان دارم که اگر دوران حکومت عمر چند سال بیشتر 
طول میکشید ویا علی پس ازشیخن سومین خلیفه میشد » ویا لا اقل 
عثمان درموقع خللافت ۲۰ سال کوچکتر بود ۰ شکل تاریخ اسلامی 
بطور واضح وقابل توجهی تغییر می یافت 'سیاست آینده عمر آن بود 
که اولا زیادی اموال رو تمندان‌را بگیرد وب‌فقراء و بینوایان‌بدهد 
وئانیاً عطاء حقوق‌را مانند دوران ابوبکر » بن همه یکسان سازد و 
اک عمر باین بر نامه عمل کرده بود ی نمی توانست بعضوان 
محالفت سیستم اسلا سر بلند کند . وجدان عمر ورغیت او براحیاء 
دین جای تردید نیست و اگر او توانسته بود این کار را انجام 
دهد توازن اقتصادی واحتماعی به حم-ان اسلامی بررمیگشت و فتنه 
دردوران‌او ریشه کن‌می‌شد »يالا اقل بمدت‌طولانی‌تری, بتأخیرمیافناد. 


| گرعلی مس ازعمر روی کار آمده بود ؛ پامر دم همانندعر 
رفتار میکرد ,وموقف قریش هرطور که می‌شد و بهر نحوی که با 
اورفتار هیکرد NT‏ وا مارد کار به حد عصیان و طغیانو فتنه 
نمی کشید ۰ 

و بعد درواقع ی آمیه نمی و | نست شرل کنن ۽ در حا لى که 
رهبران آن سابقه ای در اسلام نداشتند و هیچگونه بر تری در هیچ 
حمادی نداشتند » بلکه آنان همه آزاد شد گانی بودئد که‌درر وز گار 
«قتح» هنگامی که پیرودی آس لام مسام‌شد > اسلام وروت وسیس هم 
دا به کارمندا نی همانند دیگران , در آرتش و استانها کار میکردند 
که‌هیچگو نه سلطه‌و قدر تی‌نداشتند, ۲ نچنانکه در دوران حکومت 
سیز ده‌سا لهعشمان بدست ]ورد زد 

لك شبیه یر ومندو ظالما نه! 

شاید کسی بگوید : جرا بنی‌امبه توانست این د گر گونی را 
دراو ال پیدایش حکومت اسلامی ایجاد کند ls‏ ند لیل آن نيوست 
که بای نظام اسلامی محکم نبود ؟یا لاقل شایسته بقاء‌ودو انبود گویا 
در داخل‌خودقدرت کافی برای جلو گیری از تحول‌ود گر گو نی‌نداشت؟ 

این شپه‌وایراد .شبه‌ای است نیرومند ودر عین حال ظالما نه 
ما بایست نخست حساب دولت اسلامی را در این دو ران پرسی-م و 
عوامل اضطراب کوچك رادر کنارءوامل‌نیروی‌ظاهری‌بررسی کنیم . 
درست است که اسلام دراین هنگام درابتدای پیدایش خود بودو بسیار 
ای تعن است که بنی اميه توانست درباره آن‌این‌چنن بکند و لى 


این نين <قیعتی است که‌سرعت برق اسای فتو حات‌اسلامی کهدر تاز یخ 


نظیر ندارد ۰ قلمرو وسیعی به‌اجتماع اسلامی افزود که‌دارای نژ ادها : 
فرهنگ‌ها, قاسفه‌ها,زبا نپا سیسته‌پا ورسوم وعادات بخصوصی بودند ‏ 
وروح‌اسلامی به هرا ندازه که نیر ومند بوده‌و بیرمقدار که بتواند برصد 
این‌اوضا ع‌قیام کند» عامل‌«زمان » برای تمکین‌این روح‌جدیدو تبدیل 
احساس وجدانی به رسوم عم لیو سیستم‌هاو او ذا عاجتماعی نو يك‌عامل 
صروری‌بود واا حمله بنی امیه در این‌شر اثط بر ضداسالام‌در يك 
وقت بسیار نا مناسبی صورت گرفت بطوریکه! گريك مدت کوتاهی 
پتأخر میافتاد هر گز نمیتوانست آ نچه را که بسر اسلام آورد بوحود 
آورد . مادیدیم که بسیاری از باران معاویه درشام- اراضی مفتوحه ۔ 
ده در قلب شه جز ره عرستان 
% جه 0 
اما در باره اینکه اسلام درخوده‌مانتهائی برای جلو گیری از 
د گر گونی‌ندارد »بايد گفت که ۲ باوجودآ نکهایند گر گو نیو تحول 
قبل ازر یشه‌دوا نیدن اسلام‌بوحود آمداصولابرای هیچ سیستمی‌ضما نتهای 
حقیقی بیدا نمیشود و نه پع‌ئوان نمو نه باید برسید: ضمانتپای‌دژيم 
دمکر اسی در ارو یا کجا رفت؟. . رژیهم‌ی که استقر اد یافته بموازات 
آن هیئتهای رسمی- که زمان پیدایش آ نرا اجازه‌داد: بوجود آوردودر 
سایه طول مدت درسراسر نواحی زندگی امتداد یافت .ضمانترای آن 
هنگامی که انقلاب نازیستی وا نقلاب فاشیستی دراسپا نیا بو قو ع‌پیوست 
کجا رفت؟ . 
ضمانتهای آزادی فکروعقیده درایالات‌متحده. که مردم آن از 


ارو با مپاجرت کر دند تامجتمع آزادی‌بر پاداد ند.در قیال ادارات‌رادیو 


وانتغارات و تبلیغات که آراء رااحتکارمیکنند واحازه نمیدهند کهافکار 
ما لف راه خودرا در بن‌مردم بیدا کند حطورشدو کجارفت 5 
: درواقع متم ساختن نظام‌اسالامی باینکهدادای‌ضما نتهائی نیست 

از یاد بردن اوضا ع قا بلوقوع درهر سیستم و نظامی‌است جنانکه‌ازیاد 
بردن ك سه حقائق زار مخ اسلامی است که انقلاب برصد عنمان؛ 
انقلاب امام حسن وحجاز برضد يزيد انقلاب قرامطه ودیگران‌برضد 
استبداد و استثه‌ار و قدرتهای جبارانه و امتیازات ان شاهد آنست 
وهنوز هم‌روح اسلاهی علیرغم صر بت های‌شکننده‌ای کهدرعرض۰ د۱۳ 
سال بر آن وارد شده برضد همه این‌مماهیم واعتبارات واوضا ع‌مبارزه 
میکند . 

بنابر این توقف گسترش روح اسلامی ازضعف‌این روح نیست‌و 
همچنن از کوتاهی آن در باره مچاری و تقاط زند گی نیست وما بزودی 
خواهیم دید که این روح هیور در یتباری: از قاط زنه کر و گوشههای 
اجتما ع همچنان کارمیکند - وبلکه ناشی از يك تصادف بد ونا گواد 
دريك فرصت نامناسبی بود . مامی‌بینیم بمحض آنکد از حسن تصادف 
«عمر بنعبد العز یز 6 - که شمه ای از روح خلافت در وی بود 
روی‌کار آمد ۰ گسترش روح‌اسلامی نیز بلپور دسیدوحکومت‌اسلامی 
ازنو شکل حقیقی خودرا بدست آورد » و لی‌من-فان‌زمان به خلیفه 
مسلما نان احاژه نداد که آنچه راازبین رفته بود باز گرداند وریشه 
های اصول ورسوم‌اسلامی رادر سیستم‌دو لت تحکیم بخشد . 
تجر به « عمر بن عبدالعزیز» دلیل نیرومندی بمامی بخشد که 


نیروی موجود در اسلام یاف نروی حفیقی است و برای بکار بردن 


مه موجه مه دوه و ۵ ۵ 6 و اسر ها ها بان سرد هد دج و و و مساو و ات د س او هی رو و سم تج ات هام ماهس واو خ اد ما واه هه هه هام ماه ها ه اه ام ماو وی عم ماع عم هام واه اه دام و وس مه عم و 


در هر موقعیت صالاحیت دارد › این ¿ جر به پس ازدورا نهای طالمانه 
وحجاپرانه اموی‌ها پوحود آمد و بدینتر تیب دوشن شد که بر گشت به 
حکومت اسلامی» امکان دارد وآ نچه را که «عمر بن عبدالعزیز»دیروز 
توا ست | نجام‌دهد » امروز توده‌های مسلمان میتوانند عملی ساژ ند . 
ءلاوه براین » ضروری است ازنو تکرار کنیم که با اینکه گسترش 
دوح اسلامی در چراررچوب حکومت -بلكەدر گوشەھائیاز آن متو قف 
کشت > هنوز در نقاط دیگر زند گی مجتمع و افراد » ادامه یافته و 
نمو ن‌های‌عالی زیادی بوجودمی آوردو به‌بسیاری ازافقپامیرسد. آری! 
هنو زهم که هنو زاست در آن مر اکز ی که تحت ا دو لترسمی‌قر ار 
گر فتها ند» مکارخودادامه‌می‌دهد . 
دانشمند فرانسوی « ژوئی در کتاں: الالام حیال الدول 

العظمی»-یگو ید :« تعدادمسلما نان‌مادا گاسکار کم‌تر ازسه ربع يك 
میلیون نبوده و بسیاری ازمحققان‌ارو پائی‌عامل اصلی| نتشار اسلام ر ادر 
فاره‌سیا ه(۱)این‌دا نستها ند که : دین توحید برای‌ساه‌عساواتوعدالثی 
دا که آرژو میکند تامین‌میسازد واورا بطود نباگی از سیطرء و فو 
کاهنان وساحران ودر نتیجه‌از کابوس‌ارواح شریر وخبیث, نجات 


می بحشد €. 


(۱) : نه فقط سیاهان آفریقا راه نجات خود را در پیروی از اسلام 
تشخیص داده اند » بلکه سیاهان آمریکائی‌نیزدر قلب ایالات متحده » راء 
اساسی پیزوزی مبارزات خود دا در اجرای تعلیمات اسلامی دانسته اند . 

به دورساله حقیر بنامهای « دومن ب» وه نهشت اسلام در ميان سیاهان 
امریکا» مراجمه کنید تا شواهد جالبی به پینید . 0( 


دلب » نیز در کتات : د حیثما یکون الاسلام » RE‏ : 
«اسلام هنوز قدرت‌دارد که برای انسان‌خدمت‌عالی و بزرگی را انجام 
دهد واصولا هیچ سازمان و گروهیجز اسلام وجود ندارد که بتواند 
در جمع بین نژادهای کا کون بشری دد. جه واحدی که پایهآن 
بر مساو ات‌استواراست , پیروزی درخشانی بدست آورد جامعه‌بزر گی 
اسلامی در آفر یقا وهند و اندونزی و بلکه همین حامعه کوچك در 
جين ,و اینجامعه ناجیز در ژاین ؛ همه وهمه نشان میدهد که اسلام 
همچنان قدر تور | دارد که در ههداین نژادهاوطبقات‌وعناصر گونا گون 
نود کت : 

هنگامیکه اختلافات دول بزر گت شرق وغرب در ترازوک 
سنچوش قر از گیرد » بر ای ریش هکن کردن اخدلافات چاره اک 
جز پناه بر دن‌باسلام نخواهدبود». 

در جنگ‌های‌صلیبی 

رفتار مسامانان درجنگرای صلیبی کاملاتحت تأثر روح نیرومند 
اسلامی که مافوق حبله » پستی ؛ قساوت بود و به‌وحدت انسانیتو به 
پیو ندهای‌بزر کف بشر ی‌درماور اءاختلاف‌ادیان وماوراءدشمنی های‌زود 
گذرایمان‌داشت‌قرار گرفت‌وفقط«صلاح الدین » نبود که‌در تاریخ‌این 
حنگپاروحعالی اسلامیاوضبطشده باشدبلکه همه سر بازان و ارتشیان 
اسلامی که‌درا ینجنگهای‌درد ناك وطولانی‌شر کت داشتنداین‌جنین بود ند 
وأین‌درست علیر عم فجایعی بود که صلیبی‌ها مررتکب آن شدند . 

مانمو نه ای از آنرا ذکرمیکنيم که در واقعه «بیتالمقدس»در 
۵ بو لیوسال۰۹۵ ۲(۱٩)ه)در‏ جنگم ای نخستین‌صایبیر خ‌داد: مستلها نان 


به مسجد مقدس پناه برده ودر آنجا ماندند و [ "1 ها آ نان‌را در 
داخل مسجدتعقیت کر دندوششمیرهارا بکارا نداختنه وخون‌در آن‌حرم 
مقدس براه افتاد تا آ نکه‌استخری از خون بو جود آ مدو پیمانو امان‌نامه 
ای را که رهبر آنها به گروهی‌ازاعراب‌داده‌بودشکستند (۱) واین‌تاژه 
نمونه ای از وضع وحشیانه و بر بره‌نشا نه صلیبی‌هااست‌وهتك ناموس‌ها 
مثله کردن زنده‌ها شکنجه کودکان و در ماند گان نیزبر آن اضافه 
می‌شود. . 


ویس از همه‌اینها ‌ هنگامیکه دائره بر بر برها !تنگ شدروش 


( » از کتاب «الحروب الصليبية الاولی» تألیف استاد حس 
حبفی . جنگهای سلیبی ۸ جنك بود که در تاریخهای مختلنی بوقوع پیوست 
وهزاران نفرمسلمان بدست مسیحیان کشته شدند . یکی از مبلفین جنکه‌اول 
صلیبی درضمن نامه ای پپاپ مینویسه : «۱ گرمیخواهید بدا نید بادشمنانی که 
دربیت المقدس بدست ما افتادند چه معامله ای شد ۰ همینقدر بدا نید که کسان 
ما دررواق سلیمان و در معبد ؛ در گردایی آزخون مسلمانان سیتاختندوخون 
تازانوی مر کب میرسید .. از کناد(۱۱)هیچکس جان سالم نبردوحتی‌زنان و 
اطفال را هم معاف ننمودند» (تادیخ تحولات اجتماعی تا لیف مرتضی راوندی 
۲ فضل ۲۱) این البته نمونه ای از چگونگی رفتار مسیحیان پامسلما نان‌در 
يك‌جنکه بود ودر ۷جنك دیگر تاسال۱+ه ۱۲۷۰مچه جنایاتی بوقوع‌پیوست 
وچه خونهائی ریخته شد , خدا میداند . کتاب «جنگی‌ای صلیبی»تاأ لیف 
آقای د محمد رشاد » ج۱و۲ دیده شود . 

البته درمورد سلوك وروش کنونی مسیحیان در کشورهای اسلامی»اشاره 
به‌دو نمو نه «قل‌عاین» ( بايك ملیون آواده) د«)(جزایر » ( بايك میلیون 
کشته درچند سال اخیر) شایدکافی باشد ۱۶ . (خسردشاهی) 


اه ها هخا قاس و ها او ها جاح هو هو ور و سس و و هه ی دهع هه ها ۵ | رز 


مسلما نان‌با آ نان ر نگک‌اسلامی‌خودراحفظ کردوروح اسلامی‌توا نست 
شروت نتقام را دردل‌مساما نان بکشد و آنانرا به‌مراعات‌حدودانسا نیت 
ودین‌وادار کند ۱ 

ماهنگامیکه از خصلت ذاتی زنده‌بو دن‌در اسلام بحث‌م ی کنيم » 
ضروری است که این‌حهلهها و هجومپای ناجوانمردانه - داخلی و 
خارجی - داازیادنبريم . حمله‌هائی که درسراسرطول‌این‌تاریخ با آن 
رو بر وشدهو توانسته مقاومت کند » بطور یکهتاامروزهم در تار یخ‌بشر بت 
بشکل یك عامل موجمی‌باقی‌ما نده که‌خودغر بیپا نیز بر ای نجات بشر یت 
از آنچه که میخواهند ؛ چشم بدان‌میدوز ند_جنانکه دو گفتار از آ نان 
راقبلانقل کردیم -وتازه این‌درحالی‌است که آنان حتماً از درگروح 
اسلام عاجز ند و نظر آنان فقطمنحصر به سودومنفعت در این‌نظام است 
نه به‌عامل‌عمیقدو حى آن؛ زیرابر ای غر بيا ی که در سایه تمدن مادی 
ریشه داری بدنیا آمده‌وزند گی کرده| ند ا ات کا غا 
درخشان وعالی رادرك کنند - جنانکه بتفصیل خواهیم گفت - . 

ما قبلابه نخستین‌مصیبت اسلام که بدست بنی‌امیه وارد آمد,اشاره 
کردیم مصیبتّی که بادام رو آورد ؛ در حالیکه هنوز رسوم عملی آن 
ریشه‌نگرفته بود وروشهای دوحی و قانون‌های آن بصورت قواعد ثابت 
احتماعی ومساگل واقع‌شده ریشه‌دار . در نیامده بود . 

نخاری به‌صدمه ها 

زا ن مااشارء مختهری بمممترین صدعه ها و ضربه هاگی که 
باین دين رو آورده ودرطی این‌قرون رخ‌داده هی کنیم : 

یام دوات عیاسی وتکیه آن به‌عناصری که تازه بااسلام‌سر و کار 


امروزاسلامو آینده آن -4۳۳- 


پیدا کرده‌بودند ونیت آ نان هنوز خالص نگشته‌بود و تعص‌های ملیرا 
که‌نوز ریشه‌داشت » بکار میبردند . از نخستین ضر به‌ها بود هنگامی - 
که حکومت به‌عیاسی‌هارسید. افر ادی‌ر| که قبلادر دو لت‌دحالت‌داشتنه 
و کم کم دراسلام مندمج میگشتند . کنار گذاشته وافرادی ازتركودیم 
ودیگران رابروی کار آوردند که آشنائی بااسلام نداشتند . 
البته دولت عباسی همچنان به‌عناصر ضداسلامی 7 کیه‌داشت ودر 
سایه اعتماد و اطمینان بآن‌تحت تأثیر آنان قرار میگرفت وفقط روح 
اسلامی بودکه درسایه نیروی باطنی و خصلت زنده‌بودن بزر گ‌خود ۱ 
بااین عناصر و بموازات آن باقدرت دو لت ۰ مبارزه میکرد . 
سپس‌چنگپایویران کننده-غول‌پیش آمدو بابر بربت‌ووحشیگری 
تمام‌جوان اسالام‌راموردتجاوزقر ارداد . و لی‌هنگامی که‌اینروح اسلامی 
به‌حر کت در آمد. .املام توانستآ نرا درموج‌خودیهم بپیچدواز بین برد 
وبااینکه این‌حمله ار در محیط های اسالامی گذاشت و دو لت در 
برایر‌حمله مغول متزلزل گردید » و لی مردم مسلمان همچنان نیرومند 
ماندند و باپیو ند نا گسستنی بر پایه‌اصول‌دین ایستاد ند.و لو آ نکه گوشه. 
هائی از آن اصول دربعضی ازنقاط دسمی مخصوصی » ازبن‌رفنه بود . 
بايد دراینجابگوئيم که : امیراطوری روم که پی‌ریزی‌ورشد آن 
درحدود ۱۰۰۰سال طول کشیده بود دز نتیجه جنگ گوت‌هاوهون‌ها 
شکست خورد ودرعرض یکقرن بکلی منقرض و نابودشدواز آن ۰ جز 
پاره‌ای آثاز وامارات جیزی باقی‌نماانه : درحال ی که دو لت‌اسللامی در 
سرزمین وسیمی باقی‌مانسد و از تاریخ پیدایش آن‌نین بیش ازنیم.قرن 
واندی نگذشته بود . آنهم علیرغم اینم‌مه نزاعپای داخلی‌در میان‌طبقات 


1 ودر بتم‌ای حارحی‌از تتار ۳ ان »که همگی‌شاهد 
خو بی بر خصلت زنده‌بودن ذاتی اسلام دربرابری با این پیش آمد ها 
واوضاع ایک 

9 درزمینه تحقیق‌ویافتن‌صدمه‌ها ور به‌هاجلو برویم؛صدمه 
«اندلس»دادد«مرب»پس اضر به«جنگهاگ صلیمی»دد«شرق> مییا بیم 
اسلام دراولی شکست‌خورد ودر دوم پیروز گردید ۰ و مناسغانه دوح 
دشمنی وحشیا نه صلیبی از آن‌زمان تاب‌امروز بطور آشکار یا مخفی 
ادامه یافت . 

و لی‌مپمتر ین‌مضیبتی که‌باسلام‌روی آورد؛درعصرما بود»هنگامی 
کهارو پا بر جهانغلبه یافت و استه‌مارسیاه‌سایه‌خودرا گسترش‌دادوشرقو 
" غرب‌جهان اسلامی‌دافر| گرفت وهمه نیروهای‌خوددا پرا ی کشتن‌دوح 
اسلامی بکار برد و در این انگیزه از دشمنی موروئی‌صلیبی و نیروی 
مادی و فرهنگی که حامل آن ډود» كمك ویاری گرفت > و التعه 
در ازل داخلی نیروی ملت اسلامی و دوری تدریجی آن دراین مدت 
طولانی » از تعالیم و دستورات دین خود " نیز بر آن اضافه گردید 
و کمك نمود . 

درمسئُله دشمنی ذاتی صلیبی موجوددر <ان‌ودل‌ارو با نسمت پاسللاه 
ضروری است که ماراظواهر گول نز ند و تظاهر به‌احترام به آزادیهای 
دینی‌مارا فر یب ندهد واین‌سخن‌راباورنکنيم که: چون‌ارو پای‌امروز آن 
دلبستگیر | به مسیحیت ندارد که درا یام جنگهای صلیبی داشت اکنون 


عاملیو جود ندارد که آنرابرضدالام برانگیزاند.جنا نکه‌در آن‌ایام 


همحوعاملی وحودداشت؟. 


امروزاسلاموآً وله آن e‏ 


اه ست بو و = 


همه مه اینپاحیل a‏ است ۰« ژر ال لرد الامبی تا 
افکارهمهٌارو بااست واووقتی که در جنگ ده م جا نی به« بیت المقدس» 


وارد می‌شود می گو بد :«امر وز جنگیای‌صلیبی پا بان یافت» وحاکم 
«سودان» ر ا یدیع این افکار است که همه نروهای دولتی را در 
تحت اختیار مہشرین مسیحی - در جنوب سودان -قرآرمیدهد وحتی 
از عبور یك بازر گان مسلمان » از آن‌ناحیه جلو گیری‌می کند . ومی 
کو که يك کارمند مدتهای طولانی در جنون سودان بافی‌ماند و 
هر جه تقاضای انتقال داد مورد قبول واقع نشد » تا آنکه چاره‌ای 
بنظرش آمد وبا صدای بلند شرو ع باذان گفتن نمود » و همن اهر 
باعث شد که او را فردا منتقل ساختند . و البته می دانیم که : تازه 
انگلستان درمسئله مر بوط به‌ادیان و گذشت وبردباری در این زمینه 
نسمت به‌دول ارو یی دیگر؛ ازهمه‌نرم تراست !. 
دو حقیقت 
شاید بعضی‌ها تعچب کنند که پس از شکست مسیحیت‌دد اروا 
هدوز هم روح تعصس اشت ط اسلامی تا این حد در دل اروبائی-ان 
باقی بماند ؟ در حالی که | کنون دیگر فریادهای گوشخراش‌پدران 
روحانی کوش ها را کر نمی کند ۰ چنانکه در دوران جنگ هاي 
صلیبی هی کرد ! . ولی این تعجب با مراجعه به دو حقیفت زیر کاملا 
از بن میرود: 
(۱). «وسادی که صلیبی‌ها بوحود آوردند » متحصر به طنن 0 
آوای وحشتناك سلاح نبود .بلکه قبل از هرچیز ودرمقده هر چیزی 
فساد فرهنگی بود.عامل اصلی مسموم شدن افکارادوپائیان,رهیرانی 


۲ امروزاسلامو آینده آن 


ت صو هو اه مات هه هت هه هو و هو موه هو 


هستند که در باره تعلیمات اسلامی و نمو ند ۳1 عا لی اخلاقی آن در 
ميان توده مردم غرب سمیاشی کرده اند و از اینجا بود که‌درمیان 
ارو پائیان این عقیده مضحك بیدا شد که اسلام یك دین شموانی‌وزود 
حیوانی بوده و به‌يك ساسله فرضیه‌های خیالی تکیه کرده و هیبچگو زد 
اه و ها قلب › در آن وحود ندارد. و این فکر همچنان‌بافی 
ماند و ازهمن جا بود که به پیامبر کرم لقب های زشت وناروائی 
دادند(۱). 


رن مولف در اینجا لفظ بسیاد ذشتی راکه ادوپائیان گفته اند نقل 
کرده که ما از ترجمه آن‌شرم کردیم ولی بطور اجهال بنقل از کتاب:الاسلام 
علی‌مفترق) لطرق» تا لیف لو پولد فایس (محمد اسد) ترجمه‌د کترعمر‌فروخبآن 
اشاره میکنیم ۰بسنی اذاروپائیان بین‌شكJلed om‏ sMahشكMalhoundJ‏ 
هموز نی قایل شده ۱ ھ1[ داضمیر ملکی متکلم گرفتهد سه0 ]۴ را ازهو ند 
und‏ H-کلمە‏ آلما نی - گرفته‌اند وبابازی باالناظ وشباهت ما هومد و ماهو ند 
خواسته اند به پیامبراکرم دشنام دهند . 
«لر دهدلی»درفصل سوم از کتاب خودبنام : د ندای اسلام‌درغرب» 
صفحه ۳۳ تحت عنوان «تحر یف حقیقت » نمونه های زیادی دراین‌زمینه 
بها نشان‌میدهد : «.. دره‌جموعه نورافشان که میسیونرها درشهره لودیان»واقع 
درهندو ستأن‌منتشر‌میکنند چنین نوشته شده است : دسول‌خدا ؟ نچیزیرا که 
وحی‌سبحانی تلتی کرد , عبارت از القاه شیطان بود . طنابهای شیطان دود 
گردن مسلمین پیچیده شده است . مسلمین همه گناهکاد ند» هوول([۲]0۱761 
کشیش انگلیسی در کتاب خود بنام «اثبات کناده » که دزن منتشر ساخته 
می نو یمد : « مسلمین کاملاجا نیو کاملا شیطان‌هستند». کفیش دیگری بنام راوس 
08 ([می نویدد: «محمدیك جا نی جهنمی است»ر او کلین ہ1[ ج 0]مینو یسد : # 


س 
امر وزاسلام و آینذه‌آن EY‏ 


م م سے سے - صصه واه هجوت winnie‏ 


«تخم دشمنی وعداوت پاشیده شد ۰ . تعب جاهلانه صلیبی ها 
در بسیاری از نقاط ارو پا دامنه پیدا کرد و همین تعض » مسیحیان. 
«اندلس » رازه تشجیع کرد که برای نجات مین نشان‌از م آتش پرستان» 
E‏ والبته نابودی اسبانیای‌مسلمان ( اندلس ) چند قرن 
طول کشید تاپایان یافت . (۱) . وچون مدت این کشتار طول کشید: 
احساسات‌ضداسلامی دراروپا ریشه‌دوانید ومحکم گشت. و بهریشه کن 
ساختن دوران درخشان اسلامی دراسپا نیا منجرشد : آنهم پس‌ازفثارها 
و تضییقات ضدا نسانی ووحشیانه وجنایتکارانه ای که هر گزجپان‌نظیر. 
آ نرا ندیده‌است‌وبااینکه‌میدا نستند نتیجه‌حتمی این امرنابودی: علوم و 


فرهنگ وبر گشت , بهنادانی و خشونت دورا نهای‌قرون‌وسطی است » در 
ارو پا بخاطر این ام جشن‌وسرور بیاداشتند ۰۱ 
«ولی قبل‌از آنکه آوازۂ این‌حوادث دراسیانا ‏ > خاموش شود؛ 
حادیه مهم بزر گ سومی رخد اد که در قطع روابط حپان غرب و اسلام 
بیکتر تاثیر کرد و آن سقوط قسطنطنیه بدست تر کہا بود ؛ ارو پا یافی- 


#محمد پس ازمر گٹ به جهنم رفت .یك مشر آمر یکائی ہام تا کاردا 8و4 وعا و۳" 
می نویسد: محمد گنا ھکار پو داو کشیشی بنام‌ویلیام‌روارت)إوں‌مR‏ ۰ ۷ میگوید 
محمد : پیامبر اشقیا است و کشیش دیگری موسوم به دوچرس 1206678 
در کتاب خودنوشته است : « محمد پیامبر ساختگی بود . . » 

برای مزیداطلاع دراین زمینه بکتاب د ندای اسلام درغرب » تا لیف 
لردهدلیو کتاب«مسئله‌وحی» نوشته آقای مهندس بازر گان ص۱۸مراجعه‌شود 
(خسردشاهی) 

(۱) به پاددقی صفحه۳۳۷اين کتاب رجوع شود . سندزنده ای رادد 


این زمینه خواهیه خواند . 


مانده بیشر فت‌و قدرت‌پونان وروم رم قدیم رادر پیزانس (فس‌طنطنیه) میدید 
ls‏ مثا به قلعةٌ ارو با در مقا پل بر برهای آسیا پشه‌ار دی آورد ؛ و 
باسقوط قسطنطنیه‌درهای ارویا بطور کامل بروی اسلام بازشد درقرون 
بعدی آ کنده از جنگ , دیگر منگله دشمنی اروپا با اسلا فقط از 
نقطه نظر اهمیت فرهنگی آن نبود » بلکه دارای اهمیت سیاسی ني 
" گردید واین خود برشدت این‌دشمنی افزود. 

«و باهمه‌اینها,|روباازاین کشمکش استفاده شایانی برد.رنسانس 
یا احیاء فنونو علوم ارو پائی‌بااستمداد وسیع ازمصادر ومنابع اسلامی 
وعربی ۰ بیشتر به روابط مادی‌بین‌شرق وغرب » منسوب میشود اروپا 
بیشتر از حهان اسلام‌از آن بوره‌برداری کردو لی‌هر گزاز آن تقدیر ننموده 
وحق شناسی بجا نیاورد » وعلاوه بر آنکه از دشمنی خود با اسلام 
تکاست ‏ بلکه مسگله بر عکس شد واین دشمنی با وحود گذشتزمان 
پیشتر گردید , تا آنجا که کلمه «مسلمان » احساسات توده مردم را 
یز ات زاند ! وجزء ضرب‌المثل های آ نان‌شده ودردل‌هر زن ومرد 
غر بی نفوذ کرده است که «مسلمان» یعنی‌دشمن‌ارویا !.. 

تعجب| نگیز تر ازهمه انیا آنستکه رس ازهمه تحولات ۳ 
هنوزهم این‌دوح‌در نز نانز نده است‌سپس‌دود ان اصلاح دینی 1 مدوارویا 
به فرق و گرو هپای گونا گونی تقسیم شد و هر فرقه و گرو هی با 
اسلحه خود برد دیگری قیام کرد » ولی‌دشمنی پا اس‌لاع درمیان همه 
آنان رواج داشت ۰ پس ازاین » دودان غروب احساسات دینی فرا 
رسید و لی دشمنی نا اسللام‌هءچنان ادامه یافت . وروشنترین دلیل‌مابر 


آن «ولتر» شاعروفیاسوف‌فرانسوی است » او که سرسخت‌ترین‌دشمن 


مسیحیت و کلسا در فرن 6۱۸ است › پمو ازات دومنی با کلسیا با 
اسلام و پیامبراسلام نیز دشمنی سرسختانه ای داشت (۱) : دهپا سال 
گذشت تا نکه دورانی پیش م آمدکه دانشمندان غرب در آن با کمال 
دقت فرهنگہای بیگا گان ر را مورذ تجزیه و تجلیل قرار دادند » اما 
۳9 نه در مسائل مر بوط با سلام » کوچك شمرد ن کور کسورانه 
بشکل تحزب غير معقولانه‌ای به مباحث علمی آنان نفود کردو بدین 
ترتیب کانالی دا که‌تاریخ بین اروبا و جبان اسلام کنده بود » بدون 
پل باقی مانه وسپس کوچك شمردن اسلام بصورت جزء اساسی تفکر 
ارو پائی در آمد ودروافع مستشر قن نخستین درفرون حدید , میشرین 
مسیحی در کشورهای اسلامی بودند وشکل وارو نه ای‌را که‌ازتعلیمات 
وتاریخ اسلامی ساخته اند » بخاطر طرحی‌است که‌برای تأثیردر دوش 
ارو اگما نست‌به «بت پرستان » ! ! ريخته اند . ولی اکنون بااینکه 
علوم شرق شناسی از نفوذ تبشیر آزاد شده‌وبرای وی عذری نمانده 
که تعصب جا هلانه دینی را در مسائل شرق شناسی د خالت دهد » 
باز هم این طرز فکر ادامه دارد . حمله و هجوم مسنشرقین بر اسلام 
یك غریزه موروثی و خصلت طبیعی است که با همه حصائص موحوددر 
نزد اروپاگیان قبلی؛ بر پایه آثار و حودی پیدا شده از جنگرای صلیبی 
استوار کشته است . 
(۱) : ولتر با کمال وفاحت داز روی کمال نادانی از تاریخ اسلامی . 

ˆ دریکی از نمایشنامه‌های خود حکایت زن‌زید دا با پیغمبر اسلام » پیش کشیده 


ونشان میدهد ! که پیغمبراسلام بزن زید نظرداشته است ! ! ..( مقدمه کتاب 


زندگی عمرتاً لیف الکسا ندر مازاس . چاپ تبریزص ۱۰) (خ) 


~~ امروزاسلام و آینده آن 


«ممکن است کسی بگوید : يك نفرت قدیمی ما نند أير. که 
دراساس خود دیئی بوده وبعلت نفود وسیطره روحی کلیسای نصرآنی 
امکان پذیرشده بود - چگونه درروز کاریکه احساسات دینی دراروپا 
یکی از حوادث گذشته بشمادم ی آید.ادامه می‌یابد ؟ 

«اين قبیل مشکلات اگ جای تعچب نیست » برای آنکه 
در روانشاسی معروف است که انسان ممکن است همه معتقدات. دینی 
خودرا که در کود کی یاد گرفته.از دست بدهد ولی‌بعضی ازخرافات 
همجنان‌درذهناو بتوت‌خود باقی بما ندودر همه دورا نپای زندگی او »در 
طرزفکر اوموّثر باشد . وضع‌اروپائیان‌نیزبا اام چنین است : علیرغم 
از پن‌رفتن احساسات دینی که باعث دشمنی بااسلام بود » این نفرت 
قدیمی همچنان بشکل عنصری در ضمير ناخود آ گاه ارو پائیان‌باقی 
مانده است. البته ميزان و اندازه این نفرت و دشمنی ؛ در بسن 
افراد محتلف و گونا گون است › و لی در و جود آن کی نمی توان 
داشت . روح جنگهای صلیبی-ولو بشکل کوچکتر - هنوزهم براروپا 
ساره افکنده است . وروش ته.دن آنان نیز نسیت بجہان اسلام همن 
حال رادارد . ۱(۰) 

حقیقت دوم 

(۲) :استعمار غر بی نمیتواند فراموش کند کهرو ح‌اسلامی‌بمثا به 
سد مقأومت در برا بر مت رش‌استه‌مار است‌و چاره‌ای‌جن نا بودیاین‌سد- 
یا لااقل تکان دادن آن - وجودندارد . البته هر گز گفتار بعضی از 


(۱) از کتاب«الاسلام على مفترق الطرق» تا لیف لثوپولد فايس تعریف 
دکتر عم فروخ 


امروزاسلاءو آیندء آن ۳11 


مزدوران یافریب خورد گان که مکو غرب‌دا 7 کاز ی نیس ت. 
و آنرا منبع قدوت نمیداند وفقط ازنیروی مادی حپان اسللام‌میتر سد 
مورد قبول نیست اصولا حقیقت دين همان نیروی معئوی و روحا نی 
است که در تجدید قوای مادی نیز نقش بسزاگی دارد . وعلاوه بر آن 
اساس اسلام غير از مسیحیت است ؛ اسلام به تجپین قوا دستورمیدهد 

وبه مقاومت ومبارژه ترغیب می کند و کسانی دا که تسلیم میشوند.یا 
حقوقشانرا م ی گیر ند و آنان سا کت می‌نشیدند ۰ به عا قت بد و نکیت 
دا وا غر د :« و اعدوا لیم مااستطعتم من 
قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدو کم > حر چه 
توانستید نیرو واسبان بسته برای ( مبارزه با )ایشان آماده کنید که 
با آن‌دشمن‌خدا و دشمن خودتانرابترسا نید(۱) « فلیقاتل فی سبیل 
الله الذین يشرون الحياة الدنیا بالاخرة» -آنبا که زندگی دنیا 
را بآخرت میفروشند » باید در راه خدا پیکار کنند - (۲)«ولاتمهنوا 
ولا تحز نوا وانتم الا علون‌ان کنتم مژمنین ان یمسسکم‌قر ح‌فقد 
مس القوم قرح مثله» - سست مشوید وغمگن نگردید که‌شما| گر 
و اقعاایمان‌داریدیرمریده! گر بشمازخمی‌دسیده آنگروه دا نیز زخمی 
ما نندآن‌دسیده(۳) یاایها الذین آمنوا لاتتخذو االکافر یناو لیاء من 
دون الموّمنین شما که ایمان دارید ! سوای موّمنان » کافران را 
بدوستی‌مگیرید (4) . 


(۱) : سور انفال‌آیه .٩۰‏ 

(۲) : سوره نساء آیه )۷ . 

(۳) : سور آل عمران آیه ۱۳۹ . 
)٤(‏ ؛ سوده نساء آیه ۱66 . 


EE‏ 0۳۳25 اب ماع و »6 22 جیت ‏ تع صتم زا ن سس سامت ی سطاط لح انیت خاک سم مت 


صحرءمقاومت ودعوت به مقاومت شدید است پس استعمار غر بی‌جاره 
ای جز دشمن بودن بااین دين ندارد ...۰ البته مظاهر دشمنی بحسب 
اسلوب وروش هردولتی در استعمار ؛ و به حسب شراط و اوشاع 
زمان فرق میکند . فرانسه مثلا در سراسر مغرب عربی بنام ظیهیر 
بر بری یا هراسم دیگری , اعلان جنگ.ردمی با اسلام می دهد و 
نمایند گان آن در «دهشق» صریحاً و آشکارا اعلام میدار ند که اولاد 
صلیبی‌ها هستند! 
نگلستان‌زیر پرده کارمیکندور اه خودرادر آموزشگاهپاومر ا کز 
تعلیم در « مصر » پیش میگیرد تابعلور کلی طر زفکری‌بوجود آورد که 
هر گونه بید یزی‌های زند گی,اسلامی بلکه‌ش قی-را کوحك‌شمارد 
و برای اواين کافیست که‌نسلی از آموز گازان‌را بااین طرز فکر تر بیت 
کند و آنانرا در مدارس و ادارات‌فرهنک آزاد بگذارد تاطرژ فکر 
همه‌نسلپا را باین دنك در آورند وبر نامه‌ها وروشهاگی پی‌دیزی کنند 
که به‌پیدایش‌این‌فکرمنجر گردد . البته دقت کاملی هم در طرد افراد 
و عناصری که نماینده فرهنگ اسلامی‌هستند ؛ از مراکز ارشادی 
.وزارت فرهنگ » دارد واجرا میکند وبدینتر تیب از مقابله و دشمنی 
علنی بااحساس دینی بی‌نیاز میشود و این وظیغه را به گروه پسیاری 
که دارای تأثیر عمیقی در تکوین طرز فکر عمومی مصرپهاهستند ؛ 
وا گذار میکند . 
امادر«سودان‌جذوبی» کار باینجاها نمیکشد بلکه‌روشی‌رااحراء 
میکند که‌در مورد مبشران مسیحیو بازر گانان‌مسلمان تعری فکردیم. 


بدینتر تیب هردولت استعمار گری‌ازيك قرن پیش.وهمچنن‌فبل 
از آن۔روش خاصی را در مبارزه وخاموش ساختن این دین بکار برده 
وهمین امروز هم با کمال صمیمیت همه با هم در این داه گام بر می 
دار ند » صمیمیتی که عکسا لعمل‌وروش دول‌غر بی دره‌سئله« کشمیر » 
بین هند ویا کستان وسس در مسئله « فلسطین »آ نرا شان‌می‌دهد. 

کسان ی که خیال می‌کنند قدرت مالی و اقتصادییہوددرایالات 
متحده و کشورهای دیگر » عامل‌اصلی اتخاذ این‌روش‌ازطرفغر بۍ- 
ها است » وکسان که فکر میکنند منافع انگلیس وحیله آ نگلوسا- 
کسونی این داه دا پیش پای آنها گذاشته است . وافرادی که گمان 
می‌بر ند مبارژه و کشمکش بین دو بلوك شرق وغرب ۰ باعث این‌رفتاد 
شده‌است .. هم آنبا اشتباه کرده عامل اساسی و حقیقی را که‌علاوه 
بر آن عوامل در این مسئله وجود دارد ۰ فرآموش می کنند» و آن: 
روح صلیبی است که در خون غر بيا جریان ودرضمیر ناخود 
۲اه[ نان‌جولان‌دارد ۰ 

علاوه براینپا ؛ ترس استعمار از روح اسلامی و کوشش برای 
نابودی وشکست نروی اسلام ؛ عاملی است که همه غسربیپا را در 
احساس واحد وبخاطر مصلحت واحد ۰ در ابودی آن » باهمدیگر 
مرتبط ساخته است . این عامل ؛ بین روسیه شوروی کمونیست و 
امریکای کاپیتالیست !دا جمع میکند . ألبته ما نقش صهیونیدم بین 
المللی دا در دشمنی وحیله برضد اسلام وجمع آوری نیروها بر صد 
آن در حبان استعماری صلیبی وعاام مادی کمونیستی - یموازات- 


همدیگر - فراموش نمی کنیم . و اصولا این بکنقش دالمی‌است 


که یود از دوز هجرت پیامبر اکرم به « مدینه » و پدایش" 
دولت اسلاه‌ی » همیشه آنرا بع ده داشته واجرا کرده است . 
O ©‏ به 

حای تعجب اینجاست که روح اسلام » علیرغم همه این‌ضر به‌ها 
وصدمه‌هائی که از روزاول ۳ خود تابامروز دیده است.وعلیر غم 
ا ناگواز این ضر به‌هادر استقلال نوزاد آن , و سیس علیرغم: 


پیروزرۍ تمدن‌عر ؛ ی ۷ با نیرو ی‌مادۍ وفرهنگی خود 1 وعلیرء م آماده‌شدن 
وسائل نا بودیاسلام دد دست استعمار گر ان » در حال کس نان‌در 


استراحتند e‏ 
آری علیر غم‌همه‌اینها »روح اسلامی‌همچنان‌سا لما نده» ونیروی 
ذاتی آن‌درمجر ایز ند گیا تسا وک ا ارس ر ا 
جهانی وروش آنها ۰ از چمارده قرن پیش تا بامروز » نقشی را بعېده 
می گیرد ¢ بطور ر که هیچ نهضت سیاسی باجنگ ی‌در جران بو و ع نبیوسته 
مگر آنکه‌نتش اسللامر | پر رس ی کرده | زد. ۰ حنی در دور ای ضع فو تفر قه 
وت لزلز ند گی‌روحیو اجتهاعیو اقتصادی درحمان‌اسلا‌ی 
۰ دوزان‌سکوت وسقوط بیایان آمد و گسترش اسلامی از نو 
ب‌ظهورزسید وجمآنعرب ۰ چه شرقی وچه غربی ؛ برمدیگر پیوستند 
ودواردو گاه‌انلامی‌بزر گی در« پا کستان»وداندو نزگ» بو جود آمدو این 
ازمظاهر يست که نمیتوان آنرا از خصلت ذاتی زنده بودن انلام دور 
دانست و نمیتوان منکرشد که ذخیرة آن برای بر پاداشتن یك زندگی 
اسلامی وین » همچنان قدرت دارد و باندازه کافی نیز هست و بریایه 
تمایل وخیال استوار نیت بلکه بظور وشن بر پایده‌ای عملی‌وواقعی 


امروزاسلامو آیندة آن EI.‏ 
اراد اس وان ها عارع رامل که یرای کو اریت 
بیدا میشو ند ؛ نقش ساز نده ای در تجمع و 7 تشکل دار ند9 و همه 4 موانع 
بمثا به ابرهای بهاریست که خواهی نخواهی ازبن خواهد رفت . 
راه دشوار 
البته من علیرغم ایه‌ان کاملی که بامکان پی دیزی یك زندگی 
اسلامی‌درجهان اسلامی دارم . و علیرغم عقیده ای که بصالاحیت ادللام 
در مورد جهانی شدن نظام آن در آونده ,دارم . . . دوست ندارم که 
دنال يك خي ال و اهی بگردم و بگویم که این کار . کار شاده 
واس نی‌است !. 
ھی کر ا لک و ان ا ان ودگ وى 
دارد. جنا نکهيك ساسله‌اعمال‌بزر گی‌لازماست که قبل از آنکه تجد یل 
زند گی صحیح اسلامی امکان پذیر باشد , در خود مجتمع اسلامی 
بایست عملی گردد . ادزیابی این موانع ومشکلات‌بزر گی و اشاره به 
این کار های لازم » مسئاه ایست که درك حقیقی عظمت هدفی که ما 
درپیش‌داریم» وسگینی‌مسئو لیت وعواقبی که دراین راه متوجه افراد 
میگردد » ۳1 ایداد میکند . این‌کافی ات 65 کف با احساسات 
حوشان فریاد پرشوری‌بکشدتا آرزو وامیداوجامه عمل بیوشدوتحقق 
ا ونار ای کا وت ره وه تان ا اد 
بر مقدار کرشش بزر گی که بایست در این راه بکار بر ند » این کار 
امکان بذیر نخواهد بود . 
ابه طیعی امت که دوری مسافت بين سیستم حکومت وروح 
اسلامی . دريك فترت طولانی > بر گشت به‌سیستمی دا که ازاین دوح 


£ امروزاسلامو | ند آن 


ناشی باشد » مش‌کلتر میسازد ۰ بر ایآ نکه تشکیلات دو لت واجتماع » 
ویایه‌های زند کی باهمة زیر بداهایش‌وهمه روشمای روانیوعقلی < 
همه وهمه بر بایه معینی استوار است که بدون کوشش طولانی وفراوان 
تغیبر آن مشکل است وهرحه هم که پرزمان آن بگذرد براین مشکل 
بودن اضافه میشود و به کوشش بیشتروطولانی تری نیازمندمیگردد. 

سپس بر عامل زمان طولانی»ءامل‌موجود دیگری افزوده‌میشود 
و آن اینکه : مادراین دنیا بتنهاثی زندگی‌نم ی کنيم ۰ وهمچنین در 
کناره گیری از آن نیز بسر نمیبریم وادتباط مصالح واوضاع مابا این 
عالم .که تمدن مخصوصی بر آن »سلط است ودادای طرزفکری کاملا 
متناقض باطرز فک راسلام‌است- چنا نکه خواهیم گفتگامهای مارادو . 
راء‌تجدید یلگز ند گی صحیح,اسلامی » ازجرتی بطیء و کند واز جېت 
دیگردادای تکالیف و وظائفی دریگن ۱ 

از چیزهاگیکه براهمیت‌این‌عامل اخیرمیافزاید آنستکه جپان 
غر ب که امروزباما اشتراكمنافع دارد ۰ دروضع < انر ازما نیرومندتر 
است‌ومارا پروئی نیست که بر آن چیره‌شوی یا بانیروی‌او برا بر گردیم۔ 
جنانکه درصدراسللام بودیم- و ازطرفی غرب‌دشمن ماو بالخصوص‌دشمن 
دين مااست وازاینرو هر گزاجازه نخواهد داد که یك سیستم اسلامی 
از نو بوحود آورده ويك زندگی اسلامی صحیحی را تجدید کنیم.البته 
اگرما برجبان غرب‌سلط بودیم یا نیروگی زرا آن دافتیم یا غرب 
دوست ماودوست دینی بو د که‌میخو اهیم بسو ی آن‌بر ال 5 یمهمکن بو د که 
کوشش کمتری بکاد بریم و لی | کنون باید کوششهای فراوانی بکار 


پبر ام ۰ 


ولی بايد توجه داشت که اینپا بدان معنی نیست که بر کشت به 
سیستم اسلامی محال است » بلکه میخواهیم بگوگیم که این امر» امس 
بزرك و امررمشکلی بوده و نیازمند کوششهای فوق العاده‌ایست وقبل از 
هر چیزی نیازمند بچند امراست : شور وجذبه درایمان‌به‌هدف وجرأت 
در رو بروشدن‌باعو اقبی که درأین داه‌در کمن اونشسته است وبردباری 
در کوشش سختی که لازمه آنست , و اطه‌یتان به‌شرورت وحود آن 
بر مجنمع اسلامی و برهمه جهان انسانی » يك تفکر ابتکادی ونو » 
بنا براین وظیفه تنا اصلاح وضع نیست ۰ بلکه بوجود آوردن وضع 
کامل وجامع و نوینی است . 

برما که چگونگی پایه‌های‌این نظام راروشن‌ساختيم- لاژه‌ست 
که بین مزایا ئی که از بر گشت بآن بدست ميآوديم و کوششہا و 
قر با نیهایی که بایددرراه تحقق آن فدا کنیم .موازنه‌ای‌بعمل آوریم| گر 
ایمان ماپاینجا رسید که این‌مزایا آنقدر ارزش دارد که این‌فدا کار یبا 
درقبال آن کوچك است » بایدتصمیم خودرا بگيریم وبا تو کل بخدا 
در راه جدید گام برداریم . 
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شایداز تصادفرای پرادزش ۰ دراین فرصت آن باشدکه : تمدن 
فر یبند#غر بی‌در طید بع‌قرن » جهان‌را بسوی‌دو جنگ‌جهانی دهبری! 
کرده › چنانکه پس ازجنگ دوم هم آنرابه تقسیم کامل بین‌دو بلوك 
شرفی و غربی ۰ سوق داده است . و تهدید دائمی بجنگ سوم و په 
اغتشاشات داخلی در همه جا › وبه گرسنگی و بدبختی و برهنگی در 
سه‌چپارم حپان‌نیز دهبری نموده است . . وا کنون همه جپان‌در حالت 


باشد که بتواند اعتماد و اطمینان اسان را به مبادی واصول انسانی 
بر گر داند . 
البته باهمه اینها ا در آماده بودن جرانغرب به‌قبول‌اصول 
آمدن‌اسلامی‌ما , مبالغه کنیم »وین خود موضوع‌دیگری است ۲ .آری 
مردی‌چون «بر نار دشاو #میگویدجهانغرب‌این‌روشد امی‌پذ یرد پیش 
بینی‌میکند که‌غرب دراین‌راه گام برمیدارد او فی گر بد :من همیشه 
نسبت بەد ن همد بو اسطاخصات عجیب ز نده بود نش مایت احتر ام 
راداشته ام . بنظرمن اسلامتنبا مذهبی است که استعداد توافقو ساط 
برحالات گو نا گون وصور متغیر زندگی ومواجپه بافرون مختلف را . 
دارد . من‌پیش‌بینی‌هیکنم که ازهم! کنون آثار آن بدیدار شده است که 
ایمان‌محمدمورد قبول‌ارو بای‌فر دا جواهد بود. رو حا نیو نقر ونوسطی 
در نتیجۀ جیالت یا تعصب شمائل تاریکی از آثین محمد رسم 
میکر دند . او بش آنا از روی کینه وعصبیت اصمسیح حلوه کرده 
بود . من در بارء این‌رد فوقالعاده مطا لعه کر دم وپاين نتیجه‌رسیدم که 
تنما ضدمسیح نبو ده بلکه باید اورا ناجی بشریت.نامید بعقیدخ هن 
اگرمردی مثل‌او رھبری ج ان نورابعہده بگیر د .در جل‌مشکلات 
آن‌پیر وزخواهد گشت صاح وسعادتر ا که]رزوی‌بشر است»عملی 
وتأمین مینماید ۰ (۱) . 


(۱) : پرنادد شاو wوط؟‏ 0دررده13 این عبادت را در مقدمة 
کناب : و۸11 Mohammad ۸009601 OF‏ نوشته است . 
(خسروشاهی) 


امروداسلا و ینده آن ده 


r a »‏ و بی‌دد فرن ۹ ارزشذا: Ta‏ 
واز اینجماه است : کارلایل ا اک و . . و بدیوسیله تحول 
صحیحی نسمت باسلام‌در ارو با پیداشدو ارو پا دراین‌فرن پیشرفتزیادی 
بدست آورده و کم کم عقیده محمد را دوست دارد وشار ید درقرن آ يده 
بەر حله بالاتری پرسد واقرار کند که‌این‌عقیده ر اه حلمشکلات است. . 
اکنون بسیاری از نزدیکان من و مردم ارو با بدین محمد نزديك 
شده اند واین بما امکان‌میدهد که بگوئیم : تحول‌ارو بابسوی‌اسلام 
شر وع شده‌است (۱) ۰ 

و لی مامی‌بینیم که پیش‌بینی « بر نار دشاو » ههچنان صرفاً پیش 

۱ 
بینی است -. | گر نگوئيم که برای تخدیر مسلا نان است که با که‌ال 
اطمینان بدشینند ومنتظر بروی اروپاگیان ازدین خودشان بشوند! - و 
در هرصورت انتظار تحقق آن بدوعلت‌اساسی هنوز زود است : 

(۱) : دشمنی موروئی نسمت‌باسلام ؛ دراعماق طبیعت ارویا ئی 
که آنرا دزعصر حاضر بخطرافتادن منافع‌استعه‌ارغر بی‌وشرقی-باادامه 
وجود این‌مانع درسرراه - تقویت میکند 

(۲) :.طرز فکرغربی براساس پایه‌های مادی تکیه کردهوتاأثیر 
کر معنوی در آن - اززمان تمدن روم تاعصر حدید - بسیار کم‌است. 
,این‌سخن نیازمند شر. e‏ تفصیلی , است و فاده‌تو ضیح آن فقطدرا نمورد 
نیست بلکه برچواب: وال تیور کت باب ای اسان 
و تمدن و باهمدیگ تعاون ا داشنه باشند؟و حدود 


(۱) : ازکتاب «حياة محمد» از دکتر‌هیکل"» پنقل از شماده» ٤‏ مجله 
» نورالاسلام » صفحه ۲۰ ۵۱۷ سال ۲ و . 
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این تعاون حیست ؟ : 
ما دراو ائل کتاب(خلد اول) گفتيم که: ارو پاهیعوقت«هسیحی» 
نبوده واين بدوجرت بود : طبیعت کشمکش در آن , در قطعه کو جکی 
از زمن اصول بزرکگ منشا ذه مسیحیت را اجازه نداد که ریشه های 
خود را در این خاكسخت محکم کند . واز طرفی خود مسیحیت نیز 
خواستارزهد وفراموشی دیا پود . ۰۰ | کنون‌عامل‌سومی را کهدر آ نجا 
بآن اشاره اجمالی کردیم .بر آن دو عامل اضافه می کنیم . و این 
عامل وجود امبراطوری بزر که روم در سر راه هسیحتو بقاء‌تعلیمات 
امیراطوری بمثابه پایه واساس تمدن جدید اروپا بود. البته بااینکه 
مسیحیت بان تقل شد و لی‌هميشه درحاشیه زندگی فرار داشت . در 
کتاب: «الاسللام علی‌مقتر ق‌الطرق» مطالبی هست که‌نقل آن دراینجا 
پرای‌ما کافی خواهد بود: «طرز فکر وراه امیر اطوری‌روم توسل به 
زور و استثمار دیگران فقط بسود مام وطن‌بود ! دومی‌ها در راه 
رفاه و آسایش طبقه ممتاز . زور را بد وظل‌را اتحطاط نمی دانستند و 
«عدالت» مشپور دومی فقط در حق خود رومی‌ها بود . و بدیپی است 
که یك چنن دوشی فقط بر اساس‌ادر ال مادی خالص در باده‌زند گی 
و تمدنامکان پذیر است . ادراك مادی وا بسته به يك طرز فکری 
که در هز صورت از هر گونه ارزشهای روحی و معنوی بدور است . 
ودر واقع دومیها دين را نهناختند و خدایان تقلیدی آنان هم فقسط 
پیروی از خرافات داستانهای یونانی بود ۰ اشباحی بود که در باره 
وحود آنان: بیخاطر عرف احتماعی بسکوت بر گزاد شد وهر گزهم 
بآ نها اجازه دخالت در امور زندگی حقبقی داده نشد ! بلکه فقط 


امروزاسلام و آینده آن 29 
کارشناهان‌هنگامیکه دراینباد‌مورد وال واقع میشدنددرباره نپا 
رجزخوانی میکردند وهر گز هماز آ نها نتظار نمیر فت که برای بشر 
قوانین اخلاقی بیاور ند!. 

این خا کی ات که تمدن غربی در آن بوجود آمد. و بدون 
شاث عوامل دیگری در خلال تعلورات آن تأثیر گذاشته و سپس‌طبماً 
در گوشه‌هائی از این میراث فرهنگ ی که از روم بادث‌برده بود تغییر 
و تبدیل هائی بوجود آورده ولی يك حقیقت هیچ وقت از بين نر فتهو 
آن اینکه هر چیزی که امروز بر زندگی و اخلاق غرب حکومت 
می کند مربوط به تمدن رومی‌است . چنانکه‌محیط فکری واحتماعی 
در روم قدیم بشکل سود پرستانه محض ولادینی بود - نه بصورت‌فر ضيه 
بلکه بطوروافعی- محیط فعلی غرب جدید! نیز همینطور است . 

بدون آنکه اروپا دلیلی بر بطلان دین- بطور کلی - داشته باشد 
و بدون آ نکه به‌همچو برها نی‌خود را نیازمند ببیند.. امروزتفکر اروپای 
جدیدرا چنن می‌بینی که همهرا درمسائلاخالاقی خارج ازحدودمفا هيم 
عملی» آزاد می گذارد!. 

البته تمدن غربی منکر خدانیست, ولی در نظام‌فکری فعلی آن 
میدان وفایثه‌ای برای وجودخدا نیست » 

و بدینتر تیب اروپای جدید می خواهد اهمیت وارزش عملیرا 
فقط به افکاریکه در چپار چوپ علوم‌تجربی قرار دارد » منحصرسازد . 
یالااقل به چیزهائی مر بوط بدا ند که درروابط اجتماعی انسان؛ بطور 
آشکاری تأر دارد. وچون مسئله وجود خدارا جزء هيچيك ازاین 


مسائل نمیداند تفکر اروپائی می خواهد«خدا»راازداگره مفاهیمعملی 
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کنار بگذارد! 
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«در اینجا سوّالی پیش می آید : این مسئله با طرز فکرمسیحی 
چگونه ساز گاراست 4 مت ی که کادر روحىیومعنوی تمدن 
غر بی را تشکیل می‌دهد- هما نند اسلام عقیدة مبتبی و متکی بر اخلاق 
نیست؟... بدون‌شك این حنن‌است‌ولی درایتصورت اشتباهی کا 
۱ ین نیست کهماتمدن غر بی حدید را نتیجه و ا ل نصر | نیت بدا نیم . 
پایه‌های اساسی فکر غرب دا باید از درك چگونگی زندگی در میان 
رومیان قدیم حستجو کرد که زندگی سود خالص وخالی از هر گونه 
بازپر سی وسر برستی است ! وبعبارت دی : ماحیز‌معینی درباره اصل 
زند گی‌انسا نیت وه آل آن‌پس ازمردن‌دا.ازراههایتحقیق‌علمی‌وادذیا بی 
درحسات - پدست نیاوردهارم و نمی‌شناسیم : 

وراه ما آ نستکه همه‌یروهای خودرا فقط درراه امکانات مادیو 
فکری بکار بیا ندازیم » بدون آنکه بخود احازه بدهیم که بای بلك 
اخلاق‌وادعاهاگی بشویم که دلا بل علمی رامحدودمیسازد ! . بدیشر تیب 
وک نیست که این‌دو شی که تمدن جدود غر دی باآن هتما يز ومشحص 
میگردد > حون دراساس خود لادینی است › نه‌تفکر دینی مسیحیو نه 
اسلام و نه‌هیچ دین دیگری دانمی‌پذیرد . ودرواقع نسبتدادن‌پیدایش 
ته‌دن غر بی جدید به‌سیحیت ۰ يك‌خطا واشتباه تاریخیبزر گی‌است . 
مسیحیت در ترقی مادی علمی و تمدن حدیدی که غرب بدان رسیده 
است " فقط سوم مختصر و کوجکی دارد وحتی باید گفت که این تمدن 


درنتجه مبارزه پی گیر اروپا برضد کایسای مسیحیت ودخالت آن در 


امروز اسلام و آینده آن fo‏ 
ره کی تفت غ ام ری وم 
فقط شکل طاهری دارد ؛ جنانکه خدایان روم چنن بودند. خدایانی 
که بآ نها اجازه داده نشد واز آنا انتظاری هم نمیرفت , که نفوذحقيقی 
بر آنچه که در اجتماع میگذرد پیدا بکنند . البته شکی نیست که 
هنوز در غرب افرادی هستند که احساس وتفکر بر روش دینی دارند 
و کوششهای مدبوحانه ای برج میدهند تا بین معتقدات خود وروح 
تمدنشان توافقی بوجود آورند ۰ ولی این‌افراد بسیار کم وتاچیززند . 
یك فرد عادی اروپائی - اعم از آنکه دمکرات » فاشیست › 
بلشويك » صنعتگر یا متفکر باشد - فقط یك دین میتی ! رامی‌شناسد 
و آن پیشرفت مادی و بن د گی آن است ۰ یعنی اعتقاد باینکه در 
زندگی هدفی جز قرار دادن خود زند گی بمثابه هدف نبائی»چیز 
دیگری وجود ندارد یا آ نطور که مصطلح شده : میخواهد « آزاد ازظلم 
طبیعت » .باشد ! . ۱ 
" معاید این دیانت کارخانه هاي بزرك و سینماها و آزمایشگاهپا 
و کلوب‌ای‌رقص‌ومرا کز تولید برق است . رجال ورهبران دینی آن 
با نکدادان » ستار گان سینما . پیشوایان صنعت و قېرمانان پرواز 
است . نتیجه ایکه بالمآل بدست میا ید کوشش برای دسیدن به‌قدرت 
و خوشی است و این هم گروهپای متذاد و طبقات متخاصمی بوجود 
ھی آورد که هر کدام بخاطر تصادم منافع و مصالحی که دارند برای 
زابودی دیگری تسمیم میگیر ند اما ازنقطه نظر فرهنگی هم‌نتیجه آن 
پیدایش يك‌نوع اخلاق بشری است که فلسفه اخلاقی آن در مسائل و 


موارد سود وفایده عملی منحصر میشود که بالاترین و بن‌ترین مدرك 


همست مدب وم و دوش مه ود مود و سیم م یموس ص, 
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خلاصة همه این مطالب آنکه وجدان اروپائی امروز » آماده 
برای درك روح اسلامی و كمك گیری از آن برای دقع مشکلات 
انسانی نیست . البته این امر پس از پاره ای انقلابپا وتحولات ‏ و 
پس از آنکه جپان اسلام خود به تجدیدزند گی. اسلامی‌دوش‌مستقلی 
شروع کند تأغرب حقایق عملی ومورد اجرای قابل حسی دادد آن 
پیدا کرده و طرز فکر خود را تعدیل بخشه » امکان پذیر خواهد 
بود » و من عقیده دارم که نسلبای بشت سرهمی بدنیا آمده وخواهند 
رفت و غرب نخواهد توانست به نحوی از انحاء روح اسلام را درك 
کن 

خلاصه دیگ آنکه : اسلوب تفكر اسلامی که بر پایه هدفپای 
اخلاقی در کارها استوار است » نمیتوانه با اسلوب تفکر فعلی غر بی 
که بریایه هدفپای سود پرستانه در کازها پایه "گذاری شده ساز گار 
باشد . این»سثله ایست که بایستی ما که بخاطر تحقق یافتن زندگی 
اسلامی سحیحی کار میکنیم ۰ حساب آنرا بر دسی کنیم د پی دیزی 
بر نامه‌های این زند گی دابه‌بر نامه‌های‌عار یه‌ای که‌از خامخ‌واردسازيم 
حواله ندهیم » زیرااین بر نامه‌هابااساس طرژفکر اصیل‌ماساز گار نیست 
مسلمانان ازهمانر وزیکه بخواهند تجدیدز ند گی‌خودد اباعار یه 
گرفتن‌راھہا وروشهایغر بی درتفکر ورفتارز ند گی اداره کنند 


(۱) : ازکتاب : « الاسلام على مفترق الطرق» تاليف لثو پوله فايس 
تعریپ دکترعص‌فردخ 


امروزاسلام و آیندة آن foo.‏ 


تسلیم‌شکست میشو ند وبه سقوط و اضمحلال در.زندگی - ګه 
میخواستند نرا تجدید کنند. هیرسند . برای آنکه آنان‌اذنصتین 
گاماز تنباراه اصیل وطنیعی‌خودهنحرف‌می گردند. راه اساسی ویگانه 
آنان ١آ‏ نست که برچایه‌های اسلامی‌فکر کنند کهعاملاخلاقی زار بشه 
وبنیاد بنای زند گی‌قرارداده و به‌هدفهای | خلاقی‌دد کارمی‌نگرد وسود 
ومتفعتر اهدفنهایا خلاقی نمی‌دا ند . 
مادر فصو ل نخستین| ین کتاب‌ديديم که اسلام‌درعبن تحقق بخشیدن 
بههمه هدفهای صالح زند گی. عامل اخلاقی‌دا نیزدر آن‌حفظمی کند. 
وارزش بزر گه آن در آن نکته خوابیده که زند گی را تجزیه پذیر 
نمی داند ومیان وسائل وهدفپا فاصله ایجاد نمی کند وتعارش‌مادی و 
روحی‌دراساس زند گیوطبیعت‌هستی ومز دم‌قاگل نمیشودبلکه‌معتقداست 
که‌زند گی يو حدت کلی‌است که‌با حدت‌واتفاق کامل همه‌باهم پسوی 
این هدفپا میروند . 
رشدو تکامل ۰ . ۱ 
بنابر این اسلام برای بشریت یك‌طرز فکر کاملی از زندگی 

راعرضه می کند واین طرز فکر همیشه درتطبیق وتفریم قابل رشدو 
تکامل است ولی هر گز قابل تعدیل و بپم آمیختگی در اسل و دوش 
وبرای آنکه این طرز فکر کامل نتایج طبیعی خود دا ۰ بطور 
کمال وتمام ,بدهد بایست بطورکامل وجامع تطبیق واجرا گردد و 
گر نه کو چك ترین‌تعدیلی در اساسودوش آن » موجب‌پیدایشاختلال 
م یگردد که با آن شکل واقعی زندگی :که اسلام ترسیم می کند ؛ 


قق نمی بدیر ۵ ۰ 
اما رشد وتکامل همیشگی در تفر یع تطبیق » براساس‌طرز فکر 
کلی > بك امرطبیعی‌است که <قیقت‌اسلام آ نا قبول‌داردو بان میخوا ند 
و و سال آنرا آماده می سازد و آنرا برسمیت می شناسد . قباس و 
اجتیاد و اختیار ات وسیعی که بەزمامدار و حا کم اسالاهی‌داده شده 
همه و سایلز نده‌ای‌بر ای بقاو ادامه ر دد و تکامل درتفر یع و تطبیق 
بر ای اداره چرخ زن دگی بوده و جوایگوئی به نیاز مندیای 
نوظي ور است :و لی‌فتطيك مسئله بایدحتمآًمراعات شود ,و آن اینکه : این 
تفریعات وتطبیقات نباید خارح ازچهار چوب اصول اساسی طرز فکر 
اسلامی باشدو نباید روشی غیراز روش آنرا پیش بگیر دوروح دیگر یغیر 
ازروح‌قوی‌ومستقيم اسلاهی رایرحود پیدیرد 
٠‏ مالاك قبول یارد هر گونه تفریعی آنست که آنرا برطرذ فکر 
اساسی‌اسلاهی ورو حعمومی آنعرضه بدادیم؛ هرچه که‌بارو حوفکر آن 
موافق باشد بیذیر !م و آنچه که باآن موافق نباشد » طرد کنيم ۲ 
بدینتر تیب میتوانیم از مره همه کوششهای حود در حدود طرز فکر 
اساسی خوددر اروز ند وهي وانسان؛ بهره‌برداری کنیمو بین خودو 
کوششهای بشری سدای ایجاد نکنیم وازکاروان تند روجا نی » عقب 
نمانیم : ودردل ماما به !يمان وحذبه . شور و شوق » ثأبت باشد که: 
ماطرزفکری در باره و دا ریم که باز گترو بپتراز هر جیز یبست 
که پبرو ان‌هردین پا فاسفه یا تمدنی‌داد ند,زیر | که آن ا 
زند گی | 
البته اين متار مختصری است و برای دسیدن‌باین‌هدف بز ر گی 


نیازمند تفصیل وشر حوسائل‌عملی است. چنا نکه‌محتا ‏ تفصیل‌دیگر رست 


{OY امروزاسلا‌وآیندهآن‎ | 


۱ کهشامل گفتار اسر ی دریا ره ۳ احتماعی ‌. «وضوع اصلی: این 

کتاب - باشث 7 بیاری خدابان شروع و 

۱ تجدیر زند۳ ی اسلاهی 
تمد ردز نگ ی‌اسالامی‌فقط رافا نو نگراریو نعیین سیستم بی‌د یز 
شده. بر اساس طرز فکر اسلا‌ی , امکان پذیروعملی‌نمیگردد ؛ این 1 
رکنم از دو زک است که ال دز پایدار داشتن زند گی » همیشه 
با نا تکیه دارد . امار کن دوم آ نست که فتفکرمملو ازروح اسلامی 
بوحودآید تا گامم‌ای:نخستن این زندگي نو» ازددون تفس برداشته 
شود. تا بامحیطی که قانون‌هاوروش ها آ نرا ایجاد میکنند ساز گار باشد. 
اما عدالت اجتماعی ‏ باید دانست که آن جزگی ازاین زند گی 
الام یاست که بدونتحقق این زند گی ۲ بطور کامل تحقق نمی بذیرد» 
ودوام و بقاء آن هين نمیشود مدز دص ور تک بربایه های مآ ان 
استو ار گردد که و ضع آن در این > مانند وضع هر نظام دیشک 
بایست بهایمان‌و اطمینان به‌صلاحیت آن: اعتماد ورزد » و گر نه‌پایههای 
موی خودرا ازدست‌میدهد و فقط به‌فبرت‌قا نو نی .و احماری تکیه می- 
کند , واین قددتی است که عم ر آن‌دیری نخواهدپا گید 

ازاینجااست که قانون اسلامی -جون‌متکی بهعقيده دینی‌میباشد. 
نزدیکتر به‌بیروی واطاعت‌است . وروی این اصل ضروری است که ما 
برای احیاء این‌عقیده بکوشیم > وتر فا وشیهه‌ها و تأویل‌ارا از آن 
دور کنیم ؛تاسندمحکمی بر آن نظام قا توش گر ند ترا تحقق یافتن 
يك زند گی یی O‏ وه و 3 این‌زند گی 


بر پایه قا نون‌وارشاد(خطاں‌بدرون ووجدان) کهدووسیلهاساسی‌اسلام در 


تحقق بخشیدن برمه هدفرای خود مساشد » استوار ف دد . 
بنابراین لازمست که دردل افراد وتوده‌هاء بموازات تشریع و 
قا نون اسلامی کهز ند گی‌را نظممی «خشد» طر زفکر اسلامی‌را زنده کنیم. 
وفر هنك تنہاوسیله طبیعی ایجاد این طرزفکر است . 
- ولی باید دید که ما چگونه ميتوانیم بوسیله فرهنك-و وسائل 
تر بیتو آموزشو پرورشی که‌در باطن خود غر بی‌ودرو آقم‌دشه‌ن‌طر زفکر 
اسالامی‌است»یكطرزفکر اسلامی‌بوجود بیاوریم؟...همه‌مید! نیم که‌اولا 
تفکرغربی بربایه مادیات استواراست که درست مخالف نظر یه اسالام. 
در باره زند گی استوٹانیاً : جنك بااسلام جزء اصلی واصیل تکوین 
قرهنك غربی است خواه این قصه بطور آشکاردیده شودیا آنکه زیر 
و 
ما چنانکه گفتیم : شکست خودرادرهمان اولین گامی که بر 
میداریم اعلام میکنیم زیرا که تفکر غر بی را برای احیاء طرز 
اسلامی وسیله رار ميدهیم. پس باید اولا از طر یق» تفکر غر بی آزاد 
شوم و خود تفکراسلامی داپیش بگيریم تا نتیجه و محصول دا 
خالص بدست آوریم . 
معنی این گفتار آن‌نیست که ماازنظرفکری و فرهنگی و علمی 
عز لت اختیاد کنیم . همه اینها مبر اث ویاد گارهایانسانی و همه ملل 
حهان در آن شر کت کرده‌اند ومانیز نخست در آن‌سهم اصیلی داشتیم 
وهم اکنون هم در تکوین آن‌شر کت حقیقی دادیم - و لواینکه بصورت 
ظاهر از تاثیرمثبت بدوریم - برای آنکه همکاری بین همه ملل دوی 
زمین » یك همکاری داگمی وهمیشگی است . 


آمروزاسلام و آ دده آن n‏ 


e ene emme 


پنایر ارات ماء کناره گیزی از کارو ان ب بشریت نیست ۰ 
پلکه مادرصددتجدید و بنای طر زفکر اسلامی هستیم آ نوم در هنگامیکه 
حتی برای خود دوشتفکران غر بی هم دوشن شده که طرزفکرته‌دن 
مادی غر بی.طر زفکر خطر نا کی برای استقلال وشخصیت‌انسانی است 
وهی این مرجب ناشن اب دای و کشک وشازره مداد 
دشمنی خمیشگی وسقوط اخلاقی انسا نیت شده است ١ا‏ گر این سقوط 
اخلاقی| نسا نیت پیش نیامده بود »و ا گر اساس تفکر غربی در باده 
زند گی ۔کهیك اساس‌مادی است ۔ بر ای‌هدایت بشریت‌بسوی کمال 
صالاحیت داشت ؛ممکن بو که این‌همه پیشرفتہای علمی موحب‌سعادت 
وراحتی وامنیت بشریت دردد . 

پس ماداه‌یکه مادر این‌شرایط ۰ درصدد تجدید بنای‌این طرز 
فکرھستیم » بایددر بارهآ نچ که ازغر بیہا میگیر یم.دقت کیم تا به 
ینیم که کدام یك را باید بگیریم و کدام داطرد کنیم . تا بتوانیم يك 
مجتمع اسلاهی محکم وعمیقی را که در معرض خطر تصادم وتعارض 
نباشد » پىی دیزی کنیم . وبعبارت دیگر : لااقل لازمست که مادد 
دوران کود کی وحضانت این طرز فکر ۰ حمایت آنرابعهده بگيريم. 
حضانت فکرت درداخل دل‌خودمان‌نه در خودفکرت. برای آ نکه‌خود 
طرزفکر با ندازه‌ای نیرووروشناگی‌دارد که از هجوم‌هر گونه فکر جدا 
و بیگانه ای‌جاو گیری کند . واین مائیم که شیر میخوریم و 
تغدیه ميکنيم واز آن‌طرزفکر بیگانه ام و با یددردودان‌تکوین, مورد 
پرستاری‌قراد بگیریم ۱. ۱ 

اما ءلسوم محض وخالس و آثار تطبیقی آن , با همه انواع و 


3S‏ امروزاسلامو آيندة آن 


9۱سامش بدون تردید با بد م-ورد بهره ۳ ا 5 ۳ گیردو بدون 


یبد و شرط و ادون گنک و تردید از آثار آن در زند گی‌مادی خود 
استفاده کنیم . 

اما ۳۳ ۰ که‌تفسیر فکری بر ای «ستئی وزند گی‌است > ودر 
ادبیات که آقسیر احساسی 3 ادرا کی هستی وزنذ گی اسن وتاریخ که 
تفسیر و افعیات ورو بدادها است » و در تشر یع وقانو نی که تاو 
از بیو ند افراد وحماعات است » باید دراستفاده از اما ,با تمام قوا 
واا کم 

ما | ازبهره برداری‌ازعلوم محض , در جز لیات زند گی زاراحدت 
نمیشويم یم و ای EE‏ ما را نا راحت میکند » برای آنکه 
بایه واساس آن برخلاف طرز فکر.ها است و منجر به‌پیدایش‌شکلی 
بر ای هس وراه , میگردد که با شکلی که اسلام خواستار آنست 
نصاد و تصادم دارد و ممتهی به روشی غير از روش ا-لامی ممشود؛همان 
روشی که امرود بشریت از آن درر نج است‌ودردها-. آ نر امی‌چشد!. 

پرسش بجا ؟ 

شاید گفته شود : | گرمسثله جين است .خودعلوم خالص ین 
مورد اطمینان نیست » برای آنکه درعمق واساس خود ازطر یقه‌تفکر 
غر بی حدا نیست . راه تجر بی بر یایه قلسفه‌معینی استوار استِ و آن 
فاسفه‌ای صد فاسفه معنو ې وروحی است . واگرراه تجر بی در ادهان 
و افکار حای‌نمیگرفت 1 علم ودانشدر گامہائی که بر داشت نهیتو انست 
بیش پرود ` جنانکه علم خود حدا از فلسفه ثیست و تحت تار آن 


۰ صح 1 ۳ ۷ ۷ 
قرار میکیرد برای | كه قل فه از تچارت و نتا يج عام استفاده‌میکند 


امرواسلام‌و ین آن -۱۱ 6 


ودر راه وروش خویش تحت تأثیر آن واقع منود ینار ایناقتباس 
علوم محض » خالی از اقتبای شمه‌ای ازاین فلسفه که در علوم تأثیر 
کرده ومتقابلا تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته - نخواهد بود..واین 
ءلاوه بر این مسئله اس ت که : نتایج تطبیقی علم در زندگی مادی 
ووسائلمعیشت و توزیع‌ثروت :تیر میگذ اردواین خود موجب‌پیدایش 
احتماعات حدید , با فاسفه‌های حدید میگردد» یالااقل دارای‌طظرز 


فکری در باره زند گی خواهد بود که تحت تا این تجولات قراد 
خواهد گرفت.؟ ۳ 

مامیگوگیم : همه اینپا صحیح ودرست است , ولی‌چاره ای جز 
این نیست » وراهی برای حدائی ازعلم ومیوه های آن وحود ندارد 
وشاید هم ضررش بیش از نفع آن باشد »و لى پاید در نظر گر فت که 
دراین زند.گی > خیرمحض‌وشر محض وجود ندارد . اسلام ما نع‌ازعلم 
وبپره بردادی از آن نیست ودر استفاده از میوه های علمی باغهای 
انسانیت چیزی که معارض روح‌اسلام باشدوجود ندارد . وما هنگامی 
که خاو قارات کلی درعالم فلسفه وادبیات وتاریخ و قانون- و همه 
تبعات اینها در روش‌های‌تر بیتوادراك و ... -رابگیریم‌وهمه آنرارابر 
اساس اسلامی پی دیزی نمائیم » تاحدود زیادی از تا ثیر علوم و آثار 
مادی آن . دراساس طر زفکری که در باره زندگی وروش آن دارم 
درامان خواهیم‌بود ۰ 

0 0 هه 

در مورد راهیای تر بیت ۰ بدنیست که بگوئیم :.آن‌حدا ومنفك 

از فلسفه عمومی مردم نخواهد بود و ما هنگامیکه راهپای تربیت و 


بر نامه‌های آموزش وپرودش غربی دا پیش م میگیریم, پت‌هیمه آن‌طرز 
کر عمومی ؛ و فاسفه موحود در بشت این‌راهها و برنامه ها رانیز 
خواه خود بخواهیم یا نخواهیم » اخذمی‌کنيم . 

اعتقاد باینکهاین‌مسائل‌دپیدا گوژی»خالص‌ومحض |استو بنا بر این 
« نسا نی»است ودرشرو کشوری ' تغییر نمی‌یابد ؛ يكاعتقادساده لوحا نه 
و کوته‌نظرانه ایست و غرور روانشناسان و دانشمندان علوم تر بیتی و 
خودیرستی | آنان باعث‌شده که علوم خودرا به‌فلسفه - پس‌از آن که در 
قرن اخ حداشده‌بود - بچسانند ! 

ولی این مسئلهایست وواقعیت چیز دیگری . روانشناسی‌ممکن 
است که روری بشکل علم‌محض در آمید و در کار گاهی تدریس شود › 
ولی توجیه آثار آن و بپره‌برداری‌ازراههای تر بیت و تر تیب بر نامه‌ها.. 
همه وهمه شا ی قاسفه عمومی درباره رند دی خواهندبود » و در 
برابر آن فلسفه خاضع‌بوده وسرانجام بان خواهندرسید . وحتی‌می - 
توان گفت که خضوع روانشناسی بر کار گاه ! خودا ثری از آثارفاسفه 
تجر بی » یاطریقه تجر بی است که طرزفکرمادی غر بی درسالهایاخیر 
شامل آن‌شده است . ودرواقع روانشناسی استقلالی ازخوددرقبا فل‌فه 
عامه‌ندارد ۰ مگر استقلال ظاهری که در نتایج نهائیتَاثیری‌ندارد . 
همچنن است بر نامه‌های تر بیتی وفلسفه‌های آ نها !. 

پر اگما تيسم 

ما هنگامیکه دقت می کنیم ومی‌بینیم که برنامه‌های امریکائی 
وراهپای آمو زش پرورش در آن › به‌ت‌رینهای عملی » بیشتر از درك 
و تفقه علمی » تمایل دارد و کارهای علمی را به فرضیه های نظزی 


۳۹ تتح تیت 2 Ess‏ مت 
امروزاسلام و آیندء آن 6۳ 


. ترجیح" می دهد ! ۰ بایست علت آنرا در فلسفه «پرا گماتیسم» (۱) 
بجوئیم که بنیاد آ نرا درسال ۱۸۷۸ م «چار لزپیرس» پی دیزی کرد و 
«ویلیام جمزه آنرا تکون بحشید و «جان دیوق» فیلسوف تر بیتی 
معاصر » آثر | محکه‌تر ساخت . واین طریقه درواقع انقلابی دروسائل 
تفکر و بحث وعدول کاملی ازافکارمجرد ومفاهيم نظاری‌بوده و بحٹاز 
اشیاء درحقیقت وماهیت آنبا ومنحصر ساختن بحث وتحقیق به‌مدلولات. 
عملی و آثار آنست . 

«فکر 2 د«بنظر جار از پیرس بادرفلسفهپر! گماتیسم.يك‌بر نامه 
وراه کوشش و کار است‌و خودبخودحقیقتی نیست . یعنی من هنگامیکه 
صدای اتوبیلی رادرخیا بان شنیدم » معنی ندارد که در باره حقیقت » 
اصل ومنشاً این‌فکر که آیاحقیقتی استیاموجود خیالی‌است » تحقیق 
کنم ونباید فکر کنم که این‌از کادهای گوش وجہاز عصبی است یااز 


)۱ : پرا گماتیسم فلسفه جدیدی است‌که در اروپا و آمریکاهم‌تاز گی 
دارد . این‌مکتب ۰ به 9مکتب‌عمل #درستابل «مکتب اندیشه و نظر» 
meوiاectuaاinte1‏ معروف است . « ویلیام جمز » که از بزر گان 
این فلمنه استآ نرا چنین تعریف میکند : « يك موضوع حقیقت است برای 
آنکه مفید است و مفید است برای[ نکه حقیقت است و این دو مطلب‌بیان‌امی 
واحدی است .> . 
پرا کماتیسم در بعضی مسائل با اسلام که خود طرفد؛رسر‌سخت‌اصالت 
العمل یمعنی داقمی کلمه است ؛ توافق دارد . در این باده آقای مهندس 
بازر گان دساله کوچکی تحت عنوان « پراگما تيسم در الام » 
نوشته اندکه چندین بار چاپ شده بآن مراجعه شود . 
(خسروشاهی) 


هه ما مر ها هه سح وش سے ت هه هم بطم خی وت مود و وده ده ی دس ره هم اه هو هه عم عم ماج مج سرد سس سره ماو جرد مرج مخ هم ماد ماو 


دای کا شرا از اول ات > ِ من فقط باید‌توجه‌باشم 
که براست یاچپ به پیچم وراه رابرای اتومبیل‌وراننده آن باز کنم!. 
هعد ی این آنست که درخط سیرخود تغییری بدهم واز راهی که در پیش 
داشتم »> براه دیگری متوحه شوم واز اینحاست که پرا گماتیسم می 
کر : طرزفکر» برنامه برای عمل و کار است با دوشی برای تأثر 
درمحیط است و گامی درراه کار است ۰ » (۱) 

کرش این نظر يهو طر یقه‌در تفکر» باعث بیدا یشر اهپای‌تر بیئی 
آمریکاگی و پر نامه های‌تعلیم ویرورش گردیده تا يث فکر کلی‌بوجود 
آورد که به‌اشیاء فقط بااین نظر ؛ بنگرد و در رن کی جين فکر کند 
بلکه همين فاسفه استکه باهر یکا ر نگگفعلی را بحشیده و ا اپسوی 
این تولیدها و کارهای عملی کشا نیده و ازفرهنگگ فنی و نظری ءتاحد 
زیادی بی‌نیازساخته است . 

پس باید ماحساب فلسفه عامه را هنگامیکه راههای تر بیت و 
بر نامه های تعلیم رااخذ می کنیم > قبلابنماگيم و بدا یم که این فاسفه 
دریشت همه این وسائل خوابیده و آنرا بوحود آورده وطبعاً ازنتایج 
تن به و تحلیل های روانی محض نین كمك گرفته ۳ لو آنکه خود 
این بر رهی ها » در راه ونتیجه خود » تحت تأثیر همین فلسفه قرار 
گرفته است . 


+ 4 4 
سس راه ما ¢ از زمطه نظر تلوری ¢ برای ایحاد فکر اسای 


(۱) : از کتاب : « البراجما تزم او فلسفة الذدائع » تا لیف د کتر 


يعقوب فام . 


امروز اسلام و آینده آن 4۵ 


مستقل . آنست که با احتیاط کامل در اقتباس فلسغة و تبعات آن از 
راههای تر ببت و آموزش وپرورش‌وادییات و تار یحو تشیع» پیش برو یم 
ومن سخن کوتاهی در باره همه‌این مسائل فرهنگی در اینجا می آورم: 

اما فلسفه : قبلا اشاره کردیم که طرز فکر کلی اسلام در باره 
هستی وزند گی وانسان ۰ طرذ فکریست که در اساس خودبا طبیعت 
افکار کلی دیگردر فلدفه های غر بی - اززمان یونان تابامروز - حدا 
بوده و با آن‌مخالف‌است که دراینجا مجال بحث در بارها ین | ختلاف نیست . 
و کا فیست که بدانیم در این مسئله يك احتلاف اساسی و ريشه داری ۱ 
وجود دارد (۱) . 

مخصوصاً دانشگ-اه الازهر وظیفه خاصی در این زمینه 
داشت که‌بآن عمل نکرده ۰ و آن این بود که در باره‌این‌ظر زفکر 
کلی الام بح ث کند و بزبان عصر وروش زمان نرا نیرومندانه 
دردسترس‌همه بگذاردوهیان آن ومکتبای‌فلسفی‌دیگر مقایسه‌ای 
بنماید.. الازهر بجای آنکه باین‌کار اقدام بکند » با خیال آسوده 
در دانشکده اصول دین ؛ حیزی را بنام فاسفه اسلامی از تابرتاع 
ابن سینا و أبن رشد - تدریس می کند که در واقع انعکا سات فلس 
یو نان است که هر گن پیوندی با حقیقت طرز فکر کلی اسلامسی 
ندارد ودر واقع اهمیت ندادن بەر سأ لتی.است که بعېده الازهر گذاشته 
شده واعلان شکست روحیوفکری ازناحیهٌ نخستن مر کزطرز فکر 
اسلامی است. 


(۱) . مولف امیدوار است‌که برای خوانند گان خود بحت کاملی را 
دریاره «طرزفکر اسلام درمورد هستی وزند گی انسان » تفدیم کند . 


الاک امروز اسلام وا a‏ 


ت ت ۱2۵ و ۳ 


aT E IE 
و انسان لازم است که بطور کلی‌دد دپیرهتانهای ما فاسفه غر بی‌تدر یس‎ 
نشود ودر دا نشگاه دردا نشکده فلسفه هم لاا قل قبل ازدو سال نخستین؛‎ 
تدریس نشود . وطبعاً دردا نشکده‌های الاژهرهم فقطدردوران نهاگی»‎ 
تدروس شود وقبل‌از آن در وه رآءوز شگاه و بایست رثاتجز یه‎ 
و تحلیل‌عمیقی 4 که طرزفکر حدیقی اسلامیرا روشن کند > و از فلسفه‎ 
ِ پاصطلاح «اسلامی» منزهاست» تفیل يد"‎ 
هنگامی که دردل و فکر” دا نشحویان ؛ با یه‌های فک ی‌در بازه‎ 
رو ح‌اسلام وتشکر آن در باره‌هستی وز ند گی وانسان» خیروشر.عمل و‎ 
باداش-.. ك وهمه میاحث عقیدنی اسلامی محهوص میدان فاسة 4 ی‎ 
بوحود آمد» در سالهای آخر دروس دا نشگاهی به‌دا نشجویان‌متخصص‎ 
فاسفه‌توشه اة بونان و انعکاسات | ثرا در قلسعه اسلامی و همچنن‎ 
توشة قلسفه‌های حدید اروپاٹی و امریکائی را تقدیم می کنیم و المتهد‎ 
هر مرحله‌ای ازمراحل آن میان آنبا وفاسفه اسلامی مقایسه‌ای‌بعمل‎ 
ى اورم و تاحدی ضامن‌عدم تاثر نامطلوب أن دروحدان واحساس‎ 
نان‌می‌شویم:‎ | 
وآثار آن درافکار دانشجویان هنگامی ظاهر میشود کهآ نان‎ 
آماده ومییا؛ برای بث ومد فشه هستندومیتوانند آنچه‌را که‌موافق راه‎ 
تفکر اصیل مسلمانان نیست‌رد کنند, .درایتصورت آشنائی بافلسفه‌علاوه‎ 
پر آ نکه مضر نیست شاید مفیدهم باشد چون صر فا اشنا خت‌عقلانی‌دود‎ 
سس ۱ سر عم‎ 
۳ ازتاثر دروحدان ودرون ودر تصور زنه گی واحساس چگونگی‌آن‎ 


رفتاردر آن.ممراشد. 


تست تست ۱ 
امروزاسلام و اینده آن -41۷- 


مامثالی ذر باره نظریه فاسفه د پر اگما یسم » در مورد اشاء 
آوددیم و شاید در آن مثال نتوان اهمیتتأثیر این فلسنه واین‌طریته 
را دریافت »و بتر است که این فلسفه را در تتایج دور آن ارزیابی 
کنیم تا آثار مهم آنرا در نقشی که در ایجاد تفکر سل می تواند 
داشته باشد بشناسیم. 

«| کثریت مردم به«حدا» ایمان‌دار ند .این فکر وایده‌ای1069 
است.خواه از نظر منطق صحیح باشد یا نباشد. نظریه‌فلسفی‌می گوید: 
۳1 وحود خدا منطقی باشد حتماً خدا هست . .. «ولی پرا کماتیسم 
این‌مسئلهرا از نقطه دییگ .بر دسی کردهو بشکل دیگری اا 
بنظر پرا گما تیسم صحیح‌بودن این طرز فکر بسته‌به‌خواستهای‌منطقی 
نیست بلکه‌بسته به‌سالاحیت وارزش این فکر در زن د گی معمو لی‌وروز 
مره ودر آزمایشهای‌مااست.ا گر | ین فکروایده درز ند گی ننایج‌رضایت 
بحشی داشته باشد اصل آن کاملاصحبح ودرست است‌و بدینتر تیب خداو ند 
موجود است ودرغیر -اینمورت نه ماميتوانیم باین‌فکر معتقدشويم ونه 
میتوانیم بان اطمینان بیدا کنیم.»(۱) 

داه اسلام » تاحد کم یازیادی ۰ بانظریه فلسفی اختلاف دارد و 
مانند آن فقط به منطق دهنی قضیه کید ندارد بلکه البام راحم پا آن 
شريك میداند . و لی‌باه پر ااگماتیسم » تناقض دارد ' برای آ نکهما که 
با آن بسوی را میرویم ۰ ممکن است‌روزی بر سد که به بینیم 
فکر خدا وظیفه‌ای ظاهر اً درزند گی مادی‌ما ندارد » ودراینصورت‌باید 


(۱) : ازكتاب د الپراجماتزم او فلسفة الذرائم» . دکترفام . 


ی 


~E‏ امروزاسللا 


م و آیند؛ آن 


حر کت نمیدهد ! (۱) 

سی سگام دیگری بجلو برمیداریم : نا گهان می بینیم که سود 
ومنفعت ظاهری تنهامالااگ کار است » آنهم نه فقط درقبول و عدم قبول 
اشیاء , بلکه حتی درتصور وجود باعدم‌وحود آن!واین‌مرحله‌ای است 
که انسانیت در آن همه ارزش‌ای انسانی‌خودر | ازدست میدهدو بمثا به 
آلات وادواتی میماند وبس . 

وبدون شك روش‌زند گی نیز جدا از این افکار نخواهد بود و 
هیچ بعيد عم نیست که ما 0 گم : 3 ش ایالات متحده ۳1 یکا در 
قضبه «فل‌طین» و نظر یه آن درسازمانمالمتحده‌در باره‌دمصر»-علاوه 
بر عوامل گو نا گون - بیشتر ناشی ازفلسفه‌پر| گماتیسم بود . حقو 
عدالت » طرد فکریست که ارزشی در رن کي مادی غربی ندارد ۰و 
ر ا در رفتاد بین اامللی هم معنی ندارد کهاز آن‌بیروی شود و 
بان اقراد بعمل آید این تفسیریست که برای توجیه‌این‌موقف فریبنده 
و گمراه کننده کاقیست ! . ۱ 

ماا گر بخواهیم که در مجتمع اسلامی ما همچو طرز فکری 
بوحود نیاید » بایست قبل ازپیدایش وتکون‌يك‌فکر نیرومند؛دوشن » 
عمیق , دردل حوانان و نسل نو , از تدریس فاه غربی خود دادی 
کنیم تاطرزفکر کلی اسلامی را بخوبی درك کنند . چنانکه بايد در 


(۱): نو سنده » رساله‌ایتحت عنوان « نظر ی به فلسفه : پرا گماتیسم» 
نوشته که بزودی منت خواهه شد مطالعه آن برای درك کیفیت این فلسفه 


كمك فراوان میکند . ( خسروشاهی ) 


اقتاس ا و بر نامه ھ ای‌تعلیم و تر بیت‌د قت کنیم ۰ زیر !که همه اینها 
در کشورها : تابع فلسفه‌های عمومی‌هستاد و موجب پیدایش هدفهائی 
هشو ند که این فلسعفه ‏ نرا طر رحدیزی ی میکند . 
اد بيات 

ادبیات تفسیر ادرا کی و احساسی زن د گی است و آن منبعث از 
منیعی است که همه فاسفه ها ودين ها ؛ جر به ها , درهر محر طی از 
محیط ها در آن ریخته میشود . 

شاید ادبیات موْثرترین چیزها درتکوین يك‌فکردرو نی‌در باره 

زندگی است و بشکل خاصی‌دردلبشریت تأثیرداده .واژاینجااست که 
ماب یداد بیانت‌سر شار از تصوراسلامی داشته‌باشيم .وشاید بی مناس نباشد 
که دراینحا کمی درباره روش ادبی اسلام سخن بگوگيم . 

!دبیات_-ما نندهمه فنون‌وهنرها. تعبیر زنده‌ای‌ازارزشز نده ای 
است که و جدان‌هنر مندتحت تأثیر آن‌قر اردارد.اين اززشمادر محیطها؛ 
درمیان افراد , درفرون واعصار. گونا گون است و لی در هر صورت 
ناشی از يك تصورسرشار از زند گی و بیو آدهای انسان با هستی ۰ با 
انسان بااسان است . 

بییوده است که ماهمه فنون وهر ها راعاری ازارزشهائی بدا نیم 
که میخواهند مستقیماً از آن تعبیر کنند یااز اثرحس انسانی آن‌سخر. 
کو نكما | گر بتوانیم آنهارا ازاین ارزشیا دور کنیم که 
امکان پذیر نیست در دست خود حیزی جزعبارتبای بیربط » سطور 
توخالی؛صداهای‌مسخره و حنده‌دار ‏ نخواهیم یات . 


مینطور (مپوده است که ما کوشش کنیم که ايري ادزا را از 


سس تست سیم 


€۷ امروزاسلامو آي دة آن 


ضور کا ر ت وپیو ندهای آن‌بن انسان وهستی وانسان‌باانسان» 
حدا کنیم . و قی نمیکند که خود انسان بداند که اوتصور خاصی‌دد 
ادود کر E‏ زیرااین‌امردد هرصورت وحودداردوهما نست 
کهارزشهای زنل کی رادز نار وی محدود میسازد وت ترات او نیزر نگ ۱ 
این اررشپارا دارد ... 

اسلام‌دار ای‌تصورمعینی‌در باره زند گی‌استکه‌ارزش بخصوصی‌دارد 
وطبیعی اس ت که تعبير از این‌ارزشرا یاتأثیر آن ددنفس هنرمند. دارای 
سکل ور نك بخصوصی خواهد بود . (۱) 

مرمتر ین . خصلت الام آ نستکه اسلام‌عقیده بز ر کک نبرومندوساز نده 
ای‌است که خللاء حان‌وز ند گی‌ر ابر میکندو نیروی بشری‌را دراحساسو 
عمل‌ودر وحدان وح ر کت »دراو به‌پایان میرساند ؛ ودیگرجای‌خالی 

برای حیرانی وسر گردانی باقی‌نمیگذادد ه به‌خیالات واهی‌هم‌هر گز 

احجازه بروز نمیدهد . و بارزترین تمونه آن همان: اقعیت عملی‌حتی‌دد 
مدان آمیدها و آرزوها است" هرامیدی ادراك بااقدام بادرالاطبیعت 
روابط و یو ندهای‌هستی یا نسا نی‌است و برای ستحکم سا ختن‌را بطه بین 
خالق ومخلوق‌است وهر آرزوتی انگیزه‌ای برای ایجاد وتحقق هدفی 
است » هررحقدر که پلندیا یه وطولانی باشد . 

اسلام بر ای‌تحول و پیشرفت زندگ یآمد, نه آنکه باوضع‌موجود 

بیساژدو با انگیزه‌ها وقیود وغرازموجود دا برسمیت بشناسد .وطیغه 

دامی اسلام آ نست کهز ند گی را بسوی‌تحول و تر قیو وتجددببرد و یروهای 
بغری‌را به‌ایجاد وادتفاع وپیشرفت بکشاند . ادب وهنر ناشی ازتصود 


(۱) : عبادات این قسمت بطور آزادترجمه شده است . 
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ا ي 


اسلاء ا 113 جودوو قوع ا لنمیکندو نه نمی 
گوید که جونوجود داردبایدآ نراپذیرفت اسلاممنکر آن نیست که 
بشر بت‌ضعف‌دارد و لی‌اینرانیزمیدا ند که در بشر یت نیرو نیزوحودداردو 
میگوید که وظیفه اساسی آن غلبه‌برضف واقدام برای ترقي وتحول 
بشر بت است نه ۱ و آدایش آن !. 

ادبیات‌یاهنر ناشی ازتصوراسلامی » گاهی بهاحظات‌ضعف‌بشری 
اشاره میکند و لی‌در همان‌حال باقی‌نمیها ند بلکه‌میخو اهددست بشر بت 
رابگیرد وازآن مرحله جات بخشد وازقید وبند نیازمندی رها کند 
واین کار دا بخاط‌مفموم تنك «اخلاق» نمیکند بلکه در سایه تأثیر 
طبیعت‌تصور اسلامی برزند گی و بخاطرطبیعت اسلامی‌در تطور وتحول 
زند گی‌وعدم رضایت بهوضع موجود است . 

نظر یه اسلامی به‌متفی بودن انسان در روی زعن ایمان ندارد 
وازاینرو ادبیات وهنر ناشی ازتصور اسلامی موجود بشری را به‌ضعف 
و نقص وسقوط احازه‌نمیدهد وخلاء زنداگی ومشاعراورا بالذاگذحسی 
یا اشتهائی که جزحسد وحیرت واضطر اب ومنفی بودن نہ ی آفریند 
پر نمیکند . بلکه‌این‌موجودرادعوت‌میکند که به‌امیده‌ای بلند و آزادی 
رو کندو خلاءز ند گی‌ومشاعر اورا باهدفهای‌تر فیخواهانه زند گی بشریت 
ب 

همچنین وطیفه این ادب , یا هنر وارونه نشان دادن شخصیت 
انسا نی‌یاواقعیت زند گی‌و نشان‌دادن زند گی بشری دريك شکل مثالی 
که و جود ندارذ ۰ نیست . بلکه‌آن راستی در تصویرظاهر و باطن 


انسان است وهمچنین تصویر صحیح هدفپایلائق بز ند گی بشری‌است 


۱ sanan ۳ wesan skeen 


ھی باشد ¢ ا e‏ ھی E‏ بیشر فت 9 است 
هر گزوضع مو جوددرزمانی بادرميانقومى را بخاطر اينكەهستامضاءعیا 
آرایش نھن گنل ؛ پلکهمقصوداساسیاو از بن‌بردن وضع‌موجودو بصورت ۱ 
نیکو در آوردن آن و تعلم دای حر کت ساز نده صورتهای نو وتازه 
زر ویر ۱ 

اابته گاهی دداین حرت با تفسیرمادی هنر بر خوردی نه‌وده‌سس 
حدامی شوند .. دس محوز وم ا به اسان ی درهنرمادی اختلاف ومبارزه 
لىقا تى است امااسلام این‌اهمیت‌رابرأی و تست › ( زیر نظرش‌دد 
مقاصد بشری و سیعترو بلئد ترازا نا ات 

تصور نشود که الام ستم احتماعی واختلاف فاحش طبقاتی را 
امذاء کرده یابآن داضی است » هر گز؛ بلکه بکسی هم اجازه اظهار 
رضایت بالذت وحشنودی باطنی نداده و بیوسته در تعلیماتش نابودی و 
گر گونی آنرا تعقیب کرده است . بااین وصف امتیاز خاص اسلامدد 
مورد جنبش بر ای‌تحولو کال حیات اینست که : هر گزاز کینفطبقاتی 
دراین‌راه استفاده نمی کند ۰ بلکه‌اشتیاق کامل‌به‌بزد گی | نسان‌ورهائی 
اواز زبو نی درمقا بل‌نیاژمندی و گرفتاری و آزادکردن انسانیتازبند 

۱ ۹ وحم ار دیوازی خوراك ه وبوشاك دارد . 
رس هدفی‌را که‌اسالام‌درمورد جنیشتحول وتکامل‌در نار 3 فته 

جز به 3 بردن‌تمام انسانمت‌رو به‌ترفی و بلندی‌ورهادٌ از بندمادیت چين 
TANT‏ متا درراء‌این هدف مقدسءعا لی به آلام وگرفتاریپای 


طبقات‌هم توحه‌نمو ده بلکه بندها را باز کرده وآن‌آلام را برطرف بازد 


مان ‌ندود کماه یو 0 یہای بشردر نظار اسلام بی 
اهمیتو ناحیز است ۰ بلکه ۳ کا : اسلام دین رها ی‌از فیود و بندها 
استو کینه‌طبقا تی خودازهمان قیوده ادها ئی است که‌مانع شرفت و 
ترقیو بر وازا نسان به بالامی‌باشد وهر گزاسلام بندی را بابند دیگر و 
۱ حاهی‌راباجاه دی روگنا لد راه علاج واقعی " نهینداری-آین 
آلام و بندهاراییش ازاین‌بیان نمودیم .آنچها کنون درصدد آن هستیم 
اینست که می‌خواهیم ۳ یم : : ادب وهار آسلا‌ی از تور خاص اسلام 
در مورد حیات ویو ند ه-ای بشري در چشمه گر فنه و به حقیقت 
تعکر ی که حز چسش ساز نده‌ورها کننده ارات وبالا بر نده و تر قی 
دهنده نمیتوان آنرا حساب کرد پیوسته است . تصور شود که مقصود 
ماتوحیپی است که مادی در مورد حبر تاریخ مینماید ۰ بلکه منظور 
ماایست: هر گاه نقس بشر ر نگکتصور اسلامز | درمورد زندگی بحود 
گرفت » هنرهائی را بعنوان الام دریافت‌میکند که تصور مادی یاهر 
تصور دیگری جنین‌هدر ىرا باو الام نمیکند» زیراهار جز حکایتی از 
1 نچه در تهس انسان است ی نیست. 
آخرین سجن آنکه: اسالام باذات هس معارضه ندارد » پلکه‌با 
آن تصورات و ارزشهائی که این هنرها ازوحود آن در نهس‌حکایت‌هی 
کندمبارزه مینما یدو بجای آ نهادرعالم نفس ,تصورات وارزش‌های‌دیگری 
میگذارد که قدرت و تواناگی ایجاد تصورات زیبای معنوی وهنرهای 
زیباتر ودار باتر که زائیده طبیعت تصوراسلامی ودادای نك مخصوص 
آن‌است. داشته باشند. 


هر گن تصور نود کهها ۰ ی خواهیم پر دسی ادب ارویائی دابر 


نسل جوان حرام کنیم بلکه مقصود تجزیه وتحلیل وبیان آنچه خیرو 
صلاح امت اسلام است میباشد و بس؛ زیرا گاهی روح ادب‌اروپائیهم 
با روح اسلام ساز گار است نه از برای آنکه دعوت به فشلت‌ودوری 
از دشتی ها است > چوان سن در اطراف ادب است نه در موطوع 
مسر و عظ و حطابه - بلکه از این حبت است که بزند گی با نظا-ر 
دوحی بلندی. بلندتر ازعا ماده نظرمیکند و باررشر‌ای معنو یز ند گي 
اعتراف دارد . 

این‌چنین ادبی با روح کلی تفکر اسلامی منافات‌نداشته‌ووجدان 
نسل جوان را اراحت نمی کنل :و هر گن به دستگاه‌ادرا کی‌وفکری 
تازه جوانان که تاسال‌سوم دانشکده بلکه تادر جه لیسانس‌به تا زگی 
خود باقی است اطمه نمیزند . و نمی توان انکار کرد که ضرری 
ندارد بلکه ضروری‌ولازم استکه انواع و اقسامادب‌دررشته‌های‌تخصصی 
بدون استثناء ازهر نقطه‌جران‌باشد‌باید موردبردسی ومطا لمه‌قرار گیرد؛ 
پس هدف اصلی آنست که درحفظ سل حوان در -زران معینی.دوران 
پرورش ابتدائی.از آ لود گیا و آدابی که موحبانحراف‌اومیشودباید 
بیش‌آزهر چه کو شید . 

تاریخ 

تاریخ هم- اگرچه دارای طمیعت محصوص واهمیت‌و یژها رست 
شاخه ای از شاخه های ادب است , زیرا تاریخ تفسیری از وقايع 
زنه کی است که حتماً تحت تاثیر فاسفه و تصور کلی زند کی #-راز 
گر فته وبالاخره چين سیر ی منجر به تکوین فکرویژه ای‌در مورد 


زن د گی می شود که امتیاز و اختلاف اساسی با تصور اسلام در باره 


ams se gata ten Rg ramus 
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ری ورن یوار ۱ 

بالاتر از آن اینکه مورخین-چونغالباً اروپائی‌هستند . محود 
تاریخ جهان‌را اروپا قرار داده اند. اینان» !گر از روحیه مخصوص 
وغرورویژه اروپائی صرفنظر شود؛ بحکم فطرت بشری‌معذورند. اما 
نسل‌جوان ؛ از تاریخی که براین محود بچرخدثمری جزدوفکر پاطل 
زیر نخواهد داشت : 

اول: آنکه عوامل معنوی در خطسیر تاریخ هیچ ا ری نداشتهرا 
دست کم خیلی ناجیز است: 

دوم :آنکهمحو د اصلی تاریخ تنها اروپا بوده‌وشرق‌واسلامفقط 
تاثیز کمن خواهند داشت 

واین هر دوفکر.چهاز نظر تخوین فکر کلی درموردزند گی‌و 
سازند گی وسلوك وچه از نظر احس‌اس عزت اسلامی در مقابل‌سیل 
بنيا نکن ارو پادرد آودومیم اس 

پس برای نجات نسل جوان از این پیش آمدنا گوادیکی از 
دوقدملازم است برداشته شود: 

اول يك تاریخ عمومی جپانی ‏ از نقطه نظراسلام در تفسیر 
وقاگع و حوادث تدوین کرده و نظر مخصوص اروپائی را یکه ت-از 
میدان تاریخ قرار نداده و بیش از اندازه آنرا دخالت ندهیم , بلکه 
موقعیت و تأثیر شرق دا بطور کلی واسلام را بطود خصوصی واضحو 
روشن نمائيم. 

دوم- آنکه برن‌امه‌های کنونی مدارس دا تغییر داده» اول » 
تاریخ جهان اسلام را با تفسیر خاص اسلامی دراختیار آنان بگذادیم؛ 


ا آمروز اسلامو 1 ند آن _ 


تراس تار یخی کی قلم وکا TT‏ بوحود ا د 
فرزندان ماصحیح بنظر نم‌یر سد . سیس هنگامی که دا نشجویان, بتاریخ 
مما لك اسلامی آشناشدند تار یخ تمام جهان‌دا بشر ط ا نکه باز قلمه فکر ۱ 
ما در آن نقش اساسي داشته باشمد» درمراحل تحص لات ءا لبه‌در اختیار 
آ نان‌قراد د هیم » اک دردوره‌های تصص دوشهای دیگر.تاریخ را 
بآنان تعليم‌دهیم بد یکت مفصلاهمین حادرروش تاریخاسلام.حت کرده 
وسحن بگوگیم : 

تاریخ تنما حواذث‌نیست ؛بلکه تفسیر وتعایم‌پیو ندهای آشکاوو. 
بنهانی است که حوادث ین 4 کنذهر! مانندز نجیری بهم*ر بوط کند زیر ! 
هر حادده کو E‏ و از و هچره از آنهاجه از قطه نظر زمان و 
حه‌از نقطه نظر مکان-ازاین د نجیر و 

تیر صحیح حواوگ ودرا کامل وارتباط آنا پا یکدیگر جز 
با استمداد درك تمام خماص انسانی اعم ازروحیات › ری ۱ حہات 
زند کی مادی و معدوی ایس نوست هر ر حادثه باید با جشم‌وفگر باژه ورد 
مطالعه قر از ز گرفنه و آاری که از آن درقوه مفکرهباقي می‌ماند جز 
باتجز یه و تحلیل دقیق ازدست داده نشود 

بنا بر اين تاريخ اسلام را بر اساس وپایه دیگری باید تدوین 
کرد بز ند گی اسلامی از زاویه مخصوص وچشم مخصوص وزوشی‌تازه 
بایدتوحه کرد ,تاتمام‌اسر ارو رموزومواد وپایه‌های آ ر اروشن‌ساخت ۰ 
در این روش نوین قل از مدارك ارو پائی »> باید بەنوشته های عر بی 
مراجعه کرد » تن از مدارك ارویاگی می توان در تصخیح وتأییدمتون 


تاریحی خود استفاده کر دهو بجای دیگر نیازی‌نداشته باشیم ۱ 


مروزالا وآیندةآن > 


ی ارت را ذاتاً بررسی نموده وفتط مار و 
خوادث قرار گیریم وتنها باعقل وروحوادراك ساز گار بامحیطاسلامی 
با نپا وبره شویم وحیات اسلامی را حیات واقعی بشری دانستهو در 
سایه آن باهدارلد باز- نه‌تنپا برای درك واقعیت حیات اسلامی-بلکه 
آ نراهوجود زنده‌ای احساس کرده موقعیت حوادثو آثار آ نپارادراین 
موجودزنده معین وهشخص نمائیم. 

پیدا استآ نکس تواناگی بحثدرهر دوره‌ازادوارزند گی‌بشری 
رادارد که آ نرا کامالادرك نموده باشد؛و آنهم‌امکان‌نداردجزهنگافيکه 
خودرا با آن محیطوعوامل آن‌ساز گار کرده باشدنا گفتهه‌علوم‌است که 
این مطلب و یژه‌زند گی اسلامی نیست ؛ | گر چه‌درمورد آن‌روشنتر است 
زیرا پایه‌های آن در بسیاری‌ازجپات باپایه‌های زندگی اعروز دنا 
مخصوصاً دنیای ارویا تفاوت‌دارد ۰ 

البته رسید گ ی‌کامل به ز ند گی اسلام پیش از درك کامل دوح 
عقیده اسلامی وطرز تفکر اسلام درمورد جہان وزند گیو انسان‌وطرز 
پذیرش این عقیده از طرف مسلما نپا و چگونگی پذیرش تمام جهات 
<یات درسایه این عقیده » امکان ندارد و روشن است که این حرات 
درمورخغیرعرب عموماً وفیر مسامان‌خصوصاً - جهاتی که‌حتمًباید در 
مو قع‌تدو ین‌تار بخواجدبود.یافت نمیشود ۰ مانا گز یر از بیانو درك علل 
حقیقی‌د گر گونی مردم در خلال این‌زند گی‌تار یخیء پو ند و ارتباط 
این‌علل باپیش آمدها ود گر گو نیپا وپیوند تمام آنها با طبیعت تفکر 
اسلامی‌وروح انقلابی آن ۔ نه‌تنها درشکل ظاهر و گامرای‌عملی ۲ 


بلکه درطرز تسیر وتوحیهی که /زار تباطات جہا نی وانسا نیو احتماعی 


مینمایدودرروش حکومت وسیستم ما لی‌وراهبافًقا نونگذاری وضمانت 
های‌احرائی وتمام‌ار کانز ند گیو بدنبال آن‌پایه‌های‌تاریخ‌این زند گی 
می‌باشیم‌میدا نہای جنگ پیما نهای‌سیاسبیء تماس‌دو لتهاو نظائر آن کهغا لبا 
مورد بحث تاریخ نویسان‌است » همه‌وهمه محکوم علل وحپاتی است 
که در موقع تدوین تاریخ باید بدان کاء‌لا توجه داشت .هريك از 
اریخ نو بسان در درك این عوامل وعلل کاملا مختلف و گونا گو نند 
هر یك پیر و آن فاسفه‌ایست که بر روح وفکروطرزادراك کلی‌او ازمسئله 
زندگی چیره‌شده باشد . وروی همین اصل مورخ مسلمان در بردسی 
زندگی اسلامی امتیاز مخصوصی داداست . ذیرا طرز تفکر و ادراك 
خاصی است که اورا بهحقیقت‌علل‌واسبابی که درسیرتاریختأثیر روشنی 
دارند پیوند نا گسستنی میدهد و بالاخره اودر واقع‌بینی ودرك کامل 
حقیقات آن‌ازدیگران تواناتر است . 
. و در سایه ادراك کامل طبیعت عقیده اسالامی و بیروی و اعتناق 
پیر وان این تقیده , به سنجش موانع و علل ترفی و بیشرفت اسللام و 
ارزش های معنوی انسانی که در آن نبفته واسباب پیروزی وشکست 
تسلط کامل دازد . و همچنن می تواند ز ند گی مادی وه‌عنئوی عصتر 
نبوت و نقاطی که الام در آآنجا نفوذ ورسوخ کرده درك می نماید › 
آنگاه جهاتی‌را که ارویاگیها غير از آنبا رادركنمی‌نما پندباتمام‌جهات 
معنوی‌پنها نی که در نظر اسللام واقعیت واثر کامل درسیر تاریخ وشکل 
زندگی دارد پیامیزد . 
نمیتوان این حقیقت راانکار کرد که‌ز ند گی‌اسلامی‌هم‌رشته‌ای‌از 


زد کی بش پت‌است. وه‌سلما نپاهم دسته‌ای‌ازفرز ندان آدمند که‌درزمان 


امروزاساام د 1 آینده آن 2 


ومکان‌موقعیت ومح ی میسو دار ن 

آي با اینکه اسلام وظیفه بشری غير محدود بزمان و مکان 
معینی دارد می‌توان آنرا از تاریخ بشریت جدا کرده واصلا بحساب 
نیاورد ؟ ‏ ۱ ۱ 

بدون شك , زند گی ! زمی‌هم» خوددد آن‌دوره از تأثیر تجر بهها 
وحوادث حپانی دورانهای قبل فوا حوادث عالمی زمان طلوع 
:سام بی بره نبوده ود حوادث مدیمخصوصاً آنچهمنتهی‌بآن دوره‌با 
نزديك بان بوده حتماً ا نموده است پس‌برای تدو پن‌تار یخاسلام 
لازم است از مایشها وحوادثانسا نی‌قبل ازطلو عاسلامو اوضاع اجتماعی 
بر آنروز وابویژه‌از نقطه نظر عقاگددینی‌وفکر و قلسفه و آنچه مر بوط 
باوضا عاجتماعی ازقبیل سیستم ما لیو حکومتی و حبات اخلاقو عاداتو 
افکار است‌بادقت‌طا لعه کرد تادرسایه آن‌حقیقت جورماسلام روشن شود 
وهمچنن ءک س العمل جهانر ادرمقا بل نظام جدیداز نظر رپذیرش ورد آن 
تعیین نمودو بالاخره غلل زوز ی افد تا یراتو تحولاتو بر خوردها 
رادرمر ورزمان درك کرد . 

آیامیتوان گف تکه‌بردسی اوضاع حپان لازم وضروری است و 

حز بر ة العرب‌رابا آنکه جائی‌است که‌اسلاماز آ نجاطلوع کرده‌ومر کز 
پخش انوار تابان و مر کز تجمع و فعا لیت عجیبی بشمار میرفته از 
جہان کنار گذاشته وتوجپی بآن ننمود ؛ 

آیا گمان میرود که‌پیدایش این پیءبر واین آئین در آن زمان 
و آن نقطه خاص صرفاً تصادفی بود ؟ یا آ نکه حساب معین‌وقصدوتدبیر 


وتر تیب ویزه وخاصی در کار بوده وبالاحر ه دوره معینی که کمترین 


نتیجه آن طرز وشکل خاصی‌است که در نقشه ظاهر ی ودذهنی عالم پیدا 
شده وحود داشته است ؟ 
همچنین» این فکردر بررسی‌وضع‌شخصیدسو لا کر ملق درتأسیس 
این‌دوره تار یخی راه دارد. آیامی‌توان شخصیت‌یانسب یاقوم وقبیله» یا 
اوضا ع اجتماعیو محیط آ نروزو آ نجه‌ازعو امل‌می‌توا نددر يك‌محیط موّثر 
باشد کذار گذاشت و گفت : تصادفاً از میان تمام جمعیتهای بشری باو 
اشاره‌شده‌و گفته‌شده باشد: تو. آ نوقت‌اوهم‌يك چنین حادثه تاریخی بی- 
نظیرر ادرجهان‌بو جود بیاورد؟ همچنین این‌خاطره مارا به بررسی‌طبیعت 
این حادثهمپم و تفکر کلی‌متضمن آن۔ پیش ازرسید گی‌بحوادثجها نی که 
بر با یه آنن‌استواراست - سوق میدهد . | 
بااین‌عمل برای‌خوانندة این‌نوعتاری» يك یه تمام نماازهمه 
اوضا ع‌واجوالی که پذیر شهای واقع‌درزمان طپوراسلام از آنناشی‌شدء 
است آهاده‌می‌شودچنا نکهی تو اندازاین پذیرش هاتصیر ی کاملو جامع 
بنماید . بنا پراین تاریخ عمل‌پژوهشی از باطن‌|اشخاصء اشیاء می‌شود و با 
ناموس هستی ومذارج انسا نیت متصل ده موجودی‌زنده ومادهز ند گی. 
قرارمی گیرد . 
| گر بحث‌تاريخ؛ بر ایق وش که‌بیان کردیم قرار گرفته‌پایه‌های 
اساسیدعوت‌پیغمیز وجمعیتی که‌این دعوت را پذيرفتة وازپیغمبر استقبال 
نمودند وهمچنن حقبقت‌اوضا ع اجتماعی همز مان طلو ع اسلام وافکادو 
عقایدی که" پراجتماع نروز حکومت میکرده روشن گردد » پحوبی 


میتوان تحولات وا نقلابات ت‌آن دوزه رادرك کرد ءقدم‌ای ۳ 


f AIA 8 ۹‏ ۰ 
وتاروتهام این بر سشهارا که :پیغمبر اسلام لا چه مردا نی‌و چگونه 


a 


انتخان کرد؟ وچه رجالی.اخت و چگونه برای مقصد مهمی آنان را 
اواج نمود؟ وحگونه نظام عالی اسلام رایایه گذاری کرد؟ وهی جه 
پایههاگی‌این نظام‌پا بر جاماند؟ » مردان,قبائل, عشائر؛ حپاتاقتصادی, 
جغرافی > ند گی , استعداد وپذیرش دعوت تاپایان مباحثی که دوره 
اول تاریخ اسلام را که می توان اسم « اسلام دوران پیغمبر » بر آن 
گذاشت تشکیل می‌دهد » می‌توان پاسخ صحیح داد . 

سیس‌دوده دو )پیش می آید : دورءٌ و ش اسلام,دوره کهاسلام 
شرق وغرب جهان دا گرفت . سیل‌شگفتی که بانیرو وسرعت بی‌نظیر 
در عالم نقوذ کرد نە‌تنہا از نظر کشور گشائی وپیروزی لشکری بلکه 
از جیات روحی‌وفکری ) واجتماعی بعنی| نسا نیت کامله که‌بدنبال‌بروزدین 
جدید درخپان بشریت پیداشد وموجب تحول شگفت‌انگیزی در عام 
انسا نیت گردید:. 

اینجا است که ارزش این‌روش تاریخی نمودار گشته پی‌بردن به 
باه با که اسلام درمنطقه نفوذخود »چه درافکاروعقادحاری 
وجه‌در نظام اجتماعیحا کم وچه‌دراوضا عاقتصادی ویاد گازهای‌تار یخی 
وتمای و بر جوردهایزسا فیدر آباذترین ی ین نقاظ آن‌زمان 


انجام دادء ممکن می گردد . 

پیشرفت‌اسالام نه‌فقط درمناطق‌قدرتو نفود لشکری آن‌پودهو بس 
بلکه موج فکری وتمدن درخشان آن بهخارج ازمرز جهان اسلام‌هم 
امندادیافت »البته‌باید آثارا ین پیشرفت و گسترش هم چه درخودجهان 
اسلام وچه‌در سائ نقاط جهان مورد بردسی قرار گیرد ؛ زیر اچه‌بسیار 


است آنچه را که جہان ‏ از اسلام بدست آورد یا اسلام راتجت تأثیر 


E E E E E E O EE‏ ی 


خود فراد داد ۰ 

اینگونه بحث درتاریخ وبردسی تحولات بااین دوش محصوص 
که مات ن بیان شد ؛ تاریخ را بشکل بی‌سابقه و دوح زنده و 
گویائی در آورده بلکه چپان انسانیت و گامپای زنده آن‌را به‌شکلی 
مخصوص حز آ نچه تا کنون ارو پائیها آ نرا ری وده وما بدان‌عادت 
نموده ایم درمیآورد ةَ 

آ نگاءدو رة | نحطاط وتوقف گسترش اسلام میرسد : 

اگرما اوش ا جلو بيا يم وھا گل راخوبدرك 
کرده باشیم‌تمام‌علل دا خلیو خارحی این|نحطاط کاملا روشن‌می گر دد 
ومیتوانیم پاسخ‌های صحیح به‌این پرسش‌ها بدهیم: حندتاازاین‌عوامل 
زائیده طرز فکرو سیستم خاص اسلام است ؟ وجههقدار از آنها ساخته 
دست مسلما نما است ؟ وجه اندازه مر بوط به‌موانع خارحی می باشد 
آیااین شکست کلی بوده یاجزتی ؟ سطحی‌پا ریشه‌دار؟ و لطمه‌هاگی که 
این‌شکست در خط سیر تار یخ‌بار آورده وتأذیر اتی که‌در بشراز نظر تفکر 
واخلاق و روابط دولتپا و پیوندهای احتماعی ایجاد نموده أست ؟ و 
هی ارزش افکار و عتاگد و نظاماتی را که دنیا جایگزین افکاد و 
عقاگد و نامات اسلام نموده معین ومشخص می گردد .وبالاخره فوائد 
یا ضررهاگی که دنبا از توقف تفوذ و گسترش اسلام وجلو آمدن تمدن 
ارویا بدست آورده است هعلوم میشود . 

آنگاه بررسی‌وضع‌امروزجهان‌اسلام بموقعو بجاو پایه های‌بحث 
پسیاردوشن وواضح خواهد بود بدون آنکه عاطفهو تهب ازهیچ طرف 


در آنا ثیری داشته باشدو بالاخره‌درسایهابن‌روش‌خاص‌رشته‌تاریخ‌ نسان 


بهم‌پوسته ودوره‌های تاریخ اسلام چەدیروز وچه‌امروز معين و پکمك 
آنا فردای جهان اسلا دا پیش‌بینی میتوان کرد . 
هب 4 


۸ امروزاسلامو ده ان 


بر دسی قانون 


تجزیه و تحلیل قانون هم همین طور وجپه غربی بخود گرفته و 
تحت تابر فلسفه غر بی وتاریخ‌غربی وقا نون غر بی واجتماع غربی در 
آمده است . چون قانون صو رت اجتماع ویا ای از آثار آنست و 
اجتماع هم زایدهٌ همه اینعوامل است (۱) . 

پس بخاطرتکوین فکرصحیح اسلامی باید پیش از بردسی هر 
قانونی نخست قانون اسلامر ابنحو ی کامل وهمهحانبه تجن‌بهو تحلیل 
کنیم . والبته بررسی قانون اسلامی باید کار عده‌ایاز اساتیدمسامان 
باشد تاو جبه نظرغر بی وهمچنن بررسی قانون جهانی - جزدر مرتبه 
تخصصی آن . داخل آن نشود . 

باضافه اینکه یکی‌ازمقتضیات حیات اسلامی ؛ سیادتو حکومت 


قا نون اسلامیست واینمعنی طبعاً بحکم وافعیت واحتیاج ومحیطمنجر 


به‌تبعیت‌همانی که‌مادر بررسی‌قانون اسلامی بآن‌اشاره کردیم‌میگردد. 
ودراینجا مسئله لازم و مپمی که ازاساتید ا نون در این میدان انتظار 
میرود اینستکه بدنبال آن قدمهای بر جسته‌ای که پیثوایان اسلامی 
وشا گردان آنان درراه نموقانون اسلاهي برداشته ند رفته و کامهای 
<ساسی پر دار ند . 
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اکنون که ازوسیلةٌ روش‌فکر ی‌فر اغت يافتيم › برای تحقق -- 
دادن یکذ ند گی صحبح اسلامی که ضامن عدالت احتماعی برای همه 
باشد وسله روش قانونی راهئوز درپیش دادیم ودر این میدان نباید 
تنما بهطالب زندگی اولی‌اسلامی قناعت کنیم بلکه بایدازهم‌امکاناتی 
که مبادی وقواعذ عمومی و وسیع اسلام در اختیار ما گذاشته است 
استفاده کنیم ۰ ۱ ۱ 

بذابراین هنگام وضع‌قوا تین خود بایدازتمام آن‌قوا نیو نظامات 
اجتماعی بشری که بازندءگی صحیح‌تصادم نداشته و با اصول اسلامی 
محا لفت نورزد.و مصدحتی اختماعی در ُرداشتهو با بر ای‌دفع‌ضردی‌بدرد می 
جورد.استفاده کنيم /:اصل «مهنالح‌هر سله»و نیز اصل‌«سددرائع» که‌دو 
اصل‌روشن اسلامی هستند ام دا امور و حکومت يك‌درت فانونی 
وسیعی‌برای‌تحقق دادن به‌صالح عمومی در هرزمان ومکانی میدهد 

الىته در کا بی که بنجو کلی‌از«عدالت اجتماعی‌در اسلام» بح 
میکند وغرض اولی آن بیش از گفنار تفصیلی در بار قوانین‌وموادی 
کهمیتو اندبراساس طرزفکرعدالت احتماعی اسلامی باشند, نشان‌دادن 


دود طر زفکر عدالت اجتماعی اسالامی است ؛همینقدر کفایت می‌لاند 0 


در حال‌حاضر 3 بندهتحقق بخشد ا بیاورم الت نه ۳3 صد 
که اینا تمام نیازمندیم‌ای اجتماع رابرطرف میسازد بلکه‌اینبا نمونه ‏ 
گیست باید مقیاس عمل قرار گیرد او نشا نه‌هائیست که‌راه رانشان 
میدهد واه ر م یدانم که روشن کردنه طرزفکر عمومی » چیزی 
غیرازپی‌ریزی بر نامه‌های اجتماعی براساس آنست ولی سم امروزمن 
همین تحقیقات باشد ۳ ینده خود پس ازوضعساسو بنیاد. وا نتخاب راه 
ضامن احرای بر نامه‌های کال عملی خواهد بود . 
نمونه ای ازراهہای الام 
١‏ قا نون کات : ز کات دراسلام‌قا نو نی‌مسلم‌است که دراموال 


بین را سرد ثا بت است.وبهر حال يك مت کی است.وحاداردانسان 


بیررسد : ۹ نه این مقدار کم احتیاجات اجتماع اسلامی‌را بر طرف 
میسازد ؟ . 

برای جواب باین سوال باید حقیقتی جند. را مراعات‌نماگیم : 

۱ بان بودن حد «نصابی» که ز کات آن‌واحست باعث‌میشود 
که تمامی‌ملت‌اسلامی آنرا بیردازند زیرا مقدار ی که معفواز ز کات 

امت تنا درحدود ۱۲ حنیه (واحد پول‌مصر) است وروی این زمینسه 

کثریت فا دروا دنز کت هر يك بوده حاصل‌امر نسہتاًمقدارمعتنا بہی 
خواهد بود خصوصا اینکه زکات باصل مال تعلق میگیرد نه‌بسودآن. 

۲ واردات ز کاتی فقط در بارءٌ گروههای معیئی که از نظر 
تفرات کمند به‌صرف میرسد وتکیه گاه | کثریت‌ملت درزند گی بر کار 
است که اسلامآنرا اولین منبع روزی دانستة است . 


امروزاسلامو آینده آن 4۸۷ 


۳ مهمتراست زند گی اجتماع اسلامی تنها برپایه مالیات 
ز کاتی نایستاده‌بود بلکه‌در آنایام‌ازجنگهاگی که بیش از نیم فرن‌طول کشید 
غنائم کلانی نیز بدست‌مبآمد که حنگجو بان کهغا با طقه‌بینو ايان و 
رنجبران بو دند - در آن شريك بودند و سآ نرا میبر دند ۱ وس 
دیگرمخصوص عده‌ای از محتاجم‌ای : خویشان ویتیه‌ان و بنوایان و 
براه ما ند گان بود . وهنگامیکه عمربن خطاب ترجیح داد که‌ننائم 
زمینهای فنح شده تقسیم نشود و آنپاراهمچنان در دست اها لی خود 
وا گذارده خراجیبر آ نها معین نه‌ود این‌خراح بحد: و فوررسید وحتی 
تمامی فقر|را شامل شد . 

ولی امروز که این مورد اساسی‌قطع‌شدهز کات‌بی‌نیازی اجتماع 
رابرطرف نمیکندوبایدفکر موارد دیگری‌رانمود که‌بجای غنائمجنگی 
واستفاده‌های صلحی.فبیء نشسته‌ووسیله ز ند گی وارتز اق‌تود؛مردم را 
زیادی دهد.البند باید پیش ازفکر دربار؛ آن مواردتمامز کاتبا را جمع 
آودی نمائیم زیراز کات یكفریضة مسلمی‌است که بخاطر کمال صفت 
اسلامی اجتماع حتمابایدپرداخت شود تاعلاوه برجهت‌اقتصادیوظيفة 
دوحی خود رانین ایفا نماید چنانکه لا زهت در موارد ز کات نیز 
تصرف نمائیم تاشامل هم انواع اموالی بشود که تابحال_.فقط 
بجت معر وف نبودن در صدراسلام-مشمول ز کات‌نبوده‌اند. 

لاز‌ست تذ کردهیم. اموالی که مشمول زکات است‌بطور تفصیل 
درقر آنذ کر نشده‌بلکه تنها بطور کلی‌واجمال دراین آیهذ کرفرموده: 
یااییباالذین آمنوا انفقوا من‌طیبات‌ما کسبتم وهما اخرجنا لکم 
من !لار ض و لاتیمه وا لخبیث منه تنفقون استم با خذ یه الاان تغمضوا 


ا 


#۸۸ 5 امروزاسللامو آیندة آن 


فیه » (۱) : (آ نا که ایمان آورده اید ! ازپا کیزه‌های کسب خودواز 
ا نجه که ازره» ین برای شا برون اما یم انقاق زماگیدود نمال نا ياك 
فر فته‌از آنا ناق کنیا 1 22 اایتر احن به جشم پوشی‌دد ا بد) 
بذابر این و قتی‌در اهو ال‌موجود زمان پیغه‌بر (ص) ز کات واجبشد 
چه ما نع دار د که امر وزهم درهر چه مالیا کسب‌نامیده میشود و 
هر بره وسودیگر چه ازانواع معمو لی ز کاتی نباشدو اجب‌شود 
و همچنین ممکنست درمصارف ز کات نیز هما ناور کاعمر تصرف 
نموده و« لفةقاوبهم» (۲)رااژز کات‌منع نمودتصرف نموده‌تنا به‌عده ای 
معین بدهیم آنهم نه بصورت نقدی باخودحنس ز کا تی؛ بلکه برای آنا 
کار خا نه‌ها و کار گاهراگی تر تیب داده یاسهامی از مؤسسات و شر کتها 
برایشان خریداری مایم تا بطور همیشگی مخار جآ اراتا مین نموده 
صرفاً یك احسان زمانی زود گذر که بامقتضیاتز ند گی فعلی:.یسازد, 
نباشد . 
بېر حال اینرا بحثرای مفصلی‌است کهدر گنجا رش این کتاب نیست 
هر وقت ماتا لاهی تصمیم گرفت زن د گی اسلامی‌خود را ازسر 
بگیر د باید دراین میدان فکر نموده نتیجه خودر) بگیرد ` 
۲ قانون ضمانت اجتماء‌ی : بیغمیر عیفر ها ید :اهل‌هر 
و که مردی گر سنه در میانشان صبح" کند ذمةٌ پرورد گار از 


. زرا بیز ار (و حقتعا | ی تعرد حال [ نا نرا نخواهدنمود)‎ E 


(۱) سوره بقره ص ۲۹۸ . 
)۲( انها عده ای هستند که صرف برای جلب آنان هر جند بی ایمان 


باشند » برای جلو گیری از آشوب زکات میگیرند . 


او ۳ بنده ان 9 


1 یکهملاحد ھی کنید در 1 ۸ ۳ ت TT‏ 
اجتماعیرا که مادراول کتاب نصوصوشواهدزیادی برایش بیان کر دوم 
تثبیت می‌نماید » واین قانون رامو کول به‌وجدان فردواجتما عمیکند 
که‌امروز بایدقا نو نگذار آنر! نظرباینکه اصلی‌ازاصول اسلامست‌تحت 
نظر بگیرد . 

اینجا ستکه زما هدار و حاگم میتو اند همان امید عمر بن - 
خطا برا تحقق بخشد :ا کر آینده‌ای داشنه باشم زیادی‌اموال‌تو انگران 
را گرفته به‌بینوایان رد خواهم کرد» » ومالیا تهاث ی که مرز وحدی 
جز تحقق بخشردن تعادلمحیط اجتماءی‌ورفع مشکلات وضر راز 
مات ۰ و تکثیر خوراك و پوشاك ومسکن و دارو وفرهنگ بر اک 
تمام افر اد ؛ ندارد»معین نماید › الته به‌قداری که سرمایه‌ها از کار 
نیفناده بتواند بکار ورشد عقلاگی خود ادامه‌دهد ذیرا دوام‌جر خ کارهم 
درحد خود فلحت همي برای اجتماع دارد . 

واینجاستکه حا کم می‌تو اند قطعه‌هائی از زمین‌های مالکین را 
گرفته دردست بینوایان قراد دهدتا بدون‌احرت یابااحر رتی کم» بره 
برداری‌نموده قدرت برز ند گی داشته باشند. لبته‌در صورتی که‌تنهپاوسیلة 
روزی و کاردرحیطأ[ نپا همین باشد.تادر نتیجه فرموده‌پیفمیر که‌فرمود: 
«اگر یکیتان زمین خودرا ببرادرش‌دهدبرایش بهتراز اینستکه‌اجرت ‏ 
معلومی بر آن بگیرده‌تحققیابد.این‌روایت دااحمد ازعغان ازحمادین 


زیداز عمرودیتار ازطاووس ازع دال عباس نقل نموده است (۱) 


)0( حدیث شماره ۲۵۱ ج٤‏ مسند احمد ازا نتشارات استادشیخ‌احمد 
محمد شا کر طبع دارا لمعارف(مو لف ) 
البته درعبارات کتاب خوب دنت کنید: اینحکم درزمینه ایستکهز کاتها# 


8 امروزاسلامو آینده آن ‏ 

و نین|ینجاست که زماء‌دار اسلامی می‌تواند مزد کار گران کار 
خانه‌هارا » بنسبت معینی ازتولید ومحصول قراردهد .البته‌پائی‌ترین 
حد آن هم با ندازهای‌باشد که در حدمعقولا نه‌ایخور او پوشاكه بپداشت 
آنهارا - پادر نظر گر فتن نسبت‌افر ادبه‌ثروت عمومی‌اجتما ع.تأمین‌سازد 
بدونشك قدرت‌مشروع وق نونی حا کم‌دراین مىدان‌حد ومرزی‌ندارد 
و بسته به چگونگی اوضاع واحوال و نیازمندیهای مر بوطه است . 

۳ - قانون وظائف عموم‌ی : در میان ملت اسللامی هر فردی 
وظیفه دارد که در کار های عمومی دولت . شر کت نماید » و دابقاً 
عقيدة علماء مالکی را در زمینه ای که بیت المال خا لی شده و با 
احتیاجات سر بازان زیاد شود بیان نمودیم و گفتیم: که حاکم میتواند 
بقدر احتیاج مالیاتی از توا نگران. بگرد . سایر احتیاحات ۳ 
ما نند اصلاح راههای عمومی و آباد کردن زمینم-ای بائر» وبا سواد 
کردن افراد ملت و مہا کردن وسائل بهداشت برای نا توانان نیز 
مانند احتیاحات لشکری است . اینبا همه نیروهای مات است که باید ' 
نگیداری‌نمود.وازحمله حقوق لشکریها رابایدمرتب پرداخت.قدرت 
î‏ وسر حدات مملکت را شوب در این زمان که حنکا تمام ملتبا 


وزاهرا را گرفته‌و تمامی دئیا درزم‌ان جنک در حال صف آرائی ودرحال 


#جمم آوری شدهد کم آمده وتنهاراه معیشت فقر اهمین باشد وهمچنین‌مطلب‌قبلی 
و پعدی و البته ااگر چنین شد بدون شبهه جائز است چنین شود البته بدست 
حاکم عادل اسلامی که قهراً یا خود مجتهد است و یا پاجاز؛ مجتهد جامم 
الشرائط میباشد در این زمینه مختصری درجلداول تحت آیهه کنز »س٩۱۷۹‏ 


پت نموده آیم (گرامی) 


ی و سر 


امروزاسلام و آینده آن ۱ یه 


ا هستند؛ حفط نمود (۱) 

-٤‏ قانون ملی کردن منابععمومی: اسلام اشترا کیت آب و 
آتش ومراتع‌دانظر باینکه ازضروریاتاولیۀ زند گی‌هستنده‌قررداشت 
و باید بدانیم که ضروریات زندگی مطلبی نیست که متوقف بر بیان 
شاد ع باشد بلکه بحسب زمانهای مختلفه اخت-لاف پیدا میکند بنابر 
این رعایت‌این‌قا نون»مومی‌اسلامی‌مار | بمطابعصری مل ی کردن 
در آمدها ومنابع عمو می‌چون‌معادن دمنابع تفت و آب آشامیدنی 


وبرق ووسائل نقلیه عمومی وشکار گاهپا .. . ر اینها . 
راهنما ثی‌میکند 


وروی این اصل نباید این در دست عده ای‌خاص با شر کتهاگی 
معین در 1 . مورد احتکار آنا قرا ر گیرد و ارادءٌ خود را بر ملت 
تحمیل کرده بطور جابرانه ای که می بینیم از آن بهره بسردادی 

حا کم اسلامی می تواند تمام اینها را بتملك دولت اسلا‌ی در 
آررده اجاره ها و قمت های نا دا بمردم بی نوا اختصاص دهد و 
بدین وسیله جلو گیری از احتکار را که از هدف های اسلامی است 


تحقق بندن ۳ 


(۱) مطلب مز بور نیز مانند مطالب گذشته میباشد بطورکلی جای انکاد 
ثیست که هروقت حاکم شرعی اجتماع اسلامی دا جز براههای مر بوره‌درحال 
سقوط دیده میتواند اینها و نظائرش را انجام دهد لیکن با این دوشرط: 
من صر بودن راه ۰ وشر عی بودن حگومت » عقید؛ مز بورموافق‌عقیده 
اکٹرمحققین از مجتهدین بوده با مانو اسلامی‌کمال سازش داشتهبلکه خود 
TT‏ 


2 ۳۳ آمروزاسلام و آیندهآن 


.قو قو اتی ن ماخر سله»و«سدذدالع»: هر چه که پاعث 


حاب مصلحتی اجتماعی یا دقع صرری عمومی باشد بر حاکم واجب 
است وهر جه مقدمة امر واحبی قرار گیرد واج و هر جه هس14 
امر حرامی قُرار گیرد حرام است وروی آین‌مواد مقرره در اسلام ؛ 
میتوان اوضاع اقتصادی اجتماع را بوسال مثعددی تعدیل‌نمود که‌از 
آنجمله ات 
(الف) گر فتن اموال زیادی, از دست سرمایه دادان بزدزیرا 
مال زیادی در دست iT‏ به تعدادی از گناهان منجز می شود که در 
له اول عاف وا راف امد که اتان حرم سیک د شاک و 
خوشگذرانی يك مسئله نسیی است که عرف در هر رمان و مکانی 
بایان حووجی میم میک وفاعده کلن آن اينسنکه انان از 
مقدار متوسطی که از سنجش روت عمومی با اهالی بدست می آید 
تجاوز نکند . و از حمله گرانی فوق العاده اجناس است که‌اززیادی 
. قدرت حر ید گروهی از افراد ملت ناشی می شود در حالی که کال 
های عرضه شده کمتر از قدرت خرید باشد .و از آنجمله رذائل 
احتماعی است که از کثرت روت در دست گروھی از مردم بوحود 
ف ۳ آنان فکر راهپای مصرفی بد کارا می افتد کے 


A 


ی 
احلاق و ادرا کات آنا را پان آورده و آتش آن‌دامن نیازمندان 
اجتماعرا میگیرد. 

(ب) جلو گیری از فقرشدید : بعلت ضردها و نتائج‌سوثی که‌از آن 
گر فته میشودو اصولامقداری ازرذائلاحتماعی ازقمیل: دزری.سقوط در 


دامن فح شاء ¢ دلت تا دردامان‌استیصال و بد بحتی پر ورده‌میشود واین 


آمرو راسلام 3 1 بدده آن ری 


2 شلات مهم پم طبقاتیو آثار سوئی ۶ ار ل کینهها و اف 
احتماعی است که حتماً باید بوسیله‌حا کم جلو گیری شود . 

ماما راه جلو گیری از فقر نابود کننده‌هم تکذیر کار برای‌کار. 
ی ران ومزدخوب دادن‌و ایجادامنیت احتماعی برای ناتوانان وتعجیل ‏ 
درمداو ای آنبا میباشد . الیته اینیا راههای‌کلی است وتفاصیل آنا 
مر بوط بةوا نن می ی‌است که‌روی این اساس‌فر ارداده شده‌است . 

(ج( مبارزه بابیماری و بیسوادی : نظر بەضرری که بیماری و 
حرل بافراد واجتماع داشتهو ازقدرت‌همگا: ی کاسته‌ودر نتیحه راھ را 
۱ برای‌دشمنان‌بازمیکند بایدراه آآن بسته شود ؛ یعنی‌جون اینکارحرام 
است‌ناحارر آهش هم حرام میباشدباحپل وبیماری هم جر بابی‌نیازی و 
کفایت نمیتوان‌مبارزه نمود . الیته بر نامه های نیکو کاری ونظائرآن 
مرهمپاگیست که‌زخمراپنمان‌ٍیکندو لی علاجش نمیکند . علاج حقیقی 
استکه هرفردی‌صبح کنددر حا لیکه‌بامال و بره خاص‌خود قدرت بر 
تحصیل علمو مداو اداشته باشدو یادارووسوادعمومی شده به‌نست هساوی 
ودرجه‌مساوی بهمه‌برسد وتوانگر در اثر مال خود نتواندبه بیش از 
آنجه فقر مییر د » پرسد . 

4 قانون میر اث رو اذاحضر ا(2-م4اولواالقر بی والیتامی 
والمساکین فارزقوهم مناوقو لوا لیم قولامعروفا >( ۱) دقتیکه 
خویشان ویتیه‌انو بینوایان حاضر تقسیم -ارث.شدندباً نماچیزی‌بدهید 
و بمتا نت با آ نہاسخن‌بگوئید) این نصة_ آن‌است که اعلا‌می‌دارد که 


حو شان و شمان و بیئوایان‌در تر که ۳ی دار ند .حاکم طبعاً میتواند 


(۱) سورة ناء ی 


C 
است‎ 


€ امروزاسلامو آیندة 


تصرف نموده و مصارف زکات را کو او با شرن بی ان ند 
حجنا نكه عمردربارة «مو لفة قلو pe!‏ » کرد و نیزمیتواند بحسب مقدار 
تر که ووضع اجتما سپمی‌در تر که مقرر دارد. لازم است تف کر دهیم 
حوری که درقر آن شریف ذ کرشده شاید منظور حضورحکمی باشد 
باینمعنی که در آن‌اجتما ع»یتیمان و بینوایانی باشند » گر چه در وقت 
تقسیم‌هم حاضر نماشند پلکه همین حضورشان در آن‌زمانو مکان کافیست . و 
برقا نونگذار است که وظاگفی‌را که‌مردم بحکم وجدان‌انجام نمیدهند 
باقدرت‌حکومت احر اسازد . (۱) 

۷ قانون تعاون وربا : اسلام رباراازر بشه کنده‌و باتمام‌عورت 
های آن‌مارزه نموده وهر گز یك زندگی اسلامی که‌اساس اقتصادش 
موّسسان ربا خواری باشد بيا نخواهدایستاد و سابقاً علل مباینت کامل 
ربا را پارو حاسلام ۱ بیان‌داشتم که دراین‌دوحمله خلاصه میشود : ربا 
روح تعاون و همز یستی‌را می‌کشد . سرمایه‌دار بهرەھا ئى بدون کار و 
| نتظارضرد و حسارت» هیر ساند . 

روی این نظر لازم است کهاقتصاد ملی اسلا بر بایه تعاون‌با شد 


نه‌بر اساس ر با و تمام اعتر اضهاگی که بر این با یدو بنامم‌کنست واردشود 


(۱) گر چه‌ما بدقت وحسن نظر آقای قطب اعتقاد دادیم ولی دراین بحث 
ایشان خیلی یکطرفه قضاوت فرموده اند در قر آن دستورهای مستحب زیاد 
دادیم وشاید امردراین آیه‌هم ابتطور باشد , و ازطرفی ظاهر آیه‌حضورحقیتی 
است نه حکمی , وازطرفی معنی‌خویشانو ...را روشن نفرمودند وشایدهماً نند 
یه خمس‌منظورخویشانو... ازسادات‌باشندکار فقیه و مجتهد همین تفخیسات | 
است وصرفاً باملاحظهٌ متن 3 آن فقط » نمیتوان بیان احکام نمود( گرامی) 


پوسیله مولا نادم<ه‌دعلی» بطور کامل و کافی در کتاب‌اسللامو نظم نوین 
جېان ردشده است؛ وی‌می گوید : 

2 اعتراض مشود که تحر م بهر ه باعث رکود کار هاومعاملات 
تجارتی شده‌وهمچنین جاوی ترقی و پیشرفت کارهای مم داخلی را 
میگرد ابتدا ما تسلیم میشویم که تحریم بهره باعث ایندو جين می 
شود ؛ ولی در عوض چیزهای بپتری بما میدهد ؛ زیر! جلوحنگیار! 
یکر همان جن گا که برای بشر یت حن بد بحمی تمره ای ندارد . 
رودن‌شدن ۲ تش این جنگمهاعلتی‌جز واماد قرض ایر بوی‌ندارد 
پیائید تا حقیقت را حوب دریابیم : تجایت در دو لهای صدر اسلام و 
رما نپای اولية آن سیر ی طمیعی نموده وبه بهتر ین نحو انتشار بیدا 
کرد وهمچنن بر نامه‌های مهم داخلی دو نقی بسزا داشت ٣‏ اینکه این 
دو لها در ردیف دولتم‌ای مهم دنا در میدان سبق تگیری تمدن حپانی 
قراد گرفتند . 

«وانصافاً این تحریم ربا با موقعیتها واوضاعی که دنیای جدید " 
تمدن غرب اورده سازش ندارد ولی‌آن نظام والائی که اسالام‌دد پیش 
جشم دارد نظامی عملی است که درصدر اسلام حندین رن نتائج‌خوب 
خود را داده است وسرمایه‌هائیکه‌هدار کارها بوده است سودهاداده که 
پا فرصبای معمو لى محتصر تفاونی داشته است , در <فیقت این حالنی 
است که کار وسر مایه‌در آن‌شر يك‌می‌باشندو این‌شرا کت هم‌ممنو عنیست ۰ 
نظام احتماعی اسلامی‌می گو ید: سر مایه‌و کار با بدهر دو در سود وزیان. 
شريك باشند ولی معنای پسرداخت سود ابت ایستکه سرمایه دائماً 


سود پدهد گر چه نتيجةٌ کار فقطزیان باشد . 


مت سم سس سس 
-- امروزاسلامه آ ینده آن 
دوگاه ا میشود که شراکت کار وسرمایه در سود و 
زیان . عملی نیست زیرا برای ههیشه محتاج ره نگ‌داری دفترهائی 
است . ذر حا لی که نگهداری دفتر های منعدد ازلواژم حتمی تجارت 
اش زیرا حسا بای تجاری صرف نار از ایسحرت لازمست برای‌تعیین 
اندارهٌ سراموپرداخت آ نها به‌دفتر اهمیتی میدول دارد وتمام‌شر کتمای 
.سهامی که تجارترای مرمی دار ند خود دفترهاگی دارند .واین بر ناهه 
پشتر از بر نامه اصافه سود به‌سرمایه که مفاسد سرمایه دازی را زیاد 
نموده وستمی به کار روا میدارد » سود مص الح عمومی است . وامپائی 
که‌حکومترا وش رکنم | برای احرا ء کاره‌ایمهم چون کشیدنز راه آهن 
وحفر تر عاهاو ... میکنند 0 بع همین اساس است . 
/ وهنگامی “که بر نامه با نگ بای عمومی روی اساس ا 
اسلام مقرر میدارد نهاده شود برای بشر یت نعمتی بزر گی خو اهدبود» 
این کللاممجه‌لی‌است وتفصیل آن‌مناس با کتاببکه‌از طرز فکر 
عمومی بحث‌میگند نیست > ولی بدنیست برای درك ر نامهٌاحرائی آن 
راگراجراشود. مثالی بیاوریم : فرض کنیم دولت قانونی را گذرانده 
و پپره سرمایه را در بانکیا و شر کنهاو کار گاههایعمومی و وامهای 
شخصی همه را لغو بنماید ,نوقت چهبا ید کرد؟ 
آنو قت‌سرمایه‌دار ان بطور کلی بر ای‌زیاد ذرردن‌مال‌خودتنهاو تنا 
دوراه می‌یا بند : اول خودشان سرمایه را درصداعت وتجارت و زراعت 
بکار اندازند . دوم 5 از راه تعاون دز شر کنم‌ای سپهامی بکار بر ند 
تاسپامشان سودیاژیان ببرد . وهردو راہ را الام قبول میکند وابد 


صرری هم بز ند گی‌اقتصادی وارد نمیآورد 1 


اهزور اسلام وآینده آن AY‏ 


ولی ممکنست ترس این‌عنی باشد که مالداران از گداشتن مال 
خود دربانکها خود داری نمایند وازطرفی نوعاً این بانکما هستند که 
کارهای مهم افتصادی را میتوانند انحام دهند . و اینمعنی‌خطر ی وهمی 
است وماچون برای استخدام سرمایه نوعاً راهی جز داههای اروپائی 
ندیده ام بنظرمان چینمم‌می حلوه میکند ۰ ولی اولا انسان‌فطر تا 
مایل‌به تکثیرمال میباشد و اینهم جزبابکار انداختن آن - بپر وجبی 
که باشد - ممکن نیست . وهمن‌میل فطر ی انسان صامن حبس نشدن 
مال است‌بنابراین‌ماهروقت خواستيم که طبق عنوان‌تاز#هتولیدبزرگق» 
کارهای مپمی‌انحام دهیم میتوانیم‌قانو نی برای بر خی از افسام‌صناعترای 
مهم گذرانده در آن قید کنیم که جز باسرمایه اي که دست کم آن مثلا 
فلانقدر است › احازء تعد فلان کار را نداشته باشد . . اینجاسنکه 
سرمایه‌ها باسپامپای جمع‌شده؛ طبق حساب سود وزیان بکار میافتند و 
احتیاج ببا نکی‌جز بانکهای صادرات‌نخواهد بودوهنگامیکه بانکهای 
دیگر خواست سودی کند لازمست که با اموال خود و اموال پس 
انداز کنند گان - باعام ورضایتشان ‏ در کارهای بهره برداری-هامی 
گرفته با نتظار سود ویازیان بنشیند ‏ بنابر این سودی که مورد تعبد 
قرار گر د بدون‌شك ربااست » واینه‌عنی جلوپخش سرمایه های‌داخلی 
وخارجی دانمیگیر د زیراقسمت‌عمده‌سر مايه هادر بانکابامانت سپرده 
نشده باکه‌در بر نامه هاوموسسات مشغول کاراست . 

۵ هب وه 
شر ای بیمه نیز میتوانند بغکل موّسه های اسلامی‌در آ بند 


پدینتر تیب که آموال ی که در آن ها بودیعت گذاشته هیشود , درمعر ضص 


نقص وزیادت » سود وضرر باشد و آن موسته ها › سرها به های‌مو حود 


رادر پر نامه ها؛ ی‌بکار | نداز ند که‌قا بل سود وزیان باشند »و به کسانیکه 


اموال خود را بیمه کرده اند مبلغی کهتر یا بیشتر از نچه که براخته- 
اند » پیردازند واز آ نما مقدار خسارت وارده » به نست اموالشان , 
گر فنه شود » و بدینتر تس مسلما نان بل تودة تعاو نی وهمکار باشند که 
ازاموال خودبه کسیکه دحار سانحه وحادنه ای شده است »بر از ندتا 
خودنیز نوعی ارامنیت و بیمهر ادرمو قع‌ضر ودت‌و نیاژمندی بدست آور ند 

این موضوعباصندوق‌های بس| ندار نین ساز گار است؛ ومیتوان 
ھآ نپا را Cı‏ -لمۇسسە ھا وشر ک تہای تعاونی در آورد که دارائی و 
ثروت‌خودرا در پر نامه های سوددار_قا پل سودوزیان بکارمیا نداز ندو 
فقط سود خالص نمیبر ند » و بدینتر تیب سیستم‌اقتصادی مااز رنگگ ربا 
نات می ابد وهمه‌سرمایه‌ها مجبو ر میشو ند که‌در راه‌کارهای تو لیدی 
براه بیافتند تاسودی بدست ازنك 

بطور کي میتوان گفت که اعتقاد باینکه ربايك ضرورتی‌است‌و 
نمیتوان‌از آن رهائی‌یافت مسگله| بست که خودواقعیت‌هایعصر ما آ نرا 
تکذیب می کند و این سیستم اقتصادی کمونیستی است که برپایه ای 
غبرار ايه رباخواری استوار است . و به‌ضی ازاقتصاددانان جہان‌غرب 
ف بن د که ر باخواری از نقطه نظراقتهادی محض ,دارای نقصوعیب 
دنت ات E‏ نزديك به‌سیسنم اقتصادی اسلامی‌است. اشاره 
کف د زیغا بیش این‌اقتصاددانان › «د کترشاخت» آلمانیعروف 
قرار دارد . 


۸- قانون‌قمار : فمار بازی يك عمل وست و زشتی‌است »زیراحجیزی 


كاوه ی زعداوت وذشمن و کینه‌اق که بن قار بازان بو عوخساآ ورد 
ودربنای اجتماع تزازل واضطران ایجادمیکند» این بدست آوردن‌مال 
بدون کوشش و کازاست . انواع قمار بازی مختلف است و دا لیا نصیب » 
(بحت آزماگی) نوعی از آنست . درواقع روح‌نیکو کاری مردمراوادار 
بخر یداین‌اوراق نمیکندو تمایل‌به كمك په‌پیمارستا نها و کارهای خيرهم 
آ نان‌را باین امروادار نمیسازد .بلکه‌همه آ نپا میخواهند که‌مال‌وثروتی 
بدو ن کو شش بدست آو رندواین‌جنا نکه گفتيم يكءمل ست‌و نا گو اری 
است که وحدان نیک و کاری راآلوده میسازد . 

البته نیازی‌باثاره‌به : حشن‌ها ؛ و گاردن‌بارتیها . شب‌نشینیرای 
مسخره‌ای که بنام نیکو کاری ! : برپا میشوند ۰ نیست همه‌اینهانتیجه 
سرمایدداری و مردن دوح خير خولهي واقعی ۰ و بحاطر دوستی ث,روات 
است که حاضر یات حزدر قبال لذت حیوانی با کالای کر انمها .بو لی 

پردازد . پس‌باید ماقماد باز یا دابطور کلی » بربرشکل وعنوانی 

که باشد » با اوراق فر یبنده و سیده‌های عریان وشب نشینیي‌ای 
آلو ده‌اشءطر د کنیم زند گی اسلامی بهيچ‌يك ازاینها نیازی ندارد . 
اسلاع هر گن نمی‌پذیرد که روابطانسان براین اساس ویایه‌باشدیانیکو 
کاری‌در مرا کزشپوات رشد کند وبوجود آید ! 

٩‏ قا نون‌فحشاء زناهم انحطاط اخلاقی وهم فقرمادی است.هر 
دویا باهم هستند یایکی حتمآوجوددارد .اسلام فحشاءرا بهرشکلی که 
باشد تحرایم میکند » کوچکنرین اقسام آن زنا است . زنا دلیل يرك 
اجتماع غیرمتوازن و بهم‌ریخته‌است در گوشه‌ای ثروت انباشته‌است‌ودد 


طرفی نیاژمندی .. | گرزيك مرتبه بگویند که زن گرسنه بماند واز 


nw: 


ت۳۳ آمرود اسلامو 1 يندهآن 


بستا: ام خود نحورد» امکان 0۳ 8 f‏ رقرار ار باشد که مر 
از بستانهای خوداستفاده خواهدنمود ! ! واین‌صحیح نیست که مامردمرا 
انا ارام و فک کی مال ؛ امان کته وس از انا 
بخواهیم که ازمردان خدا ساخته واز پیامیران بشوند ! 

وانون سبدرائع , ازحکومت م ی‌خواهد که ریشه فحشاءرابکند 
جا نکه‌اسلاملاز ممی دا ند که‌قا نون‌از آن‌جلو 3 ی کندپس‌قا نون‌مر بوط 
به‌فحشاء بحکم نص ‏ تشریع شده وهیچگو نه تضرفی در آن نميتوان 
کرد وازبین بردن اسباب ووندا کل ان بحکم قانون سد در ائعلازم 
وضروری استد. 

۰ ق) نون هسکرات : درباره این قانون نبازی‌به سخن گذتن 
يست , مسکرات بدون شك تحریم شده است . و احتماع اسلاهتسی 
هیچ روزی‌نمی تواندبدان اجازه بدهد.و اصولا , مشرو بات درردیف 
فحشاء بوده وهم یمان آن در محیط ها است , با همکار عیاشیو بی 
کاری ناشی‌از آن است وشپوت نفسانی که همراه آ نست‌نیازمنن تحر یك 
خیال و نقاط پواسطله مخدری از مسکرات ومخدرات است . 

مشروبات» مانند همه مواد مخدره با يك اصل‌بزرك ازاصول 
طرز فکر اسلامی؛تعارض تام وتمام دارد : اصل بیدادی دامی 
که الام آنر ابر وجدان ودرون وعقل‌هر فروی‌لازم دانسته‌است 

وعلاوه بر آن» اين‌يك وسیله فرار ازدرك حقایق و اوضاع‌است 
واسلام بااین‌فر اروشانه خالی کردن موافق نیست,زیرا که آن‌ناشی‌از 
ترس‌دره‌بارزه زند گی‌وهدردادن ز ند گی امه 
% % 0 


اسلام يك نظام‌وسیستم زبده‌وز نده ایست کههمیشه‌میتوا ندرهبری 


ازن دگ را در حالی که روح و ا ومیادی خود را حفظمیکند ؛ 
بعیده بگرد . الام میتواند ز ند گی صحیح ۰ زنده »نير ومندوا ندا نی 
را تحقق بخشد و آنچنان عدالت احتماعی جامع الاطرافی دا بر 
پا دارد که پر بایه‌های انسا: ی کامل استوار گردد و هدف آن اعطاء 
حق هردی حقی باشد ۰ بدون آنکه جلو کوش و نشاط تمر بحش 
فردی‌را بگرد و یا "آنکه آنرا جنان آزاد بگذارد که به خودبر سنی 
مضری تبدیل گردد. 

طرز فکر اسلام در باره زندگی. کاملترین طرز فکریست که 
جہان شناخته است ۰ زیرا که اسلام جامع همه عوامل مادی‌ومعنوی 
است و از آن وحدتی را بوجود میآورد که با آن وی افق بلن.د 
رتیه میرود . ونمونه هدائی را مورد هدف قراد ھی دهد که وافع 
وعمل بدان مرسد و لو آنکه بصورت بافته‌های خبالی حلوه ک 
بشر یت در پر تو هدایت الام به به‌پیذر فت وتر قیعالی و نیرومندی 
رسید واين در نخستین روشنائی اسلامی‌بو د که نور آن از جیان 
اسللاه ی گذشت ت و بههمه انسا نیتر سید 


این بشریت »پس از تجر به‌های زیاد . ازهر زمانیکه گذشته . 
بیشتر آماد گی دارد که از نظام اسلامی و طرز فکر اسلامی استفاده 
پبرد. این نظام و سستمی که برای راهبری بشریت بسوی ان 
مطلوب » آمد ناچاد باید بشریت مدارج کمال آنرا بپیماید . وبر 
اندازه که در طول قرون واءصار مترقی ترشد » تجر به‌اش بیشتر 
گردید؛ گسترش یافت, بایدبرای بهره‌مندی‌بیشتر آماده‌تر و تواناتر 


سے سِ_- 
باشد. بشریت امروز از هروفت دیگری به ان AEE‏ است»وفردا 


هم از آمروژ نزدیکثر خواهدشد» بموازات آنچه که یاد میگیرد و 

پا ندازه ای که ترقی میکند و بمقداری که در سایه سیستم های گر 
زئج‌میبرد و آزاد می‌بیند... 

جیان حیر ان وسر گردان ومضطرب وترسان و لرژان دا 

هر گز هیچ چیزی به‌صلحو آد اهشوعدالتو امئیت جامع نخواهد 

رسانده‌گر ] نک هنگامیگ؛خد اخو است. بسوکاین‌سرستم و نظام 


کامل بر گردد 


دنیا درسر دوراهی : 


اسلام یباهو نیسم ۱ 


اکنون ما بکجا میرویم ؟ 


اکنون مابکخا میرویم ؟ ۰ .. کاملالازموضروری‌است که لحظه 
ای‌توقف کنیم وازخوداین سوّال‌رابکنيم وزند گی‌خودرادرراه ودوشی 
که‌میخواهيم » توحیه ودهبری کنیم ۲ 

دنیا پس ازدو جنگ پی‌درپی جهانی » اروزبدواردو گاه وبدو 
بلوك بز ر گی تقسیم شده است : بلوك کمونیسم درشرق » و بلوك 
سرمایه داری درغرب ..البته این همان چیزیست که در ظاهر امر 
پیدا شده وموضوعی است که زبانهادربارة آن سخن‌میگویند وافکارهم 
بدان اعتراف میکنند ! . . امامامعتقدیم که این بكتقسيم ظاهری‌ويك 
تقسیم مادی مبتئی برمصالح ومنافع خاصی‌است . نه رویيك‌اصول و 
میادی وایدئو لوژی . ودرواقعمبارزهایست‌برای‌سودو کالا و بازارهای 
اقتصادی » نه‌بریایه عقیده وطرزفکر ۰۰ . 

طبیءعت طرر فکر باوكغرب - اروپا وامریک ‏ دروافعو حقیقت 
خود . ازطبیعت تفکرروسیه شوروی<دا نیست . هردو بر پا ية تحکیم 
طرزفکرمادی درزند گی» استوارند . ! گرروسیه يك کشو ر کمو نیستی 


شده ؛ ارو با و اهز یکاهم‌در همان اه گام بر می‌دارند وبطور قطع به سر 


انجام این راه خواهند رسید » مگر آنکه واقعه‌های تازه و نوینی در 
حپان دځ دهد . ڪا 

در ماوراء تفکرمادی که برغرب حکومت دارد و « اخلاق» 
را به «سود ونقع» مبدل ساخته وبرای میارزه‌و بیش | فتادن‌در بازارها 
ومصالح ومنافع‌مادی دعوت می کند . دروراء این ط رر ز فکری که 
عنصر غبرمادی روح ۳ ازز ند گی طردمیکندوجز ٍ با نچه در آزمایشگاه 
ا بت می‌شود .یمان زدارد ونمو نه‌های عا لیا حالافی مح<ض را کوحك‌می 
شماردووجود حقایق اشیاء راهما نند فلسفههپر الماتیسم»درغیر و ظائف 
اشیاءا نکارمی کند ...در پشت‌این طرزفکرغلط «هنگامی که دراوضاع 
افتصادی کشورهای غر بی تغییر ات کمی بيدا شد » جين دیگری حر 
« کمونیسم » نحواهد بود 

آری ! درطبیعت وحقیقت طرزفکراروپائی, امریکائی, دوسی 
هیچگونه فرق و تفاو تی‌پیدا نمی‌شود » ولی‌دد اوضا ع‌وامکا نات افتصادی 
واحتماعی آ نان تفاوتبای مختصری وجود دارد واصولاآن چه که يك 
فرد امریکائی را از کمو نیست شدن بازمیدارد , طرز فکر وعقیده او 
در باره‌جگونگی ز ند گی‌واقعی - که تفسیر مادی‌تار یخ‌وز ند گی وهستی 
راطرد می کند نیست» بلکه بر ای آ نست که فر صت‌وامکا نات‌مو جوده 
باواجازه می‌دهد که خودفرداسرمایه‌داربشود ! وهمچنین‌برای آنست 
که ولا مقداره‌زد کار گر در آ نسامان کمی‌بیشتر است. و لی‌هنگامی که 
سرمایه داری در امر یک بمر حله ناگی خود برسد وسلسله احتکار به 

بن بست بخورد , وانحصار چیان و احتکار طلبان معدودی بازیگر 


میدان شو ند وقرد عادیا <ساس کند که‌دیگر امکانات باو | حازه نه‌یدهد 


مت 
- اسلام يا کمونیسم -۵۰۵- 


مه و و هه ی 


تست مص۳ص۳ط۳ سس 


که در آینده , خود در جرگه سرمایه 7 در آید ؛ واز طرفی 
در نتیجه بسته شدن ساسله احتکاردر احتکار گران معدود » یابهرعلت 
دیگری ؛ مزدهاه م پاگین بیا ید بدون‌شك کار گر ام یکائی‌هم بکهو نیسم 
روی می آورد + ذیرا دیگر برای او نگپبانی درز ند گ ی بالاترازطرز 
فکرمادی نیست وهیچگو: نه پناهگاهی ازعقیده معنوی ومقامات عالی 


احلاقی‌هم بر ای ویو جودخارجیندارد ۱(۰) 
مسئله میارزه بین دواردو گاه شرق وغرب که پاتمام شدت‌ادامه 


ارت ! هر گز مارا گول نمیز ند زیرا هردو آنا جز فکر مادی در 
باره زند گی ۰ چیز دیگری ندارد وهردوازنقطه نظر طمیعت‌وحقیقت 
طرذفکر بیکدیگر نزديك‌هستند . 
هیچکدام برای خاطر اسول مشخص وطرز فکر صحبحی‌نمی 
(۱) شواهد ما دراین زمینه و درباده این عوامل فراوان است . ويك 
نوعآ نرا روزنامه کودیه Le Courrier‏ مودخ ۸ نوامبر ۹٥۱۹م‏ ژ نو 
چنین میئوسد : « . پایددانست که درروسیه انواع این فیلمهارا که میدا نند 
موجب فساد وا تحطاط جامعه است ممنوع نموده اند اما ما آزادهستيم...آزاد 
هستیم که هر طوردلمان میخواهد بر قصیمو کوتاهی هم نميکنيم. » از بسی‌ازاین 
رقصها آ لوده‌شده برون می‌آگيم . . . اگر اینست راهآزادی بدا نیم وخواهیم 
دید که مارا درلجن زاری غرق ی نمودکه برروی آن شودویها » این 
خدا نقناسان و شبطانها » بزودی دبی چون وچرا فرما نروائی‌خواهند کرد. 
بچه کار آید که‌ما از گر ك کمو نیست فریاد بر آودیم اگرخودمان 
بچه خودرا بر ای زیردندان او پرورش دهیم | .. 
از : مجله آینده‌دوره چهارم.شماره‌چهادم ص۲۳۳ -مةالهد کتر افشار.. 
(خسروشاهی) . 


کن ا . هر دو بحاطر قدرت و نفوذ در حپان وسوددر بازارهای 
اقتصادی میجنگنه والبته این و ید ماءیعنی کشورهای ‏ 
اسلامی و آسیائی و افر یقاگی هستیم ! ! » اما مبارزة عمیق و منطقی و 
اصیل » فقط بین اسلام و بین دو اردو گاه امپریا لیستی شرق وغرب‌هر 
دو بموازات همدیگر است اسلام تنا نیروی حقیقی وطرزفکرجاهعی 
است که در مقابل نیروی طرژ فکر مادی اروپا و امریکا و دوسیه 
شوروی که‌همه بطورمساوی پیرو آ نند ۰ قرار دارد وجداً با آنهامبارژه 
اسلامتنهاایدئولوژی جا نی استکهشامل طرزفکر جامع. 
الاطر افی در باره‌هستی وزن د گی وانسان است › و تکافل»وتعاون 
اجتماعیر ادر محیط انسانیءبجای جنك و نز اع وسر هم کو بیدن ار 
قر ادمیگندو برای ز ند گی طرز فکری غیرمادی پی‌ریزی‌میکند که 
زندگی راباخالق آنھەبستهو, دیو سته می‌سازد» ودرسا فان در سرا 
روی زمین بر نامه آنرا اجر امیکند وزندگی‌رادر بافتن هدفهای مادی 
محض بایان نمیدهد ؛ و لو اد ینکه کوششم‌ای‌مادی مر بخش‌خود عمادتی 
ازعادترای اسلام است . 
| نصافا بای گفت که‌ادیان آسمانی- در مقدمه آ نهامیحیت و اقعی 
تحر یف نشده . مادیگری اروپائی و آمر یکائی داقبول‌ندار ند چنا نکه 
مادیگری کمونیستی رو سیه راهم طرد میکنند > زرا وروا از 
طبیعت واحدی هستند که باطرژفکر معنوی‌دزد ز ند گی‌مءارضه‌دار ند و لی 


مسجت › در آنچه که من ھی پیم ز تروی همم ی‌در قيال وا ية با 


افکار مادی نوین بحساب تمیآید . 


الام ۳ کمو نیسم ۷ °+ 


۹ ہت E‏ ی که کی رم منفی است TT Li‏ 
حیات اميو ازر درسایه آن بر شدو تکامل فعا خویش ادامه ذهد و البته 


مسیحیت دورانمجدو د خود را درحیات‌بشریت » بیایان رساندهو س 
از گر دش باز ند گی عملی در نس مهای بعدی عاجز شده زیرا مسیحیت 
برای دوده‌خاصومحدودیمیان بوودیت و اسلام- آمدموو قتیکه‌اروپا 
ووعیعلل تاررخی خاصی بآن گرویده از گام‌برداشتن در راء‌زندگی 
متحول بازمانده » وروی این اصل ۰ بگوشه معید و کلیساپناه برد ودر 
1 شه دل‌فرد! جای گر فتو برواقعیت‌زندگی نتوانست که مسلط شود 
زیرا که نیروی استمرار واستقامت وتحول ورشد وتکاملرا نداشت . 
بدون مبالغه و اغراق مسیحبت هر گز نمی تواند که نظامهای 
احتماعی واقتصادی را که دابا در تحول است ؛پرقرار کند +ریرادر 
کش مسیحیت هیچگو نهطرز فکری‌در باره زند گیواقعی علمی عملی 
وجود دارو : 
اما اسلام... ‏ 
اسلام نظام کامل‌هستی‌است. در آن‌عقیده‌وطرزفکرقا نون گذاری 
وتشریم »پر نامه اجتماعیواقتصادی تا بع‌وجدانو تشریع آماده رشددر 
فروعات وقا بل تطبیق باهر عصروزما نی, وجوددارد 
اسلام برای بشریت طرزفکر کاملء جامع‌الاطر افی‌ر! که شامل 
زند گی وهستی وانسان‌است‌عرضه میداردودر آناحتیا جات‌فکری‌رابر 
طرف هی سازد ۰ وبرای انسا نیت‌عقیده: روشن‌وساده‌ودرعن‌حال عمیق را 
تقدیم‌می کندو بدینوسیله‌احتیاحاتو حدان‌ودرون دابرمی آورد وبرای 
مجتمعات طرح‌های: قا نو نی و اقتصادی راعرصه می کند دبدین تر تیب 


۴ و نظام زند دی‌را برطرف میسازد . 

اسلام رژیم ز ند گی‌دا بر با به های معنئوی قرارداده تعکر مادی 
محض راطردمی کند . وروش‌خودرا بر بابهاصول‌روحوو اخلاقی بنامسی 
کندوسود پرستیو منفعت زود گذر راقیول نمیکندو این‌چنین با تفکرمادی 
مساطدراردو گاه‌غر بیو ڈ شرفی ,اصطکا لك هستقیمو و عمیقی‌پیدا می کند ۳۳ 
ز ند گی‌رابه افق‌بالاترازا ین‌افقهای نزديك‌مادی میبرد که‌اروپاو امریک 
وروسیه همه باهم وبطور یکسان‌فقط بر ای آن‌ارزش: ولد . 

از این بردسی احمالی روشن‌میشود که مادرجہان‌اسلام شدیداً 
نبازمندیم که بپمه حوانب موقعیت خود مراجعه کنیم : 


مادر باره زندگی طرز فکر جامعی دار یم که بمر اتب‌بالاترو 
مترقی‌تراز هرفکری اس تکه اروپا وامریکا یا شوروی دازد ۰ 


مامیتوا نیم بر ای بشریت این‌طرز فکردا که هدف آن تعاون و 
همکاری کامل انسانی و تکافل احتماء ی صحیح و همه جانبه‌ای بوده و 
می‌خواهدارزش: ند گی‌دا بەمر تی بالاتری ببردعره بداریمءروی‌این 
حسان‌چای‌مادر آخر کاروان نیست. بلکه مقام‌ما جلوداریو پیشقراو لی 
است . 
ولی بدیپی است که ما بآسانی ه رگز نمی‌توانیم باین‌مقاطبیعی 
خود بر سیم وهر گزبدان نمیر سیم » مگرآنکه فدا کار یپا و از خود 
گذشنگیراو قرب نی‌هاگی‌در این داه برای خیر خود و بشریت ابر ازداديم. 
البته وظایف سنگینی بردوش ودر انتظار صاحبان ثروت ما لداران و 
آنپاگیکه ازمتا عومال استفاده کرده‌ا ند می‌باشد واین‌باد سنگین‌بایدبر 
دوش آ نا باشدو کاملا ضر وری‌است زیر اما یا بایدازز اه الام پیش بر و یم 


اسلا کموز نیم ۵۰4 


رحس ... e.۰‏ وه وه 


بااز داه کمونیسم. e‏ ا ار زاین ۳ انتخا ب کنیمو 
چارءٌ جزاین ندادیم ۰ ارو با وامر یکا که مابسیاست غلطآ نیباتوسل 


جسته‌ایم . و آنرا بررژیم‌اسلام خود تررجیح داده‌ايم حتمًوسر انجام 
دیریازود؛ بحکم طرز فکری که دارند , بسوی کمونیس خواهندرفت 
زیر اطبیعتوحقیقت طرز فکر اروپاوامریکاهمان تفکر کم نیستی‌است‌و 
طرز فکزاینها درباره زند گی‌همان ایده کمونیستی است‌واختلافففقط 
در ظاهر کار است › نه‌در حقیقت عمیق آن ... 

سرمایه‌دار آن‌ومةتمولینو خوشگذر انریا میدانند که کمو نیسم 
چه‌میخو اهد] نياهمانندمر دم کو ته‌فکر کهاز جنوغول‌میتر سند.از 
اسم کمو نیسم‌هیتر سندوفر ار میکنند !و لی‌باید ۲ نبا بدانند که بر اگ 
نجات آنها و برای همه بشر یت ناه گاهی جزدر الام نیست 
همان‌اسللام صحیح و حقیقی که‌اصو لو مبادی آذر اماعر صهعی کنیم‌ودر باره 
ارزشپا وتکا لیفووظایف آن در تفس ومالوثر وت‌مکرر گفتگو کردیم! 

آری ! ماهم امروزدرسردوراهی هستیم !یاباید در آخر کاروان 
غر بی که‌خودرا «کاروان دمکر اتيك 6نامیده راه‌برویم وسرانجام‌هم 
همراء آ نان بکاروان‌شرقی که در نزد آ نپا بنام 9و کمو فیسم»معروف‌است 
برسیم وبآن‌ملحق شویم ویااینکه براه وروش اسلام بر گردیم و آنرا 
درتمام شلون زند گی خوداعم ازروحی وفکری واجتماعی و اقتصادی 
حکومت دهیم واز آن نیرو و كمك بخواهيم وتکالیف وواجبات آنرا 
درهمة امور بیذیریم وتفریعات وروشهای آنراازطرز فکر کلیوجامع 
آن اخذ کنیم 


وبدون شك ۰ اگرما امروز بای نکار بر نخرزيم فرداه ر گز 


زخواهیم توانست آنزاعملی سازیم . 
حجان شکست‌خورده پس ازدو جنگ هتوالی بن‌المللی باعقیده 
ممّطرب ووحدان ناراحت ومشوش متحیر بین روشا و افکار » امروز 
بیشتر از همه‌وقت نبازمند آ نمت که ماعقیده ودژیم وطرز فکرعءلیو با 
واقعیت خودرادر باره زند گی بر اوعرضه بداریم » والبته معقول‌نیست 
که آنرا قبل‌از تطبیق کامل درزند کی خودباً نا عرضه کنیم ما بايد 
آنرا در زند گی خود عملانشان دھیم تا جهانیان آ نر ایك تلوری‌خیالی 
درعالم تصورات فرض نکرده وحقیقت وواقعیت انکار ناپذیری را دز 
رویزمین ببینند . 
نتا یج بر گشت بسوک اسلام: 
بر گشت بسوی اسلام برای‌مافقط تحقق یافتن عدالت اجتماعی 
در ز ند ی را نمی‌بخشد . دوش اسلامتنها باز گردا نیدن‌امنیت‌واطمینان 
وتو کل برمردم مضطرب وناراحت ومتحیر که راهنحات‌راازمیادی و 
بر نامه هاور وشهای مختلف «یجویند, نیست ۰ 
بلکه همراه عدالت اجتماعی داخلی» درخارج‌از سر زمینهای 
خود شخصیت وپرستیز وعظمتی‌بما می‌دهد وارزش ومقام خاصی هم در 
اجتماعات پین"لمللی بما می بخشد وهردو اردو گاه ( متجاوز شرق د 
غرب) حسابی‌برای ماباز میدنند ودرصحنه سیاست حپانی خود برای 
ماوزنه واعتباری قائل‌میشو ند. 
بالاترازاین » بر گشت‌بسوی اسلام:, برای جهان‌صلح جها نی 
را ارزأنی می‌دارد: و برای او امکاناتی پیش ھی آورد که پراحتی . 
نفسی بکشد و از يك خطر موحش و بد بحتی بز ر گی که دهان حود ۱ 


را باز کرده تا در جنگ e‏ و تر eT‏ 
نگهبانی کند. 

زیر ا تش کیل ارو "اه سوم و تحقق خارجی آن که دارای . 
طرز فکر وایدئولوژی خاصی درباره زندگی بوده وممیزات‌بر 
جسته اف بین دو ارد و گاه امپر یالیستی غرب وشرق دارد تنیبا و 
آخر ین راه‌حل برای تحقق بخشیدن وایجاد بك مواز نه‌جیانیو 
تعادل بین المللی دردنیائی است که بین" دواردوگاه متجاوزسر 
گردان مانده‌است. ۰ 

امروزبا پیدایش‌دوستاد» ودورکن اسلامی‌بزرك-اندونزی 
و پا کستان-و بابیداری جیا نیعر ب درشرق‌وغرب »امکانات‌ه‌ساعد 
تر ک‌بر اک تشکیل و تشکل ارہ دوگاه اسلامی(۱) پیش آمده است. 
وا کنون‌مائیم‌ور اه‌نو| 
وعای‌الله قصدالسبيل وعليناالمقة به والایمان 


(۱) : منظورمۇلف محترم از اردو گاء اسلامی » اردو گاهی نیست که 
دجال امپر بالیسرو استسارش بي‌مدتهااست درفکرتأمیس آن امن ,تا پووت 
ظاهر درقبال کمو نیسم بين الملی 9 بسازند و در واقع منافع نامشروع‌خود ۰ 
دا درس‌زمینهای اسلامیآسیا وآفریقا حفظ کنند . 

" زیرا اولا و لف محترم کتاب خودرا سالها پیش از آنکه این نقشه‌بفکر 
رجال باصطلاح متفکر ! غربی برسد » منتشر ساخته و ثانیاً خود مولفاز 
طرفدادان سرسخت عدم دخالت بیگانگان در امور کشورهای اسلامی است 
وا بسیار دوشن استکه دخالت رسمی با غیر س ۰ مستقیم یأغر مستفیم 
استعمار گران در تحقق خارجی این آدمان مقدس » موجب شکست قطعی 
آن خواهد شد ومبارزه منفی ملتهای مسلمان درقبال نقشه های آنان‌خوده 


هدلیل‌روشنی برسدق‌ادعای ما است . چنانکه درم‌ئله د پیمان اسلامی ۱۱ » 


که‌چندی پیش مطر ح‌شد ۱ ۰ عمللادید ند که بجائی نر سید و هیچ‌یکی‌از مللاسلامی 
ازآن طرفداری نکرد , ۰ - ۱ 


درهر‌صودت » متطورموٍ لف از تشکیل بلوك اسلامیءتشکیل يك بلوك 
مستقل د بیطر فوغیر متعهدی است که‌سیاست مواز نه منفی را درقبال‌هردو بلوك 
متجاوزشرق وغرب ۰ پیش گیرد وبدینوسیله علاوه هط استقلال‌همه‌جا نبه‌ای 
خود درمتا پل تجاوزات دو يلوك متجاوز. قدرتی باشد و برای‌ملتهای‌استعماد 
کید ومحروم » پنامکاهی که خود هر گز درقکر تجاوز و استعمار واستثماد 
نیست ! ... بحث دراین زمینه نیازمند کتاب مستقلی است... امیدآنکه نوبت 
آن نیزبرسد ۱ . ۱ (خسروشاهی) 
۱ پایان 


